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بحثی دربارة زندگی‌مانی وپیام او 


بشگفتار 


| پیدایش و گسترش مانوی‌گری يا مانی‌که ئیسم(۱) که‌پیروان 

آن در ادیمات اسلامی مانویه و متأنبه خوانده شده‌اند » یکی 
از عجیب‌ترین پدیده‌های تاریخ است. 

مردی‌تنمبا» رو زی‌خودرار هانندهمو عودیعنی‌فار قلیمط (۲) 
خواند» ومدعی پیفمبری آخرالزمان شد: وی سالمپا مشفول 
جبپان‌پیمائی و تبلیغ بود وم‌یدان بسیار میان سردم پیداکرد 
و در دوران پادشاهی پمپر ام پادشاه ساسانی کشته شد. پس 
ازس گت او پیروانش دپار آزار وتعقیب شدند» ولی دینی 
که آورده بود با مر‌گث وی ازمیان نرفت و راه‌روی زیر 
زمینی خودرا درایران و انیران ادامه داد. 

دربخش شمال خاوری ایران مانوی‌گری روزگاری دین 
رسمی سغدیان و ایفورها شد وچند قرن پس ازهجرت دوام 
آورد. جپان باختری‌گسترش دین مانی آنچنان سریع و 
نفوذش آنچنان ژرف بودکه دین مسیح را تبدید‌کرد. در 
مصس ویونان و روم هم مانویان گروهی فمال و پویا بودند 
وکار به‌جائی رسیدکه امپراطوران روم لازم دیدند پیشرقت 
آنان را متوقف سازند. درقرن‌های بعد» گروهپایی با 
اسبای گوناگون مانند پلیسین‌ها و پاتارن‌ها وبوگومیل‌ها 
و البیژواها و کاتادها(۲۳) که همه از مانوی‌گری الام 
گرفته بودند» پیداشدند؛ دسرانجام همه با حربة تکقیر یا 
ضرب شمشیر يا آتش ازمیان رفتند. ولی فردر یش‌س, در 
کتاب «جیان قرون دسطائی»(۶) می‌گوید در شبه جزيرءٌ 
بالکان تا سال ۱۸7۵ یعنی تا روزی‌که ترکپا بوستی را 
تصرف کر‌دند» هنوزگروهی از بو گومیل‌ها درآن دیار زندگی 
می‌کردند و راه ورسم باستانی دین دوگرائی را فراموش 
تکرده بودند. 

موضوع این رساله اس‌گذشت مانی و طلوع و قروب 
آیین او در ایران وکشورهای باخترزمین ومرگک مانی و 
تأثیر وی درجمبان اسلام وعرب و ایران و بقاء نسبی آن 
به‌صورت ته‌نشمن دراندیشه‌های ایر انیبان امروزی است »؛ 


1— Manicheisme. 

2— Paraclet. 

3- Pauliciens Patarins, Bagamiles, Albigeois, Cathares. 
Frederich Herr, Mittelalter. 
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مانی» بنیان‌گزار آئین‌مانوی مردی ایرانی بودکه در سال ۲۱۵ 
میلادی در بابل از مادر زاد. پدر و مادر او ظاهرا هر دو ایرانی 
یودند وبا خاندان اشکانی خویشاو ندی داشتند. نام پدرمانی فتكت 
بود و مادرش نوشیت. یا پوسیت يامريم نام داشت واز خانواده 
کمس کان بود. 

مانی بی‌شك ایرانی بوده‌است و ولادت او دربایل دلیل بیکانه 
بودن او نیست» زیراکه در آن روزگار منطقه بابل و پیرامون آن 
جن‌ژ شاهنشاهی ساسانی بو۵. بعضی ها تصور کر ده‌ا ند که نام‌مانی 
سریانی است, ولی سریانی بودن نام مانی‌هم جنبة مسلم وقطعی 
ندارد» ومحتملاست که این‌نام بالفظ مانکت بمعنی ماه نزدیکی 
داشته باشد! و تصویر خیالی مانی که هم اکنون در دست‌است همیشه 
با هلالی احاطه شدهاست» که‌شاید قر پنه‌ای برای درست بودن این 
نظر باشد. بپرحال مانی درخاندانی ایرانی زائیده شده واگی 
آثار او بیشت به‌زبان سریانی نوشته شده بايد به‌این‌نکته توجه 


۱- در پاره‌ای از لہجه‌های ایرانی» مثلا سنگسری به‌ماه. مانگگ گفته می‌شود. 


۱۰ مانی 


کردکه زبان سریانی تاحدی جنبةٌ زبان علمی درایران باستان 
داشته است. 

دین مانی یکی از شاخه های دین زردشت بود» وعقیده ببس 
دو گرایی (که مانویان آن‌را دو بن‌می نامید ند) مسلماً ازدین‌زردشت 
اقتباس شده بود ولی از گنوز یعنی عر فان تر سائی هم تا ثیر پذ پر فته 
بود. مبلغان دین‌مانی هر جامی رفتند دین‌مانی را بامقتضیات محلی 
تطبیق می‌دادند: درشرق خود را زردشتی منش ودرغرب تی‌سایی ‏ 
روش معرفی می کردند» و به این دلیل درجہان غرب» مانی بعنوان 
یکی از بدعت‌گزاران مسیحی" معر‌فی شده‌است. 


3% 3 عد 


مانی در نشر دین خودکه آمیخته ای از ادیان‌معمولی آن‌روز گار 
بود کوشید ولی چندان موفق نشد» زیرا موبدان دین زردشتی در 
ایران براو شوریدند و پادشاه رابراو بدپین نمودندو سر انجام بند 
پر‌دست و پایش ناد ند» و آنچنان بر وی سخت گر فتند که در 
ز ندان در گذ‌شت. 

پس از مر گت» پوست اوراکند ند وازکاه آکند ند» وروزگاری 
دراز به‌درو ازهٌ شمپر جندی‌شاپور آو يختند تامردم عبرت‌گیر ند و 
از راه‌های کوبیدةٌ عقاید روز منحرف. نشوند. ولی تجر به‌های 
همه ملتپانشان داده‌است که اندیشه‌ها وعقاید را با شمشیروآتش 
نمی توان کشت؛ اگر کتابپا را بسوزانند. مردانی که محتوای 
کتابہا را درسینۀ خود دار ند به کوه ودشت و بیابان سر می نببند» و 
هر کدام بخشی از عقائد خود رابرای دیگران به ارمفان می پر ند. 
با مر گت‌مانی هم اندیشه‌های وی ازمیان نرفت» وسالیان دراز پس 
از مرک او در بالکان وفرانسه واسیانیا آثاری از اندیشه‌های وی 


2— Heretique 
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هنوز زنده‌بود. درمیان قبطیان مصر هم گر وه اتبوهی ازمردم به‌وی 
گرو ید ند و گفتارهایش را ارج نادند و باشد که هنوز هم پتوان 
درمیان قبطیان یادگارهایی از طرز انديشة وی بدست آورد. 

مانی می‌خواست‌که میان مردم گیتی دوستی همگانی بوجود 
آوردء یعنی دین‌های گو ناگون رایکی سازد. دردین بودا پژو هش 
هایی کرد و انديشة پیروزی بر هوی‌وهوس را از راہ رنج نپادن 
ہر تن از بودا فراگرفت؛ برای نیل به‌اين منظور روش امساك از 
پاره‌ای از خوردنیبا را توصیه کرد وغذای خود را به‌سبزی و 
ماهی منحصر‌ساخت. آنچنانکه‌میان قبطیان مصر هماکتون مر سوم 
است . 

مانی درراه بمپره‌گیری از منطق بودایی گری» فراتر هم‌رفت. 
یحدی که تولید مثل را بر خود وگروه بر‌گزیدگان ما نوی‌حر ام کرد 
و احتر از ازز نآشویی را برازدواج برتر دانست ومی‌توان گفت 
که کشیشان کاتوليك اگر امروز اززن‌گرفتشن و آوردن فرزند 
گریزانند شاید بتوان ريش این روش را دراندیشه‌های گنوسی‌ها 
ومانی‌جست. (درسده‌های نخستین میلادی گویا کشیشان مکلف 
به مراعات رسم سلیبا Celibat‏ یعنی پر هیز از زن‌گر‌فتن نبود‌ند). 

مانی از زردشت» پیامیر راستین .پارسیان» اندیشۀ تقسیم 
نیر‌وهای جہاتی را به دو مبداً نیکی و بدی‌که دو بن نامید» اقتباس 
کرد ورو شنائی رامظیر نیکی وتاریکی را مظہر پلیدی دانست. 
بعدها مانی این تعبیر رابدین صورت درآوره که خدای ترسایان 
خدای نیکی‌هاست» ویبوه خدای تورات خدای بدی‌هاست. 

جامعةٌ مانوی با مر گت‌وی درهم ریخت؛ ولی عقاید اوبا مر گت 
دی ازمیان ثرفت» وراهبان مسیحی درجپان باخش آنچنان در 
مانوی‌گری پیش‌رفتندکه برخی ازآنان خواندن تورات راچون 
ساخته وپرداخته پیر وان پپوه بود تحر یم کر د ند . مانویان رایاکان 
می تامید ند. زیراکه آنان درپارسایی زیاده‌روی می‌کردند وروان 
را می خو استند وتن را می کاستند. 


۴۳ مانئی 


ماأنی‌گری بزودی در شبه‌جزيرءة بالکان و ایتالیا و فر‌انسه و 
مص هم راه‌یافت زمانی درآن مناطق پاپر‌جا بود وپس ازاینکه 
تا ثیر خودرا در دین تر‌سایان و شاید اسلام برجا گذاشت بناگاه 

محکمهٌ تفتیش برای نخستین‌بار در اروپا برای جلوگیری از 
بسط عقاید مانی که در مسیحیت راه یافته بود. تشکیل گردید. 
اگر می‌گوئیم دادگاه تفتیش برای مبارزه بااین عقاید بوجود آمد؛ 
معنی این‌سخن آن نیست که پیش از تشکیل این محکمه تعقیب دینی 
وجود نداشته است؛ زیرا مسیحیت همواره با دوگرایی وه گو نه 
بدعت دیکر پیکار می کرد. درسده‌های نخستین میلاه‌ی خلاف‌میان 
خود گروهپای مسیحی درگرفت و نخستین انجمن ازاین‌دست. 
به سال ۵م تشکیل‌شد و کشمکش مشمورمیان آر یوس و آتناسیوس 
در بار ناد مسیح وایتکه آیاهماتند خدا بوده ویا پست‌تر از او و 
یا هردويك‌چین بوده‌اند» و سخنانی از این قبیل مطرح شد. ولیکن 
محکمة تفتیش یعنی‌انکیز یسیون نخستین سازمان منظمی بوده که 
پر ای شکنجة مردم درجمپان تر‌سایی گر ی در سده‌های بعدی بو جود 
آمد وانگیزة تآسیسآن به پیکار باعقاید مانی وپیروان او ورغبت 
وشوق پدران کلیسا در راه‌پاك کردن دين مسیح از عناصر مانوی» 
بر می گس دد . 
( سر نوشت مانوی‌گری وتولد ومرگت مکررآن ازشکفتی‌های 
تاریخ پشر است. به‌این معنی که دين مانی که از ادیان ایرانی و 
گنو س‌گری الپام گرفته بود. در زادگاه خود یعنی‌ایرآن در مدت 
کو تاهی خفه‌شد» سپس در تر کستان وچین ومنطقة تورفان زندکی 
از سر‌گرفت» زمانی همدر شمال افریقا ومصی وتونس و روم 
کسترش‌یافت. سپس با فشار وسختکیری امپراتوران روم روبرو 
شد وپیروان آن ازمیان رفتند. 
در کشورهای مسلمان مانویان به نام ز ندیق وقرمطی و غیره 
در لایه‌های ناپیدای اجتماع زندگانی زیرزمیتی داشتند» ومانند 
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تخجیر که صیادان سر به‌دنبالش نہاده باشند» با وضع دردناکی 
زندگی کر دند و پس ازآتکه سالہا در مقأبل‌قشار ها مقاومت کرد ند 
سر اتجام ازمیان رفتند. 

در سده‌های ۱۱ و ۱۲ میلادی د رآناطولی و بالکان گروهی 
به نام بوگومیل دو پاره پر چم این سیاه‌شکست خورده را بر افر اشتند 
و اند يشه دو گانگی نير وهای گر‌داننده جبپان‌ر ا رواجداد ندء این 
گروه مانند همه مانویان عقیده داشتند که در روزگاران گذشته 
روزی اهریمن برسپاه یزدان شبیخون زد وبر سپاه یزدان آنچنان 
آسیب و گز ندر سید که فر‌مانروایی گیتی به‌دست نیروهای شر افتاد. 
بوگومیل» هم سرانجام دچار سختگیری‌های دستگاه حاکمه شد ند و 
ازمیان رفتند. 

در جتوب کشورفی انسه درهمان‌هنگام فر هنگت بسیار درخشانی 
در قلمرو زبان اك (00) بوجود آمده بود» این‌فر هنگت‌و ارث بخشی 
ازفر‌هنگت باستانی روم و عرب اندلسی بودء ومی‌توان گفت که 
همه جنبه‌های زیبای تمدن اروپای غر بی‌را در برداشت. در این 
سرزمین که محیطی روشن وآسمانی لاجوردی و هوایی‌مطبو عداشت 
آنچه که به فر | نسه شیر ینی ز ند گا تی ۷:۲۲ 40 100007 نأمیده‌می‌شود 
و اکنون از مونه‌های* اصلی (مشخصات) فر هنت فرانسه بشمار 
می‌رود رشد و گسترش یافت. دراین بخش ازفر | نسه احتر ام آميخته 
به‌سپر یانی نسبت بەز نہا (گالانتری)» زندگانی پراز شادی و 
موسیقی ورقصء وظر یف کاری‌های ویژه در زندگانی روزانه. و 
تاحدی‌رواج انديشهة آزاد و روح‌اغماض و گذشت وشیو ع‌سرودهای 
غنایی که «ترویادور» ها درمجالس خوشگذرانی امیران ویا زیر 
پنجره‌های زنان زیبا می‌خواند ند. بوجودآمد. فراتسویان منطقة 
شمالی که بز بان فرانسة شمالی(ز بان 11 اویل) سخن‌می گفتند. 


۳ داژه مونه درپر هان قاطع ویکی دوفر هنگت دیگی به معنای صفت و کاراکتس آمده 
(بدون ذکر مخت وشاهد). 


۴ مانی 


درمقام مقایسه باآنان مردمی خشن وسیاهی‌منش ودور از عوالم 
فر هنکت بودند. در این منطقه شمبه‌یی از آئین مانی شیوع یافت 
که به نام دعت « کا تار » معر‌وف‌شد وسواران‌ناتر اشيدة بخش‌شمالی 
فرانسه. که جز شمشیرز نی و نیزهافکنی هنری‌نداشتند به نام دفاع 
از دین ت‌سایی» دینی که اصول عقاید آن برایشان ناشناخته پودء 
به جنکت کاتارها رفتندو با پشت کار کم نظیری‌دژهای آنان‌را تصرف 
کرد ند» وزن ومرد راقتل‌عام نمودند وآخرین‌گروه آنانرا درمیان 
شعله هایآ تش سوزاند ند .۲ 

داستان پایداری‌های کاتارها درمقابل امرای سغاك شمال 
ف‌انسه» از صفحات در خشان تاریخ عقاید است. دراین رساله 
دربارة مريك ازمر احل طلوع و غروب دین مانی درفصل‌های 
جداگانه صحبت خواهد شد. 

9+ 36 > 

درپاسخ کسانیکه از خود می پر سند چر ا نگار نده درمیان گروه 
پیشمار پیامبر ان نامدار» مانی را برای موضوع این ر ساله بر گز ید ٥‏ ی 
است واساساً چه جنبة خاصی درسرگذشت مانی و آئین وی هست " 
که برای ایرانیان مید فرض شده» باید گفت که: :(مانی ناشوی ۱ 
است که سالیان دراز است رخت ازاین جہان به جپان دگر پرده. 
دين وی تأثیر خودرا کم و بیش ازدست داده است» پیر و انش کشته 
شده‌اند» کتابمپایش درمیان آتش سوخته. درآب شسته شده و یا 
درمیان ریگمیای دشت تر کستان پوسیده وجزچند صفح معدود 
چیزی ازآن به دست مانر‌سیده است. مانی دیگر نه کلیسا دارد نه 
راهب» و نه مناسك و تشی‌یفات؛ پیر‌وی از او و یا دشمنی با او 
در دنیا وشاید آخرت نیز زیان یا سودی ندارد.) 

تحکیم مقامات ومتاصب دنیوی از راه تظاهر به‌دوستی پا 


۲- در محلی‌که پر ات‌دل‌کرمات ۳۶۵۱0۵1076۳04 یعنی مر‌غزار آدم‌سوزی نامیده 
می‌شود دویست‌و بیست تن از آنان درمیان شعله‌های آتش سوختند. 


زندگی و پیام مانی ۱۵ 


دشمتی با او هم میسر نیست. یعنی دین مانی از موارد تادر تاریخ 
عقاید و ادیان است که پژ وهشگر می‌تواند آزادانه ازآن انتقاد کند 
و په تحری حقیقت بپردازد بی‌آنکه خطری متوجه وی باشد. 

بحث در بارة مانی» این حسن را دارد که نمو ته یی از گمر اهی 
های‌بشررا به‌ما نشان می‌دهد و جوینده‌را متوجه این نکته می‌سازد 
که درطول سده‌هاء اندیشه‌یی پاطل در مفزآدمیان رخنه می کند» و 
آنان را از راه زندگی طبیعی منحرف می‌سازد و براثر موافقت یا 
مخالفت باآن. جنگا و کشتارها براه می‌افتد و خونہای آدمیان 
ريخته می‌شودء و مردم کشورها به گر وهمپای دشمن یکدیگر تقسیم 
می‌گردند» بر ای انہدام یکد یگر نقشه می کشند و با ضر بت شمشیر 
و نیروی‌کلام باهم می‌جتگند؛ کتاب برای ترویج یا رد عقاید هم 
می نویسند» وسرانجام» همه مانند کودکانی که در پایان روز از 
بازی ویاگفتن وشنیدن افسانه خسته شده باشند. بخواب می روند 
و بامداد روز بعد دراش بر خورد با پیش‌آمد‌های جدید. قصه‌های 
دیروزی را ازیاد می پر ند و نیردها و داستانپا و بازیمپای نو آغاز 
می کنند . ۱ 

نیاز به میت 291۳6 (افسانه)» ازشکفتی‌های نہاد بشر است. 
حقیقت هرچند هم مانند روز روشن ومانند آفتاب تابان باشد 
کششی برای دلمهای آدمیان ندارد» درحالی‌که باطل‌ترین اباطیل 
میلیو نہا پیر و می تواند پیداکند؛ گو ئی بشر برای طی راه پر پیچ 
وخم‌زندگی» نیاز مبرم به‌افسانه دارد تاسرگرم شود وخستگی 
های راهی راکه هستی را به نیستی می‌پیو ندد حس نکند. باایشیمه 
باید گفت که درمیان افسانه‌هایی که هر کدام روزگاری مردم را 
مشغول و بیدار نگاه‌داشته وسیس به‌خواب فر اخوانده‌است» افساناةً 
مانی» یعنی مرد تنپایی که به‌جنکت جنگاوران‌گیتی رفته. برای 
مفاخر نظامی و پیر وزیہای حاصل ازضر بات شمشیر ارزشی قائل 
نشده» قناعت و صلح ودوستی وفقررا زیبا شمرده وخود ویارانش 


۶ مانی 


کشته‌شدنر | بر کشتن تر جیح‌داده‌اند. یکی ازدلکش‌ترین نمونه - 
های تاریخ عقاید مذهبی است. 

ز نده کر دن خاطر ات مردءً دوران زندگی اواین حسن را دارد 
که به‌ما ایرانیان می‌آموزدکه گذشتة معنوی وفکری‌ماآنچنان که 
متأث ان از فر‌هنگت باختری وتازی می‌پندار ند فقیر نبوده است. 
چہار آئین بزر گت در کشور ما بوچود آمده وهر يك به نوبةٌ خود 
در پخشی از جپان تأثیر بخشیده و پت یقیناً در تکو ین کالبد اندیشه‌های 
مذ‌هبی امر‌وزی نشانه‌هائی ازآنمپا پا بر‌جاست. 

نخست آیین مس یا میترا است که تأثیر مسلم و ناشناخته در 
آیین تی‌سایی بخشیده واگ درایر ان که زادگاه این آیین بوده آثار 
زیادی ازآن در دست نیستء در کشورهای اروپا از رم و آلمان 
گرفته تا انگکلستان میترائوم*های متعدد یادآور آن دوران و آن 
عقاید است. پژو هش در بارء‌ظمپور ممس وتاریخ ز ند کی وتاأثیس 
وی درمذآهب موجود درایر ان و پیرون ازایر ان هم‌اکنون شکوفان 
است. 

دوم دين زردشت که دوام نسبی‌آن باهمۀ اوج وحضیض‌هائی 
که تار یخ آن‌در بر‌داشته وفشارهای روحی ومادی مستمر که پخود 
دیده از شگفتی های ور است. این دین با مبانی اخلاقی پاك 
وتا حدی عاری از خشونت و تعصب خشك»› و مبنی بس 
بزر گداشت عناصر طبیعت» و تشویق به کار و کوشش نتیجه بخش 
وترغیب به آبادانی و پرهیز از ویرانی» در ردیف زیباترین و 
امر وزی‌ترین عقاید مذهبی جپان است. 

سوم دين مزدك است که چون تاریخ‌آن به‌دست دشمنان تدوین 
شده وچہر هاش راقلم مماندان بر صفحة روزگار نقش کرده‌اند» 
نمی‌توان تصویر روشنی از گفته‌ها و نوشته‌هایش بدست داد؛ 
ولی آنچه مسلم است ایتست که مزدك یکی از پیشوایانی بودکه 


4- Mithraum 


زندگی و پیام مانی ۱۷ 


اهمیت مسائل اقتصادی و مادی را در ز ند گی انسانپا دریافته و 
رامی باز کرده که درصورت موفقیت دگر گو تی‌های ناپیوسته‌یی 
درجپان بوجود می‌آورد. 

چىپارم آیین‌مانی است. دین‌مانی برای مردم ایران از این 
نظر مهم است که دین‌آور آن مانی پسر فتکت ایرانی بوده واصول 
عقایدش بر پایه دوگرائی؟ تأسیس شده‌است. این دین تأثیر‌شگر فی 
درسراسی جپان متمدن دوران خودش داشته» واز تر کستان چین 
گرفته تا شمال افریقا وبیزانس وشبه جزیرء بالکان گسترش 
یافته وتأثیر آن در بیشت ادیان جپان کم و بیش مشپود است. 

ایرانیان» مانی را بیشتر صورتگری چیرهدست می‌دانند» و 
از تأثیر شکرف او درجہان اندیشه‌ها رویمپمرفته بی‌خبر ند. 
نویسندء این رساله امیدوار است بتواند صفحات کرد گر فده 
ز ندگی نامة مانی وسر گذشت فراموش شدهء وی‌را دوباره باز کند 
و حوادث هزار سال از تاریخ ایر‌ان وجمان راکه نام مانی وعقاید 
وی پیوسته درآن» مورد بحث و گفتگو بوده به‌یادکسانی که به‌تاریخ 


کہن ايران دلبستگی دار ند» بیاورد. 
* لا 3 


بحث در بارۂ پیام‌مانی را با ترجمهٌ صفحه‌یی ازکتاب آیین 
مانی" آغاز می کنیم . این کتاب» محتوی متن سخنرانی استکه 
بور کیت۷ در تر ینیتی کالج دو بلین اپر اد کرده است. 

بور کیت در آغاز این کتاب می گوید: 

«روز یکشنبه بیستم مارس ۲۶۲ میلادی در شی تیسفون 
روز جشن بود» زیراکهآنروز مصادف بات جگذاری شاهنشاه جدید 
ایر ان شاپوراول فرز ند اردشیر با یکان بود که شانزده سال پیشتر 
بر‌خاندان پادشاهان‌اشکانی چیره‌شده» ودودمان پادشاهان ساسائی 
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۸ مانی 


را پی‌افکنده بو ۵ . 

شاپور اول پس از روزی‌که افسی شاهی برسر نہاد» سی سال 
پادشاهی کرد. امپراتور روم را اسیرگرفت و شہر انطاکیه را 
تصرف کر د» وآهنگت‌آن داشت که بخشمپای دیگر از کشورهای مجاور 
مد یتر آنه را هم تصاحب کند. در همان تاریخ (یعنی بیستم مارس 
سال ۲۶۲ میلادی) مرد جوانی به‌نام مانی در کوچه و بازار شر 
تیسفون اعلام کردکه پیامبر آیین نوی است. 

معلوم نیست که این پیامبر تا چه حدگفته‌های خویش را باور 
می‌داشت؛ ولی گفته‌های او معتقدان فراوان یافت وبا سرعتی 
عجیب میان مردم گسترش یافت و در مد تی کمتر از صد سال یعتی 
درست درهنگامی که دین باستانی دنیای یو نان و روم درحصال 
انحطاط بود وآیین‌عیسی در همه جا پیشر فت می کرد» به نظر می آمد 
که دين ماتی» هم برآیین کېن یونان و روم غ غلبه خواهد گرد 8 
مانع از گسترش دین مسیح خواهد‌گردید. ول با همه در خشش 
زودگذرء» امر‌وز دینی به‌نام دين مانی به‌صورت زنده درجپان 
وجود ندارد. این دین نه در باخترزمین توانست وضعی استوار 
تس ونه در سرزمینی که زادگاه پیامبر این دين و خود دين 

. پیامبر کشته‌شد. و مبارزء بی‌امان‌باگفته‌های‌وی آغازگردید 

ول از شکفتی های روزگار اینست که باوجود آنکه مانی بشکل 
فجیعی به‌قتل‌رسید» وپیروان وی درایر ان آزار وشکنجه‌دید ند 
و مانئند جانوران وحشی و ددان خطر ناك از همه‌جا رانده شد ند و 
محکوم به سر گردانی و بی‌سروسامانی گشتند. دین مانی مدتی بیش 
از هزار سال دوام آورد و هنگامی مانند بسیاری از آداب ورسوم 
کین در آسیا بکلی ازمیان رفت که سپاهیان تاراج‌گی وخو نخوار 
چنگیز» مانند سیلی خروشان از بلندیہای آسیای مر کزی سرازیں 
شدتد و در مسیر خود آنچه ازآثار .تمدن وفر هنگی دیدند ازمیان ۰ 
بر داشتند . 


8 Paganisme 


زندگی و پیام مانی ٩٩‏ 


درطول تقریباً یکمپزار سال» مانویان‌گروهی بودند که در همه 
ہا با تعقیب وشکنجه وآزار* و ناسازگاری دستگاه دولت رو برو 
بود ند و فقط در‌گوشه‌های دورافتادة چپان متمدن توانستند 
پناهگاهی برای خود بیابند. حال» ما ازخود می پر سیم دینی که 
تو انسته باشد مدت هزار سال با هر گو نه تعقیب و زجر و در بدری 
مبارزه کند و زنده بماند. چگونه دینی بوده‌که توانسته ایمانی 
این‌چنین ژرف و نیرومند وپایدار بر دلہای زنان ومردان تلقین 
کند» واین دین پاسخ‌دهندة کدام يت از نیاز مندیمپای درون‌آدمیان 
بوده است و مانی چه می‌گفته است؟ مانی به عقيدءة خودش پاسخ 
پر سشی راکه از روزهای نخستین آقر ینش دردلمپای آدمیان درحال 
خلجان است داده بود. آن پر سش عبارت ازاین بودکه : «اگر خداو ند 
بزرگت که این جپان را درمدت شش روز با شتابزدگی آفریده و 
پخشنده مسر بان تيز هست وهرچه در این جپان است ساخته و 
پرداخته دست توانای اوست» چکونه وبرای چه شر را آفریده؛ 
واین چندروزه مپلت ایام آدمی را با هزاران بیم وخطرو ناراحتی 
توأم ساخته؟ غالب دین‌های موجود پاسخ این پی‌سش را یا اصلا 
نداده‌اند و يا مثلا آفی ینش شیطان را پیش کشیده و وچود اورا 
مایةٌ آزمایش آدمیان دانسته‌اند. درحالی که سرشت آدمییان برای 
ساز ندة آن ناشناخته نبوده تا نیازی به آزمایش مجدد ومداخلةٌ 
اپلیس داشته باشد. گر وه دیگر معتقد ند که کارگاه آفر ینش مانند 
دستگاه پیچیده‌یی است که بش نمی تواند برهمةٌ رموز و اسرار 
گردشش پی ببرد. آنچه که درانديشة ناساز ودرفکر کوتاه ما شر 
پنداشته می‌شود. خیری است‌که راز آن برما و عقل ناف‌جام ما 
پوشیده است. هر رنج وراحتی که در ز ند گی پیش می‌آید و ما از 
-٩‏ برای مزاحمت و تعقیب‌افی ادبه بسا ته های مذ هبی‌وسیاسی که‌فر نگیان 0۳9۵001102 
می‌نأمند واژۂرسائی در زبان فارسی ودضع‌نشده. تازیان واژ اضطپاد را بکاد 
می بر ند . 


۰ مانی 


دلائل آن بی خی یم حکمتی دارد وساخته ویرداخته دست توانای 
خد‌است .» 

اما مانی معتقد است که خیر وشر هردو قدیم‌اند وقائم پڌ ات؛ 
جپان از روز ازل مر کب از دومنطقة بکلی مجزا بوده: منطقهٌ 
تار یکی ومنطقة روشنایی. منطقة تار یکی منطقه بد یا و پلیدی‌هاست 
ومنطقةً روشنایی منطقۀ نیکی مطلق. در‌گذشته این دو قلمرو 
یعنی روشنتایی و تاریکی از هم جد! بودند. ساکنان منطقة تاریکی 
روشنایی را می‌دیدند و به زیبائی آن پی‌می بردند» ولی اميد 
دستر‌سی به‌آتر! نداشتند و همه در پلیدیپا و پستیپا غوطه‌ور 
بودند. روزی اتفاقی افتاد ودراثش آن خدای بدیپا توانست پخشی 
از یکی یعتی روشنایی رابه‌چنگت‌آورد. ودر نتیجه نیکی و بدی 
پاروشنایی و تاریکی بم‌آمیخته شد؛ جپان موجود. نتیجۀ این 
پیش‌آمد و این آمیختگی است. مانی می‌گوید ساز ندۂ چپان ما 
خدای تاریکی یمنی بدیبپاست ولی جزئی از روشنائی به اجزاء 
چپانی که ساخته‌است آميخته شده» ودر نتیجه.جپان براثر آمیزش 
تاریکی و روشنایی بوجود آمده است. مانی وپیروان او معتقد 
بوه ند که خدای نیکی هیچگونه جنگ‌افزار برای پیکار با بدیپا در 
اختیار ندارد» و باین دلیل نمی‌تواند به زور وضع‌گذشته را باز 
گر‌داند» یعنی روشنایی را از تار یکی جداکند. در نتیجه آمیزش 
تار یکی و روشنایی پد يده بی بر گشتی است . 

وظيفة انسان در دين مانی اینست که بخش روشنایی را که 
در کالید وی اسیر تاریکی است تا می‌تواند آز ادکند» یعنی از 
گسترش‌جیان مادی جلو گیری‌کند» از آوردن فرز ند وزناشوئشی 
که باعث رشد وپپناور شدن قلمرو اهر یمن‌است خودداری کند. 
و به نایودی و انحطاط عالم هستی یعنی آزاه ساختن روشنایی از 
زندان تاریکی» درحدود امکان خود کمك کند. 

شك نیست که این طرز بینش حاکی از نومیدی, از سنگینی 
بار سر نوشت که از روز ازل بردوش آدمیان‌گذ‌اشته شده چپزی 
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کاهد و بر تأسیس تمد نای پایدار وفر هنگ‌های استوار كمك 
e‏ آیین ماتی تکالیف عجیبی برآدمی تحمیل می‌کند که اتجام 
رادن آن ازحدود توانایی وی خارج است. مانوی نه‌تنپا باید از 
دلیستگی به‌جپان چشم بپوشد» بلکه تا حدی موظف به اصلاح 
خطاهایی که بر قلم صنع رفته است» می‌گردد. ولی مطلب عجیب 
اپن است‌که این‌گفتار که به نظر نامعقول می‌آید تأثیری زرف و 
پایداد در ارواح مردم آن روزکار داشته است. 

درسال ۲۶۲ میلادی مانی جوانی بيست وشش ساله بود. ولی 
هنگامی که بمپ ام نوه شاپور اورا به‌قتل رسانید شصت‌سال داشت. 
بپرام فرمان داد تا پوست اورا کند ند و پراز کاه‌کردند و به یکی 
از درواژه‌های شہر جندی‌شاپور در شرق شوش آویزان کردند. 
این دروازه تاچند سده بعك به نام دروازه مانی نامیده می شد . 

بپرام نه‌تنپا مانی راکشت. بلکه کوشش‌کردکه دین‌او را 
یکسره ه از بیخ وین بر ا ندازد. ولی کوشش او بی نتیجه ماند ومانیت 
گری در نتیجة تعقیب وزجر وشکنجه» آیین زیرزمینی شد. هنگامی 
که دودمان ساساتی در نتیجهة جنگپای بیپوده بارومیان» و بروز 
طاعون وخشکسالی واختلافات درونی و رواج کیش‌های ون 
یکدیگر در کشور و نبودن افر ادبر از نده برای احر‌ازمقام پادشاهی» 
ناتوان وضمیف شده بود» براثر حوادثی که چگونگی آن برما 
پوشیده است. درهم ریخت. و بیگانگان بر جان ومال مردم مسلط 
شد ند. مانویان درهمه‌جای ایر ان فراوان بودند. تصور می‌رود که 
در آغازکار» شکست ایرانیان وانقراض پادشاهی دودمان ساسانی 
برای مانویان نوید زندگانی راحت‌تری را می‌داد. زیراکه این 
ا در کشور ِِِ خود ستم دیده بودند. تصور رام ات 


هو ی E‏ 7 


۳ مانی 





یاز نمی‌ایستاد 

چنین 1 فرقی‌میان مانوی وزردشتی قائل نمی شد ند. 
درآغاز کار تازیان فقط به اشفال شپر‌ها و یغماگری و تقسیم 
غنائم واسیر کردن (سبی) مردم اشتفال داشتند. بادین زردشت که 
دين رسمی دولتی ایرانیان بود پیکار کردند» واز دامنه نفوذآنان 
کاستند» ولی‌تازیان | ند ای اند كت در یافتند که درایر آن گر وه دیگری 
به نام‌ما نویان و جودداردکه وجودشان بر ای‌جامعهة اسلامی خطر نا کتر 

از زردشتیان تواند بود. 
البته بپیچ دلیل نمی‌توان پذیرفت‌که مانویان از فرقه‌های 
دیگر خطر ناکش بودند» زیرا بطوریکه پعداً خواهیم دید این 
گروه مانند درویشان و صوفیان راستین از نبرد و رزم پر هیز 
داشتند» و احکام‌سر نوشت‌را بی مقاو مت و ستیزه جو یی می پذ پر فتند» 
از آزار مردم و جانوران پرهیز داشتند وخوردنی برای یك روز» 
و رخت و کاچال بر ای یکسال ذخیره می کردند» ولی چون میلیو نبا 
زردشتی راکه سر‌انشان تاچار بافاتسان پمس صور تی بودکنار آمده 
پودند» نمی‌شد ازمیان برد حس ستمگری و عاجز کشی که لازمة 
سر‌شت انسانی است و درقوم پیروز مانند همه اقوام به حد کمال 
و جودداشت باشکنجه وآزارمانویان تاحدی ارضاء می‌شد؛ در نتیجه 
ز ندیق کشی یعنی مانوی‌کشی از روزگار امویان آغاز شد وسالیان 

دراز ادامه یافت. 

ازآثار نوشته مر بوط به دین مانی چیزمہمی دردست نیست 
زیرا که سیطرء تازیان» گذشته اززیان‌های مادی بی‌شمارء کتابپا . 
و نوشته‌های دوران‌ساسانی راهم ازمیان برد. و یدن گر ی ۷۷۱0602۳07 
خاورشناس‌سوئدی می گوید: «بادرهم ریختن بساط دولت ساسانی 
بی شك ایران از نوشته‌های ادبی و غیرادبی فراوان محروم . 
ماند.» متأسغانه گروهی از ایرانیان که شاید هیچگو ته تعصتټ 
ديني هم ندآرتت تی‌خوآهتد دورآن ساساتی رآ دوران‌تاریکی در 
ول 


کک سے | 








سم س نمسای ب 


زندگی و پیام مانی ۲۳ 


ان ممرفی‌کنندکه_باآمدن تازیان روشنتر شده حتی 










جسته گر یخته یی در باره انان در ی 





رفت. و به ج 1 ۰ 
بح تسیر خط از پپلوی به عربی برای مردم عادی غیر قابل 
اا شد و ناچار تاریخ مدون مر بوط به دین مانی و پیروان 
اوهم درآشوب عظیم حمله اعراب‌که درایران حکمفرما بود» از 
میان‌رفت. ولی مطالب جسته‌گر یخته‌یی دربارۂ آنان در کتابہای 
حازی ویادسی پس ازاسلام بچشم می‌خورد ومی‌توان به‌آن استناه 
کرد و بااستماده ازآن تاحدی به‌کنه عقائد وسر نوشت مانویان 





رة 
قسمت اعظم این مطالب درذیل کتاب «مانی ودین او» تألیف 
شادروان تقی زاده که نخسئین اثر ستقلی است که در باره دین‌مانی 
به‌ز بان پاردسی نوشته شده آورده شده. مطالب توسط آقای 
افشار شیر ازی جمع‌آوری شده و در ذیل‌کتاب به چاپ زسیده 
است. این یادداشتپا جویندکان راازس اجمه به کتابپای مسلمانان 
بی نیاز می‌سازد. 

با بررسی سطحی این متون آشکار می‌شودکه دراو؛خر دوران 
پادشاهان اموی وعباسی, مانویان یمنی ز نادقه درلایه‌های ناپیدای 
جامعة اسلامی همه جا و جود داشتند» مسلمائان» آنان‌ر ا موجوداتی 
غیر طبیعی وضد اجتماعی می پنداشتند ووجودشان رابرای بقاع 
دولت خطر ناك می‌دانستند. ولی با همه اين عوامل مانویان 
«قاومت می‌کردند و به‌آسانی ريشه کن نمی‌شد ند . 

موّلف کتابا لفرس ست می گو ید : «او در بغداد باگر و هی متجاوز 
از سیصد تن ازمانویان آشنا شده بود و همه آنان کسانی بوده| ند 
که آشکارو یی پروابستگی خودرابه دین کہن مانی اعلام‌می‌داشتتذ» 
وتا مر‌حلهٌ واپسین که خلیفگان‌عباسی دستور قتل آنان‌را می‌داد ند» 


۴ مانی 


از عقيدء خود دست یر نمی‌داشتند (و مثلا باکشتن مرغ ویا سب 
مانی حاضی نبودند جان خودرا باز خر ید کنند واز خطر پر هند).» 
مانویان گاهی هم نقاب مسلمانی بر‌چمپره می‌زدند و اندیشه‌های 
خودرا مأنند آبی آلوده به خورد مردم مسلمان می داد ند » شعر های 
کفر‌آمیز تازی می‌ساختند و به شاعر ان موهوم نسبت می‌دادند. 
و يا مانند عبدالکریمابن‌ابی الموجاء (مقتول به سال ۱۳۵ ق) 
حدیث جعل می کردند و در میان مردم می‌پراکندند."۲ و یا در عین 
تلاوت آیات کتاب آسمانی و اظپار تقدس, به اعمالی که هیچگو نه 
سازگاری با مبانی دین نداشت دست می‌زدند واندیشه‌های مانوی 
را ازقبیل اینکه: روح انسانی درحصار تن زندانی است و باید 
هرچه زودتر ازاین بند رهائی یابد ویا اینکه این جپان» جپانی 
است بد فعل و آشفته بازار» پراز پلیدی‌ها وفساد و رنج وآزار؛ 
در میان مردم پراکنده می‌کردند. 

دين مانی در هیچ نقطه یی از کشورهای اسلامی پا مسیحی 
دين رسمی وقبول شده تبود ولی در بیر ون از مرزهای خلافت 
اسلامی مانویان آزادی بیشتری داشتند. بیرونی می‌گوید: بیشتر 
تر کان وملتبای چين وتبت وحتی گروهی ازهندوان تابع دين 
مانی هستند. باز در کتاب الفمس‌ست گفته شده است که مانویان 
درهمان دوران درسمر قند آزادانه ز ندگی می کردند ودلیل این کار 
این بودکه پادشاه چين تبدیدکرده بودکه اگر مسلمانان مانویان 
رابکشتد اوهم مقابله به مثل خواهد کرد و مسلمانان را خواهد 
کشت. 

امروز» این نظر یعنی وجود مانویان دربخش شرقی شمال 
ایران پراثر تحقیقات و کشف‌های باستانشناسان تأیید شده 


۰- آینابی‌الموچاء در هنگامی‌که یکی‌از والیان عرب دستور قتلش راداد» گفت ميا 
تکشید زیراکه من چپار هزار حد یث سأخته ام و به بزرگان دين نسبت داده‌ام. من 
حلال را حرام وحرام راحلال کرده‌ام ازجمله ضر ورت روّیت هلال آغازماه 
روزه را. 
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ایت. چپار هیأت علمی به تی‌کستان چین رفتند وهزارها صفحه 
و یا کاغف پاره ازمتون‌مانوی در تورفان کشف وبه اروپا پرده‌شد. 
E‏ ازاین نوشته هاء نوشته های مانوی است وبا خط 
و فی مانو يان که گویا خود مانی اختراع کرده بود و مانند 
خط پپلوی ناخوانا و پراز روشہای بی‌منطق (هزوارش) نبودء 
فته شده است. 

در چند صد سال اول پس ازمیلاد مسیح مانوی‌گری وگسترش 
آن همه‌جا جزو مسائل روز بوده وخطری بوده است برای ادیان 
موجود» دین تر‌سایی برای تأمین بقای خود ناچار بوده است باآن 
بجنگد. مطالب بسیار فراوان به‌ز بان لاتینی که ز بان پدران کلیسا 
وفلسفه معروف به فلسفه پاتر‌يستيك (پدران‌کلیسا) بوده است. 
در پارة ماتی موجود است» ولی بیشت این‌نوشته‌ها جنبةه جرح 
و رد دین مانی‌را داره و یکلی ازجنبة بی‌طرفی‌عاری است و پیوسته 
بادشنام و بد گو ئی همر اه است. عيناً مائند نوشته هایی که در جہان 
اسلام در بارءٌ زنادقه به‌معنای اخص یعنی مانویان موجوداست. 

تنپضت خاورشناسی که درسدء نوزدهم گسترش یافت» سبب 
شد که پژ و هشگر ان کشورهای اروپا متوجه آسیای مر کزی بشو ند. 
در نتیجۂ کاوشپایی که بدست گروهبای گوناگون خاورشناس 
انجام گردید» آگاهی های فراوان ازراه توشته های خود مانویان 
و یا دشمنانشان بدست آمد. بسیاری ازاین نوشته‌های نویافته. 
کاغذ های پراکنده ویاکتابہاء یاطومارهای پوسیده بود ويا به 
زبانپایی نوشته شده بودکه بخوبی مضبوم نیست واگر اشاره هاو 
مطالبی که در کتابمای دشمنان مانویان. خواه مسلمان» خواه 
مسیحی نوشته شد در دست نمی بود» نمی‌شد به‌آسانی به مفہوم 
اين نوشته‌ها پی برد. با اینپمه مجموع این نوشته‌ها روشتایی 


١‏ به‌فصل کوتأمی که در باره فلسفة پدران کلیسا دراین کتاب نوشته شده» 
مراجعه شود. 


۶ مانی 


نوی برچپرء خاك گرفته ودوردست مانی افکند. وسیمای این 
مرد عجیب راکه گفته ها ويا ضد گفته های وی درحوادث سده های 
بعد تأ ٹیر شکرف داشت» ماأتوستشس وآشنات جلوه‌گر ساخته است. 

حال اگر به‌گزارش زندگانی مانویان در امپراتوری روم 
بر گردیم. درآنجا هم نمی‌توانیم تاریخ مر‌تب‌ومدونی پيداکنيم. 


اد و 


مارك» خلیفه پر‌فیر مطالبی نوشته که حاکی ازاین است که 
مذ هب مانی در سده‌های نخستین تاریخ میلادی دینی ز نده و پویا 
بوده است. برای اینکه بتوان به ميزان گسترش این دین پی برد 
به نوشته های مردی‌که در سده سوم میلادی می‌زیسته» به تلخیص 
و اقتباس از کتاب بو کیت متوسل می‌شویم: 

دراین ایام درشہر غزه زنی پیداشد که اهل انطاکیه بود و 
نامش جولیابود. اوتابع يك نوع بدعت منفوری بودکه مانیکهایسم 
یعنی مانوی‌گری نامیده می‌شد و چون‌گروهی از مردم هنوز در 
روشنایی دين خودمان یعنی دين مسیح وارد نشده بودند» و از 
ایمان مقدس بمره‌یی نداشتند. وی توانست باآنان تماس بگیرد 
وبا افسون سخن ويا تحفه وپول آنان رااز راه راست متحرف 
سازد» زیراکه محال بود این دين بی كمك پول وتحفه پیشرفت 
پکند. پامختصر امعان نظر وبه آسانی می‌توان دریافت که این 
کیش کفر محض و گم‌اهی آشکارا است و مانند افسانه‌هایی است 
که پیرز نان حکایت می کنند . اینان خدایان متعدد دار ند و احکام 
ستارگان را استوار می‌پندارند وازاین عقاید نتیجه می‌گیر ند 
که ما درارتکاب بزه‌آزادیم وراه زشتی‌ها وزیبائی‌ها هردو به روی 
ما بازاست... پس ازآن می‌گوید: این گروه منکر وجود مسیح 
نیستند ولی چون مسیح خدایی بوده‌که به شکل انسان درآمده. 
پس انسان مجاز است خودرا مسیحی بنامد بی‌آنکه مسیحی باشد. 
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نیز ممچنان که صور تگر ان ر نگت‌های‌گو تاگون را درهم می آمیز ند 
از آن اشکال نو ونادیده بوجود می آور ند واین نقش و نکارها 
پر ای کا نی که ازخرد بیگانه‌اند ممکن است با واقعیت مشتبه 
گردد» ولی خر‌دمندان بخو بی درمی یا بند که این تصاویر ساخته و 

برداختة دست انسان‌است و هر گز فر یب نمی خو ر ند » مانویان هم 
متاید مختلف را در هم می آمیز ند وعقاید نو بو جود می آور ند 7 
درهمةٌ این عقاید زهر خودرا مانند مار وارد می‌سازند وجان 


و نیز 
و 


مرردم را مسموم می‌کنند.. 

این زن یعنی جولیا گروهی رابا افسون وفرییکاری تأبع 
گفتار خودکرد» ولی هنگامی که خبر این حوادث به سنت پر‌فیر 
رسید» چولیارا احضار کرد واز اوپر‌سید: تو کیستی وآیین وراه 
تو چیست؟ چولیا گفت که ازدیاری دیگر می‌آیم وانديشه های نوی 
در سں دارم. پر فیس » جولیا و پیر وان اوراکه تنی چند از آتان 
مردمانی پارسا وپاك سر‌شت بودند» به ترك آیین خود خواند و به 
جولیا گفت : ای خواهر‌من؛ از این‌انديشة پلید پر هیز کن زرا 
این اندیشه‌ها وسوسه‌های اهریمنضی است. جولیا پاسخ داد که 
اگر مرد خردمندی هستی سخن بگو وسخن بشنوء یعنی درستی 
گفتار خودرا ثابت‌کن یابه گفتار استوارمن گوش فرادار. هم اه 
جولیا چند دختر جوان ودوتن مرد نیز بودند. مارك می‌گوید: 
دختران» ظاهری آرام وزیبا داشتند ولی جولیا پیر بود. این گر وه 
به نظر چون گوسفندان آرام بودند ولی مانند گرگان» درونی 
پرخاشکر ودر نده داشتند... پس ازتفاصیلی که ذکر آنپا سخن 
را به‌در ازا می کشاند» جولیا درایمان خودمانند بسیاری ازمانویان 
پایدار ماند. پرفیر که مابند همةٌکسانی که تظاهی به جبپاه درراه 
حق می کنند» وضع فرپبنده وپر‌شکوه داشت» شروع به تمهدید 
کرد و گفت: خداو ند زبان شمارا خواهد بست ودمانتان راخواهد 
خت و پیر وان او که مرعوب شده بودند په زور وادار به‌پذدیرزش 


۱ آیین روز شد ند . 


۳۸ مانی 


مارك‌که تاقل این خبر است درپایان گزارش می‌گوید: این 
گفت وشنود به درازاکشید وساعتبا بطول انجامید ولی جولیا 
سخن کفر آمیز خود راکه به‌زیان خدا وخدایکان ما یعنی مسیم 
بود» تکرار کرد وسنت پرفیر که رگت غیرت دردلش به جنبش 
درآمده بود» ازاینکه زنی تنا وبی‌پشت وپناه همه دیده ها و 
نادیده مارا به باد اسحپزا وریشخند گرفته برآشفت ویقین کرد 
که شیطان در وی حلول‌کرده و گفت: خدایی که همه چیز را ساخته 
وآفریدگار این جپان وآن جپان ویگانه است وجاویدان» وآغاز 
وانجام درذات او متصور نیست» به شما قر مان می‌دهد که از گفتار 
زشت خود توبه کنید» براثر این گفتار مجازات و کیفری دردناك 
که کشیش وعدء آنرا به جولیا داده بود یعنی خاموش ماندن و بسته 
شدن زبان و دهن» به سبراغ جولیا آمد و سرانجام دیده از 
جپانی که به اعتقاد همو پراز پتیارگی وآلودگی بود بر بست و 
عقیدءٌ خودرا مبنی بر اینکه گیتی ساختهةٌ دست اهر یمن است, در 


گسترش ماأنی گری براثر وجود مرزها و موانع سیاسی و 
مذهبی وزبانی متوقف نشد ودر طول چپارسده در جہان لاتین 
شيو عیافت و بالاتر ازهمه اینکه نه‌سال‌تمام (ازسال ۶ تا ۳۷۳) 
سنت او گو ستین پیرو آیین مانی شد. 

سنت‌اوگوستین یکی از قدیسان دین ترسایی است» و 
نوشته هایش از دیدگاه دفاع از مسیحیت آهمیت بسیار دارد. او 
پس ازآنکه دین مانی راپذ یر فت ومطالبی دربارة آن نوشت. مانند 
بر خی از کسانی که درایران خودمان یکی از ادیان نو را پذ پر فتند 
و پس ازمدتی‌که مبلغ آن بودند در ردیف دشمنان آن دین درآمد ند 
و کتایپائی به زیان آن نوشتند» عمل‌کرد؛ یعنی بزرگترین دشمن 


زندگی و پیام مانی ۲۵ 


ما ران شد. ولی آیین مائوی ازراهمپای گو ناگون آثار پا یر چایی 
E‏ و گفته‌های مذهبی اوگوستین و دیگر عیسویان پجای 
د. دردو کتاب میم سنت او گوستین» به نامپای «شمپر خدا» و 


۰ ۳ 
3 دنیا» آثاری ازقلمروهای جاوداتی روشنایی و تاریکی که 


ر شمس ۲ ۲ 
ريشة مانوی دارد يه چشم می خو ر د. تجارب نه سالهة مانی گری 


ا کر تین رادررد عقاید مانی یاری داد. پاره‌یی از نوشته‌های 
ستت‌او گوستین هنوزهم درردیف بہترین مدارك موجود در بیان 
و شرح عقاید مانویان بشمار می‌رود. 

پس ازذکی این مقدمات اکنون به‌چند مطلب مہم می پردازیم : 
نخست اینکه دوران ساسانی آنچنان‌که معروف شده روزگار 
سختگیری درمورد عقاید مذهبی وجمود فکری نبوده است. بلکه 
دوران طفیان اندیشه‌های نو وراهجویی مردان کنجکاو و پژ و هشگر 
بر ای شناخت رازهای ناشناخته بود. کشور ایر آن در آن دوران که 
سخت گیری‌های مو بدان در باب مسائل دینی باآسان‌گیری ووسعت 
نظر نسبی پرخی از پادشاهان تاحدی تعدیل می‌شد. آوردگاه 
پیکار ومیارژه ميان ادیان وعشاید مذ هیی وفلسمی گو ناگون شده 
بود. از یکسو آیین‌هایی که در بیرون از مرزهای کشور ایران 
بوجود آمده بود» به كمك قیصرهاکه آن ادیان را پذیرفته بودند 
آهنگگ تسخیر سرزمینپا ودلمپای ایرانیان راداشت» واز سوی 
دیگر ادیان گوناگونی که درخود کشور ایران بوجود آمده بود 
هر کدام گروهی از مر دم رابه خود مشغول داشته ایرانیان را به 
دسته‌هسای دشمن یکد‌یگر تقسیم کر ده بود. دين مسیح که دين 
زر سمی آمیر اتوری روم سپس بیز انس شده بود» روز پروز درحال 
گسترش بود. درشمال غر بی و جنوب ایران‌مراکزی وجود داشت 
که محتملا مردم درآنجا مسیحی بودندء تأجایی که در بسیاری از 
شر های أيران استف‌ها فر ما نر وایی مذ هبی داشتند. ارمنستان 
که یکی از استانہای تابع ایر ان بود دين مسیح را پذیر فته بود و 
بداثر این وضع ازوفاداری آن نسبت به ایران کاسته شده پودء 


م۳ مانی 


و در ردیف دنبال‌گردهای کشور روم شرقی درآمده بود. در استان 
سواد و بخشپای مجاور آن هم گروهی به دین عیسی گرویده بودند 
وبه دلایلی که پژوهشگران باید درآینده روشن سازند» ظاهراً با 
نہضت اسلام هم نظر موافق داشتند وروم رابه ایران تر جیع 
می‌دادند. دین زردشت هم باهمة مباأنی اخلاقی عالیه خود قيافهة 
کېنه و پو سیده پیداکر ده بود وقدرت نموذ ورسوخ خودرا دردلمپای 
مرردم تا حدود زیادی از دست‌داده بود. 

آیین مزدك‌که به علت قتل عام آنان که به انوشیروان داه‌گر 
نسبت داده می‌شود ظاهراً ازمیان رفت» شاید نخستین دینی بود 
که امور اقتصادی ومذهبی راباهم آميخته بود وگامی بود برای 
بپبود وضع طبقات محروم. این دین البته زودتر از دورانی که 
جب تاریخ اجازه می‌داد مطرح شده بود. مزدکی‌گری حاکی از 
جپش فکری عظیمی بودکه درجامعه یی متعصب و خشك مغن محال 
بود بوجود پیاید و ريشه بدواند. آیین مزدك ازيك سو پاسخ- 
دهندء غریزه دستبرد و تصاحب مال غير است‌که در دل هر کسی با 
شدت یاضعف درحال خلجان است» ولی معمولاکسی چرآت اپراز 
آثرا نداره وازسوی دیگر آرزوی ایجاه وضمی که عدالت اجتماعی 
را درجامعه تأمین نماید. مزدکی‌گری ازمیان رفت» ولی انديشة 
عصیان بروضع موجود وبمیم ریختن نظام جامعه را پس از آنکه 
درمیان مردم پراکنده شد» به دشواری می‌توان ازمیان برد» و 
یمین دلیل در ایران مسلمان» مزدکیان گاهی به نام خرم‌دینان و 
گاهی به نام پابکیه و یا نام‌های دیگر قیام می کس د ند و پاعث 
آشوب‌های عظیم می شد ند . ضمناً یادآوری این نکته هم لازم است 
که دين مزدك باکمو نیسم امروزی ومبانی نیمه علمی آن شباهتی 
نداشته است. مزدك ازماتر پالیسم ديالکتيك وسایر‌مبانی کمو نیسم 
بو ئی نبرده بود وظاهراً دینش شعبه‌ای از مانی‌گری بوده است. 

ادیان دیگر ازجمله دین مسیح‌فقط ازرابطةٌ میان آفر یدگاد 
و بند گا تش سخن‌می گفت وکاری به‌ کار امیر ان و پادشاهان نداشت. 


زندګی و پیام مانی ۳۱ 


ند غیر‌سیاسی دين خود را پاجملة زی بیان می کرد: 


| ەق صر» به قیصر یدهید و بدهی خدا را پەخدا.» 


و پد هی خودد 
ر دك تهتنا روابط نوی‌میان بنده وخدا بوجودآورد» بلکه در 
ولى مز 


مور اقتصادی هم سخنان تازه وعقاید جدیدی پیش کشید. وی 
برای بار اول درتاریخ اعلام کرد که : دارایی هر‌چه هست از آن 
خد ست وهم مردم درآن حق تصرف‌دار ند وکساتی که «اموال مورد 
نیازم‌دم را جمع‌می کنند و وقت‌خودرا| باشمر دن‌آن‌می گذرانتد» 
۱ آن تن می‌ز نند» مانندکسانی هستند که نوشدارو را از 


واز تقسیم 3 ۳ 


مد 3 2£ 


دین‌مانی ظاهراً ازمیان رفت وکالبد پایه‌گزار آن‌پردروازة 
جمین جندی‌شا پور سالیان دراز آو يخته مائد و دولت ساسانی که 
تصور می کرد توانسته است بازور با خواست دلہای سردم مبارزه 
کند» باتصور پیر‌وزی واهی که برای خود قائل شده بود» دلخوش 
بود. مسیحیان ایران هم مبارزاتی با دولت ساسانی داشتند. 

سر گذشت ملک ارمستان (فار نجم وگرفتاریہای او"') در 
تاریخ ارمنیان هنوز زنده است وکتابہائی به نام شہیدان مسیحی 
اپر آن‌و جوده‌اردکه مانند همةداستانہایمر بوط به شمپید ان» مسلماً 
مبالفه آمیز است و به‌قید احتیاط بايد پذ پر فته شود ولی محتمل 
است‌که هستهُ حقیقتی درآن داستانبا نپفته باشد. پس می‌توان 
گفت که دو ران حکو مت چند صد سالة ساسانیان» دورانی بودکه 
عقاید وافکار گو ناگو نی از هر سو به اپران هجوم‌آورده بود» و ناچار 
پر اکند گی انديشه ها وگرایشپا وبستگی ها در شکست خوردن 
دبرافتادن شاهنشاهی ساسانیان موث بود. هنگامی که ژوستی نین 


12- Farendzem 


۲۳ مانی 


درسال ۲۹ ۵مدرسه‌آتن رابست (زیراکه مقر رداشته یود فیلسوفان 
همه باید مسیحی باشند و بدیہی است مرد قیلسوف را تمی توان 
به زور وادار به پذیرفتن دینی کرد) گروهی از فیلسوفان شمپر آتن 
به ایر ان پناهنده شدند وانوشیروان ازآنان پذیرائی کرد و خود 
کوشید از تعالیم آنان بپسره یابد. نام هفت تن فیلسوف که 
انوشیروان آنان را درکاخ خود جا داد پقسرار زیرین است؛: 
داساسیوس یونانیء سیم پلی سیوس سیسیلی ". اولامیسوس, 
پ‌یسانیوس لیدیانی» هرمیاس. ایزیسدور ودیسوچین*, 
بااینکه همسر انوشیروان» انوش‌زاد» مسیحی بود. انوشیروان 
درپیمان صلح باژو سیتینان قید کرد که فیلسوفان باید به کشورشان 
بر گردند وآزاد ز ندگی کتند (یعنی مکلف به پیروی ازدین مسیح 
نمی باشند)» از این مطلب می‌توان نتیجه‌گررفت که انوشیروان 
آزادی انديشه را ارج می‌نپاد وبه فر‌هنگت باستانی یونان وروم 
و فلسفه علاقه داشت . 

از سوی دیگ می توان فرض کرد که مانو یان کمو بیش درو یش 
مسلك وصوفی‌منش جتگت را از نہادهای اهر یمن و خدای‌تاریکی‌ها 
می‌دا نستند» و نمی خواستند دست خودرا بخون دیگر ان آلوده کنند» 
و بااین‌کار به‌رونق قلمرو اهریمن كمك کنند. باین دلیل مانند 
پاره‌یی از صوفیان که درجنگت با مفولان کوتاهی کردند و زن و 
فرز ند خودر | رهاگرده وجان خودرا از مخمصه پدر پردند: محتملا 
مانویان هم که معتقد بودند جنگت کار آنان نیست وملك و زمین 
راباید ازدست بدهند تابه ملکوت آسماننپا راه یاپند. درراه دفاع 
ازمیپن خود جانیشانی نکردند. 

مزدکیان هم که اکثر‌آنان به احتمال ازطبقة کشاورزان یعنی 


13-- Damascius, Simplicius 
14 - Bulamius, Pricianos, Hermias, Isidore, Diogêne 


زندګی و پیام مانی ۳۳ 


گاوران ار ان بود ند یقینا پراثرآزار دیدن ازحاکمانو پادشاهان 
E‏ نجنا نکه باید وشاید در دفاع از کشور یا دولت یکدل و 
راك تبودند و برای آنکه انتقام کشتار پیامیر خود و پیروان 
راهان پگیر ند دست روی دست گذ‌اشتند و ویرانی 
کشور واسیرشدن ز نان وفرز ندان خود را بابی‌اعتتائی نگر یستند 
وگواه خاموش خرایی شبر‌های ایران و پریشانی و در بدری 
خاندانپای ایرانیان شدند و شاید هم گروهی ازآنان درصف 
سیاهیان تازی با هم‌میبنان خود جنگید ند. 


> > عد 


همه می‌دانیم پایه آیین‌ها و کیش‌های مختلف ایمان به‌وجود 
خدایی است‌که آدمیان را آفریده است و درز ندگانی آشفته و پراز 
مخمصه وخطر این جپان پشتیبان اوست» بشر هرقدر که خود 
در شر وپلیدی غوطه‌ور باشد باز از انديشه دست یافتن به خدایی 
که در نقطۀ ناشناخته‌ای از آسمان جای دارد و مظمر ممپر پانی و 
نیکی است» هر گز نومید نمی‌شود. 

یمپودیان می گفتند : درآسمانپا خدایی هست که مانند چباران 
خاورزمین قہار وسخت کش است. گاهی چپر؛کوه آتش‌فشان 
خود می گیرد و بر فر از کوه‌سینا غرش می کند» ابروطوفان بوجود 
می‌آورد. به‌امر او زمین می‌لر زد ودود وآتش از خشم او درآسمان 
پر اگنده می گر دد. ولی این خد‌ای پیوسته خشمناك وقادر مطلسق» 
ازمیان ملل دنیا گر و هی را بر گزیده و به‌عنوان ملت محبوپ خود 
همه چا مراقب اوست تا از گز ند مصون باشند. این قوم هی چند 
چا دشکست و مز یمت وقتل عام بشو ند» بازخداو ند» آیند ةدر خشانی 
ضیب آنان خواهد کرد» و روزی رهاینده‌یی خواهد فرستاد. که 
پادشاهی آنان را تجدید خواهد کرد» و هرچه حییم و حزقیال و 

مان هست په‌وزارت و امارت خواهد رسائید. 


۴ مانی 


تر‌سایان نیز معتقد پودند که رنجی که انسان برروی زمین 
متحمل آن می شو د» روزی معتی‌ودلیل پیدا کر د که خد او ند به صو رن 
انسان درآمد و در رتج ودرد آدمیان انباز شد و مانتد آدمیان ۳ 
بالای صلیب شکنجه دید» ومانند همهٌافراد ر نجدیده در دم و اپسین 
از پدر خود پر سید: «ای پدر چرا مرا رها کردی؟» و پا این تعبیر 
رنجی را که زندگی در پر‌دارد برای آدمیان گسوارا و پذیرفتنی 
ساخت. 

ما مسلمانان هم به خداو ندی بخشنده ومر بان و قادر مطلق 
عقیده داریم که زندگی می بخشد و مرگت مي‌آورد ودرختان را 
پارور می‌سازد و زمین‌ها را از آب باران سیر اب می کند و روزی 
آدمیان را طبق پرنامه‌یی از آنچه برروی زمین بوجود آورده, 
تأمین می‌فرماید. 

مسأله‌یی که در میان اندیشمندان این گر‌وهپا همیشه‌موره 
بحث و گفتگو بوده وجود شر در این جپان است که با عدل خدا و 
مہر باتی خدا و بسخشندگی اوگامی قابل‌تطبیق نیست. یاچنین 
پنظر می‌آید. و دراین رساله پیش ازاین هم این نکته را گوشزد 
کرده‌ایم. زیر اگذشته ازشری‌که درون‌هرآدمی, که‌خلیفة خداو ند 
برروی زمین خلق شده است» ازآن سر‌شار است خود طبیعتی که 
ما درآن محکوم به ز ندانی هستیم سیماهای‌گو ناگو نی دارد. گاهی 
پارانی که زمین را باید بارور سازد بموقع نمی‌آید و پا آنچنان 
قر‌اوان و ثی‌ومند می‌آید که سیلا بہا به‌راه می‌افتد و کشتگاهما 
وشپر‌ها را ویران می‌سازد. زمین به‌ظاهر ساکن که‌شالوده همه 
بناهای‌آدمی پرروی‌آنست» گاهی بر اثر زمین‌لرزه پرفتن درمی‌آید» 
روستاها وشییرها ویران می‌گردد و هزاران آدمی اعم ازگناهکار 
و بی گناه در زیر خروارها خاك مدفون می شو ند . گاهی چتگین 
به‌راه می‌افتد و بر‌سرراه خودهر چه‌تمدن و نتیجهٌ کوشش آدمی‌ان 
است درهم می‌ریزد و يا تیمور ازکلهٌ آدمیان مناره بر پا می کند. 
احزاب سیاسی پوجود می‌آیند و میلیو نبا افراه بشر را به نام‌اینکه 
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E‏ از نوشته‌های یات فیلسوف خواپآلوده را بر‌خضلاف میل 
ون ۳2 عقد و تعبیر می کنند» درسیاہچالہا می‌انداز ند و در 
بازداشتگاهبای سیبری تبدیل په کالید‌های زنده می‌نمایند و یا 
ا میلیون آدمی را در کوره‌های ستم و بیداد تبدیل به خاکستر 
می کنند. 2 

تاش هم می‌گفت اگر قدرت قادر بی‌چون» آنچنان است که 
هر چه را ار اده کرد پپسان صورت بو جوت می‌آید. در آن صو رت 
چگو نه می توان وجود اینہمه پلیدی را درجہان هستی توجیه کرد» 
و اگر خداوند نمی توانسته جہانی کامل و بی‌عیب‌و نقص بوجود 
بیاورد» باید درقدرت‌بالْفة وی‌تردید کرد واین‌اصل راپذیرفت 
که کارگاه آفر ینش نیازمند اصلاح و بہبود است و پیرما بی جپت 
مدعی شده که «.خطا بر قلم صنع ثر فت .۰» 

درآیین‌ های قدیم ایرانی پاسخ این پرسش بشکلی نسبتاً 
پذ یر فتنی داده شده است. ایرانیان آنچنا نکه می‌دا نیم عقیده‌دار ند 
که جمبان هستی ساخته و پرداختة‌دو نیر وی مخالف ومعارضیاست: 
یکی ازآنان لشکر یان نیکی و پارسایی واشویی را قر‌مان می دهد 
ددیگری پلیسدی وپتیارگی وبدی را دراختیار دارد. بشر در 
بر گزیدن یکی از دو خداء و پی‌وی از اواس یکی از آن دو آژاد 
است . هر انسانی می‌تواند از دو راه که خدایان در هر آن پیش 
پای او می‌گذارند یکی را انتخاب کند؛ یا پر اه نیکی پرود و یا 
در بدیمپا غوطه‌ور شود. ولی انسان رستگار یا گم‌اه هر گز آزادی 
خود را از دست نمی‌دهد و تا حدی آنچنانکه اگز یستانسیالیستپا 
(<اصالت و جودی‌ها) معتقد ند هر لحظه آزادی خود را بازمی‌یاید 
دمی‌تواند به‌عقب برگردد وراه دیگری رابر‌گزیند. کوتاه سخن 
اینست که ایرانیان دوران باستان معتقد بودند که مظپر تیکی و 
ی ومتشا اصلی‌آن خود انسان است. بااین طریق دردین‌ایرانیان 
ذلوح محفوظ وقلم تقدیر ورقم سر نوشت خبری نبوده و داستان 
" جبر واختیار که غالب دا نشمندان شرق‌و غرب راسر گردان وحیر ان 


۶ مانی 


و بی‌تکلیف گذاشته. ازاین راه‌حل شده پوده است. 

مذهب مانی‌آمیخته یی بود ازدین زردشت ودین‌مسیح و تأحدی 
کیش بودایی . این آمیختکی به‌مانی و پیر واتش اجازه می داد که هر 
جا که با پیر وان‌یکی ازاین کیشما رو برو می‌شد ند مدعی داشتن آن 
آیین می‌شد ند؛ چنانکه مانویان را درجہان باختری پیرو شعبه‌یی 
منحرف و تامعتدل آازدین عیسی می‌دانستند» و در ایران گروهی 
توآور دردین زردشت. 

مانی اساس دو گانگی جوهر هستی را دردین خود حفظ کرد, 
ولی تعبیرات دور ودراز وعجیب وغریبی برای‌آن قائل‌شد. مانی 
می گفت که خد ای‌روشنائی در کاخی باشکوه و جلال‌ که متناسب پا ۱ 
جو هر و جودش است جای‌دارد. درحالی که تاریکی و پیروانش در 
ژرفنای جپان‌هستی درمیان گل‌ولای ز ند گی می کند و غذ‌ای‌متناسب 
باوضع خود می خورد؛ مانی معتقد‌است که در جہان آفر پنش دو 
در خت وچو ددارد که یکی ازآنان در خت ز ند گی یاد ر خت پا کی و نیکی 
است ودیگری در خت مر گت است. در نظر اوهمةۀ دنیاس کب ازاین 
دوجو ه است ولی سه‌چپارم فضا یعنی خاور و باختر وشمال» جزو 
قلمرو درخت ز ند گی است‌و درخت تار یکی فقط در بخش نیمروزی 
جپان ر يشه دوانیدهاست. 

شگفت‌اینکه درهمین بخش نیمروزی هم‌درخت زندگی وجود 
دارد» ولی ناپیدا است. درخت روشنایی سه‌بار بزرگتر ازدرخت 
تاریکی است. می‌توان فرض کردکه طبیعت سياه و تاريك در نظر 
مانی نمايندءة پدیده‌هایی است که در دشتہای گرم وسوزان بابل د 
بادیه‌های بی‌آب وگیاه کشور تازیان بوجود آمده وانديشة 
روشنائی باکشورهای حاصلخیز وسر‌سبز و روشن وآباد مر تبط 
است. 

نمایش ز ند گی آنچنانکه مانی درآغاز کار جمپان تصور می کرد 
این بودکه روشنائی وتاریکی هر کدام مانند کشورهایی بودند 
هم‌مرزء ولی هیچگو نه پیو ند وآشنائی بایکدیگر نداشتند. هر کدام 
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۹ . ووکشور سازمان ویژْءٌ خودرا داشت. درکشور روشنایی 
از این رکواری»‌ها منزل داشت و توانائی ودانش اورا باچپار 
۳ می‌کرد. فرس‌اتروای روشنایی راکسانی که به 
i‏ ا سخن می‌گفتند زروان نامیده‌اند که تقریباً معنای 
۳ پیکر ان می‌دهد. بدیمی است تاریکی جز فقدان روشتایی 
روزچیزی نیست» ولی مانویان برای تاریکی هم‌موجودیت 
تقل قائل بودند. درنظر مانی قلمرو تاریکی قلم‌وی‌است که 
درآن نایسامانی حکومت‌می کند. 
خدای بز ر گواریما پنج نشیمن‌دارد. کلمۀ‌شکینه ظاهرا به معنی 
نشیمن است. منظور ازاین لفظ چندان روشن نیست ولی مقصود 
ازاین پنج شکینه: حس» وجود» اندیشه»ء تخیل واراده بود. این 
پنج نیرو لازم وجود یك فکرسالم واستوار است. در برایر این 
قلمرو روشن که سنت‌اوگوستین آنر! ترالوکیدا 100188 ۲۲۲۵ 
(سرزمین‌روشن) می نامید» قلمر وتار یکی است. که‌پادشاه‌تیر گی ها 
درآن‌ف‌مان می‌راند. این منطقه» منطقه دودهای خفقان‌آور و 
آتش‌های ویرانگی وبادهای تند وز ننده وآبمپای زهر آلود است. 
طبیعی است ساکنان منطقه بیماری‌زا وسرشار از سموم موجوداتی 
شايستة همان اقلیم هستند . 
درنظر مانی این گروه درپناد؟" نابسامانی جاودانی پیوسته 
در چنب‌وجوش‌اند هر کدام ازاین موجودات دشمن‌دیگری است. 
دوزی فرا رسید که از سرزمین تاریکی موجودات نفرت‌انگیز به 
سر زمین روشنایی واردشد ند ورفتای وعادات آنان به‌دیار پا کان به 
ارمفان آورده شد. مانی‌نمی‌گوید که‌چگونه روشنایی وتاریکی 
٣م‏ اميخته شدند» ولی می‌گوید که تاریکی ازدور به‌زیبایسی 
ادشنایی پی یرد ودرصدد پرآمدکه پپری ازآن راتصاحب‌کند. 
عن بیا نات‌ظاه نامعقول, روشنگر طبع یا ناد وسرشتا نسانپاست 


يدر پر 


9ے را - 
پتاد: اب دموا ومحیط, برمان قاطع. 
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که پیوسته‌در بدی‌ها غوطه‌ور ندو از هوسپاو امیالپلیدما نندشیاطین 
در دلشان خارخاری دارند. ولی‌بااین همه از زیبایی روشنائی 
غافل نیستند. وهمان پتیارگی وپلیدی طبعشان آنان را وامی‌دارد 
که زیبایی‌را به‌زور بدست‌آورند وآنرا مایةزینت وآذین زشتیمای 
خود سازند. درنظر مانی منشاً شر. هوسپای لجام گسیخته‌است. 

اگر خدای مانی و فر‌شتگان و دیوانی که اندیشۀ آشفته اش 
بوجوه آورد» در نظر ما غریب می‌نماید. مانی و شاگردانش بدان 
ایمان داشتند و پژو هشگران امروزی بايد متوجه باشند که اگر 
بخواهیم در باب مانی داوری بیطرفانه بکنیم باید درنظر بگیریم 
که این نمودارها با مظاهری که مانی برای بیان عقاید خویش 
بکار برده» تا حدودی حاکی ازاین است که: او آمیختگی خو بی 
و بدی را در نماد اذسان بخوبی دریافته بود. 

چنانکه گنتیم مانی می‌گوید که آشوب درجمبان روزی پیش 
آمد که قرماتروای تاریکی‌ها توانست بخشی از قلمرو نور و 
روشنایی‌را تصرف ‌کند. معنی این عقیدءٌ مانی اینست که پیش‌آمد 
عظیمی که در نتیجه آن جپان مشود بوجود آمد» نتیجه اقدام 
پاغیانة نیروهای تاریکی و ظلمت بود. براثر این پورش پنج 
جایگاه نور آزرده شد» زیرا آنان نور محض بودند و آماده پیکار 
و ستیز نبودند. در قلمرو روشنایی نه آتشی هست که با آن 
بتو ان دیوان راگر یزاند» نه آبی زهر‌آلود ونه آهنی تین و ہی نده 
تا پا آن بتوان به پیکار و ستیز آغاز کرد. در کشور روشنایی 
جز روشنایی و آزادی چیزی وجوه ندارد. خدای عظمت هنگامی 
که این پیش آمد‌ها رادید در یاقت که روشنایی آسمان پر ای آر امش 
وآسایش آفریده شده و راه دیگری برای مقابله با تاریکی جست؛ 
یعنی پدر عظمت. مادر حیات را به كمك خواست و مادر حیات» 
انسان نخستین را فراخواند. البته انسان نخستین, آدم نیست 
بلکه چیزیاست مانند « پر و توس آنتر و پوس» Anikbrcgcs‏ 
که درآثارگنوستیگ‌ها (=عارفان مسیحی) ازآن سخن می‌ رود ودد 
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مانوی و گنوستیکث جزیی از خداست و با خدا از يت 


يهاضت 
بت باتویان دما با عفت و پرهیزکار بودند و به این دلیل 


8 عقاید مر بوط به جبپان‌بینی و آغاز آفرینش سخن از 
وسات و نزدیکی و آمیزش نمی‌رود. در نظر مأنی تولید مثل چیز 
۳ نبوده و وظیفۀ هر مانوی این بود که بخش روشنایی را که 
در تن‌های موجودات زنده زندانی است آزاد‌کند. و با تولید مثل 
ار ناگوار روزگارآغاز پیدایش جمپان آفر ینش را تکر ار نکند. 
مانویان هر گز نان را نمی‌شکستند زیرا اعتقاد داشتند باایسن‌کار 
بخش نوری راکه در درون آن نمپفته است می‌آزار ند. 

انسان نخستین هنگامی که آف یده‌شد پنج عنصردرخشان برای 
وی همچون پوشش يا زرهی بود که برتن پوشیده بود. مانویان 
ترك‌زبان این پنج عنصر راپنج خدا می‌دانستند. ازاین عنصر‌های 
پنجگانهء چہارعنصر باد وخاك و آتش وآب بود ولی عنصر پنجمین 
را نو یسنده» الف ر ست التسیم نامیده‌است. سعدیز بانان این تسیم 
رافرو هر می نامیدهاند و ترت‌های‌اویغوریآنرا تین تورامی گفته‌اند 
که با لفظ اثیر بی مناسبت نیست واغلب مترجمان و پژوهشگران 
آنرا پکار می بر تد. 

هنگامی که انسان نخستین زره‌های پنجگانة مذ کور را پوشید؛ 
به کمك فرشته‌یی که افسر پیروزی را دردست داشت. کوشید تا 
سرور جہان تاریکی را هزيمت دهد ولی نتیجۀ نامیمون و 
#لیدی‌بخش بود وانسان نخستین درمیدان جنگت بیپوش افتاه 
ین تاریکی‌ها پنج عنصر روشن رابلع‌کرد. این جنگت در 
سر نوشت بشراهمیت بسیار داشت. 
مانویان می‌گویند که در این مرحله» انسان تخستین با اینکه 
۰ عنصر روشن را ازدست داده بود» خود درخطر نبود و باپلیدی 
"۰ بود ودين دلیل توانست به ژرفنای گرداب تاریکی‌ها 
0 *دیشه‌های پنج عنصرشب (یا ظلمت) را آنچنان ببرد که‌از 


حدی 


iha ت‎ 


بالیدن بازم‌اند. یعنی انسان دوباره با كمك خدای بسزرگوار 
به‌مید‌ان کارزار بر گشت ونیروهای تاریکی را اسیر گرفت. ر 
این تر تیب» اشغال سرزمین روشنی به‌دست عوامل تاریکی متوقن 
شده بود. ولی معنای پیروزی این نیست که همه آسیب‌ها و تیرر 
روزی‌های آدمیزاده چبر ان شده باشد. فر‌شته‌های تاریکی شکست 
سر خورده و اسیر بود ند» ولی پنج عنصس درخشان را بلعیده بودند و 

قلتووروشنایی که محروم از پنج عنصر اصلی‌شد باهمة پیر وزی‌اش, 
پر یشان و ناتوان افتاده بود. 

مسئلة اصلی برای روشنایی این نبود که تاریکی را میان 
پارویی ز ندانی کند بلکه این بود که چگو نه اسیر ان را آزاد سازند. 
در نظر مانی موجودیت جبپان آفر ینش نتیجه این پیش‌آمدها یعنی 
آمیزش روشنایی وتاریکی وپلیدی وپارسایی است. براثر این 
پیکار ها آفتاب وماه‌که دوعامل اصلی روشنایی بودند آزاد شده 
بودند» ولی هنوز مقدار زیادی از عوامل نور» یعنی بی‌رنگی, 
اسیر رنگی مائده بود. 

در آثار مائوی» مطالبی در یار زمین وخشکی ودریا آمده که 
صورت رمزی دارد» واینجا مجال بسط مقال در باب آنپا نداریم» 
وفایده‌یی نیز بر آن متصور نیست. پس ازآن مانی‌در بار فرشتك 
« پر خو ان» که فر ستادهر وشتایی و تناو اسطه‌یی بود که بر ای‌جداسازی 
بدیہا از نیکی‌ها دردستر س بشر قر ار داشتند» بحث می کند. 

مانی سپس می‌گوید که پادشاه تاریکیپا توانست آدمی را 
بوجود بیاوردکه بخش عظیمی از روشنایی را اوباریده, و هنوز 
در اندرو نش زندانی است» آدم آنچنانکه مانی می‌گوید به شکل 
خدا آفریده شده» بعداً از همان راه که آدم بوجود آمده بود حوا 
نیز بوجود آمده‌است ولی سہم رو شنایی در وی‌کمتر است. آدمی 
خودجہان کو چکی است‌که تصویر‌همة بساط آفرینش در وی نہفته 
است. خدا و ماد تار یکی وروشنایی همه چزو وچود اوست. 

درنظر مانی عیسی موجودی آسمانی‌است. ماتویان عیسی‌دا 
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زاییدند. در نظر آنان هنگامی که عیسی به‌روی‌زمینآمد 
۲ عیسی اورا بیدار کرد ودیوانی راکه گرداو 
ی دورساخت. بعد آدمی در خویشتن نظر کرد و 
خودر| شناخت. عیسی دراين راهر نچ بسیار برده وتن پاسختیهای 
9 داد تااینکه آدمی را دردرجات آسمانی جایداد واورا تعلیم 
ادکه جوهر اصلی عیسی» خود روشنایی است. دلی روشنایی‌در 
ان با مزاران خطر رو بروست ودرمعی‌ض آنست که‌هرآن 
انل تار یکی آميخته گر دد» و بد ینو سیله بود که آدمی نمباد نخستین 
خویش رابه نیکی شناخت . 

مانی در شاپورگان می گو ید «این‌دانش وراه بکار بستن آن‌گاه 
وبیگاه بدست رسولان یاپیامیر ان به آدمیان تلقین شده. زمانی نام 
این پیا میں بودا بوده ودر هندوستان تعلیم می کر ده» تام دیگر ی 
زرتشت بوده‌درایر آن» ودیگری‌عیسی بوده‌در باخترزمین. واکنون 
پیام خدا بتوسط من که مانی هستم یمنی پیامبر‌خدا و پیامیر 
زاستن واوا ت بشما ابلاغ ت ترد 

این جملات» از کتاب ماللہند بیرو نی اقتباس شده است. ولی 
ازاصل شاپورگان قطعاتی در تورفان بدست‌آمده که پر‌وفسور مولر 
آنر | جمع آو ری کر ده است. اژ پر ر سی دقیق این تطعات می شود 
چنین نتیجه گرفت‌که مانی معتقد به‌توالی پيامبران بوده‌که درهر 
دژره از تاریخ ودر هر کشوری بو سيلة يك تن اعلام‌شدهو به نظر ما نی 
گفتارهای او منافاتی با تعالیم آن‌پیامبر ان ندارد. وی به‌زعم خود 
داپسین پیامبر ان‌بوده و معتقد بود که‌در آخ الزمان‌ز ندگی می کند» 
دخودش آخرین و کاملترین پیامبران ودین‌آوران روشنایی است. 
هرمس وافلاطون ویودا وزردشت در نظر وی‌از پیامب اند 
بقام‌عیسی باآنبا فرق دارد وپایگاه عیسی چیزی بہت و 


دوست می 
۲ ۵۵« 
اب بو 
ادمی در حو 2 ۱ 
آمده بودند ازو 


دلی 


از پایگاه آن‌پیامیر ان‌است. درنظر مانی عیسی موجودی 
يزد ۱ 
مددی‌بود» او برروی زمین‌چون آدمیزاده‌ای پدیدار شد ولی 


آذی- 
"تاه نبود. ترسایان ممعقدندکه عیسی زا به صلیب کشید ند 


۳ مانی 


لس در نظر‌مانیء آنچنانکه در کتاب مقدس مایعنی قرآن ر . 
آمده (ماصلبوه وماقتلوه ولکن شبهلہم) عیسی ی بالای چلیپا ا 
ات مانی خودرا درحقیقت یکی از حواریون عیسی می‌دا تست و 
آنچنا نکه سنت او کوستین گفته‌در نامه‌هایش هميشه خودر احواري 
عیسی مسیح می نوشته است. در نظر مانی دین‌تر‌سایی سنتی بر پا 
دين یمود و کتاب‌عمید عتیق استوار شده است. 
تضاد اصلی دراین کتاب میان‌خدا و آفریده‌های ویاستک 
نژ ادا نسانی عالی ترین‌آنان‌است. مسألهٌ اصلی اینست که بایددیہں 
عیسی که درفلسطین تعلیم‌می‌داده تاچه‌حد جنب خدایی و تاچه‌عر 
سیمای بشری‌دارد؟ ولی مانی تضادی درمیان خدا و آفر یده‌های‌ار 
نمی‌دید» بلکه تضاد پر ای‌اودرقلم‌و روشنایی و تار یکی مجسم بود. 
يكت‌فرد انسانی در نظر مانی يك‌واحد نبود» بلکه جزیی از 
روشنایی بودکه در قشری بیگانه و بشکلی بی بر گشت ز ندانی بود. 
دراین‌حال برای پشرامید رهایی وجود ندارد. زیراکه اتحاد نور 
و ظلمت درسرشت انسانی تصادفی بوده و تنپا امید بشراینست 
که بخش پاك‌انسانی از راه‌مرگت از زندان تیره تن‌رهاکید. 
خد‌ای مانی خدایی است غیر از یروءة کتاب‌عید عتیق. خدای 
مانو يان خدای‌ر وشنایی است و مظاهری که به نام «مادرز ند گی»؛ 
«انسان نخستین»» و پیامبر وچیز‌های دیگر درآیین مانی آمسده»› 
چیزی جز ظپور نیروی روشنایی نیست. این مظاهر جاودانی 
نیستند» زیراکه بنظر می‌رسد موجودیت آنہا نتیجة نیازی‌است 
که بمناسیتی بوجود آمده» مانند ظپور فر شتا خدا در پخشمبای 
یه‌اين دلیل عیسی در نظ مانی فقط درظاهر آدمیزاده بوڈ 
ولی درمیان مراتب روشنایی مقامی ویژه دارد که دست پشی از 
رسیدن به‌دامان آن کوتاه است. ماتی آمدن عیسی رامیان بشی 
می‌پذیرد ولی روشن نمی کند اوچه کسی بود؟ و چگونه پرددی 
زمین پدیدار گشت؟ ولی آنچه استنباط می‌شود ایتست که دی 
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تد بود عیسی کسی پودکه دو یست‌و اندسال پیش ازاودریمودیه 
ي( دیده‌شدهاست . مانی‌درموردعیسی تأحدی‌تا بع مر قیون"۱ 
e‏ است‌که او» هر‌گز انجیل‌های چپارکانه را ندیده و 
اه ای سن‌پل ودیاتسرون رابه‌ز بان‌س‌یانی وانجیل‌م‌قیون 
راهم که شاید از انجیل پطرس اقتباس شده ندیده و باآن آشنا نبوده 


است 


بانی و مار سیون‌هیچکدام معتقد نبود ند که عیسی‌مانند يت پشر 
عادی به‌جهان آمده و بر بالای صلیب رفته. بلکه باور داشتند 
نندهیان مرد دیگری را بچای‌او کشتند. سنت‌او گوستین این عقاید 
بانی را دربارة عیسی رد می کندو می‌گوید: چرا عیسایی که کشته 
شد باید بانیر‌وی ساز نده ورويانندة جہانی و باوجود خدای‌آفتاب 
و پاجلال وشکوه وی وبا اطلس وبامرد نخستین یکی شمرده‌شود؟ 
ولی پاسخ روشن است. #اقل برای ماکه درصدد یافتن معنای‌این 
دين کن هستیم نه‌درراه‌رفض‌وردآن. وپاسخ‌اینست. که شکو همند 
آن کسانی هستند که در نامه به یمپودیان ارواح مدیره تأمی‌ده 
شده‌اند ومانی در نوشته‌های خود نیز ازآنپا پادکرده است؛ و 
عیسی پمثا په و اسط باز خر ید انسان» و تاحدی مظہں انديشة ر نج 
خدا برای خاطر آدمیان است. مانی خودرا آنچنانکه گفتیم از 
حواریان عیسی می‌دانست و نیز فارقلیطی می‌دانست‌که عیسی از 
آن یاد کر ده است . 
جہان بینی مانی دسازمانی که برای عالم قائل‌است» مائند 
9 ازداستان‌های مذهبی جنبهٌ رمزی‌دارد واگر این قصه و 
ر ان تو چیه نشود مجمو غ گفته‌های مانی بنظر افسانههای 
ا می‌آید. با اینمه این‌افسانه میلیو نپا افی‌ادیشر را در 
3 بیش از هزارسال بخود مشغول ساخته است. این‌افسانه‌ها 
و ا ماه و ار 
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۴م مانی 


همه ازیك سر‌چشمه منشاً می‌گیر ند ومانند اسواجی که تاه 
آفتاب رنگهای گوناگون به‌آن می‌بخشد و با جتبش امواج جار 
می‌شود» وتغییر تکی می د هد » در اصل یکی هستند. و خوشیختان 
یا بد بختانه همه» تجلیات يك حقیقت يايك افسانه‌اند که د و شبهای 
گوناگون را بوجود آورده وگروه بیشماری خود را مأمور بیان 
و تشر آن دانسته‌اند که عیسی ومانی نی نین از آنمپاهستند. 

مانویان ماننه بسیاری از و آیین‌های دیگر طبقات و 
گروهپای گوناگونی داشته‌اند. گروهی را برگزیدگان» گروهی 
را نیوشندگان» يا به تعبیر تازیزبانان نفوشاکان یا سماعان 
می‌نامیدند. بر گزیده» مانوی راستین بود. درحالی که نفوشالع" 
پیرو عادی بشمار می‌رفت. مراسمی راکه بر گز‌یدگان مسراعات 
می کر‌دند بسیار سخت بود. همه مانویان‌گیاهخوار بودند» ولی‌گروه 
بر گزیدگان از میخوارگی واز زناشویی وداشتن مال و خواسته‌هم 
ممنو ع بودند, وچنانکه پیش ازاین گفتیم پیوسته در گشت‌وگذار 
بودند» و خوردنی بسر‌ای‌يك‌روز وجامسه برای يك‌سال ذخیره 
می کردند. بر‌گزیدگان نمی‌بایست نان‌خوه را ببرند و هموارة 
مانند هندوان شاگردی همراه خود داشتند که نیازمندیمپای آنان 
را بر آورده می کرد. پیش پیش ازخوردن نان دعایسی می‌خواندند و 
می گفتند : «من ترا آرد نکر دم و نشکستم وبا بیکناهی می‌خورم.» 

سماعان پانیوشند‌گان مجبور بودندکه خوراك بر گز یدگان 
را تیه کنند وبپمین دلیل آنان از گر سنگی نمی مسد ند . زنان 
هم مانند مردان حق این‌را داشتندکه به‌جرگة برگزیدگان وارد 
شو ند. ولی معمولا هیچ‌کاری برعیدء آنان گکذاشته نسي‌شد 


۷- کلم نفوشاك از نيوشاك زبان فارسی آمده وشاعران و نو یسند‌گان ما آندا 
بکار بر ده أ ند . و لی بیشتر بممنی مطلق مانوی استمبال شده است» سوزنی 
سم‌قندی در هجو نظامی (:) می‌گوید: 


ای نظامی‌کلکی بی‌سری وبی‌سانان به‌نفوشاكت و مجوس و مغ وترسامانی 
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سج 5 


ربت‌های ده انان ا 
و و نان مانویان د 
پر د مقایسه بادیر نشینان یار اهبان‌عیسوی. 


بر ان گشت که درمقام ٠‏ 

شتند ودراصطلاح آتہا را «صدیق» 
کک وا وداد پا راست گفتار . 
ا حکلیف مانویان در مورد جداکردن روشنایی از تاریکی 
اللاعات دقیقی دردست نداریم ومعلوم نیست که خود مانی برای 
اینکار چه‌روش عملی پیشنپاد کر ده بوده است. 
برای‌اینکه مائی را بپتر بشناسیم و بامحیط معنوی‌که وی 
درآن‌زندگی می کرد آشنا شویم باید از گرو هپای تعمید گر یعنی 
بنتسله كه‌يك نوع دین تی‌سایی کمو بیش‌سنتی را رواج می‌داد ند 
سخن بگوئیم. این گر وها تر سایی گری را به‌سبکی که‌و یه خودشان 
بود تفسیر می کر دند ودید مذهبی آنان بأتر‌سایی گری رسمی‌یعنی 
مسیحیت کلیسای مر کز متفاوت بود. 

دراینجا با مطلب مپمی مواجه‌می‌شویم و آناینست که طر یقتی 

که به نام گنوس معروف است چه می‌گوید؟: وجوه آن‌که ازخلال 
نحله‌های گوناگون عارفان یاکنوسیپا (غنوسیان) دیده می‌شود. 
عبارت از چیست؟ 


بنویت قوی‌تری دا 


می نا 


آقای آ. فورن‌هار ناخ از گنوس تعر یفی بدست داده‌است که 
در بارء‌آن بحشپائی تند وتیز ومخالف وموافق فراوان پیش آمده 
است. وی می‌گوید: قرن‌اصلی میسان ترسایی‌گری کاتوليك و 
تررسایی گر ی گنوستيك یا عرفانی اینست که عرفان‌گر ایی یاگنوس 
ن دا امقام شرع پایین‌می‌آورد وجنبهٌ‌عرفی ومادی‌یدان‌می‌دهد 
"صورت حاد وانديشیده. عیسویت را مبدل به یونان‌گرایسی 
می کند, دتورات وهمۀ نوشته‌های معروف بعپد عتیق را دور 
ِِ درحالی که در کیش کاتولياك گر ایش به یو نانی گری‌اندك 
٤‏ سته آهسته انجام می‌شود و کتاب عمهد‌عتیق اعتبار خود را از 
ی می‌دهد. 


بوم مانی 


مکتب پدیدارشناسی امروزی می گوید : جوهس گنوس دور 
معتوی است وطر یقت‌های گنوستيكت (عارفانه) هر کدام یکی از 
وجوه خاص یك پدیدارکلی یا عمومی درتاریخ ادیسان اسن 
گنوستیسم هر جا محیطی تال ات بدست آورد مانتد قاري 
از زمین می‌روید وهی لحظه فر‌اوان و فر اوانتر‌می‌شود. 

از پررسی این مکتب‌های سنجش گر چنین بر می‌آید که تحلیل 
ید یدارشناسی چند تمو نۂ اصلی ۰67۲6ته را درمیان اندیشه‌های 
عرفان گرایان گنوستيك‌ها برمی‌ گزیند. این نمونه‌های اصلی در 
همه اندیشه‌های عرفان‌مدار وجود دارد. ولی موضوع و روشنی 
آن کم و بیش متفاوت است. 

مہهمش ین این نمو نه های اصلی عبارت‌است ازدوگانگی بنیاه‌ی 
گوهر های معارض همدیگی خواه باهم ازآغاز حیات بوجود آمده 
پاشند خواه‌یکی پس ازدیگری (یعتی افسانةٌ هبوط روحآدمی زاده 
پا اخگی روشنایی آسمانی درجبپانی بیگانه ودشمن). ایسن‌اصل 
اخیر یعنی اسیر بودن روشنایی درتاریکی» روشنگی احساس دوری 
از وطن وآرزوی‌رهایی از زندان تن است. 

بعدها نظریة آگاهی یا عرقان آگاهی دهنده وآزادکننده 
آشکارشد که به آدمی‌راه ادراك سر‌شت اصلی خود رانشان‌می‌دهد. 
وراه رهایش را که عبارت از پاز گشت به جہان لاهو تی نخستین 
باشد» باز می‌کند. از سد؛ دوم میلادی یك نوع کیش ترسایسی 
عرفانی به‌سوریه و ماوراء اردن وحتی بین‌النبرین راه یافت. 
واسطهٌ ورود این طریقت» گروه تعمید گر ان بودند. البته تعمید 
گری دراین سرزمینپا بوجود نیامده و وجودآن یك نظام عرفانی 
را ایجاب نمی‌کند. ولی این مطلب می‌تواند بیان کنند پاره‌یی 
از ارزش‌های ژرف از راه تقدیس مر بوط آیین تعمید*" باشد. 

معنی تعمید يك نوع دگر گونی دقبول آیین نو را می‌رساند. 


18- Sacrement 
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ی رین (--عراف) مشہور سویل می‌گفت: «درشط هایی 
آنچتا نکه lT‏ دار ند آب تنی کنید» خد او ند لطف خو در | 
sS‏ خراهد‌کرد و شما به آیین نو خواهید گرائید.» 
2 ۱ تعمید دهنده می گفت : «من‌شمارا در آب غسل می‌دهم 
و بگردانید.» ۱ 
اصول عقاید مانی که پایه آن تقسیم نیرو های 
کا بر دو اصل روشنایی و تاریکی است آنچنان در ناد بشس 
ى نرنعه است که حتی فیلسوفان بزر کت وزرف.- 
ریش امروزی مانند کارل پاسپرس نین از تأثیر آن برکنار 


ا آیین 
پیروی از 


ادیش 
یاسپرس‌در کتاب«فلسفةمن»می‌گوید: حقیقت» جہان ناشناختی 
است. ولی‌آنچه مامی‌بینیم ازدوحال‌خارج نیست: جببان یك جنب 
متطقی ويك جنبهٌ غیر منطقی دارد» یاسپررس جنبة منطقی را 
آیین روز و جنبة غیر‌منطقی را سودای شب می‌نامد. روز روشن 
است وشب تاريك وپر از پر‌سشپای بی‌پاسخ. 
جہان منطقی یعنی قلمرو روشنایی پر از گرفتاری‌ها و 
دشواریمپایی است که جہان لامنطق بوجود می‌آورد. تاریکی از 
همه‌سو در روشنایی رخنه می‌کند و با طوفانپای دیوانه‌وار و 
آشو بی که بوجود می‌آورد» همةٌمارا بسوی ژرفنای عدم و نیستی 
زاهنمایبی می‌کند. با اینیمه آیین روز یعنی منطق روشنایی 
دی کوشد تا براندیشه‌های ما سامان بخشد و از راه دانش و خرد 
ید یات کت ول سزدای ف کرک رنه بتاهای آباد 
د دیران می کند و باهمه نیر وی‌خود. بی‌آنکه هدف وقصدی 
داشته راد 
کشمکتی را بر مو جودات می‌تازد وجہان هستی را درهم می‌ریزد. 
۹ ميان آیین روز و سودای شب در درون خود انسان هم 
ِ ن‌دارد یعنی از یکسو خرد مارا پر اه نیکی می خو اند ولی غر ایز 
9 را بر ما تلقین می کند . ما می‌تو انیم راه‌خود را 
> میم » و راه سودای شب و تاریکی مخرب هم بی‌ای‌ما باز 


۴۸ مانی 


است و این دو گر ایش مانند همزادانی هستند که پیوسته د 
ما تاظر و مراقب یکدیکر ند. انسان تھی تیا بم از آشار جوور 
اشیاء درامان بماند» جوهری که ماهیت آن برای ما الی‌الایر 
ناشناخته خواهد ماند وهرلحظه ما را بامخاطرات اسرار 
مجپول مواجه خواهد ساخت. 


د درون 


آمیز و 


فصل دوم 


بنیاد‌های عقاید مانیی 


اقتباس از رسالة پونش 


ای منادی بزرگث» تو روان مرا 
از خواب بیدار کردی! 
(از نوشته‌ها ل ی که در تورفان بدست آمده) 


احکام خرد و روش‌های نیکوکاری» همه 
یکی پشت سردیگری, بانظم وتر تیب ازطریق 
پیکپای ایزدی بر ای ما فر ستاده‌شده. آور ند 
این پیام برای مردم روزی از هندوستان بود 
و بودا نام داشت؛ ؛ روژدیگی زردشت بود که 
از سرزمین ایران بر‌خاسته بود؛ زمانی هم 
عیسی بودکه روشنائی خدا را به باخترزمین 
ارمقان آورد؛ واپسین‌پیام آورآخرالزمان» من 
فستم» یمنی مانی که از مر ز و بوم با یل می‌آیم . 

شابورگان 


مھ مانی 


آیین مانی سه‌جنبه یا مو نة اصلی دارد: 

نخست اینکه آیین وی‌آیین جہانی است» یحدی که مانی معتقر 
است که آیین او تنپا آیینی است که خواهد توانست همه جمهانیان 
را زیر بیرق خودگردآورد. بی‌شك از روزی‌که این‌جپان آفرید, 
شد» رسولان پپوسته پیامپای ایزدی رابه آدمیان ابلاغ کرده‌انر. 
رسولانی مانند آدم» شیث» نوح. ایراهیم و بویژه بسودا وزرتشی 
و عیسی مسیح. 

در نظرماتی آیینی که وی پیامبرش بودشکل نوی از وحی‌هایی 
است که بر پیامیران نازل شده و مانی پیامیری است که به نوبۀ 
خود پیو ند میان خدا و آدمیان راتأمین می کند. ماتی برای عیسی 
مقام ویژه‌یی درمیان پیامبران قائل است و خود را از حواریان 
وی می‌داند. ولی هم ادیان گذشته را ناقص می‌داند و معتقد 
است که هر کدام ازآنان حاوی بخشی کوچك یاپزر کت از حقیقت 
کل‌است» حقیقتی که پس از مدت کوتاهی چیره‌اش تغییر کرده 
و فرو غنخستین را ازدست‌داده است. دايرةٌ گسترش‌هر کدام از 
این دین‌ها از بخش محدودی ازجہان‌فراتر نرفت. بودائی‌گری 
به هتدوستان» مزداگر‌ایی به‌ایران وآئین تر‌سایی به باخت‌زمین 
اختصاص یافته است. 

مانی می‌گوید که وی آخرین حلقةً زنجیر وحی‌ها و پیامبر 
آخر الزمان و واپسین پیامبران است. 

در کتاب شرعیات مانی‌که به‌زیان چینی ترجمه شده. مانی 
خود راپيامیر هزارحوت می‌دا ند که آخر ین هزارء عمی چپاناست. 

ماتی خودرا پاراکلت یا فار قلیط می خو اند . مانی معتقد 
بوده که دا نش‌وی دا نش کامل است و تنبا طریق بیان و توجیه کاملد 
قطعی هم پد یده های عالم است» درحالی که پیام های‌پیشین هر کد‌ام 
پخشی ازنور دانش را دربردارد» واین نور درزیر پرده‌ای تید 
از راز‌ها و چیستان‌ها و استماره‌ها پو شیده شده و بدون تفسير 3 
لم ارو هنوت کال واه ر 


بنیادهای عقاید مانی ۵۱ 


£ > * یج ده ۰ 8 ۶ [ه.. 
۱ حاوی همه تمالیم گن شته ag‏ ولی از همه ان 
شتاسایی جپان دور ت می زر ود . آموزش‌های مانی 
الي در داه 0 زهای جفر‌اقیاب محد 
دب آموزش ی پیشین پراش وجود مرزهای جغر افیایی محدود 
ما نند 
نما ند ه است. 


ا می گفت اخگر امیدی که در گفته‌های وی موچود است 
ی 


اور و باختر را روشن خواهد کرد و پیام وی در همه‌جا و پا هر 
از شنیده خواهد شد. جامعه‌های باستانی هر کدام درمیان‌افی اد 
۳ معین ویا درمنطقةٌ جف افیایی محدودی از زمین تشکیل 
ره است؛ ولی جامعة مانوی جامعهً‌عظیمی در قلمرو زمان‌خواهد 
بود که سراسر جپان را در بر خواهد گرفت. مانی می‌گوید: جامعة ‏ 
من درهمهٌ شپر‌های جپان سازمان خواهدیافت ودرهمة کشورها 
شتاخته خواهد شد. ۱ 
جنبهٌ دوم این مانی جنبة جپانی و جنبه تبلیفی آنست. 
مانوی‌گری خود را تنہا دین‌راستین همهٌ جبانیان فرض می کرد» 
و تبلیغ وترویج آن‌را وظيفة دائمی هر‌مانوی می‌دانست . ماثی 
مانند سن پل پیوسته در سیر و سفر بود و خود را خدمتگزار دین 
خدا وپیشوای دعوت به‌زندگی ودعوت به رهایش می‌دانست. 
از این رو شاگردان ماتی با پیروی از استاه همه پيك و پیامبر 
خروه‌خوان (برخوان) بودند. هر مرد مانوی سخنران و خطیبی 
خستگی ناپذیر بودکه بايد هميشه و همه‌جا مردم را به بیداری 
د رمایش دعوت‌کند؛ هر عضو (برگزیدة) این جامسه رهرو و 
ده شین سر گر دا نی است که آنچنانکه به‌وی دستورداده شده. بايد 
ا در سف باشد و اصول عقاید او را به مردم تعلیم کند و 
۳ دا به‌سوی حق رهنما باشد. ۱ 
۱ آرمان مانویان سیر و گشت و تصرف جبان‌است. ودر کتاپ 
4 بهزیان چینی که معروف به جامع مانويك است وشادروان 
۳ شر کرد به کسانی که بدون احر از ضرورت درگوشه‌یی 


ضا ہے زد .۔ 
ي‌شینند» گروه بیماران گفته شده است. مانی یالعکس از 


۲ مانی 


گروه بر گزیدگانی که نمی‌خواهند هميشه دريك محل مقیم باش 
و می‌خواهند دائماً درحال راه‌پیمائی باشند» تسجلیل ۱ 
می‌گوید این‌دسته که جزایمان استوارخود جنگت‌افزاری در در 
تدارند. بايد همه جا پر وند تاجانوران در نده ودشمنان کینه‌توز 
خود را وادار کنند که به کنامهای خود پناه بر ند واز سر ر اه تان 
دور شو ند . 

در نتیجهٌ پیش‌گرفتن این روش گسترش وپراکندگی گرو, 
مبلفان مانوی عجیب بوده: اين آئين در پاختر از ميان سدهُ سوم 
به بعد در کشور مصر درمیان گروه تر‌سایان» و همچنین درمکاتب 
فلسفی غیر تر‌سایی آنجاگسترش یافت. مانوی‌گری به‌فلسطین و 
رم رسید. چنانکه درسده چپارم دين نو در همه جا مستقی شده ودر 
همه‌جا وضع موجود را تمبدید می‌کرد. در افریقای شمالی در 
سالمپای ۳۸۲۱۲۷۳ مانوی‌گری سنت‌او گو ستینر ابخود جلب کردو 
سپس درآسیای صغیر ویو نان وایلیری وایتالیا وشاید در کشور 
گل (قرانسه) واسپانیا کسترش یافت. 

از نظر زمان هم‌آئین ماتی قرن‌هادر خاور و باختر پایدارماند. 
در دورةٌ ساسانیان با وجود همه فشارهائشی که بر آن وارد شد. 
مانوی‌گری ازمیان نرفت ودر پایان حکومت ساسانی المبام گر دین 
مزدك شد. 

درسده دهم میلادی ریاست مذهبی ازبابل بهسمرقند منتقل 
شد ودردرون قلمر و اسلام هم | ند يشه های مائوی در عر فان اسلامی 
و انديشه‌های ز نادقه تاأثیر گذاشت. درماوراءالنہر مانویت بخوبی 
پیشر فت کردء ودرخراسان مانویان‌متعصب‌دین آوریه یادیتاوریان 
نامیده می‌شد ند وزمانی خودرا پیر وز وموفق می‌دید ند. 

درسد؛ ۷ گروه مبلفان» هنگامی که راه‌کاروان‌رو - کاش ¬ 

کوچا - قره‌شمیر دو یاره دائر شد» به‌سوی خاور پیشر فت کر‌دند: 
در سال ٦‏ یکی از زعمای مانویان در در بار امپراطور چين ديد“ 
ان امیر اطور آز ادی اجر‌ای مر اسم مذهبی را بر ای‌آنان تأمین 


بنیادهای حقاید مانی ۵۳ 


E‏ را» دين مومونی :۱0۳00 می گفتند)» 
کر د e‏ اجازٌ تأسیس معبد دادند. درسال ۷۱۳ 
ما نان مانوی» خاقان اویفورها را به‌دین خودجلب 
راکو و یمتی کشور او یفورهاتاسال ۸۶۰ که قرغیزها 


ت او یغود را متقرض کردند» دین مأنی دين رسمی اویفورها 
رولت اويغو .3 EE‏ 
د بااین همەحتی پس ازآن دور ای» روری چڻگي ن 
ا ۱ 5 ۳ ۰ r‏ 
مانوپان و غیسی مائویان را تارومار کرد» دين ماد در ا 


کان چه ئو و گان‌سو وخوچو درشرق‌تورفان ودرواحۀ ختن دینی ز نده 
9 بود. در خود کشورچین. با اينکه خاقان‌های اویقور از آن 
پشتیبانی نمی کرد ند «آیین روشنایی» در کنار تائوینسم و بودیسم 
بصورت جامعه‌های سری درمناطق فوچه‌ئو و فو کین تا پایان‌قرن 
۶ وشاید دورتر زنده بود. دین مانی آنچنانکه پایه گذار آن‌ گفته 
بود از خاور تا باختر یمنی از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام 
کسترش يافته بود ودرحدود ۱۱ سده دوام‌آورده بود. 


RK 


دین مانی دینی جہان‌گیر بود. پیروان اومی‌بایست در راه 
کسترش وتبلیغ آن‌کوشا باشند. ولی افزون براین دوجنبة این 
دين کتاب هم بود. مأنی‌که گواه اختلافات و تناقض‌ها در میان 
بجر دان ادیان یاستانی بود» خواست دین‌خود را ازاین‌گو نه خطرها 
دورنگاه دارد دازاین جبت عقاید وشرایع‌خود راخود نوشت و 
بد ست بازماند‌گان سیر 3 . 
۳ جامعةٌ راستی یعنی جامعهٌ مانوی را مانی برروی‌هفت کتاب 
بنیادکر ده است. دهمو گفتهاست که متن کتاب‌های وی‌قطعی است. 
ار تباید هیچگو نه تغییری در آن بدهد. مانی 
از 7 در کمال وضوح وروشنی دانش جہانی کامل وعاری 
و 3 ایمپامش رایه‌ودیعت سیر ۵ . 


۴ مانی 


و اينك فہرست کتایپایش: 

۱) شاپورگان. به‌ز بان پپلوی 

۲) انجیل زنده يا جاویدان 

۳) گنجینة زندگی 

6) پراگماتیا (حاوی» یاجامم» کتاب اعمال) 

(٥‏ کتاب رازها 

1 کتاب دیوها 

بیشتر این کتابہا یا رساله‌ها به‌زبان سریانی ویازبان‌آرامی 
خاوری نوشته‌شدهاست. احتیاط‌های مانی رویمپمفته مور بود. 
یعتی دراصول‌عقایدش درسده‌های بعدی‌دگر گو نی‌های مہم پیش 
نیامد. ولی بااین‌همه پیر وان ویپس ازدر گذشتش کتا بہایی جعل 
کرده و به‌استاه نسبت دادند مانند «کفالایا» (فصول) که به‌منظور 
ترویج دین مانی نوشته شده‌بود وآثار دیگ ازقبیل نیایش‌ها و 
مواعظ وتاریخ‌های جامعة مانوی و یاعبارات خستواتی‌وغیره‌ولی 
هیچکدام ازاین نوشته‌هاپایه‌های اصلی‌دین‌ ویر امتزلزل نکرده‌اند. 

روزکار درازی تنا منبع اطلاعات موجود در باره مانی 
نوشته‌های مخالفان دین وی بودکه بمتظور ره وجرح عقاید مانی 
نوشته شده‌بود. ولی کشفہای پسیار مہم سالہای آخس‌سد؛ ۱٩‏ 
و آغاز سدة ۲۰ درمنطقهٌ تورفان وتر کستان‌چین. ودر کان‌سو د 
در غارهای نزديك تون - هو نت" وهمچنین نوشته‌یی که درفیوم 
۱٩۳۱(‏ در مدينة مادی) تست دە نارك بسیار استوار واصیل 
در اختیار پژ وهندگان گذاشت. این مدارك» که عبارت از کتا بہا 
ونوشته‌های پوسیده باتجلید ونقاشی های زییاست هنوز کاملا 
خوانده نشده است. 

یخش‌مپمی ازاین نوشته‌هامتآسفانه به‌ز بان اصلی نو پسندگان 
آن پدست ما نرسیده» بلکه بیشتر تر جمه‌هایی است به‌زبان چینی 


۳ Tuen-—Huang 


بنیادهای عقاید مانی ۵۵ 


e‏ از زبان‌های ایرانی (سفدی» پارتی. پارسی) 
ا ية ری > ۰« 

ن e‏ ۳ يا به ز بان قیطی در مص . 
pe‏ 1 متذ کر شد اینست که نوشته‌ها و عقاید مانی 


حند ین ز بان ۹ 
ارت که کیش مانی بسیار زود جنبةٌ جپانی پیداکرده است. 
رهس 


E‏ و اف گستر ش تبلیغ و کتاب بوده است. 
از مجموغ این نوشته‌ها خواننده تصور خواهدکردکه دين 
بانی يك نوع دین تر کیبی" بوده است. خود مانی گفته است‌که: 
نوشته‌ها و عقاید خردگرایانه و مکاشفات و رمزها و سرودهای 
جامعه‌های مقدم برمن» همه درآیین خردی که من پیامبر ش هستم 
گرد آمده. آنچنانکه چشمه‌ها وجویبارها به سوی رودی سر‌ازیر 
می‌شو ندکه همه آب‌ها را برمی‌گیرد. کتاب من همه نوشته‌های 
دن را حاوی است. نتیحه این گر دهم آمدن» آیین خردی است که 
برای نسل‌های‌گذشته ناشناخته بوده است. 
این‌نظر را سنکت نوشتة کریتر در شر پارسه تأیید می کند 
وی می گوید ایر ان درسده ۳ جایگاه ادیان‌گوناگون بودء یمودیان. 
ترسایان. گنوسیان» نصاری و بوداییان همه به‌آنجا رومی‌آوره‌ند. 
مانی از بودا تناسخ» از زردشت دوگرایی و از ترسایان 
ظہور فارقلیط ونقش عظیم مسیح را به وام‌گرفته. با ایشپمه 
نظام اندیشة مانی» تلفیق ادیان مختلف وعاریت گرفتن راه و 
دسم‌های‌گو ناگون نیست. آنچه مانی می‌خواست دست یافتن به 
هود که مجرد و کلی باشد» تاجایی که بتوان آن حقیقت را 
شکال‌گوناگون بیان کر د وبه اوضاغ محیط‌ها و تعالیم دور از 
7 ۲ تطبيق داد و به نحوی‌که وحیی راکه بر وی ناژل شده 
2 مختلف ریخت بی‌آنکه ماهیت اصلی‌آن خدشه‌داد 
تقکات تب تر تیب عناصر هندی و ایرانی وترسایی؛ دردین مانی 


تاليف و تر‌جمه شده است و اهمیت این نکته ازاین 


2— Théosophie 6۵ 


عم مانی 


بمنزلهٌ اجزاء تر کیب کنندة دين وی می باشند وسیمای جامه‌بی ر 
پیدا می کنند که پیامبر آن با تعمق وژرف بیتی اندیشه‌هاء خود را 
باآن پوشانده است . 

پو ئش» عقیده داردکه برای تعریف مأنوی‌گری واژه گنو 
از هر واژه دیگر مناسبتر است. مانی دوران جوانی خور 
را در میان‌گر وه‌گنوسی‌های مفتسله (= تن‌شویان) گذرانده» خر 
مانی اذعان داشته که با عقاید دوتن از کنوسی‌های بزرگت آشن 
بوده (پاردیصان ومارسیون<ابن دیصان وم‌قیون) و به‌مکاشن 
گنوسی نیکوته دستر سی داشته است. اندیشه‌های مانی با جنب 
عرفانی (گنوسی) ارتباط داشته و وی را باید از گتوسیان شمرد. 

گنوس‌چیست؟معنایو اژ یو نانی گنو سء شناخت<عرفان است, 
گنوس شناختی است‌که سراسر آن جستجوی ره‌ایش است, 
چستجویی که آدمی را وادار به شتأختن خودش می کند وازاین راه 
خد! و همه موجودات را به وی آشنا می کند و در نتیجه رهایش 
را برایش ارمفان می‌آودد. آری» مانوی‌گری عبارت است ازآیینی 
که می‌خواهد معرفتی‌را که رمانندة| نسان‌است به آدمیان یاد بدهد. 

مانوی‌گری مانند هم فرقه‌های عرفانی (گنوسی) زایید؛ 
دلمپرهیی است که وضع‌انسان در جپآن» در بردارد. انسان‌اند یشمند 
درمی یا بد که وضعی که آدمی درآن قر ار گرفته عجیب و تحمل نا پذید 
و بىشك بد است. انسان درك می‌کند که روح انسان اسیر جم 
است وجسم اسیرجپان است» که هم پدیدارهای آن بابدی آمیخته 
شده است. بدی‌که آدمی را پیوسته تبسدید می کند و آلوده اش 
می‌سازد. با ایشیمه اتسان دتبال رهایش می‌گردد. ولی اگی انسان 
می‌تواند این نیاز رایعنی نیاز رهایش رادرك‌کند ومی‌خواهب" 
روزگاری‌که خودش به خودش تعلق داشت و از اصل ود دول 
نیفتاده بود» دو باره پیاپد وآزاد شود وبه حدکمال پاکی پر" 
باید تتیجه‌گر فت‌که آدمی بالات از محیطی‌است که درآن زندگی 


بنیادهای عقاید مانی ۵۷ 


با اندام خود وزمان خود و چان خود بیکانه است. 
ری‌ان مانند تی‌ای‌که از نیستان بریده شده» 
ال وچون از ال خود دور افتاده می‌خواهد روزکار وصل 
ا نیرت وضع هل ی قوط اف اند 
و باید دید چگونه وچرا آدمی مانند کبوتری از اوج 


کنن د 


2 د لے دیگر 


بک ج ب 


به شون ذلت افتاده. 
سا که اسان خودراشناخت ويا بازشناخت ودر یافت که در 
ین جمبان بیگا نه است‌ ناچار در می یا بد که خدا نیز در این جمپان بیگا نه 
ت . آری‌خداء خدایی که سر اسر نیکی ور استی است مسلماًاین جہان 
ارتو وروغ را اا وتوا اش اوو ل وفع 
این جبپان؛ و موجودات مادی آن نیست. مانی با این مقدمات 
ناچاراست بگوید که پساط آفر پنش راکه ما می بینیم موجود 
دیگری‌که پست‌تر ازخدای بزرگوار است» وشاید هم دشمن و 
معارض خدا است پوجود آورده‌است» مانی مانند همهٌکنوسیما 
به مر حلهة وجود دوبن می‌رسد: يك پن‌خدای بزر گتاست که ساس 
نیکی است وبن یاخد ای‌دیگری که‌قادر وقاهر وآفر یننده و ساز ند 
بساط زندگی است. 
۱ باز مانند همه گنوسی‌ها مانی باین نتیجه می‌رسد که شناختن 
خود وخدا متضمن رهایش است. شناخت خود عبارت از بازشناخت 
است. ۰ یعنی جستن ویافتن و بدست آوردن «من» واقعی که 
رشیبه آمیخته شدن باجعل که نتیجۀ آمیخته شدن جسم با ماده 
ا ست. (گنوسیس» و اپی گنو سیس) درآیین مانی شناخت خود 
و از تصاحب بخشی از نوری است که در نماد آدمی است » 
ر يشة آسمانی دارد وبااینکه اکنون بحالزاری افتاده 


چیو ند خود را باجمپان با لا تبر ید ه أف 

این نکته 
۳ 1۳ هس دو 
به ز مین آمده ۳ 9 و کالید تیره یدن لتا ى 


۵۸ مانی 


آلوده شده. بااین‌حال ما می‌دانیم که خدا بخش‌های المپی دا کے 
اکنون اسیر است ور نج می برد فر اموش نکرده وروزی خواهر 
رسید که خدابخش نوررا برخود خواهد خواند وانسان یمرحاه 
اتحاد خواهد رسید. بااين تر تیب رهایش انسان درواقع رهایش 
خداست. یعنی خدا روزی رهانده و رهاینده خواهد شد. وانسان 
دراین نقش شر يك خواهد بود. 

آن پخش ازانسان که باید نجات یابد روان آدسی است و 
رهاینده هوش وخردآدمی است. (به‌زبان یونانی این بخش نووس 
ع( (نفس؟) وبه‌زبان ای‌انی شمالی مانوه‌سد ۷60-تاناه۱/۵ 
نامیده شده است) . 

این بخش ازآدمی بخش برین آدمی است که شناسایی ازآن 
حاصل می‌شود و مظپرآن فر‌ستاده های روح‌القدس‌اند؛ و په 
سخن دیگر نوس خدا پا جنبه‌های فعال وروشنگر و رهاینده‌اش 


است. 


فصل سوم 


ګنوس یا عرفان غربی 
۱ 
معدمه 


آئین مانی از گنوس یمنی نوعی عرفان که درجپان باختری 
کمی پس ازمر گك مسیح شیو ع یافت متاشر شده است. بیان و 
تلخیص عقیده یا عقاید گنوسی آسان نیست زیرا که گنوسیان 
پیشوایان متعدد داشته وهر کدام ازآنان عرفان رابه شکل ویژه‌ای 
تعریف نموده‌اند. اساس گنوس وصول به مرحلهٌ شپود است. 
یعنی آدمی باید پراثر ریاضت وکوشش درراه تزکیة نفس» و 
آزادکردن آن از هر‌چیزی‌که رنگت تعلق می‌پذیرد به مرحله‌ای 
برسدکه بتواند با مکاشفه وروّیت باطنی ناپیداهای جہان را 
ببیند ودرك کند» این نوع آشنایی باجپان عرفانی را دانشمندان 
و حکمای یونان یکی ازراهہای وصول به‌مرحلۀ یقین دانسته‌اند 
دیرای بیان برخی ازمطالب زبان عرفان رابکار برده‌اند. 

زبان عرفان غر بی یعنی گنوس واصولی که بر روی آن 
پایه گذ اری شده بقدری پیچیده است که دریافت آن برای‌کسی 
که سالك آن طر یقت نیست دشواد است. تصور می‌رودکه بزخی 
ازراه ورسم های تصوف وجنبه های عالی آن باگتوس بی‌ار تباط 


م ماني 


آ اک ت مان می د ا وران و 
یزیدیہا را می‌توان با پاره‌ای از شعب افراطی گنوس 
ار تیاط دد. 

گنوسیپا به شعبه‌ه‌ای چندی تقسیم شدند و پیشوایانی 
که مپمترین آنان سیمون افسونگر و بازیلید ومارسیون وولانتن 
ومارقوس بوده‌اند گروهی ازآنان هم به نام های افسیت یعنی 
مار پر‌ستان و گنوس تر بیعی (درمقابل تثلیث» این گروه به‌چمپار 
خدا قائل بود ند) وکار پو کر اسین‌ها» عقاید عجیب وغریب در بارۂ 
پساط آفر ینش داشتند. 


۳ 
بحثی در بارة گنوس 


دربارةٌ گنوسی ری" ستون‌رانسیمان" می‌گوید: پدران کلیسا" 
که به‌دقت وژرف‌بینی خوگرفته بودند دربارة برخضی از مسائل 
مر بوط به علوم المپی دچار تردید بودند» و مدت مدیدی پاسخ 
روشنی به‌یکی از اساسی‌ترین پس‌سشپای مر بوط به المپیات 
نتوانستند بدهند. پدران‌کلیساکه همۀ هم خودرا صرف آثار 
بازخرید انسان پس از گناه نخستین کردند» هرگز دربارۂ ريشة 
این کناه نیند یشید ند. 

جبپانی که ترسایان سده‌های نخستین درآن زندگی می کردند 
جپان امپراطوری روم بودکه درآن خونریزی و هوس‌رانی و 
بی تکلیفی حکمفرمابود» و رویپمرفته محیط نفرت‌انکیز وپلیدی 


1- 60 2- Steven Runciman 
"تب پدران کلیسا گر وهی از متکلمان عیسوی بودندکه کوشش می کر دند دین مسیح را‎ 
بااصول خرد تطبیق دهند.‎ 


ګنوس با عرقان غربی 2۶۱ 


جرومی اذمردم می‌گفتند باید ازخود پرسید که پلیدی 
یه چبان آفرینش راء یافته است» واگرآفرينندة جبان و 
6 حال جپانیان خد است» پس چر‌امجاری احو ال پیو سته بر خلاف 
ای آدمیان سیر می‌کند. سازندۂ زمین وآسمان اگ قادر 
۳ وبخشنده ومر بان است» چرا اجازه داده است ایتپمسه 
بری در قلمرو او رخنه کند. پاسخ این پرسش را کنوسیان 
ا می داد ند» انديشة گنوسی منحصراً بر‌مبنای وجود شر در 
چپان بو جود آمده ست . 
بدعت گر ایان دین مسیح وفیلسوفان» پیوسته از خودمی پر سند 
که منشاً شرچیست وشی‌چگو نه بوجود آمده؟ کلیسا معتقد بود که 
پاسخ این پر سشمبارا دین مسیح داده‌است» ولی گمر اهان‌یعنی کسانی 
که به گفته‌های مسیح ایمان ندارند ازدرك معنای آن عاجز ند. 
و نتیجه‌این عدم توجه» قبول اصل دوگرایی است. کنوسیما 
نخستین گروهی بودند که به آنان نیکولائیت می گفتند. موسس 
این گروه کشیشی یود به نام نیکلاکه معتقد شد سازندة گیتی خدا 
نیست بلکه دمیورژ؟ است‌که به‌معنی معمار (مپراز) بکار رفته 
است. این عقیده» اشکال گوناگونی پیداکرد ولی در اساس 
یکنواخت بود ودر امپراطوری رم پدست گنوسی های بزرکی 
ماتدد والانتین و بازیلید و م‌قیون گسترش یافت. 
راه‌حل گنوسی‌ها برای توجیه وجود شر درجپان این بود که 
جپان مارا خدا نساخته است» زیرا خدای پدر» وجوهی نخستین 
در پشت طبقات آسمائمپا درمکانی دور ازما وجپان ماجای دارد. 
در سلسله مراتب موجودات بر‌طبق پندارهای گنوسیء ائون" ها 
بلافاصله پس ازخحدا جای داشتند. ائون‌هاکه با امشاسپندان 
ذردشتی قابل قیاس بودند همه ایزدانی بودندکه گنوسیپا در بارة 
آنان سختان گو ناگون می گفتند. والاتتین معتقد بودکه ائون ها 


4— Demiurge 5—Eons 


۲ مانی 


مو جودات مجر دا ند ونامسپایی مانتد خامو‌شی » جر د» 2 راںہ 

آنان می‌داد. نام خد او ند بز ر گث آبيم' بود که به‌معنای ورطه ا" 
خد او ند وائون‌ها دسته پلر وم را تشکیل میداد ند که ۰ 
درون پلر وم بو جود آمد» وسقوط نتیجه کنجکاوی ياھوس یکی از 
ها بو ۱ 


۵ 


‌ 
۰ 
1 
۰ 


ازاین نابسامانی که هوس» عامل آن بود تراوش۸ چ 
پوجود آمد که نتیجۂ آن پیدایش جپان هستی بسود. ولی بسرای 
وصول به معمار جہان یمنی دمیورژ مراحل مختلف بايد پیمود 
هر کدام ازفرقه های گنوس برای دمیورژ معنی ومکان ویژه‌یی را 
قائل بودند. برخی او رايك ائون ساقط می‌دانستند. گروهسی 
اور! با بیرف خدای یبودیان یکی فرض می کرد نت یپوایی که 
برطبق گفته های سفی پیدایش دنیا ومافیپا را پوجود آورد. ولی 
پبپرحال دمیورژ خدارا اصلا نمی شناخت ويا هماورد و رقیب 
او بود. 

گنوسیپا معتقد بودند که در قلمرو آفر ینش انسان مقامی 
عالی دارد» زیرا که بخشی ازاخگر خدایی دردرون او جای دارد. 
معلوم نیست این روشنایی چگونه به درون آدم راه یافته. آیا 
خدای بزر گت چنین خواسته. یایکی ازائو نا دراین کار مداخله 
کرده معلوم نیست. بہرحال وظيفهةٌ خدا اینست‌که خود را به 
موجودی‌که آسمان بار امانت را به‌دوش وی‌گذاشته بشناساند 
تا به آزادی ذرات نوری‌که دردل آدمیان اسیر است كمك کند. خدا 
به این‌منظور عیسی رابه‌این‌جبان فرستاد. گروهی از گنوسیبا 
عیسی رایکی ازائونبا می‌دانند. عیسی نمی توانست آدمی واقمی 
باشد» و جزو دستگاهی که دمیورژ آفریده قلمداد گردد. او صو“ 
آدمی داشت و لی بر حا لمو جودی ایزدی بود. 


6 نو‎ 
Abîme 7— وم[‎ 8— Emanation 


ګنوس یا عرفان غربی ٣و‏ 


نای عر قان است ولازمة ورود به‌این حلقه 
08 , 


٩‏ 3 که ن‌آن عا ف سه 
میت بزات سیر یا سرسپردگی' بو صمں رگ ڍ 
جر ینام شد. گنوسیبا برای گروه خود سه مرحله 
٠‏ ای گنوسی ا ی ۰ ۱۰۰ ‌ که ل ۰ 
.یی درمرحلة نخستین روحانیان" یودندکه سرشار از 
بود “fei‏ ۰ هه ب‌ ۰ 
ا بود ند ورهایش تان ازطر یق آشنایی بااسرار عر فان 
۳ ۱ بو۵. در مر حلة بعد ی نفسانیان۱۱ یود ند که کمسی 
واساتی میسن ۰ 0 
ا جدا دردل آنان بود وشرط رهایش آنان نیکو کاری بود. در 
رق ۴ 
۰ ۷۱۳۰ اس ۳ = ۰ ۰ 
ب حلة وایسین جسمانیان م ا که|ثری از روشنایی خد | 
در ان نبود ودر نتیجه سر نوشت آنان ازخاك پر آمدن ودر خاك 


0 


و ازه 


ب 
fos <‏ 


شین بود. 
i‏ اصلی گنوسی تاحدی مرهون اقدامات مرقیون یا 
بارسیون بود. گنوسیپا بزرگت معمولا فیلسوف بودند» ول 
مرقیون کلیسایی تأسیس کرد که سالمپای بسیار پایدار ماند و 
اندیشه‌های گنوسی توسط آن‌درجپان پراگنده شد. 
مارسیون از سد سوم ببعد کلیسای خودرا تأسیس کرد ولی 
از بحث در بار ائون‌ها صر‌فنظر کرد. مارسیون معتقد پود که 
جمپانی که ما می بینیم ودرآن ز ند گی می کنیم جہانی اشت پر از 
جور وستم کاری. دراین جمپان اصل کیش وپاداش که هردومتضمن 
بید ادگر ی است حکمضماست.' آسمان‌مقر آف‌یدگار جہان مادی 
نی مہراز يا معمار بزر کی است که همان یہوه منتقم و سختگیس 
است» ولی خدای راستین مظپر لطف ومپرپانی است؛ که 
بوده وخواهد بود. وی عیسی مسیع را برای مبارزه با 
ا ا بدددی زمین فرستاد. مارسیون ازقرن عظیم میان 
ہے [Initiation‏ گشایش داشاید بتو ان بجای‌سر سپر دگی بکار برد (گشایش ورهایش) 
ادون Spirituels 11— Psychiques 12— Materiels‏ —10 
۲ ي پاداش خوبی در مقابل خوبی نوعی خرید و فروش است 
ِ ها هم خودیای نوع بدی‌دیگر ی‌است که قانون را دستاویز قر ارمی‌دهد. 


مو مانی 


پیام کتاب عمبد عتیق یعنی تورات که سر تاپا مکر و کید وقپر و 
انتقام ووعید است بامحتوای کتاب عہد جدید یعنی انجیل که 
سر‌شار ازمہر ومحبت وعشق است تعجب می کرد و نمی توانست 
تورات راکتاب خدا وخدایی راکه درآن کتاب معررفی شده است 
حدای واقعی پداند وحتی رهايندة آخرالزمان را هم بصورن 
قہر ماتی شمشیر بدست و خوثر یز نمی پذیر فت. 

مارسیون تضادی راکه ميان دوگفتۀ منسوب به خدا وچود 
داشت. مايه آیین خود قرار داد. وی ازگروه دوگرایان بود» ولی 
دو گر ایی او شکلی خاص داشت: یعتی نیکی و بدی را درمقایل هم 
نمی تہاد» بلکه دادگری و بخشایندگی را معارض هم می‌دانست. 
اومی گفت که جہان آفر پنش شاید بر‌طبق آیین عدل وداد ساخته 
شده ومظیر بدی مطلق نیست. ولی بپرحال باید به آغوش خدای 
بخشنده ومر بان پناه ببردء باید ازاین جمبان یکر‌یزد. گرایش 
بر زهد وترك دنیا ضرورت دارد. او جپانیان رابه چند طبقه 
تقسیم کرد میان بر گزید‌گان و گرو ندگان و ناپاوران فرق گذاشت. 
مارسیون لذات این جبان رااصل پلیدی ها می‌خواند. پیروان 
مارسیون اگر سل تعمید دیده بودند می‌بایست از زناشوتی 
پر هین کنند. ولی شماره این دسته بسیار اندكت بود و گرو ند 
عاد‌ی مکلف به‌رعایت این اصل نبود. 

مارسیون تمالیم کتاب عرد عتیق را رد کرد و در میان 
انجیل ها فقط انجیل لوقا و نامه های سن پل۳۵01 9 را پذیر فت» 
و انجیلی برای خود وپیروانش پرداخت که همه آثار یمبودی‌گری 
از آن حذاف شده بود. 

عقاید مارسیون بتدریج درمیان پیر وانش تغییر‌ماهیت داد و 
تبدیل به‌دو گرایی خشن‌وقطعی گردید. درآغاز سدةٌ سوم موضوغ 
بحث پیکار ميان خدای عادل وخدای نیکو کار بود. خدای عادل 
سر انجام تبدیل به‌خدای بدیمپا شت و بیگانۂ نیکو کار یعنی خدای 
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بمم خدای بدیپایمنی شیطان تلقی شد. شیطانی که بعقیده 


= 


ں دشمن 
| چان را آفریده است. 
¿ مارسیون کار را بجائی رساند ند که گفتند که 

رم دشمن خدای بزرگت است, دراین صورت کساأنی که در 
ea‏ عتیق یعنی تورات بصورت مردمان پلید و گناهکاری 
کاب عد ده « 
8 هده بودند چون ازگروه دشمنان یہوه بودند باید آنان 
رانیکوکار تلقی کرد. در نتیجه گروهبائی تشکیل شد که قابیل 
برادر کش رامحترم داشتند وبه فرعون‌که تورات مدعی بود 
یداو ند بخاطر دهایی یہودیان ازاسیری» وی وهمهة سپاهیان و 
پیرو انش راغرق کرده است تصدیق تقدس دادند. همچنین‌ساکنان 
شیر سدوم راکه تنی چند ازآنان گناه کرده وبه کیفر آن شمبری 
طعمهآتش شده بود تقریباً در ردیف شمپیدان درآوردند. ماری که 
می‌گویند حوارا باافسون وفریب وادار به نافرمانی کرد موجودی 
بسیار دوست داشتتی شد» زیرا همو بودکه آدم وحوارا به سوی 
درخت علم راهنمائی کرد وفرق میان زشتی وزیبائی بر آدمیان 
آموخت وکار بجائی رسید که میان پیروان مارسیون جمعی پید! 
شدند که مار پر‌ست بودند و «افیست» نامیده می‌شد ند. و بااینکه 
مارسیون به پیروان خود زهد وتقوی را توصیه کرده بود. این 
گر وه آنچنانکه گفته می‌شد دست به کارهای ناشایست می زدند و 
بعید نیست که این نسبت ها پرهم بی بنیاد نبوده است. شاید این 
شایمات برای آن در پارة کنو سیا پر اکنده شد که مردم معتقد ند 
مراعات قواعد زهد کامل محال است ومدعیان زهد وتقوی چون 
به خلوت می‌رو ند آن‌کار دیگر می کنند. 

افسو نگری وتوسل به‌جادوهم درمیان‌گنو سیا شیوع داشت 
داشکال عجیب به خود گرفت واعتقاد به دیوان وغولما پانام های 
باور نکردنی درردیف عقاید مارسیونیپا یا مر‌قیو تیان درآمد. 
مورد تشر‌یفات مذهبی هم اهمیت غسل تعمید بیشتر شد و کار 
بجائی رسید که تعمید مقدمة مرحلة فتاعفی‌الله برای آنان گردید. 


جع مانی 


. گروهیپای فرعی م‌قیونی دیری نپائیدند» ولی این عقایر 
که پنظر کسانی که خود پیرو عقایدی مشابه پانام های دیگر و 
راه ورسم‌هایی که گذشت‌زمان برایشان ما نوس جلوه‌می‌داد» بود‌ند, 
عجیب بنظر می‌آمد ولی بااینبمه دردوران ظبور خود بطورعادی 
پیر وانی پیدا کرد ند. 
خوشبختانه بشر آنچنانکه مانویان معتقد بودند» پاره‌یی از 
۰ نور خدارا در درون خود په امائت دارد» ودر نتیجه تأثیر سخن 
باطل باهمةٌ قدرت و نفوذی‌که می‌تواند بدست بیاورد» جاودانی 
نیست وپشر درتکاپوی نافر‌جام خود درراه وصول به حق شاید 
روزی به‌آن دست یابد. عقاید مار سیون وآدم پر ستی وخانه پر ستی 
و ستکت پر‌ستی و مرده پر ستی ممکن است دراوضاعخاصی گسترش 
پیدا کندء ولی چون روّیاهای شب بادرخشش خورشید بامدادی 
پایان می‌پذیرد واثرآن جز درکوشه های ضمیر آدمی بسر جای 
نمی‌ماند» شاید روزی فرارسد که حقیقت آشکار گردد و بش 
ازاین گو نه کس‌امی‌ها رهایی پاید. 
اکتون بایددید که ريش دوگرایی درآیین مر سیون در کجاست. 
رانسیمان می‌گوید: دلیل‌مسلمی برای اثبات این‌اصل که مار سیون 
روش دوگرایی رادر جایی غیر از آیین مسیحی آنچنانکه درسوریه 
رواج‌داشت چسته باشد دردسترس نیست ولی نمی توان ازوجود 
دین زردشت در بخش خاوری جیان یمنی درایران و تأثیر آن بکلی 
غافل بود. 
آری در مر حلة اول‌می‌توان مدعی شد که مار سیون خود میتکر 
این انديشه بوده و از دين مسیح (با تعبس ات ویوه خود) الپام 
ک‌فتهء, ولی نباید فی‌اموش کردکه دین زردشت در آیین های 
یہودیان وت‌سایان هم تأ ثیر بخشیده است. 
در سد دوم مسیحی یکی از پیشوایان نامدار دین مسیح 
یعتی بن‌دیصان يا ابن‌دیضان اند يشه هایی را رواج داد که مسلماً 
باآیین دو گرایی زردشت پیوستگی داشت. زادگاه بردیصان شمپس 
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با بود ازروشنائی درخاور وباد در باختر» آتش در 
a‏ وآب درشمال وتاریکی که دشمن بود در ژرفتای گیتی 
با داشت. سپس پیش‌آمد نابیوسیده‌یی اتفاق افتاد ودر نتیجه 
گیتی دچاد آشوب گردید و تار یکی ها از اعماق ظلمت پسوی 
و روی آوردند. عناصر روشن خدا رایه كمك خواستند. 
خد او ند به كمك شتافت و تاریکی را به چایگاه قعلی اش پس 
فرستاد وبا عوامل آمیخته‌یی که ازاین پورش پرجای مانده پود 
جہان وجہانیان رابو جود آورد. بردیصان برعکس مانویان معتقد 
پودندکه زاد وولد چیز پسندیده‌ایست» زیراکه به این تر تیب 
ارواح جدیدی بو جود می‌آید که به قلمر و روشنایی وارد می شو ند. 
بردیصان موفق به تأسپس مکتبی نشد» روش او روش مسد 
دانشمند پود نه مبلغ دین» ولی اصولی که تعلیم می داد در مانی 

تأثیر بخشید. 
راتسیمان می گو ید : «آمر‌وزژه همه کس مانی را در بیرون 
مرزهای تر سایی گری جای می‌دهند.» مانی‌ایرانی بود» زادگاهش 
ایر ان بود» در کشوری که دین رایج آن زردشتی گری بود دین خود 
دا آشکار ساخت» ودر همانجا خود مانی هم می‌گفت که بودا و 
زردشت وهرمس وافلاطون وعیسی همه حامل پیام خدا برای 
ادمیان بودند. ولی بر خی از نویسندگان باستانی مانند سنت‌اقیم؟۱ 
مانی رادر جر که بدعت گذاران دين مسیح جا می‌ د هند . آنچه 
مسلم است این است که مانی دوگانگی عوامل مو ثر درجہان یمتی 
سای دتاریکی وچیزهای دیگری ازمارسیون وزردشت‌اقتباس 

3 ولی خود رایکی از حواریون مسیح می‌دانسته است . 
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۳ 
ریش گنوسیسم 


گنوس. شناسایی حقیقتی است که در فر‌اسوی جہان محسوس 
جای دارد» دیدنی است ولی نه بادیدة تن قابل درك و لمس 
ثیست زیراکه همواره درمحیطی رازآمیز و دوردست ضوط‌ور 
است. در نظر گنوسیان این حقیقت دردل جپان محسوس جای 
دارد و نیر‌وی محر که هستی است. 

دريك متن گنوسی چنین آمده‌است: پايةٌ عقيده ماشناسایی 
خود ماست یعنی دانستن آنچه که هستیم وآنچه که شده‌ایم» از کجا 
آمده‌ایم و به کجا افتاده‌ایم و به کجا می‌رودیم واز ماچه‌گناهی‌سرزده 
است که بايد باز خر یدشودء چگو نه زاده‌می‌شویم ومی‌میر یم و چگو نه 
از تودیده به هستی می‌کشائیم . در متن‌دیگری آمده‌است: شناختن 
آدمیز اد سر آغاز کمال است وشناخت خدا پایان آن .۰ . . 

این حقیقت درماوراء محسوسات به صورت مجموعه‌پی از 
اند يشه ها مجسم می شود که مظمپری‌از نیر‌وهای کیپانی گر‌داننده 
زمین وزمان است. در نظر گنوسیپااین نیروها عبارت ازموجودات 
المپیء دیوان» پریان» فرشتگان وقپرمانان افسانه های پیش از 
دوران مسیح ودوران خود او هستند. برای شناختن این عوالم 
علوی باید از نہاد ویژه ماورای محسوسات بش سود جست. 
سازمان دادن و بکار انداختن این خصیصه انسان را برای 
شناخت حقایق معنوی به مرحله‌یی می‌رساند که‌انسان تبدیل به 
روحی پاك ومجرد می‌گردد. راه‌وصول به‌این عوالم از یکسو حال 
جذ به است وازسویی دیگر خود و اقعیت‌جببان است که از راه المپام 
یا وحی» خود رابه انسان می‌شناسا ند . در همه ادوار جپان باستان 
این نو ع دانش‌مورد توجه مردم بوده و پژوهندگان به افسو نگرید 
یا جستارهای همانند آن بر ای‌راه یافتن به اسر ار فر اسوی‌نیرو های 
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که ازجہان وانسان.پرتر هستند متوسل مي‌شد ند. 
رو ۳ پدیده‌ای ثابت نبودء بلکه حدود و ثغورآن پیوسته 
. ال تحول وتغییر بود ودر نتیجه پس ازمدتی افسانه‌های قدیم 
در ا تشر یفات مذهبى بدایرء معلومأت گنوسی افزوده شد. 
طر یق عقایدمذ هبی و علمی ژرف که چکیده‌یی از المپام خدایی 
دہ وتنا ازراه‌کوشش وسر سپردگی می‌شد به‌آن‌پی برد» توأم با 
ر وسلوك ویژه این‌طریقت» گنوس نامیده می‌شد. 

منگامی که یونانیان با خاورزمین آشناشدند و بناهای عظیم 
مصر وبابل را دیدند و به‌فر‌هنگت چندین هزارساله و کپن‌آنان 
خودرا موجوداتی بی‌مقدار دیدند وبرآن شدندکه با 


و انو 
به این 


پی بر د ند » 
تعمق دراندیشه‌های مذهبی این ملتمبا بهد! نش واقعیآنان‌پی ببر ند 
و راهی‌راکه باافسانه‌سر‌ایی وعقاید مذ هبی خودپیش گر فته بودند 
باراه ملتمپای کہن تر منطبق ساز ند. در نتیجه خاور و باختر هردو 
در یکدیگر تأثیر بخشید ند. یو نان خاورزمین‌کپن را المبام بخش 
خود دا نست وازسوی دیگر کیش‌های خاورزمین هم‌همه ازیو تانیان 
تأثیر پذیررفت وسیمای دانش‌های نہانی پیدا کرد. 
تورات دراسکندریه بدست یہودیان متأثر ازفر هنگت‌یو نانی» 
قيافة یو نانی‌پیداکرد. انجیل‌های چپارگانه‌که به‌زبان‌یو نانی در 
جمپان یو نانیان تر جمه ویانوشته شده بود پر از مطالب عر فانی‌شد. 
هنگامی که مسیحیان وپدران کلیسا دیدند که گفتارهای مسیح‌در 
دریای گنوس گر ایی غرق می شود واکنشی بوجود آمد و نپضتی در 
مقابل گنوسی ها تشکیل‌شد. زیراکه تر‌سایان متوجه شد ند که 
گنوس از همه نوگرایی‌های دیتی خطر ناکتر بوده است. 
پدران کلیسا معتقد بودند که این روش زاییدۀ اندیشه‌های 
7 است» خودحکیمان یونانی هم معتقد شدندکه گنوس از 
ثلسفه کین یونان زاییده شده است. فلوطن می گفت که در دين 
ترسایی گر وه‌های متعددی بودند که از فلسفة کہن پو نان اقتباس- 
یی کرده بودند. فر‌فوریوس ناأمپای زیادی را بر می‌شمارد و 


Ye‏ مانی 


می گو ید که تنی چند ازآنان الہامات زردشت را عرضه می کرد ندو 
آنان را «زستورین» می‌نامیدند. او مدعی بودکه فلوطن مردم ر 
با فریبکاری سر گرم کرده و گفتة وی‌مبنی براینکه اقلاطون پ 
جو هر حقیقت پی نبرده بوده‌است اشتباه است. می‌گویسد من کے 
فر فوریوس هستم برضد اوستا مطالبی نوشته ام و مد عی‌شده‌ام که 
این کتاب» کتاب مجعولی است که پیر و ان‌این عقیده بر ساخته‌اند و 
منظورشان اثبات این مطالب است که عقاید آنان از گفته‌های 
زر تشت‌سر‌چشمه می گیںد. بمپرحال میان شاگردان وی گنو سیپایی 
وجود داشتند. و می‌توان گفت گنوسی گر‌ایی فرز ند ناخلف فلسفۂ 
یو نان بوده‌است. ولی پیشوایان گنوسی منکر این‌مطالب بودند و 
به گفته‌های خودلباس خاورزمینی می‌پوشاندند. دراین مورد 
می‌توان‌گفت که گوسی‌ها تابع قلاسنذ یونان بودندکه همیشه 
رنگت مشرق‌زمین به گفته‌های خود می‌دادند. دانشمندان این 
روزگاران روی‌هم‌رفته متمایل به‌اين بودند که‌اساس اندیشه‌های 
گنوسی را در کیش‌های خاورزمین بيایند. پاره‌یی ازدا نشمندان 
امرروزی بابل رامادر مشرب عرفانی دانسته‌اند» گروهی یونان‌را 
تر چیح داده‌اند و جمعی دیگر ایران را مین وزادگاه افکار حکیمان 
نخستین دانسته اند . ہر خی تيز دور تر رفته و هندوستان رابه عنوان 
مادر همه این افکار معرفی کرده‌اند. از این نوشته‌ها می توان 
استنباط کردکه گنوسیپا خود را به زردشت می بستند و ریشۀ 
گفتارهای خودرا در عقاید وی جستند. 

لایزگانگت" مولف کتاب گنوس می‌گوید آنچه از مجموعا 
عقاید گنوسبا می شناسیم نمی توان آنرا تنبا به یك دین شرثی 
منسوب‌دانست بلکه گنوس از ادیان زیرین: یود ت‌سایی؛ 
زردشتی‌گری و دین یونانیان و دیگر ادیان خاوری اقتباس‌هایی 
کرده است. لایز گانگت می‌گویدکه بر خلاف پاره‌یی از شر قیان که 


18 Leisgang 


ګنوس با عرفان غریی ۷۱ 


۱ ۹ ۳ جه مه ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳ 1 

5 ا پنبان ۰ می‌داشتند وحاضس حتی ۱ 
e‏ مات مقدس خود بیقز‌ایند و یااز آن کم کنند. یونانیان 
7 ری پذ یر فتن کیشپای خاوری بازگذاشتند. اشتر 
ا رجید. یو نائیان که به افسانه‌های خود مسانی فلسمی زرف 
مي‌دادند» بر ای آن افسانه‌ها هم تعبیرات و تأویلات دور و دراز 
قائل‌شد ند. پوزیدو نیو س'' که دیودور از او نقل‌می کند معتقد بود 
جپانی می تأمند. 

پلو تارك نقش ایزیس و ازیریس (خدایان مصری) را با 
کنته مای فیلسوفان یو نان تطبیق‌کرد. فیلون عیسی را بالو گوس 
(کلمه) منطبق دانست. ولی پونانیان درحقیقت نتوانستند به کنه 
کیشپای شرقی پی ببر ند و بجای اینکه ازاین کیش متا بشو ند. 
خود درآنمپا تأثیر بخشید ند. ظاهر اصول عقاید شرق را از باطن 
آن جدا کرد ند و اند يشة یو نانی را جا نشين اند پشه های پیچیده و 
نامفہوم شرقی ساختند. یونان چیزهای زیادی از خاورزمین یاد 
گرفت» ولی همیشه یونانی‌گری را محور اصلی این فراگرفته‌ها 
ساخت و فرآورده‌های مذهبی خاورزمین را به شکل یونانی عرضه 
کرد. در نتیجه یو نانی» ز بان جا نی شد تاحدی که یمپودیان اسکندر یه 
ناچار شد ند تورات را به یونانی تر جمه کنند. 

می‌تو ان گفت که دراین دوران بخشی از مواد رفرم اندیشه‌ها 
داوردشرق‌بود ولی یونان وانديشة یونانی به‌آن‌شکل میداد 
د خود شرقیان دراین‌کار با یو نان همکاری می کردند واندیشه‌های 
خودرا با طرز انديشه وطرز کار یونان تطبیق می‌دادند. 
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۷۳ مانی 


۴ 
انديشة گنوسی 


ريشة اندیشه‌های کنوسی حال جذ به وشپود است که چشم دل را 
بازمی کند ودرهمه فرقه‌های عرفانی اثری از آن دیده می‌شوو. 
این دیداری که از راه چشم دل حاصل می‌شود جوهر اصلی اشیاء 
را به ما نشان می‌دهد. و این طرز درك حقیقت در نظر اقوام قدیم 
یکی از سر‌چشمه‌های اصلی معرفت است. 

قدما به‌این بر‌خورد نام مکاشفه می‌دادند. قلمرو این معرفت 
ادیانی بود که برپايةٌ رموز واسرار بنا شده بود و همه حکمای 
یو نان در مواردی‌که به پحث از عوالم فراسوی محسوسات می- 
پرداختند» اصطلاحات میستر‌ها یعنی اسرار را بکار می بردند. 

تشر یفات میستر‌های باستانی همه به سوی این دیدار (شممود) 
می گر وید» جلسات ويوء آنان در زیرزمینپا تشکیل می‌شد 
نمایش‌های رمزی وسماع و روشنایی ومشعل سالکان راه را په 
مرحلۀ شپود نزديك می‌کرد. سالکان در تاریکی راه می رفتند و 
هنگامی که روشنایی برآنان می تا بید تصور می کرد ند که به دیدار 
آفر یننده نائل شده‌اند. 

اندیشۂ گنوسی تنپا عبارت از دید جدید و متفاوت جہان 
تیست» بلکه گتوس (عرفان) به جہانی دیگر قائل است که آن 
جپان ازجپان علم وحکمت امر‌وزی متفاوت است. 

عارفان (گنوستیکپا) مردمانی نو گر ای بودند» و بنیادگز اران 
آن دا نشمندان وحکیمانی بودند که آنچه درآن روزگار فراگر فتنی 
بود فر! گرفته بودند وآنچه دانستنی ود می‌دانستند ودید جمپانی 
آنان با دانشپای آن روزگار چندان ناسازگار نبود. آنان از علم 
نمی ت‌سید ند» زیرا که دینشان باعلم وخرد آنروزگار ناسازگاد 
نبود. ولی میل داشتند که از راه اشراق درراه درك حقایق فراتر 
از دانش وخرد برو ند. 


گنوس یا عرفان غربی ‏ ۷۲ 


ود ازفیلسوفان یعنی افلاطو نیان» مشائیان ورواقیان 
۳ ده بودند وبه مذهب یا کیش جیپانگیر خردگرایان 
ِِ پودند. و دراین سه‌گروه تفاوت ها و مشخصات اصلی 
E‏ اسف محفوظ بود» ولی دراساس جہان بینی اختلاف 
باشتند . رواقیان که جانشینان هراکلیتوس بودند معتقد به 
کیان زئده بودند. در نظر آنان جمپان موجودی است زنده وپویا 
که اندامی وروانی وجانی دارد واجزای این جہان همانند چشم 
و یا لوزلف وابروست که درآن هرچیزی بجای خویش نیکوست. 
کل رواقیان» این جبان زاییده می‌شود. مدتی زنده است 
ون می‌میرد» ولی درهنگام مر گت تخم زندگانی نوی رابجپان 
هدیه می‌کند. ریشة جہان ودگر گو نی‌هایش» آتشی است که 
بمنزلۂ جان‌جہانی است. (شباهت این گفته با تئوری انفجار 
نخستین به‌نام Big Bang‏ که منشاً هسء موجودات جہان است 
جالب است) . 

گیتی بر طبق کمتار ار سطو دار ای سلسله مراتب شگفتی است . 
در پائین‌ترین در جۀ موجودات» ماده‌یی بی جان‌است که چپار عنصی 
آب وآتش وخاك وباه از آنست. دریلة بالاتر موجودات جاندار 
داقع شده‌اند. موجودات پائین‌تر علت غایی وجودشان تولید 
موجودات بالاتر است» بدین معنی که زمین برای گیاه و گیاه بر ای 
جانوران وهمۀ اينما ابرو بادو مهو خورشید وفلك برای انسان 
در کار ند. فعالیت نفس نباتی منحصر به تولید مثل و تغذیه است. 

جانور آثار حواس دیگری مانند بویایی وشنوایی وپساوایی 
داشتمها وقدرت جنبش وراه رفتن دارد. درانسان نطق09و۲0 بدان 
افزدده می‌شودکه ازآن راه حیوان ناعق‌می‌گردد» بخش اندیشنده 
روان انسانی جاودانی است» و بخشی ازآن جنبهٌ خدایی دارد. 
+ این ترتیب مقام انسان از همه مسوجودات والاتر است و همة 
طبیعت وخواص آن در او خلاصه می‌شود. 


۷۴ مانی 


اتسان درعین حال هیولی و گیاه وجانور و کلام (عقل) زر 
است. و به این دلیل اوعالم کبیری است که در جر می صغیر مد ٤‏ 
گردیده است* بخشی از انسان جنبۀ متعالی دارد وپه ار 
دلیل به روح خدا که در مقامی پلندتر وبسالاتر از آنچه درنرر 
موجودات امانت نپاده شده است نزديك می‌شود. 

انسان بصورت عالسم اصفغر خلاصه و چکیدءه همه عثاصر 
جبپان آفر ینش است: یمنی اوجسم وروح ونفس دارد ولی بایر 
تصور کردکه بالاتر ازانسان موجودی هست که بار هیولام 
چسمانی راپه دوش نمی کشد. روح درفضا شناور است ولی نفس 
پالاتر می‌رود و به‌ستارکان یعنی عوالم اثیری می‌رسد. گتوسیہا 
به این تر تیب سلسله مراتبی می‌ساز ند و بخدا می‌رسند. خدائی 
که خود همه چیز را آفریده و برهمه جیز محیط است بی‌آنکه خود 
محاط باشد. 

سازمان جپان را آنچنان که گنوسیپا وصف می کردند 
نمی توان مجسم کرد. آنان پس ازآنکه از بادها وجانوران‌آسمانی 
بحث می کنند» به باد شمال می‌رسند‌که از دايرء آتشین ولی تبره 
بر انگیخته شده است. وازآن به وجود شیطان که درمقایل خدا به 
مقاومت بر خاسته» .می ر سند. 

می‌گویند: عیسی‌شیطان را ازاین جپان رانده و در دایرة 
آتش سیاه به ز نجیر کشیده است. شیطان ظاهرا شکست خورده 
ولی هنوز وجود دارد واو در آخرالزمان فرزندی اززنی ناپاك 
یوجود خواهدآورد که‌دشمن عیسی اوست ودجال" نام دارد. 
وی پس ازآنکه بو جود آمد» عناصر ز ندهٌ جہان راهم فرو خواهد 
ريخت و طوفانمپای وحشتناك به بار خواهد آورد وخداوند به وی 
اجازه خواهد دادکه ناد بشر را یکسره به ژرفنای سقوط رهیرعا 


۸ اتزعم انكك‌جرم صفیر وفيك انطوی‌العالم الا گیر . 
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ګنوس یا عرفان غریی یپ 


ول سرانجام عیسی بردجال پیروز خواهد شد و گناهہا 
ِِ خواهند شد و تاریخ جہان بسر خواهد آمند. کنوسیپا 
حکایاتی که نقل همه آنپا دراینجا مقدور نیست» په 


اوه پر 
ار حروف و اعداد می‌رسند و با حسابی شبیه به حساب 


جنبة اسر ۲ 
دن فا لی انا بزعم خودشان ثابت شده می‌انگار ند و برای 


حروف واعداد خواص عجیب قائل می‌شو ند که ظاهراً در علوم 
خنیه‌اسلامی هم آثاری ازآنہا توان دید. شمارءٌ فرقه‌های گنو سی 
صورتی که لایز گانگت در کتاب خود داده» ازشصب فرقه 


متجاوز است. 


۵ 
بزرگان گنوسی 


از بزرگان گنوسی ها باید از شمعون (یاسیمون) افسو نگ 
نام برد. می‌گویند که وی تورات یعنی عپد عتیق را بصورت 
رمزی تأویل می کرد. او همچنین به فرقةٌ دسیته ملحق شد. این 
گروه مر کب ازسی تن مرد ويك تن زن بودند. آن سی تن مظېر 
روزهای ماه و زن مظېر خود ماه (سلنه) و یا مان فارسی بود. 
«سیته خودرا قائم می تامید (یمنی هستوس بهز بان یو نانی). 
سیمون هفده سال پس از مر گث عیسی این پیر را درقیصر یه 
ملاقات کرد وسه روز باوی به گفت‌وگو پرداخت وبه یکی از 
اصول دين مسیح که می گوید: خدای کتاب عہد عتیق خدای واحد 
دمتعال است حمله کرد. اومی‌گوید: خدایان یا چندین خدا وجود 
دارد که بالاتر ین آنان خداو ند اکیر واعظم است. 
" جوهر خدای خدایان نیکی و نیکو کاری است. پاية نیکو کاری 
یانیکی خدا وجود عیسی است ولی موسی وعیسی (برطبق گفتار 
"ممون) خدای راچنان که باید نشناخته‌اند وخلاصه حق معرفت 
دی را نگذارده‌اند. خدای عہد عتیق بمپر‌حال خدای نیکو کاری 


۶ مانی 


نیست» بلکه خدای دادگری است. این خدا خدایی نامہر پار 
است» جپانی هم که ساخته پر از نقص وعیب است وشر وبدکاری 
درآن حکومت می کند. این خدا راخدای نیکو کار» مأمور ساختر 
جمپان کرده بود» ولی این خدا از اطاعت امس خدا سر باز زد وخور 
را به‌جای خدای نیکو کاری جا زد. 

دراین جہان پراز پستیبا وحقارتاء آدمی‌زاده محکوم پې 
ر نج کشیدن است روح انسان کار خدای یکانه است ولی مانند 
اسیری است که راه گریز ازز ندان را نمی‌یابد. کالبد آدمی که 
روح درآن اسیر است از هر تاریکی تاریکترو از هرلجنی سیاهترو 
پلید تر است. راه رهایی ورسیدن په خداء معرفت اوست. خد ای 
ناشناخته خودرا به سیمون و هلن شناسانده. سیمون خودرا با 
یبودیان یپودی و با تر سایان تر سا م‌فی می کرد ودراین کارتا بم 
سنت‌پل بودکه باهر کسی برطبق آیین وی سخن می‌گفت. 

سیمون یکی از پیشرو ان گنوس بود. وی درمتن تورات دست 
برد وسامان نوی به گفته های موسی داد وحتی خودرا مانند حلاج 
مظپر خدای «زمین و آسمان» و «حق‌مطلق» می‌نامید. سیمون 
ماتند پسیاری ازمدعیان رسالت ادعای پزشگی داشت» خود را 
مانند عیسی طبیب جمله علت ها می پنداشت. سیمون معتقد بود 
که‌آتش اصل آفرینش مخلوقات است. می‌گوید: آتش شمشیر 
درخشانی است که پیوسته می چ خد. 

خلاصه عقاید بسیار پیچیدۂ سیمون اینست که: کیہانو سیم 
موجودات زنده را بوجود نیاورده‌اند» بلکه انسان و موجودات 
ز ندهٌ دیگر هستندکه به کیپان منتپی می‌شوند. پر‌سش اصلی 
اینست که جسم‌جگو نه روح می‌شود؟ گنوسی‌ها برای پاسخ این 
پر سش سر و کار باجمپان خارجی ندارند» بلکه به اصطلاح‌خودشان 
می گو یند که آدمی در خود فرو می‌رود وازاین راه به روح خود 
دست می‌یاید. سیمون به خدای کتاب عہد عتیق یعنی تورات 
عقیده ندارد. زیراکه می‌گوید: این خدا خدای نیکوکار نیست 


ګنوس با عرفان غریی ۷۷ 


سس ارت . او دادگستری را عیب می‌داند زیرا که لازمة 
بلکه داد رت که یلك بدی رابا بدی دیگر جواب گویند. مانند 
اد گستی ی ا 
2 ای معاطب خيام در رباعی منسوب به او: 
کته وتو به مکافات دهی پس فرق‌میان من و توچیست پگو. 
نمی توان فېمیدکه ازاین دو تبه‌کارکه اولی مر‌تکب پزه 
و هي 
7 ودیگری که بهاو کیش می‌دهد کدام يك ستمکارند. بر ای 
نظر کنیم. سیمون می‌گوید خدائی که جپان را آفریده از طرف 
حدای بزرگث مأمور بوده که جببانی نیکو بسازد. ولی او خودرا 
جانشین خدای بزرگت کرده وآنچنان جبانی ساخته که آدمیان 
درآن محکوم بەر نج بردن هستند, "۲ 
روح‌آدمی جنبة خدایی دارد. خدایی که نیکو کار و ناشناخته 
است. این روح که‌حاوی بمپری ازو جود خداست دراین جبپان‌اسیر 
است ودرزندان تن گرفتارء این‌تن که‌روح را در بر گرفته است 
از تاریکی شبہای دراز بی‌ماه تاریکتر و ازلایی که درژرفنای 
آلودگی‌ها وجود دارد ناياك‌تر است. انسان یكت‌راه بیشت برای 
رهایی در پیش ندارد و آن راه‌شناخت خدا وخود خداست» یعضی 
آن خدای ناشناخته که خود او وخردش وعلمش در وجود سیمون 
وملن ظپور کر ‌ده‌است. 
در کتاب «آیولوژی» ژوستین آمده‌است که سیمون در روزگار 
پادشاهی کلود به ر وم در آمد. دیوان به وی كمك کردند و اوتوانست 
کارهایی معجزهآسا از خود نشان بدهد. مردم اورا خدا دانستند 
دبرای وی مانندخدایان دیگر مجسمه‌ساختند واورا «سیمون‌پات» 
نامیدند. بانویی که نامش‌هلن بود وزمانی به‌روسبی گری‌مشفول 
° دراینجا شمر نادرپورکه بصورت ناخودآگاه از اندیشه‌های مانوی ملسم شده 
است به‌یاد می‌آید: 


ابلیس ای کشند؛ پنپاتی خدا يك‌شب ز تخت عرش فر ومی کشم‌تر | 


۷۸ مائی 


بود چانتشین و دستیار نخستین سیمون شد. متاتدر مدتی شاگررر 
سیمون کرد ودر شپر انطاکیه گروهی را باشعبده و افسون ۷ 
داد تأحدی‌ که ور چنین پند اشتند که وی وسیمون هردوحی و 
قائمند. وهم ژوستین سین می‌گوید: هنوز هم کسانی هستند که سیمو سیمون 
را زنده جاوید می دأ تند وانتظار ظمپو رش را می‌دار ند . نو یسنر؛ 
دیگری درجای دیگر می‌گوید که سیمون به و جوديك نیروی بی 
پایان قائل بود. می‌گوید: این نوشتة‌من‌که آشکار کنندة يك بانگی 
ويك نام‌است از انديشة نیروی اعظم سر‌چشمه می‌گیرد وبه این 
دلیل کلام من‌سبر خواهدخورد» تہان خواهد گشت. پوشیده‌خواهد 
شد و به‌جایی که ريشه همه کائناتر ا در ہں می گیر دسیر ده خو هد نله 
قدرت‌کل در نظر سیمون آتش‌است» ولی نه‌بصورت یکی از 
عتاصی چپارگانهة ساده‌آنچنانکه در نظر مجسم می شود . آتش مأنئد 
آپ وخاك و باد يك‌طبع ندارد بلکه‌دوطبع دارد که یکی نبان ودیگری 
آشکار است. طبع نپا نی آتش در بخشمپای پیدای تش نمپان‌است 
و آنچه ازآتش می‌بینیم رمزی از وجود پنپانی وی‌است. ارسطو 
از این کیفیت به‌عنوان وجود بالقوه وبالفعل تعبیر می کند. و 
افلاطون آنرا معقول ومحسوس می نامد. سیمون معتقد بود که آتش 
منشاً وپاية آفر ینش مسوجودات است ودلیلش این‌بودکه همۀ 
موجوداتی که یکی ازدیگری بر می‌آیند هوس تولید مثل‌خود را از 
آتش فرامی گیر ند. آن کسی که‌عاشق است ومی‌خواهد آتشز ند کی 
راکه درون وی‌فروزان‌است به‌دیگری منتقل‌نماید» می‌گو یند در 
تپ عشق می‌سوزد. عشق در مرد خون است که بەر نگت آتش استه: 
و در زن تبدیل به‌ شیر می شود که مظمی پاکی وسییدی است. مرد 
به‌فرز ند جان می‌دهد و ژن به‌جنین. سیر گنوسیپاء سیری‌نیست که 
از آسمان یالاهوت آغاز شده وبه «من» یاناسوت منتپی شده 
باشد» بلکه از «من» ز ندهآغاز گشته و به گیتی منتمیی می‌شود. اگس 
کسی بخواهد دراندیشه هایام‌وزی چیزی‌همانند گفته های گنو سی 
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با نند آب‌ازچشمه جریان می‌یابد. همه این‌عوالم درسی‌آغاز 
7 بمدی ندار ند ومنجر به نقطه ای می‌شوند که همه چیز بالقوه 
درآن وجود دارد. دراینحال سوّالی پیش‌می‌آید» چکونه این نقطه 
یا ذره صورت و هیولی می گر دد» يا جسم و نفس می‌شود؟ چگو نه 
نیرو تبدیل به‌يك شیء مشود می‌گردد؟ گنوسی بدین منظور با 
جبان بیرون کاری تدارد» یلکه‌درخود فرو می‌رود و درخود 
جست‌وجو می کند؛ سپس به‌تفاوت ميان نفس پاروح وفرآورده 
آن که‌ا ندیشه باشد بر می‌خورد. کوتاه سخن‌ همه کس بالقوه منطقی 
و ریاضی است» ولی فقط پس ازآتکه استعداد یکار افتاد. انفس 
آفاقی می‌ گردد» یعنی سرانجام هر چه ذهتی است‌عینی می گردد. 
کار ناك‌معتقد است که‌مار سیون رادررد‌یف پیشوایان گنو سیسم 
نباید بشمارآورد. طرز انديشة وی‌گنوسی نیست زیراکه وی از 
تفکر عرفانی پر هیز دارد» ومردی خردگرای است ودر مباحث 
الفاظ از استماره گریزان. همو متتبعیاست که خداشناسی‌راید 
پا کتاب‌مفدس پایه گذاری می‌کشد. وازاینکه بافلسفه‌ها 
دکیشپای دیگر تماس یاید اظپار نفرت می کند. وی ر هیر هیچ 
فرقة غیر مذ‌هبی نبوده» بلکه کلیسایی بوجود آورده بودکه بزعم 
خودش تنمپاکلیسای راستین بود ودرآن کلیسا بودکه وی رابا 
گنوستیکہا در يك ردیف گذ‌اشته‌اند. حتی وی راگذشته ازسیمون 
افسو نگر بزر گترین دین‌آور مسیحی می‌دانستند. ولی‌جمپان بینی 
دی از نظر گاهپای تاریخی‌که اظپارکرده و نیز طرزانديشة وی 
در یار تورات بااندیشه‌های کنوستیکما موافق‌در می‌آید ومی‌توان 
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گفت که مارسیون بی‌آنکه خود بخواهد به‌پراکندن گنوس دعقارر 
گنوسی كمك کرده‌است. بتحوی‌که بسیاری ازعقایسد گئوسی ۰ 
نمی توان جز به کمك‌فلسفهٌ دینی مارسیون دریافت. 

مارسیون درشہر سینوب در ایالت پنطس از مادر زاد. پدرر 
اسقف کلیسای محل بود. مردی دانشور بود» ولی‌چون از عقايدي 
جانبداری می کردکه بیشتر مردم قبول نداشتند» پدرش ویرااز 
چامعة مسیحی‌طردکرد. وی سپس به‌آسیای صفیر رفت ودر آنیا 
مورد بی‌مسبری ار باب دیانت قرارگرفت. پس ازآن به‌رم رفت و 
درآنجا انجیل جدید خودرا نوشت و نظریات خودرا بنام «آنتی تر 
منتشر ساخت» سپس نوشته‌های خودرا به کشیشان عرضه کرد. 
البته درآنجا گفته‌های وی‌رد شد. 

مارسیون را از کلیسا بیرون کردند زیراکه وی انجیل خودرا 
انجیل راستین می‌دانست وضود را درردیف مصلحین روزهای 
نخستین دین ترسایی می پنداشت. کلیسائی که‌وی بوجود آوردبا 
کلیسایر سمی به‌رقا بت پرداخت . در ۰ ۵ ۱میلادی ژوستین متوچه‌شد 
که کلیسای مارسیون‌درهمة جپان درحال گسترش‌است. بطوریکه 
در قرن‌های بعدی نیز تاسال ۰ ۶۰ در رم» فلسطین» قبی‌س» عر بستان» 
سو ریه طر‌فداران بسیارداشته است. 

مارسیون هر تيك یعنی مرتد نامیده شد. زیراکه وی تنبا 
کسی بود که در مباحث الفاظ به استماره ومجازو تشبیه معتقد نبود 
وآنچه را در کشا بمپای عمد عتیق نوشته شده واژه په واژه معتیر 
می دنست . 

نیچه درجایی گفته‌است: «به‌آسانی‌می توان به‌این نکته پی برد 
که ترسایی گری حس درست کرداری و راست‌گفتشاری را تقویت 
نمی کند. کسانی که در نوشته‌های کېن به بحث می پرداز ند» هر گز 
از تآویل وتفسیر مطالب گوناگون (وگاهی بی‌سروته) که‌دراین 
کتابہا نوشته شده متعجب نمی‌شوند» زیراکه اصل کارشان براین 
پایه است‌که بگویند من‌راست می‌گویم زیراکه درکتاب خداچنین 
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پرماست. وآنچنان در راه ایتگونه تعبیر و تفسی‌ها افراط 
کریر که کسی که معتقد است که الفاظ برای معانی ویژه‌یی وضع 
باید بخندد ويا خشمناك شود واز خود بپر سد که چگو نه 
توان این معاتی را ازاین واژه‌ها استنباط کرد. مردان این‌آیین 
درطول رده‌ها با الفاظ بازی‌کرده وخواسته‌اند ثابت‌کنندکه 
تورات منحصر أکتاب یبودیان نیست» بلکه ازآن ترسایان نیسز 
ست. برای اینکه روش‌های متناقض تورات کېن راباانجیل نو 
5 بدا نند به تعییر ات دور ودراز وتفسیرهای دور ازعقل دست 


ها ند» 
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مارسیون ازتفسیر و گویاندن چیزی که مر آدگوپنده نبوده 
پر هيز داشت. مارسیون چون‌بگفتة خود باور داشت و دروغ را 
وسیلة مشروعی برای اثبات عقیده نمی‌دانست. کلامش در نقوس 
تأثیر بسزایی داشت. وی نامه‌های سنت‌پل راسر‌چشم اندیشۀ 
خود ساخته بود؛ ولی هر گز در آن گفته ها معانی و مقاصد باصطلاح 
مالایر‌ضی صاحبه قر ار نمی‌داد و به الفاظط دمعانی‌آشکار آنپاتوجه 
داشت. مارسیون چون از تفسیر گر یزان بود به تناقضی که ميان 
گنته‌های یبودیان وتر‌سایان وجود داشت پی‌برده بود وهمو 
می گفت : انجیل مسیح‌درس عشق ومپرورزی ودلسوزی می‌دهد 
ولی تورات پیر و آن‌موسی معتقد به يك نوع دادگستری سخت گیر انه 
و دژآهنگی بوذهاست. عیسی خدای ممس ورزی ودلبستکی به آدمیان 
است ولی تاریخ گیتی آنچنانکه در کتاب عہد عتیق آمده‌است ازآدم 
گرفته تاعیسی‌يك‌فاجمةٌ ضداخلاقی و نفرت‌انگیز است. آفریدگاد 
د طرازنده این‌جپان خدایی‌است‌که جہان‌بدین پلیدی راساخته 
* خودنیز ازجپانی که ساخته بپتر نیست. این جپان در واقسع 
دثت‌پار و کر امت‌انگیز است درایسن صورت محال می‌نماید که 
کسی فرز ندچنین خدایی باشد. آفرید گار تورات ہیں حم و سنجش گر 
است. مارسیون نتیجه می‌گرفت که عیسی نمی تواند فرزند چنین 
ایی باشد اوفرز ند خدایی‌است‌که مظہر نیکی‌است. این خدارا 
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مر دم نشناخته اند واوهم نسبت به‌اين جپان بیگانه‌است. و جود و 
صفات وی همانندیی بااین جپان ندارد. 

ازاین نظرگاه. تورات جنبهٌ کتاب مقدس بودن را پسرای 
تر‌سایان ازدست‌می‌دهدء زیر! این کتاب از خدای بخشنده و نیکو کار 
وممپر بان بی خبر است. پس پیشکویی های مزامیر داوود و گفتار 
دیگر رسولان یپودی‌که ترسایان آنہا را همچون مدر کی برای 
حقانیت دین‌خود نشان می‌دهتد» استوار نمی‌نماید. مارسیون 
معتقد است که یحیی تعمید گر آخرین پیغمبر یسپودیان است ولی 
عیسی باگفته‌های خود مطالب‌عید عتیق راتکذیب کرده و به‌عالمان 
دين ودبیران وفر‌یسیان اعلان جنگت داده. است. عیسی گناهکاران 
را بخود خواند. درحالی که کسانی راکه خود رابیگناه وپر هیز کار 
می‌دا نستند از خود می اند. عیسی گفته است که پسر پدرر امی شناسد 
ولی کسانی که پیش ازوی آمده‌اند از خدای دیکری سخن گفتهاند. 
مارسیون می‌گوید: هنگامی که‌عیسی می‌گوید درختی که سرشتش 
تلخ‌است در باغ بپشت‌هم میوه‌بد می‌دهد ودرخت خوب میو؛ٌخوب 
می‌دهد» نتیجه اش این‌است که خدای عمپدعتیق که پدید آر ند ةشر ھا 
و پدیپا است جن بدی‌که جزو سرشتش بوده چیزی نیافریده و 
در خت نیکی پدر عیسی است که نیکو کاری لاز مه نپادش است. 

اینکه گفته | ند که رخت نو را وصله کن من نید ویاشر اب تازه‌را 
در خمره‌های عتیق‌مر یز ید» معنی آن‌اینست که تور ات‌قدیم نمی توا ند 
پشتوانه و تکیه‌گاه دين نو قرار بگیرد. مارسیون در نوشته‌یی به نام 
«آنتی تز» می‌خو آهد ثا بت کند که آنچه عیسی آورده با ثار گذشتگان 
هیچگو نه بستگی ندارد» ريشه | خلاق‌عیسوی درخاكت پو سیدءمذ | هب 
قدیم نیست. دين تر‌سایی ارمفان خداو ندی است که بااین‌جپان و 
بد یا یی که درآن ر يشه دوانیده پیگانه است. رهایش‌انسان یدست 
خدایی انجام خواهدشد که رویہمرفته باآدمیان سروکار ندارد. 

مار سیون می گو ید کتاب‌عپد عتیق‌مجموعه‌یی ازدرو غپردازیما 
نیست. پلکه سر گذ‌شت دردناك واندوهبار وملال! نکیز جپان‌است 


گنوس یا عرفان غربی زر 


ارم سر گذشت به پايا نش نزد يت شده ودحتی معنی رهایش همین 
E‏ خد ای‌عمد عتیق شکست خورده‌است و خداو ند تیکی بر‌جپان 
وز خواهد شد. 
دب گر گفته‌های مارسیون را درست بدانیم وهمۀ پایه‌های 
اسوائیلی دین‌مسیح را مخدوش بپنداریم دین‌مسیح دینی بی بنیاد 
و بی‌شالوده خو اهد بود واینکار به‌ آن مانتده است که کشتی را از 
یکی از پایه‌های دین مسیح و شاید ادیان دیگر بشارتما و 
پیشگو ئیبایی است که آمدن‌رهانندگانی را در ادوار آینده توید 
می‌دهد. ظیور عیسی ناصری براین پایه استواربودکه یپودیان 
انتظار ظپور نجات دهنده‌یی را پیوسته داشتند واین نکته‌در 
کتابہاییہود مکرر آمده‌است. ولی اگر بنا باشد که کتا بہای وة 
اعتبار خودرا ازدست بدهد» دراین صورت پر ای‌دین‌عیسی اساس 
دپایه‌هایی وجود نخواهد داشت. مارسیون می گوید: عجیباست 
وحیرت‌انگیز که ازانجیل بالاتر نمی توان‌آورد و کسی نیز نمی تواند. 
همانتد آنرا پیاورد. بعقیده وی‌انجیل وخود عیسی ظمپوری‌است 
بکلی نا بیو سیده و نو که کسی ازآمدنآنهاخبر نداده بود. و جودعیسی 
اثر ممپر خد آو ند نسبت به آدمیان است» بیآنکه آدمی شایستکی 
خاصی داشته باشد ويا انتظار چنین رحمتی رابکشد. عیسی 
فرستادهُ خدای بیگانه است. 
دجود مارسیون تأثیر بسزایی در کلیسای ترسایی ودر گنوس 
بخشید . مار سیون پود که آند پشه پیو ند کتاب عہد عتیق یمنی تورات 
با نديشة عمهدجدید مطرح ساخت. او نخستین کسی است‌که 
انجیل‌ما ورساله‌های حواریان رابا قوانین رسولان‌پیشین معارض 
ا کلیسا این| ند یشه را پذیرفته و با بزر گداشت کتاب عد 
۴ ید خودآن | تأیید نمود. ولی گفتةٌمارسیون‌راکه خدای‌یمودیان 
وان وین هیتی باه زد N‏ هس 
۰ ایی است ناشناخته ولی مہ بان» درست آنچنانکه گنو سیہا خدای 
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خو بی را درمقایل خدای بدیما مچسم تا در وین 
که میان بینش‌یمپودی و بینش یو نأنی در گر فته بود. کلیس به کراو 
تورات‌آمد و برای خد‌ای‌یسودیان در هزاره‌های بعسدی نفوزي 
روزافزون درجیان غرب تأمین‌کرد. کلیسا درسپای فراوانی از 
مارسیون فراگرفته ولی درموضوع تورات تغییس عقیسده ندار, 
یعنی بینش پطرس بر بینش‌پل غلبه کرد. 

والنتین بر جسته‌ترین روحانی ور یس مکتب گنو سی گری‌بود. 
وی دريو نان دیده بجپان‌گشود. در دوران فر‌ماتروایی امپراطور 
آدر ین در شمس اسکندر یه علم آمو خت (۱۷-۱۳۸ ام). آدرین در 
نامه یی وضع مصر را درآن دوران بدین شکل وصف می کند: «از 
آدرین به‌سر‌ویانوس سلام. دررمصری که آنیمه ازآن برای من 
ستودی من‌ملتی یافتم سیکسرء نا استوار» که با بادی به‌هر‌سویی 
رانده می شو ند . پر ستند گان سر‌اپیس درآ نجا کیش تر سایی دار ند؛ 
و اسقف‌های دین ت‌سایی سراپیس را پر‌ستش می کنند. بیشتر 
کشیشان وسامری‌ها ستاره‌شناس وفال‌بین وفر پفتار هستند.» 

والنتین از مص به‌روم‌رفت وچون بیان‌دلکشی داشت درآنجا 
شہر تی بدست‌آورد. سپس ازکلیسا برید واز رم بیرون رفت. 
سپس به‌قیرس رفت ومکتبی درآنجا بنیاد نهاد. از وی اثری‌چندان 
زیاد بر‌جای نمانده ولی پدر ان کلیسا در پارة اصول عقاید او 
سخنان بسیارگفته‌اند. ولی این‌سخنان همه باهم متناقض‌اند واز 
این‌رو می توان دریافت که شاگردان والنتین نظریههای مختلف 
داشتند. یعنی هر کدام ازآنان عقیدۀ شخصی خود را په والتين 
نسبت داده است. 

اساس عقاید و النتین رمزی وعرفانی‌است. هیپولیت می‌گوید: 
«والنتین مدعی شد که روزی‌کوه‌کی نوزاد را دید. از وی پر‌سید 
توکیستی؟ وی‌درپاسخ گفت: من کلمه هستم.» درشمری‌که از 
و النتین بر جای مانده می‌گوید: «من می بینم که دراثیر همه‌چین 
با دم‌آمیخته است» من‌می بینم که درخودهمه‌چیز رادم‌می برد. جسم 


ګنوس با عرفان غربی ۸۵ 


ره است» روح دا هوا می‌برد» هوا په‌الیر وایسته 


بەد ِ رها ازدل خاك برون می‌آیند» کود کی خردازرحم خارج 
رت وهيو 


هھ 


می‌ شود“ 


جبان بینی والنتین همانند جپان‌بینی بازیلید است. درقلۀ 
ںو زندگی روح پاك جای دارد» یعنی خردء درزیر آن دم یانفس 
| درزیر آن‌فلك اثیر» سپس هوه بعد ماده» بعد انسان. 


2 
افیت‌ها 


واه افیت"۲ از افیس می‌آیددکه بمعنی مار است. مار موجودیت 
اسرارآمیزی درمیان فرقه‌های گنوسی دارد. علت‌اینکار اینست 
که گنوس به‌مذاهب سری باستانی مر تبط می‌شود که درآن برای 
مار نقشپای گو نا گون‌قائل شدها ند . می گفتند اقیا نوس (اوسیانوس) 
مانند ماری عظیم جہان را در بر می گیرد. ماری‌که‌دم خود را گاز 
می گیرد مظبر همه گردشپا یاشدن‌ها ودگر گون شدن‌هاست که پا 
وضع دوگانه خود ازجزئی به‌کلی می‌رود ويا ازکلی به‌جزیی 
بر می گر دد. مارحیوانی است‌و ابسته بجپان ناپید!. مار مظپر نفس 
است, وهم مایةٌ ارتباط انسان باخدا است. 

مار جانوری‌است روحانی وانسان هنگامی که می میرد روانش 
بمانند ماری از اندامش بیرون می‌خزد. مار یکی ازمجموعه‌های 
فلکی است» مار لویاتان «عطاهذهآئیز هست که در تورات بمنزلهً 
ددح پلید آمده است . مار حوا را در بمیشت فریب داد. چوب موسی 
#دیل به مار شد... به‌اين تر تیب‌که مار می‌توانست ازيك سوی 
کلام خدا و ازسوی دیگر مظہر اهریمن باشد. 

افیت‌ها فرقه‌های گوناگون دارندکه بحث وبررسی دربارة 


21- Ophite 


وړ مانی 


اندیشه‌ها وعقاید هريك ازآنان سخن رابه درازا می کشاند داز 
مو ضوع گقتارما بیرون است eo‏ این نکته مفید باشد که 
میان گروهی از گنوسیہا عشق و رضایت‌هایی که از آن بدسر 
می‌آید پایة اصلی جہان آفی ینش است. 

گر وه‌دیگری که از میان گنو سیپا بر خاسته به بار پلو کنو ستيك ما" 
معر‌وفند. اینان به خدایان چارکانه اعتقاد دار ند. نوشته‌های 
اپیفان باگفتۀ سنت‌ایر نه‌در بارة افیت‌هاو افسانهة آفر‌ینش همانندي 
دارد. 

ایر نه‌در بارٌ مار تر ستان گفته است: آنان پار پلو رامی پر ستند, 
وی درآسمان هشتم وفرزند خدای پدراست. پسر این‌زن یعنی 
بار بلو در آسمان هفتم است وچباری عنید (شکننده‌یی سر سخت) 
است. او می‌گوید من خد‌ای ازل وابدم وغیر از من خدای‌دیکری 
وجود ندارد. گنوسیپای پیرو این فرقه برای رهایی از دست این 
خدای پلیدیپا دست به کارهای بسیار می‌ز نند تا تخم بدی را از 
جیان برانداز ند. گذشته ازاین عده‌یی پیروان بازیلید را هم 
جزو کنوسیپا محسوب کرده‌اند. 

بخشی از گفتارهای بازیلید دربارة هلن است. می‌گویند 
مردمی که پس‌از تناسخپای‌گو ناگون درگناه غوطه‌ور شده و در 
نتیجه به پیرروان سیمون پیوسته‌اند. سرانجام به‌رهایش نپایی 
می ر سند. هلن درسینةٌ خود بذرخدا را همراه داشت واین پذر 
ریشۀهمة موجودات زنده است. واکنون او بذر را بر‌می‌چیند تا 
به خود پذر دهنده باز دهد. 


۴ از باربو - الوها طما êططہو8B‏ (خداو ندچہاریادرچہاراست.) بەاین گرد 
نامہای گوناگون داده‌اند» و این چندتام حاکی از گسترش عقاید این گرد 
است وجزو پیروان آنان باید فرقه‌های نیکرلائیت ماته[1100( فی بیو نی 
Phibionite‏ ستر اسیو تیك Stratiotique‏ لويتيك وز زپم] باربوریت 
6 د کردین ووعز0ع0) رابر شمد. 


ګنوس یا عرقان غربی ۸۷ 


۱ را دوست بدار یم . زیرا همه چين از اوست وباو پاز 


که همه چیل 
ah‏ ۰ ۰ نف ۰ یه ۳ + ۶ 
می گر دد نىا هم چه هسب از خد است ومر بوط به خد است. وظیفهة 


ران اینست که طمع درچیزی نبندد. وظیفة سوم اینست‌هیچ 
یمز رادشمن نداره وپاکسی خصومت نورزد. این‌گروه آنچنا نکه 
اپیثان می‌گوید از نظر جنسی اشتر اكکامل دار ند ومی‌گویند همه 
به همه باید عشق بورزند تا بذر کلامی پاعقلی محفوظ پماند. در 
اخلاق ایزیدور آمده‌است هنگامی که حواریان پرسید ند آیا باید 
زن‌خواست یا اززناشوئی پرهیز کرد. خدایگان درپاسخ گفت‌همه 
این سخن را در نمی‌یابند زیراکسانی هستند که مرد نیستند. 

لایزگانگت می‌گوید که میان گفته‌های‌بازیلید و غزل‌های 
ریشار دهمل"" شباهتپایی و جود دارد: 

در ژرفناهاء خویشتن 

را پسنج و 

از اعماق خود خس بگیر. 

اما بدان که عشق آشوب درون است؛ 

زیرا آنچه هست. 

بر فر از وی نیستء 

و برون از وی هم نیست» 

در خود وی است. 

مردی‌که نیروی 

بی‌حساب می‌خواهد وزمام سر توشت 

در دست وی است... 


EE 


23- Richard Dehmel 


ی مانی 


تنا لذتی که بمن وفادار ماند لذت‌گیتی بی‌پایان است. 
من هرشب با آشفته‌حالی می بینم» 

که هیچ آفتابی بر روی من نمی خندد. 

شادی ز ندگی خود زندگی است. 

دستمپای تو کور ند ولی باهمین‌ها باید به پیش بروی. 
نمی‌دانی بکجا می‌روی» هزاران ستاره در همه چا 

و هزاران آفتاب روشنایی خود را بردل ما نثار می کنند. 


فصل چهارم 


مان ی گر ی 9 مسیحیت 


۱ 
بدران کلیسا 


باید گفت که مکتب اسکندر یه در آغاز کار دین ترسایی را 
دشمن می‌داشت وفلوطین بقصد پیکار باآیین جدید مکتب خودرا 
دایر ساخت. جانشینانش درایسن راه از وی‌پیروی کردند. 
فوفوریوس معروف به‌صوری (وفات ۶ ۲۰) پیرو فلوطین بوده 
است» واندیشه‌های اورا دنبال‌کردهاست. یامبلیخوس حال جذ يه 
را ف‌اموش می کند و بجای آن الوهیت و افسو نگری را بکارمی برد. 
پرو کلوس" نو افلاطو نی‌گری آتن را ز نده‌کرد» ولی ژوستی نین 
مکتب اورا بست. پس ازاین پیش‌آمدها دين مسیح ز نده‌ماند و 
آیینی که مسیح وحواریانش بنیاد‌گذ‌ارده بودند چنان استوارشده 
بودکه نه پراثی گسترش فلسفه و بی اعتنائی دین» ودر نتیجه کشتار 
دتعقیب وآزار, ونه دستورهای امپراتور ژولین از میان نرفت. 
شیڈ مد عی هستند که انجیل در بردار نده پایه‌های فلسقه شگفتی 


1— IJamblixos م2‎ 8 


مه مانی 


است‌که این فلسفه براثر مطالعات جانشینان نخستین حوارں. 
گسترش یافت» زیراکه آنان مجبور بودند که درمقایل استدلالم. 
استوار قیلسوفان عقیدء به خوارق عادات را پایه گفتار خور 5 
و بر ای‌آن‌مانند یکی ازاصول مسلم‌فلسمی» ارزش علمی قائل‌شوزر 

کسانی هستند که درهمین سد اخیر فلسفة تر‌سایی را دنال 
فلسفة وتان و رم می‌دانند. ر نان معتقد است که مسیح» حكر 
بزرگوار بوده و گفته‌های وی‌التقاطی است از گفتار های حکیمار 
قد یم پامشخصات عمومی حکمت‌ت‌سایی. 

میان حکمت تر سایی وحکمت باستانی فرق اصلی دراینست 
که: حکیمان باستان هر‌گز در بار ریشۂ آفر ینش بحثی نکردند, 
در حالی که مسیحیان معتقد ند که جپان آفر ینش از عدم انطنمن 
بوجود آمده. درحالی که یو نانیان و همه فیلسوفان آن زادو پسوم 
گفته اند که: از عدم چزعدم چیزی بو جود نمی‌آید وجمان قدیم 
است نه‌محدث. تر‌سایان می‌گفتند: این اصل عین اصل‌علت و 
معلول است. یمنی هیچ مملولی بی‌علت بوجود نمی‌آید» جزاینک 
خدا علت‌العلل است‌وجپان ساختهةٌ اراد آفریدگار آنست. مطلب 
دیگری که گفتن آن اهمیت دارد این‌است که ت‌سایان معتتد به 
وحی‌والمپام بودند ومی گفتند که حکیمان باستانی و شاعر ان و جود 
خدا را ازراه استدلال و استنتاج در یافته اند درحالی که تر سایان 
بهو جود خدا از راه المپام پی پر ده‌اند. 

اصل دیگری که‌تر‌سایان مطرح می کردند» اصل وحدت‌بود. 
آنان می‌گفتند شاعر ان وحکیمان باستناد عقل نافر جام‌خود, عقاید 
پر | کنده‌یی در بارةٌ خدا پیداکردند» ولی‌ماباپیروی ازایمان باصل 
واحدی قائل شدیم و آن اینست که چشمه‌یی که ایمان ما ازآن‌جاری 
می‌شود منجر به عقیدء و احدی در باپ خدامی‌شود. درحالی که آنان 
که خدارا می‌جویند ودراین سلوك» ره عقل می‌پویند» هر کدامراه 
ديژه‌يي مي‌پیمایند وهمه پس از زاه‌پيمائي ازهم دور می‌شوند. 


مانی‌گری و مسیحیت ٩۱‏ 


می گفت: : شما از دانش حکیمان خود چه نتیجه‌ای 

۳۹۹ عشید ه در باره مسائل اخلاقی» در بارءة اصول 

رر پار راه ورسم ز ندگی؟ ولی ایمان به ماکه پیرو دين 
5 که , یگانگی را به‌ارمضان می‌آورد: یگانگی اصول 
این یگانگی اصول اخلاقی» یگانگی قوانین. 

جاریخ این شعبه ازفلسفه درحقیقت قت» تاریخ اصول تر‌سایی 
و پدران کلیسا.ء پیو سته پاحکمت پاستانی جنگیدهاند» اگردر 
آغاز کار در گفته مای آنان بحث‌های فلسئی وجود ندارد: در 
کتا بای سدهٌ دوم» که پدران کلیسا نوشته اند» جنبة فلسفی 
آهکارتر است. زیراکه پدران مجبور بودند با یہودیان و با 
پاگان»‌ها؟ یمنی طرفداران آیین باستان وبا گنوستيك‌ها مبارزه 
کنند. آبه‌داینو نويسندة کتاپ «تاریح فلسفه» که این مطالب ازآن 
بر گرفته شده می گوید: گنوستيكت به معنی عارف است. در آغاز 
کار گنوسیہا فیلسوفانی بود‌ند که دین مسیح را بشکل نیمه تمام 
پذیرفته بودند و کوشش می کرد ند که الہیات مسیحی راباروشمپای 
قلسفی که می‌شناختند تطبيق کنند. گنوس به قرقه‌های بیشماری 
تقسیم شد و به نام تأسیس کنند گان فر قه‌ها منسوب‌شدند. ولی باهمه 
اختلافات ميان فرق‌گوناگون گنوسیپ | برسر يك موضوع 
متفق القول بودند که جپان را خدا نیافریده, بلکه يك موجودی 
آلہی فر‌ودست که از خد ا تر اوش کده» آفر یده است. . پر‌خی از 
دانشمندان عقیده دار ند که اساس گنوس رامی توان در نام سنت پل 
به تیمو ثاوس پیدا کرد . 
۲ دوران فعالیت پدران ازروزهای نخستین بروزدین تر‌سایی 
اغاز شد یر تاخت وتازهای قبایل بر بر ادامه داشت. 

در دوران نخستین که فلسفه تر‌سایی نخستین‌گاسپای خودرا 
بدمی‌داشت بااینکه از واژه فلسفه استفاده می کرد ند› 5E‏ 


جاسین؟ 
گیرید جنل 


3- 0 4- Pagans 


٩‏ مانی 


e‏ در یافت TT‏ د ين م های ات اف دلی در 
د ید ه نمی شود. e‏ 7 بعد ها و وشا ا 
جسته وگر يخته دیده می‌شود. 


٢ 
پدران اسکندرانی‎ 

سده سوم پیش از میلاد دورۂ پدران اسکندرانی است. آنسان 
از حکمت باستانی یو نان و روم چیز‌هایی به وام گر فتند . سنت 
او گو ستین مدیون افلاطون‌استآنچنانکه مطالعةٌ نوشته های سیسرون 
اورا پااصول شکاکان آشنا ساخت. 

ازسوی دیگر» اصول عقاید پدران کلیسا یکی از مایم 
اسکو لاستيك یعنی علم کلام مسیحی است. کلام عیسوی از تعالیم 
پدران کلیسا الپام می‌گیرد» ولی پیوسته افلاطون را در مد نظر 
می گیرد» یعنی‌گاهی به‌وی استناد می‌جوید یاگفتارهای اورا رد 
می کند. حکمای‌مدرسی ازراه سنت او گوستین و پد ران کلیساافلاطون 
وا اتد 

در خاورزمین» استاد و روحانی را پدر می‌نامند. روزگار 
درازی وازْهٌ پاپ که به‌معنی پدر است به‌معنی استاد ومعلم همبکاد 
رفت. به این دلیل نویسندگان کلیسایی در سده‌های نخستین 
علمای دین رایدران کلیسا نامیده بودند. ومعنای‌آن آموز ندگان 
وعالمان دین بود. پدران کلیسای دوران نخستین بااصول فلسفه 
چندان آشنا نبودند وکوشش آنپا مقصور براین بودکه تعالیم 
دین‌رابر ای مر دم‌روشن کنند. ولی به موازین خر دمتو سل نمی شد ند. 
آنان قواعد دین را با زبان ساده به‌مردم بیان می کرد ند و به‌این 
دلیل در نوشته‌های پدران کلیسا مانند سنت کلمان» سنت بار تابه“ 


ö~ St. Clément 6— St. Barnabê 


مانی‌گری و مسیحیت ٩۳‏ 


کارپ۷, وهمچنین در کتاب «راعی»* منسوب به هرمس 


۱ ای سپمی که دراین دود نوشته شده دیده نمی‌شود: 
e‏ گفت‌وگوهای میان سنت‌آرخلایی و مانی» 


ا ای ٩ e,‏ و نوشته‌مای کلمان اسکندرانی و 

2 1 بدران سده‌های چہارم و پنجم طرزکار مرتبی داشتند. 
ٍِ ۳ خیص می داد ند که در پاره چه گفت‌وکو می کنند؛ 
ند عبارات را تعر یف می کی د ند وصفری وکبری های لازم را 
می چیدند و با نظامی استوار بیان مطلب می کردند وروش راستین 
را برای کار خود بر می‌گزید ند. 

این روش راپدران اسکندرانی می‌شناختند و کسانی که پس 
ازآنان آمدند ناچار بودند که این طرز کاررا فراگیر ند. بزرگان 
این دوره آریوس و فر‌فوریوس و ژولین آپوستا بودند. در آن 
دوران مدافعان عقاید مسیحی بیشتر از دوران های دیگر با 
حکیمان وملحدان وخداو ندان قدرت پیکار می کرد ند . این گر وه 
برای اينکه پتوانند بر‌دشمنان خویش پیروز شوند می بایست 
اصول دین خودرا سامان دهند وثابت کنند که میان این گفتارها 
هم‌آهنگی هست وبه این دلیل جزئیات را در کلیات مندمج 
می‌ساختند . 

پدران آن دوره اگر نتوانستند وظیفه‌یی راکه برعمپده گر فته 
بودند درست انجام دهند» کسانی‌ که پس از آنان آمدند» بویژه 
سنت‌اوگوستین» توانستند اصول عقاید آنان را تکمیل‌کنند. در 
دوران سنت او گوستین کسان دیگری هم بودند. مانند یوحنا 
خر وسو ستوم (زرین‌دهان) و جممی دیگر که در این امر که تر‌سایان 
افتخا رآمیز می‌دانند شر کت داشتند. 

سنت‌او گوستین که شمه‌یی از احوال وافکار اورا دراین 


7— St. Polycarpe 8— Pasteur 9- Saint Cyprien 
10— John Chrysostome 


۴ مانی 


رساله بیان خواهیم کرد. هم‌آهنگی ميان عقاید مسیحی رابکرار 
رسانید» عمری باجنگت و گریز سر کرد و گفته‌های فیلسوفان رای 
عقیدهخود ردکرد. بر ای سیأستمداران» کتاب «شمرپس خد|» را ی 
ودرمقام رد ملحدان» کتاب تثلیث واختیار را نکاشت . دراین کتار 
او گوستین به قياس دست می‌یازد» ولی ازتوسل به نفوذ سغتان 

سنت‌او گو ستین مدعی است که بر ای آشتی دادن فرقه‌های 
گو ناگون مذهبی می‌جنگد او می‌خواهد به حکیمان بگوید که اگر 
از چند روش نادرست دست بکشند آنان نیز به‌حقیقت کل خواهند 
پیوست. ولی اوگوستین فلسفٌ اپیکور را بپيچ روی پذیرفتنی 
نمی‌دانست. در هنگامی که باملعدان طرف صحبت است می گوید 
که هر اشتباهی حاوی جزیی از حقیقت است. البسته حقیقت 
پوشیده پا حقیقت کاسته شده و کم مایه. ولی هم این حقایق 
ناقص ویا پنپان می‌تواند در کیش کاتولیکی باهم آشتی کنند و 
به همز پستی دست بز نند. 

او گوستین گذشته از اینکه می‌خواهد با فیلسوفان, راه 
ساز گاری پیش گیرد» می‌خواهد باصاحبان قدرت نیزهمگام باشد. 
او گوستین منکر قدرت دولت نیست» ومفاخری راکه دار ندگان 
مقامات دولتی فر اچنگت آوردهاند حقیر نمی شمارد. اومی خواهد 
ثابت کند که آسایش مردم درزیر سای دولت ها مر‌هون صفات 
عالية شمپر و ند هاست . واز اینجا نتیجه می گیر د که قبول این پدیده» 
همین افراد است. واز اینجا نتیجه می‌گیرد که قبول این پدیده 
خود بخشی از نیروی اجتماعی است» زیراکه تقوی را تشویق 
می کند وفسق وناپارسایی را محکوم می‌سازد. 

سنت او گو ستین هميشه می‌خواهد پیوند میان پد يده ها را 
روشن سازد. مثلا تاريخ انسان را آنچنانکه در درونش هست با 
آنچه درتاریخ بنظر می‌رسد مقایسه می‌کند» باین دلیل بایدگفت _ 
که او گوستین درفلسفة تاریخ مقامی ارجمند دارد. بنظر او تاریخ 


مانی‌گری و مسیحیت ۹۵ 


ی راکه ازآن استتباط می‌شودنمی‌توان بدون‌دلبستگی 
څرد اا تدوین کرد. سنت‌او گوستین در اندیشه‌همای 
...یبال آثار حقیقت می‌گردد. در شس همیشه اند کی خیر 
اسب ی اندکي پاکی می‌یاید» بت‌پرستی را از آثار سنت‌های 
و این دیل انان را بکلی محکوم نمی نماید و پطور 
ممه‌چا می‌خواهد در رویارویی با پدیپا عذری بیاورد و 


انهای برای تبر ئة کچ‌روان و کج‌اندیشان پیا بد. 
2 ۱ 


۳ 
۰ سفت او گوستین و مانی‌گری 


سنت‌او گوستین (که در بخشی ازجبان تر‌سایان‌که زبان لاتینی 
زبانشان بود بزرگترین چہرۂ پدران‌کلیسا یا دست‌کم یکی از 
بزرگترین‌آنمپا شمرده شده) چندین‌سال (به‌روایت بر‌خی‌ازمورخان 
نه سال و بر‌خی دیکر یازده سال) به‌آیین مانی گر ویده بود. گفتار 
مانی درنظر وی تنپا راه معقول بیان حقیقت جپان هستی بود. 
زیراکه دراین دوران سنت‌او کو ستین معتقد بود اند یشه های‌ملتمپای 
غیر متمدن و همچنین عقاید افسانه و ارآیین تر‌سایی هر گز نمی تواند 
مظبر راستین حقیقت پاشد. 
۳ عیسویان معتقد بودند که هرچه درجپان موجود است خدا 
افر یده است» ناچار هرچه راکه خدا آفریده. خیر محض است. 
این صورت این پرسش پیش می‌آید که وجود رنج ودرد وشر 
* درهمة اعیان این جپان ساری است چه دلیلی دارد وتباهی و 
ین برهم اجسام زنده طاری است چگوته تآویل می توان 
ل 

آنچنانکه مکرر گفته‌ایم مانویان معتقد به دوگانگی بودند و 
می‌گفتند: چان ما عدایی داردکه مظپر روشتایی و نیکیباست 
/ ی دیگری دارد که مظپر تاریکی و پلیدیب‌است. این دو 


وه مانی 


اصل جاودانی است و نبرد وپیکار میان آن دو نیز جاودانه ا 
اثر این پیکار واختلاف درهمه مظاهں ز ند گی ما پیدا و اشک 
است. مثلا انسان روحی دارد که گوشه‌همایی از آن دوشن ای 
و بی‌گناه و پاك و بی‌آلایش»› و ساختۂ اصل نیکیپا است. و تو 
دارد که ازمواد ناياك وخشن ساخته شده وغرائز بمپیمی و حر 
تصاحب و زورگویی برآن غلبه دارد ومظبر بدیپا وپلیدیہااست 

سنت او گوستین این عقیده را استوار مسی‌داشت و 
می‌دانست, زیراکه در نظر وی تنبا ازاین راه می‌توان مسال 
وجود شر راکه لازمه آن ماده‌پر‌ستی بنیادی است تو جیه کرد. 

سنت‌او گوستین در درون خود کشمکش سوداها وهوسپا را 
به نیکی درمی‌یافت ومعتقد بود که وجود این هوسپا و خواستما 
نتیجه علتی است که بیرون ازوجود اوست» ولی دروی مو ثر است. 
سنت‌اوگوستین درنظام مانی‌گری خودرا ازگروه نیوشاکان با 
«سماعین» می‌دانست وازاین رو خودرا ازمراعات قواعد سختی 
که برای بر‌گزیدگان دین مانی که در درج بالاتری جای داشتند 
وآنان رااز خوردن گوشت وهوسپای جنسی مانع می‌شد. مماأف 
می‌دانست . 

پعید نیست که گذشته ازملاحظات مر بوط به آموزگاری د 
مکتب‌داری» او گوستین تصور می‌کردکه حس چاه‌طلبی او در شمر 
بزرگت رم آسانتش راضی خواهد شد. در رم هم او گوستین مکتبی 
برای تعلیم فن خطابه و آیین سخنوری باز کرد» ولی معلوم شدکه 
دا تش‌آموزانی که در مکتب رفتار پسند‌یده دآر ند» هنگام پر داخت 
هزینةً تعلیم رفتارشان ناپسند می‌شود» و یجای ادای وام پابه گرین 
می گذار ند. سرانجام او گوستین شغل دیوانی‌گونه‌یی بدست آور" 
و درآنجا دوباره تعلیم رسایی و شیوایی (بلاغت وفصاحت) را از 
سرگرفت. ولی چنانکه گفتیم پیش ازآنکه از رم برود عقاید 
مانی گر ی در او بکلی ‏ سست شده بود وفقط اثری میم از مادی‌گری ۱ 
این آیین در اتدرون وی باز مانده بود. ۱ 


مانی‌گری و مسیحیت ٩۷‏ 


لان بر اثر سخنرانی‌های سنتآمبروز اسقف میلان 
در 3 ۰ 0 
2 ت به مسیحیت نظر مساعدی یافت. دراین مرحله 


ِ آماده بود که مانند متکلمی دنا په اسر‌ار مسیحیت آگاه 
او گو ستین : ۱ ۵ 

۱ ر ولی هنوز استواری ار کان تر‌سایی کری را نپذیرفته بود. 

یت اوگوستین درهمین اوان کلیاتی رابه زبان لاتینی 


ا فلسفة فلوطین خواند. نتيیجة غور درمسائل نو افلاطونی 
این بودکه تاحدی ازمادی‌گری پیشین بازآمد وراه حقایق مجرد و 
رال ممنوی به روی او بازشد. فلوطین اعتقاد داشت که شر نوعی 
عدم است وقائم پذ ات ثیست و سنت‌او کوستین ازاین راه تصور 
کردکه مسال وجود شر را بی توسل به دو گرایی می توان حل کرد. 
مذهب نوافلاطونی به وی یاد داد که آیین ترسایی را می‌توان پا 
موازین خرد سنجید وپذیرفت» واو بااین دلگرمی جدید که پیدا 
کرده پود کتاب عمپد جدید یعنی انجیل های چپار گانه راباز‌خواند 
ونوشته‌های سنت پل رامطالعه و پررسی کرد . دراین‌راه ملاقات با 
دوتن از کشیشان يا دین‌یاران تر‌سایی به ناسپای سیچلی‌یانوس۱۱ و 
پونتی‌سیانوس"" نیز تأثیر بسزایی در وی داشت. قضا را روزی ‏ 
هم در باغ خانۀ خودش آواز کودکی را شنید که یکی از جمله‌های 
معروف «رساله به رومیان» اتر سن‌پل راتکرار می‌کرد. وخلاصه 
این عوامل دست بدست هم دادند وایمان وی رابه مسیحیت استوار 
گردند. 

چنین بود سر گذشت فیلسوفی روحانی که پس از ته سال 
دهش درآیین ماتی سرانجام معتقد شد که حقیقت رادرگرویدن 
ب*آیین تر‌سایی بازیافته است. 

نظ باینکه پیروی سنت‌او گوستین از مانی وگسترش آیین 
*کا درجپان تر‌سایان پدیدار سپمی بوده و نوشته های اوگوستین 


داه رایر ای شناخت بہتر مانی ودین او هموار می‌کند» نکاتی از 


11—Sicilianus 12— Pontitianus 


۸ مانی 


احوال وافکار او و بحث‌هایی راکه با سه‌تن ازمعاص‌ان خود داز 
درزیر می‌آوریم : 

کسانی هستند که هنوزهم ازخوه می‌پر‌سند که آیااوگوری. 
به مانوی‌گری گر اییده بود یانه. واگر ته آیا گفته های او وایزی 
اودشمنی پامانویان رادر مکتب مانوی‌گری فراگرفته خلاف پور 
مثلا مردی به تام سکو ندینوس" که خود از نیوشاکان یعنی سماعان 
بود در دورانی که او گوستین ازمانی‌گری روی بر تافته بود. خطاب 
بهاو گوستین می گو ید : 

من تصور می‌کنم تو مهی‌گز مانوی نبوده‌ای وهنگامی که په 
مانی حمله می کنی» بیش نظرت به دشمنان روم مانند میداد و 
آنیبال معطوق است. این مردکه به اوگوستین حمله کرده عملا 
وی راندیده پود ومبلغی بوده که می‌خواسته است ب نحوی شده 
بر گشتگان ازراه مانوی‌گری رادو باره پر‌سر‌آیین مانی بازآورد. 

او گوستین با سه تن از پیروان مانی که هرسه مدافع کیش 
ماتی بوده‌اند مناظراتی داشته: نام آن سه تن فر تو ناتوس*, 
فائو ستو س*'» فلیکس۱۱ بوده‌است. ولی از مطالعة این بحث‌ها روشن 
می شود که نو یسنده بحث‌ها در مقام‌حمله و سفسطه بوده و از گفته‌های 
او ثمی‌توان اصول آیین مانی را دریافت. 

فو انسوا دو کره۱۲ می‌گوید کبه: همه نوشته‌های او گوستین 
درپارة مانی‌گسری ومبارزاتش ممکن است صحیح نباشد» ولی 
مدعی هم نمی توان شد که او گوستین مطالبی را جعل کرده باشد. 
این نوشته‌ها به هر‌صورت گواهی‌های مردی دانا بوده واگر هم 
جنبه های تاريك مانی‌گری را روشن نمی‌تواند کرد» مسلماً بر 
بر خی ازجنبه‌های آن روشنی خاصی میا ندازد. 

در فصل دوم کتاب دو کره. «جنبه‌های ماتی گر ی درافر یقای 


13- Secundinus 14-- Fortunatus 15— Faustus 16— Felix 
17- François Decret 


مانی‌گری و مسیحیت ٩٩‏ 


ارت که : اگر نوشتة E BR E‏ ی 
۲ | 3 نمی شنا ۱ مطلب از 
ِ نبود با فرتوناتوس ر ختیم و ایں ر 
دست 
۱ ۳۹ میاخت مانی‌گری جای بوت . از خلال این گفته ها 
0 0 این مر ت» TT‏ وه 3 ون 
تو ان د 
۵۳۹ وفلیکس به متفکر ان امروز نزد یکت 0 این 
د در دوران خود بعنوان دانشمند شمپر تی بسا داشته وحتی 
1 کاتو لت هم شناخته شده بوده است. 
این نوشته حاکی ازاین است که در هییون وحوالی آن که 
او گوستین اسقف آنجأ می‌بوده. فر تو تاتوس نفوذ داشته وآیین 
مانی درمیان مردم رواج يافته بوده است. مانوی‌گری نه تنما در 
ميان شېرو ندان هیپون رواج داشته» بلکه برخی از بیگانگانی 
هم که درآن شمین پود ند از تا ثیر آیین مانی بر کنار نمانده بودند. 
احتمال می‌رودکه فر‌توناتوس که در نوشته‌های خود از 
استادان خود سخن می‌گوید» اشاره به استادانی کرده که در بیرون 
فر توناتوس مردی رونده و پویا واز مدافعان دلیر آیین مانی 
بوده است. 
اه ما عبر که ازوی تام ی برد او ورن ۳ 
ایین مانی هس دلی از نوشته های دیگری که ِ آن دوران 
و وی و 
برد ی متفق شده د این 1 ۳ و 
ذلیروی بسیار درحال رسوخ در ارو اح مردم بوده است. ۱ 
بحثی که میان این دو گروه درگرفت در تاریخ ۲۸ آوریل ۳۹۲ 
لادی بوده ويك بحث دیگر نیز بعد‌ها پیش آمد. شاید بجاباشد 


۰ مانی 


که گو شه‌ ای ازاین بحت‌ها رااز نوشتة دو کره اقتباس و نقل کنیم : 

درآغاز گفتگو اوگوستین پایه های اصلی مانی‌گری راشرم 
می‌دهد و فر تو ناتوس با پذیر فتن سخنان او می‌گوید: تو اگر این 
مطالب رامی‌دانی بدلیل اینست که توخود روزگاری در صفون 
ما می جنگیدی ونقشی درمیان مانویان بر عمیده داشتی» اکنون 
برای آگاهی کسانی که دراین انجمن گرد آمده‌اند توبگو آیا در 
نماز ما شر کت کردی یانه؟ سپس فر تو ناتوس از او گوستین‌می‌خواهد 
در بارة نسبت‌های‌ناروایی که به‌آنان می‌دهند هر چه شنیده و خواند, 
درآ نجا بیان کند. 

فر تو ناتوس سخن را چنان پیچ داده است که سنت‌او گوستین 
که خود مدعی بود» اکنون باید جواب ادعا رامی‌داد واو که پرو ند 
نه سالةٌ مانی گری داشت, گفت که من تنما نوشاه بوده‌ام» وتنما 
گروه بر گزید‌گان می‌دانند که ميان مانویان چه ها می‌رفته‌است. 
باید گفت روش او گو ستین به جنکت و گر یز شبیه بود و فر تو ناتوس 
دشمن خودرا دنبال می کرد. سپس او گوستین گفت که پس ازآنکه 
من دین واقعی خودرا پر گفته‌های باطل بر گزیدم دیگر نتوانستم 
ژاژخایی‌های مانو پان راء که مدعی امساكت و قناعت وریاضت‌اند. 
و با درو غپردازی مردم را می‌فریبند بپذ‌یرم وآنان را بر ترسایان 
راستین رجحان نہم. اوگوستین که این سخنان را می‌گفت همان 
کسی بود که در کتابی که درپارهة مانویان نوشته می گو ید : نه سال 
تمام من با مانویان همنشین بودم و از میان بر‌گزیدگان آنان کسی 
را ندیدم که از اصول عقاید منحرف نباشد و یا دست کم در معرض 
شك و پریشان‌دلی قر‌ار نگیرد. 

او گوستین سپس از پاده‌خواری و زنبارگی بزرگان مانوی 
حکایتما می‌گوید. باوجود این نوشته‌ها هنکامی که فر تو ناتوس ‏ 
گواه روشن ومحکمی پر این ادعا می خو اهد او کوستین جواب 
نمی‌گوید. آیا خود او.درصورتیکه این بدکاریہا درست باشد دد 
این بد کار یہا اتباز بوده. که دلش بار نمی‌داده تا پر ده از روک 


مانی‌گری و مسیحیت ٩۰۱‏ 


عیرد؟ سپس اوگوستین می‌گوید: من درنماز مانویان 
اسر ار 2 ودرآنجا چیز ز ننده‌یی نمی‌دیدم ولی می‌گوید هنگام 
حاض می شام N‏ 
نماد انو يان بسوی آفتاب روی می‌کردند. بحث میان این دوتن 
۲ نود و فر تو ناتوس مانند هم مانویان با اهتمام و کوشش 
دراد ي ۰ 
براء وکر بزی ازآیین روشنایی دفاغ می کند. 
: در بیست ونم آوریل ۳۹۲ نشست دیگری تشکیل شد. این 
ار محیط بحث جنبهٌ ستیزه‌جویی داشت . فر تو ناتوس بادلی استوار 
اصول عقاید آیین خودرا برشمرد تا بدانجاکه به‌ريشة شر درجیان 
رسیدند. اوگوستین درپاسخ این سوال فر توناتوس که: خدا تواتا 
ومبربان است چرا شر را آفریده؟ کوشید تا اصول کیش کاتوليكت 
را به‌رخ وی بکشد و گفت : خردمندان دیگر باید درطرح این پر سش 
وپاسخ آن گام به پیش نبند وخود ازپاسخ مستقیم تن‌زد و گفتگو 
شبیه گفتگو های طالبان علم درمدارس قدیم شد. او گوستین دراین 
بحث خودرا استوار تر ازحر یف خودمی‌دید. زیرا نمایندةآیین‌غالب 
واعتقاد رسمی دولتی بود. ۱ 
فصل سوم کتساب فی‌انسوادو کره دربارة فائوستوس می‌لوی 
است. فائوستوس درشمپری ازمادر زادکه درآن روزگا می‌لو و 
اکنون میلا نامیده می‌شود. گزار ند تاریخ فائوستوس می‌گوید: 
او در خاندانی تنگتدست بارآمده بود وازاین سخن قصد او این 
بوده است که فائوستوس راکه مردی درویش بوده پااوگوستین 
که مردی به‌دوران‌رسیده وتوانگ‌ پودء بسنجد. اوگوستین مر بان 
فائوستوس می‌گوید که وی جز نحو و صرف ومقدمات چیزی 
می‌دانست. ولی برخی از سخن‌رانیای سیسرون را خوانده و 
ازکلیات حکیم نامدار روم سنکا نیز بی‌خبر نبوده است. باوجوه 
همه این نواقص که او گوستین یادکرده پود فائوستوس سخنوری 
#در «دست بود ومی توانست شنو ندگان دشو ار پستد را بالطف بیان 
خویش مسحور ساژد. ۱ 
اد گوستین مي‌گوید: من باولع خاصی بااین مرد می‌چخیدم» 


۴۳ مانی 


زیراکه این مرد همه سوداهای ضمیر را درسخن خویش منعکس 
می‌ساخت و واژه‌هایی که با آسانی می یافت به بیان او جني 
وافسون می‌داد. روش گفتار فائوستوس باندازه‌یی شیوا بوری 
پاو جود اینکه او گوستین وی رااز فرزندان شیطان وگفته ما 
را سر‌چشمهة مر گت می‌دانست. از تأثیر و افسون کلام او بر کنار 
نمی‌ماند. وسرانجام نیز می‌گوید: کاش تو کر وگنگ می‌بودي 
تا این همه ژاژخایی نمی کردی واینہمه یاوه نمی بافتی. 


فصل پنجم 
سیر مانی گری در غرب 


۱ 
بوگومیلمها 


در حوالی سال ۹۵۰ میلادی قیصر بلفارستان به روحانی بزرگی 
قسطنطنیه از کسترش يك آیین نو در کشور خود شکایت کرد. زیرا 
که پیروان این آیین با کشیشا دشمنی داشتند وتابع دين مانو 
بودند. نام پیشو ای این گر وه بو گومیل" یمنی خدادوست و یاحبیب الله 
بود ومانند پولیسین"های آسیای صفیر اصل دوگانگی نیروهای 
محرك چپان یعنی نیکی ویدی را پذپرفته بود. کشاورزان اسلاو 
آن‌منطقه سلطة بلفغاری‌ها راکه از تواد ترك بود‌ند ودین دولتی را 
که به‌زور به‌آثان تحمیل شده بود بر نمی‌تافتند واز آیین نو برای 
مبارزه باآنان سود می چستند. 

بلغارستان بعدها جزو امپراتوری بیزانس شد ولی مذهبی 
که بو گومیل رواج داد به‌نام وی « بو گومیلیسم» نامیده شد در 
۰ ان شیوع یافت واز بلغارستان به صر بستان وبسنی سرایت 
کدددچون بلغارستان استقلال‌خودرابازیافت قیصی‌های بلفارستان 


1-- Bogomiles 2— Pauliciens 


۱۰۴ مانی 


ازآن حمایت کردند ولی باتسلط تر کہای عشمانی آیین بو گومیل 
هم ازمیان رفت. 

در بستی دولتی تقریباً مستقل تشکیل شد که دین رسمی آن 
مانی گری بود و خودرا پاتارن" مي‌نامیدند. پاپپا به آن منطقه 
لشگر فر‌ستادند وشمله های آیین نورا خاموش کردند. بعدها این 
سرزمینپا بدست عشمانیان افتاد ودر نتیجه همه رسوم وآیین های 
باستانی آنجا ازمیان رفت واکثریت مردم به‌زور یا بامیل به‌دین 
اسلام گر و ید ند . 

دوگرایان بالکانی به دوگروه تقسیم می‌شد. گروه معتدل و 
گروه افراطی. گروهی نیروی شررا تاحدی جزئی از نیسروی 
نیکی می‌دانستند ولی گر وه‌دیگر معتقد بودند که بدی و نیکی 
هردو مستقل وغیر مخلوق وجدا ازهم بوده‌اند معتدلان بر این 
اعتقاه بودند که جبپان هستی که شر عامل اصلی وهمه کارةآنست 
جزیی ازجپان نیکی هاست. افر اطیان معتقد بودند که شر بر خلاف 
اراده ومیل خدا بوجود آمده ووجود مستقل وقائم بالذات است و 
اصو لا جپان مو جود جما نی است که خدای اشرار و خداو ندگار 
بد یسا درآن فرمانروائی مطلق دارد. 
پرخی ازپیروان این دین می‌خواستند خدارا که در جمپانش 
اینرمه شر وجود دارد تبر ثه گو نه‌ایی بکنند ومی گفتند: خدا نیکی 
محض است ولی قلمرو اودر جمپانی است که ازجمپان ما جداست. 
شر نتیجة جمپان مادی است که باجپان روشناتی تماس ندارد» شر 
بر خلاف ميل خد| آفر یده شده وزندگانی جدا کا نه و مستقلی دارة. 
خداوند خیر محض است ولی مسئول امور گیتی با همة بدیہا د 
تجاوزها و کینه‌ورزیبا و خونخواریببا و درندگیمپائی که دربد 
دارد» نیست. مانویان بالکان آن بخش از کتاب مقدس راکه «عسبد 
عتیق» یعنی تورات نامیده می‌شود» نمی پذ یر فتند وخدای قار د 
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5 وکینه توز یپودیان رامظس ایلیس می شم د ند . در تتیجه 
7 رز انديشة بوگومیل‌ها مناسك کلیسای كاتوليك و نیایش‌ها 
نس شا آن گر وه رارد می کرد ند. 

۳ کسماس؟ می گوید: پیر وان بو گومیل مانندیره نرم‌خو هستند» 
دلیستگی په خوشیمپای این جپان و دارایی وخواستهة آن ندار ند» 
گوشت نمی خور ند واز میخوارگی گریزانند» از زناشویی پر هیز 
مي‌کنند» مراسم اعتراف بمعاصی (خواستوانیفت)" ميان دوتن 
ون آنکه مقید بحضور کشیش باشند» انجام می‌گیرد. 

کشیش دیگری‌که نامش زیگابن" بود اقرار می‌کند که این 
گروه نیکو کاری راترویج می کنند» مردمان خوش نیت ومتواضعی 
هستند» به مال دنیا اعتنایی ندارند و روزه‌گیری و خداپر‌ستی 
را توصیه می کنند. 

بو گومیل‌ها در بلغار ستان نمیضتی بزر گت تشکیل داد ند» قرائنی 
دردست هست که نشانۀ بوگومیلیسم از پولیسیانیسم سر‌چشمه 
گرفته است. اصول عقائد بوگومیل‌ها تاحدی شناخته شده‌است. 
ویکی ازمنابع اصلی آن کتابی است که کسماس یمنی کشیشی 
که دربالا ازوی نام پر ده شد پر‌ضدآن نوشته است. 

کسماس می گوید بعقیدۂ بوگومیل‌ها خداوند بدیپا ازلی 
وابدی نیست ولی وجود دارد وشیطانئیل! یکی ازدوتن پسران 
خداست؟ این پسر فرز ند عاصی وساقط خداست» وجپان‌امر‌وزی 
دابوجود آورده است. درنظر پیروان بوگومیل کلیسای ارتدکس 
د عقائد وسازمان آن اثر اندیشۀ ساتا نئیل پاشیطان است. 
بعقیدۀ بوگومیل‌ها توانگری و زیورپرستیء زناشوییء و 
ثرز ندآوری و خوردن خوراعیای ناپاك مانند گوشت و شراب 


Cosmas 3‏ —4 
7 بسن واژه (۳۵72180)) که با وا خستوئی معمولا همریشه‌است درمیان 

مانویان رو اج‌داشت. 
Shaitanael‏ -7 0 --6 


وه مانی 


بسیار نایسندیده است. غسل تعمید و بسیاری از دسم کليساي 
ارتهگس در تظر آنان کاملا بی‌ارزش است. 

بعقيده بوگومیل‌ها تر‌سای واقعی» باید روزه بکیره ومانتر 
درویشان ز ندگی کند تا در ردیف پاکان وپارسایان درآید. 

بوگومیلیسم گذشته از جنبۀ مذهبی که داشت نو 
ستیزه جویی وقیام بر‌سازمان های اجتماعی هم بود. ازاین نظر 
پوگومیلیسم با عقاید پولی‌سین‌ها فرق دارد. پولی‌سین‌ها جنبه 
ملت دوستی و تاحدی تعمصب نژادی داشتند درحالی که آرسان 
بو گومیل‌ها عدالت اجتماعی بود. 

کشاورزان بلفار که از زورگویی زمین‌داران بزر کت در رنج 
بودند» خداوندان ثروت و سران کلیسا را به یك چوپ راندند 
وهمه افراداین دوطبقه رامظس بیدادگری اجتماعی و فشارمد‌هبی 
می‌دانستند وبه پیروان خود یاد می‌دادند که از فرمانبرداری 
سر وران کشور سر پیچی کنند. آنان به توانگران اهائت می کردند 
ومدعیان پر‌تری را شايستة طعن ولعن می‌دانستند. معتقد بودند 
که خداو ند از کسانی که بردگی را می پذیر ند و خود را محکوم کم 
از خودی می‌ساز ند دل‌خوشی ندارد و به‌معتقدان این آیین دستور 
می‌دادند از اوامر زورمندان سر پیچی کنند . 

نبضت بوگومیل ازبلغارستان به صر بستان سرایت کرد و 
سر انجام به روسیه همر سید. بو گومیلیسم از بخش جنو بی بلغار ستان 
به آسیای صغیں سر ایت کرد و در شہر‌های بزرگت وحتی در دیرها 
و صومعه‌ها نیز پیروانی بدست آورد. 

دراین کشورها کسانی که ازاین نبضت زیان می‌دید ند ناچار 
به مقاومت برخاستند. در قسطنطنیه امیراتور کومن (۱۱۱۸- 
۲۱ دست به نیر نگ وحیله زد یعنی سخن گوی نامدار این 
فرقه واسیلی رابه ضیافتی دوستانه درکاخ خویش فر اخواند د 
درآنجا درحالتی که دبیری در پشت پرده گفته‌های واسیلی راثبت 
می کر د» ازوی خواست که اصول عقاید خودرابیان کند. واسیلی 
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۱ ., ین گفت. غافل ازاینکه گفته ها هر‌چند هم راست‌باشد 
زز ادا نه 1 9 
هر خلاف رای بزرگان باشد گفتنش به بہای جپان آدمیزاده : 
اء می‌شود. کومن و کاسه‌لیسانش گفته‌های او را اقرار تلقی 
0 "۳ کشیش بزرگت قسطنطنیه خبر بردند. از واسیلی 
جواستند که گفته های خودرا پس بگیرد. اوکه در دلبستگی به 
مقاید خود همانقدر پایدار بود که ارباب قدرت به زورگوئی و 
سیل خواستپای خود. پایداری کرد وسرانجام درمیان تلی از 
هیمه پیکرش درآتش سوخت. درآن دوران هنوز زندانپای سیاسی 
وشست‌وشوی مفزی که در نتیجه آن از هر کسی می توان بر ای‌هر کاری 
خواه کر ده وخواه ناکرده اعتر اف‌گر فت. مر سوم نیود. انسانپای 
سرسخت می‌سوختند و گفته‌های خودرا پس نمی گر فتند. 


۲ 
پلی سینبا 

آنچنان که درچین و در کشورهای اسلامی با همه سختگیریسا 
وشکنجه ها مانویان توانسته‌اند چند صباحی در برابر مر گی 
قطمی مبارزہ کنند» درجہان غرب‌هم فر ما نپای‌امپی اتوری نعوانست 

به‌اسانی کلیسای دادگری* را ازمیان ببرد. 
درسال ۶۶ ۶ میلادی برحسب فرمان خود پاپ» سختگیری‌های 
سده های گذشته از نو متداول شد. لئون معروف به کبیر می خواست 
اهر راهی شده» چجامعه مانوی روم راکه گر و هی از آن گر و ندگان 
افر یقائی بودند. ازمیان بردارد. برای اینکار پاپ به زرادخانه 
۱ ۵ تهمت‌هاء. که درهمه ادوار برای ازمیان بردن گروه مظلوم؛ 
خواه سیاسی خواه مذ هبی » سلاح دراختیار زورمندان می گذ‌ارد 


۸ے ۲ ۰ ۰ 
۰ جامعۂٌ خودرا جاممدادگری می‌نامیدند (کلیسا به‌ممتی محل اجتماع 


تب دتقریباً ممادل باجامع). 


۸ مافنی 


متوسل شدند» یعنی آنان را یی‌دین خواند‌ند وازرم بید ون کردزر 
ولی پلیدی و بیدادگری هراندازه هم جہانگیں باشد باز نمی توان 
همه‌جا را در بر گیرد و تاچارگوشه‌هایی پطور استثناء ازآفت ہے . 
می‌ماند. اینست که هم مانویان نم‌دند وگروهی ازآنان خودرا ې 
اسیانیا رساند ند. ۱ 

درسدة ششم ژوستن و ژوستی نین تصمیم گر فتندکه یا 
ضر به قطعی بز نند ومخالمان خودرا ازمیان بردار ند. یعنی گفتند 
نه‌تنپا هر کسی راکه مانوی است بايد کشت. بلکه مانویان سابق 
را نیز که ازدین خود دست کشیده‌اند اگر هنوز بامانویان دیگر 
پیوستگی هایی دار ند وآنان رابه محکمه تفتیش معرفی نمی کنند, 
پاید سر پر ید . 

وازاین طریق مانوی‌گری مانند بیماری جذام برای همه‌ کس 
وحشتزا بود. درآن دوران برای اپنکه کسی را تعقیب کنتد 
مانوی بودن ضرور نبود» بلکه هرمز احمی را می‌شد مانوی خواند. 
مانوی‌کشی مانند بسیاری ازفلان وبپمان کشیببای قرون پیشین 
و پسین» وسيلة تقرب بدستگاه فرضی خدا ووسیلهً کسب محبو بیت 
پیش خداو ندان قدرت آن روزگاران شده بود. 

دراین دوران کسانی که اصلا بامانی گری هیچگو نه پیو ندی 
نداشتند قر بانی اغراض این وآن می‌شدند. بنحوی که عنوان 
مانوی‌گری مدتمپاسلاحی بوددردست ار پاب قدرت برای فرو کوفتن 
وآزردن مخالفان خود مانند شکنجه وقلع وقمع تامپلیه ها“ که به 
این تام ازمیان رفتند» بی‌آنکه مانی ازآنان وآنان از مانی‌گری 
خبری داشته باشند. باهمۀ این احوال نمی‌توان منکر این مطلب 
بود که درطول سده‌های میانه‌یعتی قرون وسطی دوگ ایی گنوسی؛ 
دراروپا کم وبیش زنده مانده بود. حتی هماکنون هم نمی توان 
گفت که دوگرایی یکلی از میان رفته است. ولی باید دید کا 


Templiers‏ بو 


سیر مانی‌ گری در غرب ٩۰۵‏ 


۱ ما هم «مانوی بوده‌اند یانه؟»]یا ر يشة این نوع دو گی‌ایی را 
ی دلپره واضطر اب آدمیان است باید درمحیط بی‌جان 
که E‏ در پیر امون وی است جست یانه؟ چه. آدمی هتگامی 
او که روز اميد دای زنگی موس یشو 
هه اظپاد خلوص نیت و عیودیتی که تثار دستگاه آفر یننده 
8 می نماید سودی نمی برد» یعنی نه ساعت مر گت او دورتر 
ود ونه هیچگونه بلایی ازسراو دور می‌گردد» ناچار متوسل 
به انديشة تسلط بدی و نیرومندی شر می‌گردد. وازهمان راهی 
که مانی رفته به دوگانگی نیروهای مدبر زمین وآسمان می‌رسد. 
باید گفت که کسانی که زودتر ازهمه راه دوگرایی را پس ازمانی 
بیش گر فتند پلی‌سین‌ها بود ند. 
۱ ريش این گروه در ارمنستان بوده است. در اجتماع مذهبی 
سال ۷۱٩‏ م متنی بتصویب ر سیده بود که در آن گفته شده پود 
میچکس دراین زمینباکه به پلیدیپای این گروه یعضی 
پلی‌سین‌ ها آلوده شده تباید گام نہد. نام پلی‌سین‌ها درست 
معلوم نیست که از کجا آمده است. پاره‌یی معتقدند که پل پسر 
بانویی مانوی بود که تکرش آیین مانی درارمنستان ثیر وداده 
است. گروه دیگر معتقد ند که پل نام يك مرد ارمنی است که 
مدتی در پیر‌آمون ارز روم پیشو ای مانویان بوده است. درآغاز 
کار امپراتوران معروف به بت‌شکن (ایکو نو کلاست"") با آنان 
بصبر یانی رفتار می کر د ند . دراین دوران چند مغز بیمار در 
بیزانس فتوی دادند که باید با بت‌پرستی ازهر راهی که میسر 
کست پیکار کرد و از آثار دوره پاگانیسم یو نانی و رومی هر چه 
۳ مانده از ميان برد. کشیش‌ضا و دنبال‌روان آنان براه 
ِ دمجسمه ها وآثار دیگر دوران باستان راشکستند براش 
* دام ابلپانه جہان متمدن هزارها اثر کېن ویادگارگرانبها " 


10— I[conoclaste 


۰ مانی 


رااز دست داد. نام این گر وه ایکو نو کلاست یا بت شکن بود. و 

هنگامی که پلیسیانیسم گسترش یافت و کار بجائی سید که وپرر 
فرقه پلیسین خطری برای دین مسیح و برای کشور گردید, براثر 
پیش آمد‌هایی که در اینجا مجال بحث درپارء آنپا نیست, یکی از 
امیر اتوران بیزانس پلی‌سین‌ها را در بلفارستان جا داد تسا از 
مرزهای امیر اتوری دفا ع کنند . پاره‌یی ازمظاهس این دين مانوی 
بود. آنان به دواصل ازلی یعنی خدای بخشندۂ مر بان که جر 
مپربانی اثری درجہان ندارد ونیم خدای دیگر که سازنده و 
فر از ندهٌ سیمپر وزمین وزمان است عقیده داشتند. آنان تورات را 
ره می کردند و به صلیب کشیدن عیسی را ظاهری می‌دانستند و 
می‌گفتند که عقيدءٌ ترسایان به مراسم تقدیس وحضور تن وخون 
عیسی درمعبد درو غ است» زیراتن وخون عیسی کلام او ست. 


۳ 


کاتارها 


درسال ۱۰۲۸ م پاپ اینوسان سوم به جپان ترسایان خطاب 
کرده گفت که: کشتی عیسویت درمعرض غرق است زیر اکه بدعت 
کاتار درمیان نژاد پلید پروانسی‌ها گسترش يافته است. در نتیجة 
اين اخطارمردی که تامش حاکی از بیکناهی (اینوسان یعنی بی گناه] 
وخود پیشوای ترسایان بود به‌گروهی از بیگناهان واقمی اعلان 
چنگث داده وجنگپای صلیبی معر‌وف په جمپاد با مردم آل" آغاز 
گردید. 

جنکت سالمپا طول کشید تاسر انجام درسال ۱۳۶۶ میلادی دز 
مون‌سگور۱ که واپسین پناهگاه کاتارها بود سقوط کرده 
دویست وده تن از پیروان آیین کاتار» برفر از تلی ازهیمه ما نند 


11- Croisade des Albigeois 12— Mont Segur 


سیر مانیگری در غرب ٩۱۱‏ 


> وید و سو ختند . این گر وه عیتا چون زنادقة ایران 
تم رن باس مر گت رابا سکون وسکوت یذ پر فتند» ولی از 
: شتند. بامرگت این‌گروه ناقوس مرت تمدنی 
e‏ دوت فرانسه به توا درآمد. واز گروهی مردم 
1 که بی‌آزاری پایةٌ دین و ایمانشان بود» جز تعدادی کاغذ 


بی‌آز اد 
سو خته ودیواری چند درهم شکسته وچند دز ویران و 


پارة تیمه 
تام که پادآور خاطره میم حوادث یچ پیچیده ژدر هم و بر هم ودردنتاك 


د ون‌گذشته است» چیزی پر‌چای نماند. 

مورخی به نام نیل" که از پیشروان گروهی است که به 
تصویر ر نگ ورو رفتهٌ کاتارها آب و رنگت نوی بخشیده‌اند, 
می‌گو ید که کاتاریسم مرد و ضربات دستگاه تفتیش مقاید 
توانست نبضتی راکه ازاعماق قلوب پشر سرچشمه گرفته. و 
قر نہا دوام کرد با ضر بات پی‌گیر خود بکلی ازمیان ببرد ولی‌آیا 
کاتار ینم دو باره زنده خواهد شد یانه؟. کسی نمی دا ند زی یا 
که اختیار آینده اگر خوشبختانه در دست شرطه طیلسان پوش 
کلیسا تیست» در دست هواخوامان آزادی عقاید هم نیست. 
خرشبختانه عوالم معنوی رانمی‌توان برای هميشه از میان برد. 
ترس مر گت دردل انسانمپا از هوس بیان حقیقت نیر‌ومند تر است» 
دلی هرگز ها نله ی درون وا آن چلو گیری‌کند. 

برای اینکه بتوان انديشه‌ یی را در جامعه بکلی ازمیان برد و 
ريشه کن کرد بايد دریافت که وجود انسان ازآمیزش چه فلزاتی 
بوجود آمده است و باچه وسیله می توان تا ٹیر اچزاء تر کیب دهنده 
آن رااز میان برد؟ می توان فلزانسانی رازیر پتك و برروی‌سندان 
دد کویید؛ می‌توان اندیشمندانی چون ابن‌مقفم و حسین‌بن- 
ثصور حلاج راکه انديشه های ویژه‌یی دربارهٌ آفرینش داشتند 
با جر ذشکنجه مشله کر دو کشت ولی انديشه, موجودی مانند دیوان 


13— Niel 


۴۳ مانی 


افسانه‌هاست که ازهر قطره خونی که ازآن ہریز ند دیوی دیگر ر 
و جود می‌اید. 

آرزوهای مردم مانند چشمۀ جوشان هستند که اگر دریك چا 
به مانمی پر‌خوردند راه زیرزمینی خود را آزام آدام طی می کنر 
و سرانجام از منطقه‌یی‌که هیچ انتظارش نمی‌رود سر بدر می کنر 
و نیر‌ومندتر وبنیان‌کن‌تر فوران می‌کند. آری چشمه اندیشەں 
اگر راهی برای جریان پیدا نکند جریان پنیانی رادر اروام و 
دلمپای مردم ادامه خواهد داد وبا خروش خاموش خود عواطف و 
اندیشه های خفه شده رابه پاد خواهد آورد و باآواز درونی خود 
پیو سته آهنگای ناخوانده رابه گوش ما خواهد رسانید. 

آندره ناتاف؟" در کتاب خود به نام «معجزءه کاتاری» می گو ید: 
کاتارها یا مانویان در جنوب فرانسه توانستند خزائن خودرا پیش 
ازآنکه دژها را تسلیم دشمنان کنند وبا پردباری وشکیبایی که 
درتاریخ بشر کمتر نظیر دارد بادژخیمان روبرو شوندء پنہان 
کنند. کسانی هستند که هنوز در مون‌باتور*۱ دتبال‌کنج می گرد ند» 
وشاید روزی فر ار سد که این کنجپای نپفته را پیدا کنند» ولی 
گنج دانش کاتارها جای دیگر است. 

کساتیکه در ویرانه های دژهای این قوم می‌گردند بایسد 
بجای گنج به پژواکی که آهنگت‌های خاموش وترانه‌های ناتمام 
این مردمان پاك رادمتش دردلہا بیدار می کند گوش فرا دارند. 

سر نوشت کاتارها این بودکه درهر‌جای فرانسه آشکار 
می‌شد‌ند آنان را بدعت‌گزار می نامید ند . ولی پااینپمه» این 
عنوان هم جنبة قطعی نداشت و به مقتضای اوضاع روز تعبید 
می شد . تعقیب و کشتار آنان خیلی زود آغاز گشت: 


André Nataf 15— Mont bator‏ به1 


سیر مانیگری در غرب ٩۱۱۳‏ 


ال ۱۰۱۷ چندتن‌کشیش سنت کرو به نام ماتوی بودن 
۰ یں شدند. تادویست سال پس از این پیش آمد هم 


3 
۳ که رویپمرفته جادارد مانند بسیاری از سازمان های 
۳9 ریگر پیدادگاهپا نامیده شوند» مشفلة فی‌اوان داشتند 
۳ کار اصلی آتان درسال ۲۳۳ ۱ م ہر ا ٹر کوششای گر یگو ار 


نہ با تآسیس دستگاه تفتیش عقاید بکار افتاد. 
نرز ندان سنت دومينيك که مأمور بودند که کاتارها را هرجا 
ستند بجویند وپیدا کنند درسال ۱۰۵۲ در ولایت ساکس در 
آلمان» چندتن مانوی را قر بة الی‌اله به دار زدند» ودر کلنی در 
۳ م یك دادرسی آغاز شدکه با آتش‌افروزی و آدم‌سوزی 
پایان پذپررفت. 
نام کاتار برای نخستین بار درآن دادگاه بمیان آمد. اگس 
کسی بخواهد این صفحه ازحوادث تاریخ رایاژز کند و محتوای 
آن را به‌تفصیل بیان‌کند خواهد دید که چگونه به‌نام خدا وقانون 
دچلیپا آدم می کشتند. ونام آنرا عبادت می نبادند. درسال ۱۱۵۳ 
میلادی اسقف شمبر رنس"۱ کانون خطر ناکی پیداکرد. دوشیزه‌یی 
به خواهشپای‌بچه کشیشی پاسخ‌رد داد. در نظی کشیشان اینگو نه 
پارسایی وخویشتن‌داری مشکوك بنظر رسید. دختر را به دست 
باژپرس‌سپردند تا معلوم شود محركاین دختررچیست وچرا! اینهمه 
ثڪ تقوی را پسینه می‌زند؟ او درپاسخگفت که معتقد است که 
تاز نده است پاید دوشیزه بماند و برای رهایی خود از دست 
کشیشان مزاحم پرادران پبلیکن"۱ را به کنك خواست. سپس 
لدم شدکه ماتویانی که به‌آنان پپلیکن می‌گفتند درآن سرزمین 
"حتی دراقطار دوردست‌تر اروپا مانند کشور فلاندر فمالیت 
دامنه‌دار داشتند . در ایالت بور گو نی در سال ۱۱۳۱۷ م‌ هفث تن 


16— St. Croix 17— Rheims 18— Publicans 


۴ مانی 


بد عت گزار مانی گر ای را شکنحه دادند وبا همه شکنجه 
در پندار خود پایدار بودند و گفتار خودرا پس نگ فتند. 

بدیپی است‌که همه کسانی که با تبمت کاتاریسم و , 
بد عتآوری ويا مانی گری تعقیب می‌شد‌ند مانوی نبودند. ول 
لنظ مانوی‌گری آنچنان درجامعهٌ ترسایی اهمیت ‏ پید! کردم 
که هميشه می‌شد پیپانه‌ای پیدا کرد و به هی کس مانوی نام دار 
ولو اینکه شخص متېم اصولا نه به مانی ونه به کس ديگري 
عشیده‌مند باشد. اساسا درآن روزگار درهر موردی‌که گروهی 
از:ر بایان از کلیسای روم نار اضی بودند واز رفتار‌سلسله‌مراتی 
تشیشان بر می‌آشفتند و می‌خواستند که مطایق آرمان راستین 
عیسوی‌گری ز ندگی کنند. کشیشان به وحشت می‌افتادند و بیم‌آن 
داشعند که سازمان ها واصول عقایدشان متزلزل گردد واین چنین 
مردم را بی‌درنگت به بدعت‌گرایی و يا زندقه و الحاد منسوب 
می کرد ند . 

گسترش آئین کاتار واقعیت تاریخی است. در دهه هسای 
واپسین سده دو ازدهم این نمضت آغاز شد ولی کلیسا آنچنان 
ضر بات شدید به‌آن واردآورد که پس ازسال ۱۲۳۰ تا ۵ م 
ازمیان رفتند. ۱ 

در نیم قرنی که کلیسای پاکان (کاتارها) کوشیدند تا پایة 
استواری برای سازمان وآیین خود بوجوه آورد. کاتارها سازمان 
تفتیش عقاید وجنگہای صلیبی را مظبر شری‌که جبان در هم 
احوال ازآن آکنده است می پنداشتند. کاتارها می کوشید ند که به 


ه آتار 


عقاید خود جنبة سنتی بدهتد و اصول عقائد خودرا مدون سازند» 
ولی تعصب مذهبی به ندرت به استاد ومدارك و کتایپا وسنت‌های 
مخالفان امکان بقا می‌دهد ودرنتیجه از کاتارها جز پر و نده های 
مر بوط به دادگاه تفتیش عقاید و اوراق پریشان و نیم سوختا 


چیز ی درد ست نیست ۹ 


سیر مانی‌گری در غرب ۱۱۵ 


4 یاقیما ندهکاتارها می توان کتاب «دو گو هر»را که یادآور 
ر باقي 


بان است واکنون در دست است نام بر 2. کتابہای 
ا مو جود بوده که متأسغانه ازمیان رفته وجز‌نامی 


.2 ست نیسات . 
ازآنبا 0 ومناسكت مذهبی میان‌کاتارها تقریباً همانند 
مر اسم ف «* 


۳ ره جاکتاب عبد جدید یعنی انجیل های چپارگانه را با 
ی باسنت مانوی ودید گنوسی وانجیل لوقا می‌خو اند ند. 

آندره‌گون۹ در کتاب «فر انسه کاتاری» می‌گو ید کاتارها از 
يك سو با بودایی گری پیو ستگی دار ند و ازسوی دیگی پا دوگرایی 
انری‌که از راه بوگومیل‌های بالکان به‌آسیای صفیی و ایتالیا و 
جنوب فر انسه راه یافته بودند. عقیدة‌کاتارها خلاصه‌وار اینست: 

۱- جبان مادی ساخته خدا نیست. بلکه جبان» جپانی پراز 
شر وپلیدی است وساز ندء آن شیطان است. 

۲ روح آدمی اسیرزندان تن است‌که شیطان آنرا آفریده 
است» ولی روح انسان کار خدا وساخته اوست. 

۳ هرمرد نادانی که ازامکانات رهایش که فیستادگان خدا 
دراختیارش قر ار می‌دهند» استفاده نکند. روح سر‌گردانش ازيك 
تن به تن دیگر می رود تأدر هر تنی ر نجی نو بیند مگراینکه با نوزایش 
درتنی قابل رهایش راه یابد وزندءه جاوید گر دد. 

بايد گفت که پاسخ قطمی پر سش در پار کاتارها داده نشده 
است, می‌دا نیم که کاتار ها گر و هی از مردم پخش نیم وزی‌فر انسه 
بود ند که خودرا! پیرو دين مسیح می خو اند ند ولی در پشت پرده 
ستقد به اصولی بود‌ندکه بادین مسیح هیچگو نه ساز گاری‌نداشت. 
آنان به دوخدا که‌یکی ازآنان خدای مر بان ومظبر نیکی بود و 
دیگری خدای بدی‌ها و ساز ده جپان و همه موجودات زمین وآسمان 
بود عقیده انى ۱ 


18— A. Gauvain 


۶ مانی 


کاتارها توانستند مدتی آزادانه زندگی کنند ددین خودرر 
گسترش دهند» ولی کلیسا ودستگاه پاپ وشوالیه های بخش شمال 
فرانسه باآنان پیکار آغاز کردند. کاتارھا باشپامت بی نظیری 
ایستادگی کردند ولی سرانجام از نیروی پایداری آنان کاست 
شد» و آخرین دژ آنان - من‌سگور""- بدست ممپاجمان‌افتاد. در پارو 
سر ثوشت کاتارها درصفحات پعدی تفصیل بیشتری داده خواهر 
شد. ريش اصلی این نبضت درست شناخته نیست ولی جني 
مانویت آنان مسلم است. بااین همه معلوم نیست دين مانی‌چگونه 
به چنوب فرانسه راه يافته. نظری‌که کمابیش پذیرفته شده‌است 
اینست که دین مانی پس ازآنکه درایران ازمیان رفت درافریقای 
شمالی ريشه دواند وسنت‌اگوستین قدیس معروف. زمانی پیرو 
آن شد. ولی امپراتوران روم باآن مبارزه‌کردند ومانع از رواج 
آن شدند. گروهی دیگر به نام پولیسین‌ها درارمنستان و بخش 
مجاور آن باعقائدی شبیه مانویان پیدا شدند و پس از آنان 
پو گومیل‌ها در بالکان شی‌و ع په تبلیغ کردند و بعد‌ها کاتارها که 
محتملا از پوگومیل‌ها المبام گرفته بودند در جنوب فرانسه نیرومند 
شدند. چگونگی راه‌پیمائی مانی‌گری ازایران به‌فرانسه (وچند 
کشور اروپایی دیگر) چندان روشن نیست. همچنین نمی توان با 
اطمینان کافی گفت که پیروان این روشہای گوناگون هريك تا 
چه حد تاپع مانی بودند. ولی شك نیست‌که همه این مذاهب ا 
دوگانگی نیروی آفر ینندء گیتی وغلبه شر عقیده داشتند. 

فرانسوادو کره تویسندءهکتاب «مانی و آیین‌مانی» می‌گوید: 
پولی‌سین‌ها رانمی توان جا تشینان‌راستین مانی بشمارآورد» زیدا 
که آنان به‌دوگانگی جوهرهای آفر ینش معتقد بودند ولی ازنظ 
اخلاقی» خود را پاوضع روز تطبیق‌می‌داد‌ند. بر خلاف بو کو میل‌ها 
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ت بودند ولی قواعد سختی برای زندگانی مطابق آیین 
۰ گری پر گن یده بود ند. 
مانی حال. کاتارهاء خواه از بو گومیل‌ها منشمب شده باشند 
بح 2 
۱ ازراه‌دیگری به مانی گری دست یافته پاشند» شاید بتوان 
خو!* ۲ ۱ : 
رکه دنبال‌رو نہضت بوگومیل‌های بلفاری بودند و ازقواعد 
گفت 7 ۰ ۰ 
اخلاقی شد‌یدی پیر‌وی می کرد ند . بو گومیلیسیم در پوسنی انجمن 
کل بوجود آورده‌بود. سپ از بوسنی به‌دالماسی وازآنجا به 
ایتالیا رفت . در لومباردی یعنی شمال ایتالیا نہضت کاتارها یمتی 
پاکان نضجی تمام گرفت واز آنجا به جنوب قرانسه سرایت کرد. 
درخشان جنوب قفر انسه که مردمانش دلداده آزادی و طبعاً مپر بان 
و پذیر ای اند یشه های نو یود ند درمقایل پیر وان کلیسای سخت گیر 
و متعصب رومی سیمای در خشان تری داشتند و به‌این دلیل تیضت 
پاکان یعنی کاتارها درآن دیار بزودی شکوفان گردید. 
کاتار ها به نام های‌گو نا گون نامیده شد‌ند. آنان را کاتارها و 
مانویان و البی واها نیز می گفتند. همچنین آنان راتر‌سایان پارسا 
و یا نیکمر‌دان نیز می نامیده‌ا ند . کاتارها خودرا به‌دو گروه تقسیم 
می کردند گرو ندگان و کاملان‌که بانیوشاکان و برگزیدگان مانوی 
معادل است. 
در کتابی که به هر مس تسیت داده‌شده ونام آن لو حۀ زم‌داست 
این‌جمله نوشته شدهاست: «آنچه در بالا هست» همانند آن چیزی 
است که و با ۰ ۰ ۰ ۱ 1 با 2 
درپائین » یعنی صورتی در زیر داردآنچه در بالاستی؛ 
ا گفت که هرحاد ثه یی هم که در‌جپان رخ می‌دهد» دو جنبۀ 
ي دذمینی دارد: جنبه آسمانی آن رویاهای آدمی است و 
۳ میتی واقعیت حوادثی‌است‌که رخ می‌دهد. 
حوادڻ روز کار ان گذ‌شته همه در تاریکی سده‌هاً بدا سثت 
موشی سیرده شده واز آن حوادث جزچند یادگار محقر‌چیزی 


۸ مانی 


درخاطر ها نمانده است. از امپراتوری‌های عظیم که زمانی ۳ 
صدای کوشش‌هاوجما نگیر هایشان جپان را پر کرده بود» اکنون 
فقط چنددیوار درهم‌شکسته و نقشو نگار ر نگ‌و دورفته بري 
مانده است. گویی سیلاب‌های تاریخ فرو کش کرده وازآب‌های 
خروشانی که به اقیا نوس ابدیت جاری شده» درته جویبارها چ 
مقداری سنگث‌ریزه کوچك‌چیزی بیادگار نمانده» با اينه 
نمی توان منک بود که آنچه هم که اکنون درجبپان دیده می شود نتیی 
چند حادثة گذشته و يا دنبالۀ آنپاست. چه امروز ازتاثیر دیروز 
هر گز بر کنار نتو اند ماند. 

ذهن ما حوادث امروزی رابخوبی درك می کند ولی ازر بط 
دادن آن به گذ شته عاجز است. ما مانند کسانی هستیم که در اجرای 
يك آهنگی هم گر وه سہمی داریم» ولی چون آهنگی جاودانی» و 
زندگانیانساتی زوهگذراست ازدرك کیفیت مجمو عآهنگی عاجزیم. 
آری انسان عادی که پیو سته گر فتار پیشآمد‌های روژمره است؛ 
از سیر عمومی ز ندگی چیزی درك نمی کند» ولی پر گزیدگانی در 
ميان آدمیان‌پیدا می‌شو ند که از دیروزبی خبر نیستند ومی‌توانند 
فردا را بااستنتاج از روش عمومی گذشته و نیز سنجش زمان‌حدس 
بز نند. یو نگت ود[ که در روان پژوهی از روش استادش فروید 
تاحدی منحرف شدهء معتقد به ضمیر اضودآگاه جممي است. 
آدمیان ازجزئیات حو ادث گذ‌شته های دوردست بی خی ند» ولی 
حوادث عظیم قرون گذ شته درضمیر نسل‌های پی‌درپی به صورت 
«نمو نه#عالی» نقش بسته‌است وحافظة مشترك نوادآن نقشبا را دد 
ذهن خود ذخیره می کند» ولی نمی‌تواند به‌روی آن نامی بنبد د 
خطوط آن را روشن سازد. حافظه آدمی گنجينة روزهای گم شده 
است. نتيجة این‌مقدمات این است که تاریخ کم و بیش روشن بشریت 
گذشته از موجودیت مستقل‌خود همزادی نیزداشته که نام آن‌راتادیخ 
تا پیدا باید گذاشت . 


رشة الحادوز ند قه در میان‌ادیان است» ز ندقه‌عصیانی است که 


روام| ندب سك ۱ 
۱ ۳ حامعه های پشر ی مو جود است» مانند ستیزه جو یی » 
ند د ,۴ 


e‏ دستگاه‌های دیوانی پیوسته وجود دارد» وبه‌موازات 
9 می کند بی‌آنکه تأثیر آنی آن درجایی آشکار باشد. 
کتاب‌های تاریخ عادی از وقایمی مانند جنگت ترمو پیل› 
سالامین» قادسیه» تاو ند و واترلوء جنگ جہا نی اول و ددم یحتث 
می‌کند ولی ازمیلیونبا کشته واسیر وخانمان بریاد رفته نامی 
برده نمی‌شود. مانویان و کاتارها وز ندیقان ازطبقاتی بودند که 
نامشان در صفحات تاریخ ضبط نشده وعقاید وسر گذشت‌شان 
بموازات تاریخ ظاهراً پرافتخار سرداران وسربازان در میان 
سطور کتاب ها باید خوانده شود. داستان کاتارها داستان‌گروهی 
است‌که جر أت کردند بگویند که کلیسایی که به نام مسیح 
ساخته شده درست معکوس آنچه راکه می گو ید انجام می دهد و 
اصول عقاید مسیحیان نقابی است‌که زورگویان بر چپرة خود 
زده‌اند. کلیساییان در پاسخ‌کفتند: کاتارها ملحدند و آنان را 
باید کشت وسوزاند. اگر پرونده های دادگاه های تفتیش عقاید 
باز کنیم می‌بينيم ملاحده آئین ترسایی (یا مانوی ترسایی) 
یعنی کاتارها می گو یند که , اولا آئین موسی ازآئین خدا جدابوه 
ذاهریمن که المیام گر آن بوده مظمس پلیدی وفر پبکاری بوده‌است. 
٣‏ د از اندامی به اندام دیگر می‌رود تاسرانجام په مرحلة 
۱ ی برسد. سوم گفتار کسانی که می گویند خدا هزاران‌روح 
زاران تن دمید تادرمیان آنان يك تن را رهایی بخشد و 
یگر ان راگرفتار عذ اب کند عجیباست. مردی به نام پیر ژر سه۳۱. 
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می‌گوید که : «اگر چنین خدای بیدادگری به چنگم می‌افتار 7 
با تاخن ودندان پاره‌پاره می کردم» البته این مرد کفر نی گر 
بلکه مقصود او ازاین خداء خدای دروغینی بود که داوران رر 
دادگاه‌های «انکیز یسیون» به نام وی مر تکپ جنایت می‌شدند. 

کاتار ها می گفتند که خداوند مر بان و بخشنده است ئ 
کشنده وشکنجه دهنده. و خدا آنچنان مپر بان است که در میان 
میلیو نپا فرشته که دراعماق آسمانہا می‌لولند ویقینا گناهکار 
و ناف‌مان‌میان آنان‌بسیار بوده فقط يك‌تن از بارگاه وی راند, 
شد ودیگر بر نخواهد گشت. خدا ممپر بان و بخشنده است, ولی در 
این‌جبان اثری از مہر او دیده نمی‌شود» و درزندگی آدمی 
آسایش وجود ندارد. پس باید گفت که آنچه دراین جمپان می‌بينیم 
ار صنع وی نیست. 

گفته‌های ژرسه وهمراهان وی‌را نباید بعنوان اصول‌عقاید 
کاتاریسم پذیرفت. این‌گفته‌ها عامیانه است ولی باید قبول‌کرد 
که آیین کاتارها ميان تودۀ مردم هم رواج و انعکاس داشته است 
تاحدی که مردم عامی اند يشه های‌کاتاری را در گفته‌ها و شنیده‌های 
خود منعکس می یافتند . 

ازلوازم پذیرفته شدن میان کاتارها آزمون های بسیار بود 

اگر نامزدم ازکورء امتحان آنچنانکه باید درمی‌آمد» تشریفان 
رسمی سیر وسلوك انجام می‌شد. عضو جدید پس از پذیرفتشدد 
مکلف بود‌که درز ندگی قناعت پیشه کند واز خوردن گوشت ٠‏ 
تخم مرغ وپنیر پرهیز نماید» وبه روغن زیتون ومیوه و ماهی 
بسنده کند . 

سره اناز وروم کت ها وکا ا خر رون ی هت ۲ 
کشتار نمی‌زد. باخود پیمان می بست که اگر درآتش هم پسوژد 
زمین خود پرنگردد. پس ازپدپره دن دمحا پر 
می برد. پیر آن وم تشر یفات «دست نہادن» راانجام می 
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E‏ بر بالای سر بگذارد. 
بایزد د a‏ ى کاتاری وزند‌گی آنان بسیار ساده بود و درست 
ا ال زندگانی پر تجمل کشیشان بود. «نیکمردان» یا 
5 راستین خدا می‌بایست ازهمة دارائی خود چشم بپوشند 
مس دس دیگر ان می‌دهند ز ندگانی کنند. پاکان پیو سته 
درحال مراقبه و نیایش بودند وباتودة مردم رفت وآمد داشتند. 
پشوایان کاتار پیوسته برای مردم خطابه می‌خواندند. اندرز 
می‌دادند و هر کدام هنری یاصنعتی راپيشه می کرد ند. مردان کاتار 
غالبا بافنده بودند ویا طبابت می‌کره‌ند و بیمارانی راکه درحال 
مر گت پود ند یاری میداد ند. ۲۲ 
کاتارها مانند مانتویان پیوسته در حال سیر و گشت 
بودند و هر گز از رهر‌وی و ره د نشینی باز نمی‌ماند ند. 
آرمان کاتاریسم این بود که‌حال و اندیشه مراقبه را 
فراموش نکنند وزندگی خودرا بافصلہای زمان تطبیق د 
کاتارها خرقه سیاه می پو شید ند وکلاه سیاه بر سس می نماد ند . 
درجنوب فرانسه این گروه درمیان مردم پسیار محبوب 
بودند» زیراکه مردم آنان راجانشینان واقعی مسیح می‌دانستند 
دستقد بودندکه گفته های کاتارها یادآور سرودی است که 
عیسی می‌خوانده است وچیزی ازآن بگوش مماصرانش نخورده 
بود. کاتارها می‌گفتند که درقلمرو کلیسای رومی هزاران بینواو 
«ددیش وگدا زندگی می‌کنند. آنان از همه وسایل ضروری 
بحروماند وسران کلیسا درمنتپای آسایش وفراوانی نعمت بسر 
ی بر ند ویادی ازآنان نمی کنند. 
بااین حال چگونه می‌توان مدعی شدکه اینان جانشینان 


۲ اس جا 
چتانکه مي‌دانيم مانی خود نیز پزشکی می‌دانسته وچندین شامزادگان دودمان 
ساسانی یایزرگزاهة دیگر راشفا بخشیده بود. 
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مسیح‌اند؟ آری! مسیح وجانشینانش هرگ به کسی زور نگفتزر 
ویرای تحمیل انديشه های خود کسی را شکنجه ندادند, پلک . 
شکنجه دیدند ولب بشکایت نگشودند. ۷ 

کلیسای روم درنظر کاتارها تمایتدۂ اهریمن یعنی یکی از 
دو نیر وی حاکم بر گیتی بود. کاتارهایه خدای یگانه عقیده داشتیر 
ولی دو نیروی معارض رافرمانر وای جہان هستی می پند اشتتر. 

کاتارها کتاب عہد عتیق یاتورات راردمی کردند ومی گفتنر, 
این کتاب نتيجة تلقینات ابلیس است. آنان می‌گفتند چگونه 
می توان پذیرفت که سر تاسر کتاب خداوند. داستان جنایسات و 
خیانت‌ها و شقاوت‌هایی باشد که بفرمان همو انجام شده باشد؟ 
کاتارها می گفتند مسیح هر‌گز بربالای چلیپا نمرده. البته این 
مطلب تاز گی نداشت . مارسیون عقیده داشت که مطالب انجیل‌ها 
را رمزی باید تلقی کرد ومعتی آن راباید از تو کشف کرد. 

ملاحدة اروپایی درهمة لایه ها و طیقات اجتماع پیدا 
می‌شو ند. هنگامی که يك تن از بر گزیدگان وارد منطقه‌ای می‌شد ند 
همه مر دم ازآنان بخو بی پذیره می‌شد ند. روستاییان آنائر! در 
خانه های خویش ودارندگان دژها یعتی اشراف محلی» درکاخ- 
هایشان جای می‌دادند. نیکمردان آیین خودرا! به مردم تعلیم 
می‌داد ند و بیماران را درمان می کرد ند . 

ازویژگی‌های جامعدٌ کاتاری یکی هم این پود که زنان 
می تو انستند به مقاماتی بر سند که در آن دوره در اتحصاد مردها 
بود. یعنی درمجامع مذهبی شر کت می کردند» مبلغ می‌شد‌ند» د 
آنچنان به کیش خود وفادار بود ند که درمیان تلی ازهیمه می سوختند 
واز پندارهای خود دست نمی کشید ند. 

بر گز ید گان پیو سته درستر بودند ومانند مانئویان دوپه 34 
به راه می‌افتادند. پرگزیدگان غالبا برای انجام مراسمی کا 
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ری ۲۳ می نامید ند وبرای تسلیت وکمكت به‌ کسانی که 
و زندگی را می گذر اند ند» سفن می کر د ند . بیماران 
س ورآخرین روزهای زندگی پس‌ازآنکه ازز ندگی ناامید 
کاتار گاھی ا ۳ ی را 
۱ گر فتند ودرانتظار مرکت می نشستند. البه 
شد ند رو ۵ی ۳ 

۳2 ما بندرت دست به اینکار می زد ند » ولی دشمنان آنان این 
تار : ۰ * ج ۰ 0 © 
رسم دابه غلط تعبیر کردند و گفتند: کاتارها بامیل‌به استقبال 

چې ی روند وگاهی دست به خودکشی می‌زنند. کاتارها 
م یی ۳۳ ۰ 
رویپ‌مرفته به جہان آفرینش وآفریدگار بدبین بودند و جہان 
و راکه ما شاهکار وی می‌دانيم نمی پسندید ند و رو یمم فته 
معتقد بودندکه خداوند جہان ناهمواری ساخته و بی جہت 
بنتظر است که آفر ید گان‌شب وروز درحال تحسین واعجاب وشکر 
نست های وی بسر بر ند. ولی بدبینی آثان باسکون و عظمتی 
همانند دوزخ و پا خود دوزخ استت: ولي ریاضت و امساك و 
خودآزاری راهم نمی خواستند. کاتارها نه تنما رسم خود کشی 
را نمی پسند ید ند » بلکه مانند مانویان کشتن هر موجود زنده را 
هم ناپسند می‌دانستند. بااجرای مراسم کاتاری یعنی وضع ید 
يەنى دست نپادن» روح‌القدس بر تن آدمی قرو می‌آمد و آنگاه 
تن آدمی قالبی می‌شود که روح درآن جا می‌گیرد. در نظر کاتارها 
عالم کبیر با عالم صفیر یکی بود.۲۶ 

هنگامی که چنگت‌های معر وف صلیبی (جبادآلبی) بر اه افتاد» 
کشور کاتارما به خون وآتش کشیده شد. اینجابود که کاتارها 
بجای اینکه پندار های خودرا آشکار کنند و خودرا آنچنانکه هستند 


25- Consolamentum 

- شباهتهایی بسیار میان عقاید صوفیان ومانویان می‌توان یافت‌که پوو هش 

دبحث درآن مقوله دلکشی است. دراین نکته هم‌که‌عالم کبیر وعالم‌صنیریکی 
است صوفیان مانند مانویان و کاتارها سخن می‌گویند. 


۳ 


۴ مانی 


معرفی کتند تبدیل ی ی های معبتی رر 
که افراد گروه رایمیم می‌پیوست بیآ نکه پاره کتند ازا نظاردشنار 
دور کردند. 

براثر این جنگت ها یغماگران شمالی شرو ع به شکارکاتاری 
کردند» جو منطقة کاتارها از خطر و بیم مر گت‌گرانبار پودء بااینپی 
کاتارها از گسترش عقاید خود دست بردار تبودند. تل‌های هی 
درسر تاسر قلمرو آنان روشن‌شد. ولی آت شآسمانی که دردلمایشان 
روشن بود خاموش نگشت. 

دلیری کاتارها درمیان تود مردم تأثیر بخشید وجنگ های 
جر یکی اوت ھاپ ا هد یك نی کف کور 
می‌گوید که درراه رم به‌ملحدی بر خوردم؛ پر‌سیدم کی به تولوز 
می‌روی؟ گفت روزی آنجا می‌روم که پمیرم وبه دوستان خود 
ملحق شوم. می گفت: چیزی زییاتر ازمر گت میان شمله‌های آتش 
کجا می توان یافت؟ در تاریخ قوم کاتار جنگت هائی که به نام جہاد 
بر ضد آلبیث‌واها معر‌وف شد معرف روحیه استوار آنان است. 
کاتارها دردژ بزرگی که خود ساخته بودند مدت‌ها مقاومت کردند. 
مثلا مدافعان دژ مون‌سگورکه واپسین پناهگاه کاتارها بود از 
دژخیمانی که گرد دژ راگرفته بودند هراسی به دل راه ندادند 
این پشته مانند ستاره‌یی خاموش نگران سرنوشت شارستاني 
بی پناه ومردمان باایمان ودلیر آنجابود. دراینجا خلاصة داستان 
شبانی به‌نام پیر‌موری‌که در دوران جنگت‌های صلیبی در بخش 
نیمروزی فرانسه آلپی ز ندگی می کرد نقل می‌شود. پیرموری خو 
لد ود او لسع ان کی کاعارهتا را ی قا 
هنگامی که در دادگاه جستجوی عقاید از وی بازجویی تک 
می‌گوید روزی از اربابم پرسیدم نیکمردان چه‌کسانی هستند 
ار یاپ می گو ید : مر‌دمانی هستند ساخته شده از گوشت وپوست» 


سیر مانی‌گری درغرب ۱۳۵ 


۹ آدمیان» ول آدمیانی هستند که راه حواریون مسیح 
e‏ این گروه درو غ نمی‌گویند» اکر برس راهشان 
ِ آریخته باشد دست به آن دراز نمی کنند. شبان گفت روزی 
ا نات رفتم ودیدم نیکمردان گرد هم هستند و 
ر بر گزیده گر وہ هم در غر فة دیگری ماهی می‌خورد. 
غذا می 
زیکمردان می‌گو یند درجہان دو کلیسا یا جامعه هست. یکی 
0 وگناه مردم رامی بخشد» دیگری گریز نده را دنبال 
مت به چنگت می آورد وپوست از تنش می کند. آنگاه ثیکمرد 
۱ ازمن (یعتی شبان) پر سید از این دو چامعه کدام را بیشتر 
می پسندی؟ گفتم : شك نیست که تعقیب و کشتن مر دم کار خو بی نیست. 
ملحد بادلیل ثابت می‌کند که کلیسای روم دروغگوست: مثلا چند 
روز پس ازتولد بچه را پکلیسا می بر ند دردم در کشیش می پر سد 
نوزاد چه می‌خواهد؟ پدرخوانده می‌گوید: زندگانی جاوید. با 
همه این مقدمات» بچه رشد می کند و همه پیش‌بینی‌ها در بارة 
کسی که موّمن و ز نده جاوید باید به بار بیاید نقش بر آب می‌شود. 
فرشت بی بال‌روز گار بچگی تبدیل به مسدی‌جنایتکار ودر و غگومی گردد 
ولی ما (یعتی کاتارها) هرگز بچه‌ها و کودکان راء تاخود به کنه 
ایمان ودر ستی آن پی نبر ده | ند و بمرحلة رشد و بلو غ تر سیدها ند 
دارد فرقه خود نمی‌کنیم. مامی‌خواهیم که گرونده هنگامی خود 
دا کاتار بداندکه بد را از خوب تشخیص بدهد. 
ما آئین‌خود را به‌کسی تحمیل نمی‌کنیم» مضیوم این سخن 
اینست‌که آدمی تباید درردیف کسانی‌باشدکه فرزندان را پیرو 


ف 
۰ 
۰ 

۵ 


ن یبود یأمجوس‌می کنند وروش تعبدراکه‌آدمیان راگوسفندواد 
"+ بی پیش آهنگت گله روانه می‌سازه نمی پذیرد. کاتارها به مردم 
ی اموز ند که درامس دين اچیار واکر اه سز اوار نیست زیر ا که 
ادمی را پراه رستگاری می‌توائد رهتما باشد. 

۳ دای ما که درسدهٌ بیستم زندگی می کنیم ممکن است چنین 


۶ مانی 


بنظر آید که کاتسار یسم نوعسی از خودبیگانگی و یا 
روحی مذهبی است که با اندکی تخیلات آزاد آمیخته #0 
ولی اگر ماجپان رااز نظرگاه بدبینی بنگریم سرانجام خوا 
دید که نگاه ما چندان ازمر حلة الحاد دور نیست. . همین که ہے راه 
حاضر می شو یم که وجود دوبن پااصل را در سازمان 
بپ یر یم نتیجه اش اینست که جمپان دینی ما کلیت و شمول خر 
رااز دست می‌دهد. یعنی اگر بخواهیم ازمار کس پیدوی کن 
می توا نیم و باا نديشة دوگی‌ایی. مذهب تبدیل به بیان 
بد بختی انسانہا و درعین‌حال فر یاد اعتراضشان در پرابر فرمان 
سر نوشت بشمار می‌رود. انسان دوگر! تبدیل به‌موجودی اسیریوغ 
فشار عقاید تعبدی نمی گردد» بلکه بااحساس یأسو نومیدی‌گام اول 
را به‌سوی آزادتر بودن برمی‌دارد. مغزانسانی که بیداد آسمان را 
نپذ پر فت ازمرحلة سستی و کر ختی و تر سآلودگی به‌مرحلهُ تراژدی 
یعتی عصیان ناتوان و ناف‌جام می‌رسد. ازهمة اینہا می توان نتیجه 
گرفت که باگر ايش به‌دو بن تضاد درو نی انسانآشکار می‌شود. پیش 
ازاین مرحله». انسان دراند‌یشه‌های دیوانه‌وار خود غوطه‌ور پود 
ولی دراین مرحله در می‌یابد که این دیوانگیپا او را در تنبایی 
خود استوارتر وپایر‌جاتر می‌سازد. میان انسان وجپان پرده‌یی 
شفاف (ترانما) ولی استوارولایتفیر و جود دارد. واقعیت جہان دا 
می توان دریافت ولی نمی توان دید. ازآنچه گفته شد می توان نتیجه 
گر فت که عقیده به «لاوجود» جپان باعقيده «دو گر‌ایی» همن ادند. 
حال اگر فرضیه اینست که مذهب نوعی کمبود است» یعنی نتيج 
ترس وگناهکاری و نواقص دیگ و جود آدمی‌است. کافی نیست که 
واژء‌کمسود را تلفظ کنیم تا ازآثار آن رهایی یاییم. 

کو تاه سخن اینست که کاتارها را می شد به گر وه مومنان پیو 
داد زیراکه آنان ایمان خودرا با جنبة تراژيك هستی مرتبط می“ 
دانند. همچنین‌می تو ان آ نان‌را به گر وه« بی خدایان» منسوب دا نست؛ 
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. که آنان ڑں ای آز ادی دردادند وانديشهة انسان یعنی تأیید و یا 
بدیدة موجود یا موهوم را در ز نده‌بودن ویانیودن‌انسان 
ايى فرض نمودند ولی موّمنان یعنی تر‌سایان متعصب آنان را 
وآزادمنشان آنان را حقیر شمر د ند. 
درحوالی سالہای ۱۲۰۰ میلادی» شببر تولوز شکوهمندترین 
شی های اروپا پو۵. «رمو ند ششم » امیر آنجا واعقاب اوتابع دولت 
فرانسه نبود‌ند. شکاف میان فرانسة شمالی و جنوبی عمیق بود» و 
درهمة چپره‌های تمدن یعنی فر‌هنکت و بینش ومنش نمایان. در 
زمال فرانسه خدایگانہا (سنیورها) گروهی زمخت وناتر اشیده 
و خشك‌مفز بودند» درحالی که در چنوب» همان طبقه با کاتارها 
گفت وشنود مذ‌هبی‌داشتند. اخلاق جامعه را به سوی‌ظر افت و نر می 

۱ سوق می‌داه ند ودر پیو ندهای میان زن ومرد» راه ور سم ادب را 
رعایت می کد ند . 

منظور ازاین طبقه‌بندی این نیست‌که بخواهیم یگوییم همۀ 
مردم شمال‌فرانسه‌سپاهی‌منش ودرشت خو بودند. سیمون‌دومو نقور 
که خاطره اش کشت و کشتار و خشو نت را مجسم می کند. از بزرگی 
و بزر گت‌منشی بالمره عاری‌تبود» ولی تمدن اکسیتانی (Occitanie)‏ 
مانند گلی بود که درزمستان شکفته باشد. نرمخویی و نازك طبعی و 
عشق به زیباییہا دلبستگی به کتاببای تذهیبدار» دانش‌اندوزی و 
هنروری آنچنان درآن خطه ريشه دوانده بودکه عادات ورفتارهای 
اجتماعی ازآن تآثر می‌پذیرفت. دراین دیار شمر همانند شیوۂ 
زندگی بود. دراکسیتانی عشق به ارزشپای‌انسانی, آزادی‌انديشه. 
دلبستگی به خود» واحت‌ام به‌دیگر ان از پایه‌های بنیادی جامعه بود. 
د بدیمپی است این شئون باتعصب مذهبی فراگیر که درآن دوران 
بر خردهای مردم حکومت می کرد» سازگار نبود. 

نژ اد پر ستی درآنجا ناشناخته بود. یمپودیان بر‌جان خویش 
۱ ایمن بودند. ومال خودرا از تعرض دیگران آسوده می‌دیدند. در 


۸ مانی 


مدار سه «مو نت پلیه» که ودي ت وت‌سایان بتیاد رده بودند, |. 
استادان تازی مسلمان دعوت‌شد که بر ای تعلیم پزشکی به آ نجا بیایزر 
دراین دیار. مردم آزادانه نقس می کشید ند. زیراکه خدایگانان. 
مختار مطلق نبودند. و بازرگانان‌وشمی نشینان و پیشه‌وران هرکدا 
سہمی را درامور کشور عمده‌دار پود‌ند. 

البته اکسیتانی بشت روی زمین نبود. در آنجا هم مانند هی 
جای دنیا نیر نکت و کشتار رواج داشت. ولی نباید فر اموش‌کردکه 
پو نانیان باستان که ماهمه به‌حق ستایشگرآنان هستیم همه درشمار 
قدیسان وپارسایان نبودند. تمدن یونانی برای بار اول ارزش 
انسان را به‌مر دم گوشزد کرد واز راهی غیراز راه وحی والہام 
زیبایی صفات عالی پشری را بر جامعة یو نانی آموخت. ولی همان 
جامعه هم بر اثرداعیه طلبی و گستر ش‌خواهی و بیدادگر یو فر یفتاری 
در هم ريخت . 

آندره تاتاف که دراین‌فصل بخشی از نوشتة وی تر‌جمه و تلخیص 
شد می‌گوید: مردم منطقة آکسیتان را می‌توان ملت خواند» زیرا 
که این گر وه» کشور خودرا دوست می‌داشتند؛ ولی این دوست‌داشتن 
نتيج انحصاریزیستن باهم نبود» بلکه نتیجۀ داشتن ز بان‌و | ندیشه‌ها 
وآیین و ناد مشترك بود. دراین کشور» قواعد اخلاق بر بازیمپای 
ز ندگی حکومت می کرد» دراکسیتانی هرگز روش راهزنی‌که از 
پایه‌های استوار حکومت برمردم بود کلیت وشمول نداشت. مريك 
از طبقات اجتماغ شخصیت وویژگی خودرا نگاه می‌داشت. واز 
مونه‌های اصلیو نبادهای بنیادی صنف خوده‌ست نمی کشید. چامعه 
پر روی چانه‌زدن و جر و بحث تجار تی پی‌ریزی نشده بود» بلک 
اساس گر دھم آمدن مردم مبادلات یعنی مبادلۀ کالا واندیشه وخدمت 
به س‌دم بود. 

دراین دیار. وطن‌دوستی با ملت پر ستی افراطی بہم در نمی" 
آمیخت» و بہرحال دولت به‌نام دلبستگی به‌آب وخالی اندیشه‌های 
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.۱ در اذهان مردم رسوخ نمی‌داد. رژیم اشرافی» مانند 
5 ند د ۳ 9 ۳ ۲ ۱ 
۱ وخوت قدر تپای طبقات دیگی تعدیل می‌شد. مظہہر 
3 ۱ 
3 «کمون»؟۴ بود. 
زکار ند کتاب به‌عنو ان مثال» داستان يك دادرسی را حکایت 


۱ 
ی تج این بودکه دوتن ازطبقة خدایگانان يا اشراف 
ا دند که دوتن دیگر را خریده‌اند. دیوان دادرسی شم 
ا کند ومی‌گوید: که درشمر ما یی 
. دوتن را ه بی‌حقی محکوم می دی 3 * ی يی 
بولوز نه‌کسی را می‌توان خرید و نه کسی را می توان فروخت. 
دراین منطقه «می‌لیس»۲۱ یعتی شر و ندان‌مسلح درزمان بروز 
هطر همه جنگت‌افزار به‌دست می‌گرفتند واز شر خود دفاع میس 
کردند. وظیفۂ می‌لیس دفاع ازشی بود یعتی جنگی که پشتیبان آن 
حق وعدالت است. اگر دشمن بهش حمله می کرد می‌لیس باطبقۀ 
اشر اف دست به‌دست هم داده وازشمس دفاع می کر د. ولی پس از 
پایان خطر» اگر اشراف آهتگت زورگویی داشتند می‌لیس په‌جنگت 
آنان نیز می‌رفت. 
کمون‌ها به حدود قدرت واختیار انسانی احش ام می گذ‌اشتند. 
دموکر اسی درعرف عام اراده اکثریت ملت است. ولی کمون ازاین 
هم بالاتر می‌ر فت یعنی می گفت که ر اه‌حل گر فتاریمپای اجتماع 
نباید از راه ماعات نظر رقم بزرگت‌آحاد بدست بیاید. بایسد 
بار مسائل, بی‌آنکه خط فاصلی‌گروهی را به‌نام اینکه عدة 
بیشتری را در بر می گیرد» باگر وه کوچکت به‌مبارزه وادارد» و 
فردوطرقی رانسبت به‌دلایل وحقوق یکدیگر بی اعتنا سازد» داوری 
کرد باید هی دو طرف آز اد| نه باهم بحث کنند وراه‌حلی بیابند. کمون 


٠‏ تاریعی بسیار کہن‌دارد» ولی تاریخ نویسان دربارة‌آن بیشتر 
بدخای × : 
۱ "وسی گر اییدہ اند . 
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۱۳۰ مانی 


الحاد کاتار. یکی ازمظاهر پیج وخمپای نفس انسانی این 
اکسیتانی آز ادمتشء ممپر‌ورزی متمدن ومماشرت ا 
را اختر ا ع گر د. الحاد کاتار آدمی را به سوی زهدریائی یا ریاکاری 
سوق نمی‌داد» بلکه می‌خواست از هوسپای درونی پی بای 
خواستپا بېرد» و په آنہا دست یابد وتردبان وصول به روحانیت 
قر اردهد. عشق‌مادی در نظر کاتار مانند کوره‌یی بود که در آن شر ار 
خدایی که اسیر تن خودخواه شده بود آزاد می گردد. 

منش مردان کاتار ویژ کیمپایی داشت. تو گویی انسان در آن 
دوران می گو شید خو در | باآهتگی ک جشنواره‌یی بی صدا و فاجعه‌آمیز 
تطبیق بد هد . محوراندیشه های کمون» معکوس أ ند یشه هایی است که 
دولتیای امروزی بر روی آن بنیاد شده است. مردمان امروزی 
می گو یند: حدود آزادی هر کسی آزادی دیگری است. کمون می‌گفت 
که وجود دیگر ان شرط آزادی من‌است. بدین‌معنی که آزادی دیگران 
بجای اینکه خط مرزی بر ای آزادی من باشد» مایهٌ شکوفایی آزادی 
من می‌گردد. دولت‌ها در بارة افراه بش بینش خودمداری دارند. 
درحالی که کمون کاتار می گفت: من‌ودیگری باهم همزیست هستیم. 
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۱ 
ماتی‌گری درترکستان و چین 


مانی‌گری و سنتبایی که ازآن بوجود آمد ازسدة سوم تا پانزدهم 
میلادی دوام آورد. دراین دوازده سده‌یی که آیین‌مانی گاهی پمانند 
شمعی شعله‌ور وزمانی مانند اخگر میان‌خاکست نہفته بود. مردمان 
سرزمیتمپای بسیار ازچین تا سواد و اسپانیا وایران وتر کستان و 
شبه‌جز یره بالکان وفرانسه ازعقاید او پیروی‌کرد ند. 
آزهم؛ این سرزمینپا تنپا سرزمین معروف به‌تر کستان در 
سده‌های هعتم وهشتم هجری ودردوران پادشاهی‌خاقانپای اویفور 
دین مانی را بصورت دین رایچ پذیرفته بودند. 
ابن ندیم در کتاپ«الفمس ست» می گو ید: نخستین گر وہ ایر انیا نی 
بغیر از سامانیان در ماوراءالنہر مستقر شد ند مانویان بودند. 
علت این پیش‌آمد این بودکه چون پادشاه ايران مانی را به‌دار زد 
بحت در یار مقوله‌های مر بوط به مانی را منع‌کرد وهرجا پیروی 
ا پیروان مانی را به‌دست آورد» بکشت» مانویانی که ازاین‌کشتار 
جن سالم بدربرده بودند» ازآمودر یاگذشتند ووارد منطقة حکومت 
خاقان شدند و درهمانجا پخوبی ازآنان پذیره آمدند. گروهی از 


۲ مانی 


مانویان روزی‌که پادشاهی‌ایر ان درهم‌ریخت و تازیان بد آنمستولی 
شد ند به ایر آن بر گشتند . دردوران بنی امیه در سر زمینمهای مسلماتان 
مانویان از سرزمین بابل دورتر نمی‌رفتند. 

مانویان ايران خاوری درچریان سدء پنجم جامعۀ مستقلی در 
ز یر حمایت «مارشاداورمزد» تشکیل‌داده بود ند . این جمع ر امسلما زار 
دینوریه یادینآوریه نامید ند) این گر وہ ما نویا ز گروه بر گزیدگان 
یعنی درجهة بالای مانویان بودند. ضمناباید گفت که مانویان منعلقة 
تورفان را نیز سر‌زمین بر گزیدگان نأمید ند. گردیزی می‌گوید که 
درخانه امیر آنجا هرروز سیصد یاچہار صد تن دیتوری یادیناوری 
جمع می‌شو ند و به بانکت بلند کتاب مانی را می‌خوانند. سپس از 
پرابر امیر می‌گذر ند و وی را سلام می‌گویند و په خانۀ خویش 
بازمی گید ند. 

خاقان ترك‌گذشته ازاینکه توانست در کشور خود ازمانویان 
حمایت کند» کوشید امیر اتورچین راهم نسبت به‌آنان مسر بان سازد 
و په‌این دلیل پادشاهان ایغور نمایندگانی راکه به چین‌می فی‌ستادند 
ازمیان مانویان بر می گز ید ند. 

در سده‌های هشتم و نہم از پادشاهان پکن خواسته شده بودکه 
به مانویان اجازه دهتد تا در بر خی ازشیر‌های چین معبد بناکنند. 
در نتیجه فر‌مانی ازطرف امیراتور صادر شد و اجازه تأسیس معبد 
پهآ نان داده شد وازاین‌رو دين مانی ماتند آیین بودا وآیین تاو 
راهی برای نزديك شدن به خداوند پنداشته شد. بحدی‌که در 
روزگاری که خشکسالی وقحصط پیش آمد» به‌دین یار ان مانوی دستوز 
داده شدکه برای آمدن باران نیایش کنند. نخستین باری‌که ۱ . 
نوشته‌های چینی ازمانی‌گری یاد می‌شود درسال ۶ ۹٩‏ میلادی بو" 
که درآن تاریخ یکی ازپیشوایان مانوی به‌در بار چین رفت. 

آیین مائوی تا سد سیزدهم به‌ثام دين روشنایی (مينك کیان 
شیو ع داشت و خود مانی به‌تام «بزرگوار روشنایی» نامیده می شا 
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رما اورا به‌عنوان مومونی یعنی مارمانی یاخدایکان مانی 
۱ کردند. به‌این تر تیب دراین دوران دین مانی قيافة چینی 
یی رہ باهمةاین تفاصیل عقاید مانی در نظر بسیاری از بزرگان 
5 دینی مشکوك وعجیب بود. 
بودی‌به نام هو نگت‌مایکه درسد؛ دوازدهم می‌زیسته می‌گوید: 
بزرگان این گر وه کلاه بتفش بر سر می نہند وطیلسان بر تن دار ند, 
زنان مانوی سر‌پوش سیاه وجامه‌های سپید می پوشند و خودرا 
" اعضای «جامعة آیین روشتایی» می‌دانند. 

مانویان در نیمروز» يك وعده غذا می‌خور ند ومرده‌ها را 
عریان به‌خاك می‌سپار ند. مرد دیگری به نام لویی‌او می گوید: در 
ایألت فو کن کسانی هستتد که مذهبی مختلط الاصل دار ند ومذ هب 
خودرا مذ هب روشتایی می ناأمند. کتایپای مقدس فر اوان دار ند و 
نوشته‌های خودرا برروی چوب‌حكت می کنندوسیس چاپ می نمایند. 
آنچه در معا ید می‌سوزانند عود ناب‌است وآکار يت سر ح می خور ند . 
سپس می گو ید که پاره‌یی از فرز ندان خاندان‌های دانشمندان در 
اجتماعآنان حاضر می‌شو ند ومی‌گویند: من‌امروز به مجلس روزءٌ 
دین روشنایی می‌روم. ولی من به‌آنان می‌گویم وسرز نش می کنم که 
اینان پیر وان اهر یمن‌اند ولی آنان پاسخ می‌دهند که چنین نیست. 
اینکه زن و مرد از هم جدا نباشند کار اهریمنی است ولی اینکه زن 
مدیم دست بد هند و چیزی از یکد یگر نخو اهند دین‌روشتاییمپاست. 

هنگامی که ازسال ۸۶۰ به بعد قرقیزها راهروی خودرابه‌سوی 
باختر آغاز کرد ند و کشور پادشاهان اویغور راکه دین مانوی‌داشتند 
آشفال کر د زر , آزار وشکنعه هز یمت‌زد‌گان آغازشد. در نتیجه گر وه 

پس از کشتار دسته‌جمعی زنده مانده یودند به‌مناطق دیگر 

۶ ک مر کزی مانند کانسو گر يختند ومخصوصاً در واحه ختن و 
خاورتورفان یعنی منطقة کو چو پایگاهی بر ای‌خودبر گز‌ید ند. 
تون ا فراین مصلفه بن یت آمدمه 


و دز سره 


اسیا 


۳ مانی 


درسالپای ۹۸۱ تا ۹۸۶ يك تن جہانگرد چینی که به مولو 
دوقوراغوز رفته بود می‌گوید: دراین سر‌زمین معبدهای مانوی و 
دین‌یار ان پارسی‌و جوددارد. و هر کدام ازمانویان وپارسیان 
دینی خودرا محترم می‌شمارند وبا آزادی» مراسم مذهبی خودرا 
انجام می‌دهند. 

مانوی‌گری محتملا در سدءةٌ سیزدهم ازمنطقه تر کستان رت 
پر بست. درچین هم چون پادشاهی او یغور که حامی مانویان ۴ 
برافتاد» آزار مانویان آغازشد. درآنجا بدترین تہمتہا را به‌آنان 
زدند وگاهی آنان‌ر! به‌ صورت هم گر وه گشتند و معید‌هایشان را 
ویر آن کردند و دارایی و خواسته‌هایشان را ضبط کرد ند. 


۳ 


تازیان و ایرانیان 


تاریخ نویسان‌در بار عو املی که تازیان‌را بر موالی بر ا نگیخت اختلاف 
دار ند . بر خی از آنان ريشهة اختلاف‌را در کشته‌شدن عم به دست 
ابولو لو می‌دانند» ومعتقد ند که این اقدام عصبیت عر بی را رضد 
ایرانیان تحريك کردکسانی که اہو لول و اقدام‌متپورانةٌ ویرا مجوز 
بدرفتاری تازیان باایرا نیان‌می‌دا نند» از سختگیر یبا و بیر‌حمیمبای 
عمرولشکر یا نش که محرك ابولوّ لو بوده غفلت دار ند. دراین عصبیت 
و بد بینی مسلمائان عرب فر‌قی ميان ایرانیان مسلمان وایر انیان 
زرتشتی قائل بودند وزر تشتیان‌را ذمی همه نومسلمانان را«موالی؟ 
یعتی بند‌گان آزادکرده خود می پند اشتند» ووجود آنان را درجامعة 
اسلامی زاید فر ض‌می نمود ند. . داستان مردیمودی‌که در دورن عمد 
متام مہمی در دستگاه اداری داشت و سر‌انجام بافر‌مان رمز‌مأنند 
او (مات‌الیمودی) از کار بر کنارشد» معز وف‌است وحاکی از گسترش 
و رواج اند يشه تبعیض نج ادی ميان تاز یان است . 
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ی توشته‌است‌که عربان جز پیشۀ جنکت‌آوری پیشه‌های 
بی ارزش می دانستند و به این‌دلیل‌موالی‌را که نجنگیده بود ند 
a‏ شکست خو رده بود ند گر و هی ته درردیف بردگان» بلکه 
اکى بالاتد ازآنان جای می‌دادند. 
قاتا دیگری که مو جب پر | کندن تخم کینه شد» این بود که !یر انیان 
کشورو تژاد خود را عالی‌می‌شمردندو ازاینکه مردمانی فر‌ودست 
برآنان چیره‌شدهودل بخو اه‌خودشان‌ر ابر آنان تحمیل می تمود ندر نج 
. ی بردند» ولی وضع طوری بودکه جز تسلیمورضاچاره‌یی نمی‌دید ند 
وممه در انتظار پیکی که می بایست از هندوستان بیایدو آنان‌رااز 
بند بردگی و عو اقب ستم تازیان رهاسازد» روزشماری می کرد‌ند.۱ 
بدبختانه این پيك ازراه نمی رسید» ولی ازیکسو مأمور مالیات‌عرب 
برای دریافت با ج‌وده يت درس موقع می ر سیدواز حاصل کوشش 
یکسألهٌآ نان«سممشیر» می برد و ازسوی دیگر مأمور شرطه و تفتیش 
عقاید باشمشیرو تازیانه سر‌می‌رسید وبه بپانه‌های‌بی‌سر‌وته. 
سرودست می بر ید . 
تازیان هر گونه ویژگی‌ای راکه درطرز زندگی ایسرانیان 
می‌دید ند» آنحرافی ازسنت دین مبین‌می پند اشتندء و معتقد بودند 
که این گر وه چون نمی توانتد فر‌وشکوه دوران گذشته‌راباز گردانند 
ناچار هستند که به افسون‌و فریب متوسل شو ند» تاعقاید‌مسلمانان 
راسست کنندو ازراه نشر عقاید ز ندقه‌والحاد به قومیت عرب‌لطمه 
بزنند. ایرانیان روزی‌به نتایج شکست قادسیه‌و نمهاو ند پی ہد ند 
که دید نی براثر شکست» استقلال وآزادی مردم ایران ازدستشان 
داهو گرومی بیگانه که از نظر زبان‌و روش انسانیو راه‌ورسم 


۳۹ 
کی باشد تا پیکی آیں از هتد ستان که آمد آن شاه بسر ام از دوده کیان 

۰ صد‌هز‌اران پیل یر هه 4 پیلبان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 

تاآنجاکه «که 


e‏ بر ما چه رسید از ستم تازیان.» بخشی ازتر‌جمه قارسی شمر به 
ربأان 


پپلوی مر بو عط به سده‌های نخستین پس از هجرت. 


۶ مانی 


زندگی ازهر‌حیث باآنان فرق دار ند» خودرا سرور و مسپشآزار 
فرض می کنند. درمیان ایرانیان کسانی که از دين کمن نه 
نمی کرد ندودین هوشنگث را بر ترومہمتر ازادیان دیگد می دا تست 
تازیان را مظہری از مظاهر پیروزی اهریمن می‌انگاشتند وی 
آساتی» گردن بحکم خدایی که آنان‌رابر مردم ایران مسلط : ' 
بود» نمی تاد ند . 

گرایش طبیعی مردم به‌گریز از فرمان استعمارگران تازي 
سبب شدکه گروهی به تام شعو بیان درمیان مسلمانان پوجود آرر 
شعو بیان به‌فرقه‌های‌گو ناگون تقسیم شدند. وهريك ازآنها رزگ 
محیط کشوریراکه در آن زندگی می کردند به خود گرفتند. دهتان 
ایر انی گذ‌شته درخشان ایران را هنوز فراموش نکرده بود ودر کنج 
کلبه‌مای ویر ان‌ودر همریخته اش خاطرءُروزهای بزرگواری‌وآزادی 
و استقلال. روشنی کمی برروزهای تيرء آنان نثارمی کرد و آرزوی 
باز گشت روزهای گذشته‌را در دلپای آنان زنده نگاه می‌داشت. 
شعو بیان ایرانی نژاد» رویة ملت‌دوستی واستقلال‌طلبی را پیش 
گر فتندو چون دلبستگیو ایمانشان‌به دین‌کمپن‌و خاندان ساسانی 
که نو ا نسته بودند حدود کشورر ااز تعرض بیکانگان مصوندار ندء 
سست شده بود؛و دین‌اسلام راآنچنانکه بایدو شاید نشناخته بودند» 
ازاین‌رو بیشترآنان به ز ندقه و الحاد بمعنیاعم» یعنی‌بیایمانی‌ویا 
به اشکال تفنن‌آمیزو غیر جدی اسلام گرو ید ند. 

موالی در جامعة عرب پاره‌یی از نشانه‌ها و وید گیہای ناد 
خودرا| ز نده نگاه داشته بود‌ندو داشتن نامپای عر بی غلیظط آنان را 
از ایرانی گری دور نمی کرد. ۳ 

در سالمپای نخستین تسلط مسلمین» بزرگان عرب تا حدی به حفظ 
این ویژگی كمك کردند زیراکه بادهقانان پیمان بستندو متعبد 
شد ند که اوضاع اجتماعی پیش از سلطهٌ عرب را ادامه دهند. موالی 
سر یا نی ز بان منطقهٌ سواد حتی داز تاخت‌وتاز عرب به سریأی 


0 
دورو 
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e‏ پاره‌یی ازوالیان عراق ز بان‌فارسی را بخوبی فرا 
E‏ ز بان‌تازی ازز بان فارسی تأآثیر پذ یر فت‌و بسیاری 
واه‌های فارسی‌را قبول‌کرد. موالی‌ایرانی نو اد فر‌هنکت وراه و 
ای ز ندگی‌شبری را آنچنا نکه از پد ر ان خود میر اث پر ده پود ند 
۳ می‌داشتند مخصوصا پس از نکه دید نداعر اب ظاهر آپیر وز» 
متبود این راه ورسمپا شده‌اند» وملت‌غالب دنبال‌رو ملت مغلو بی 
وده‌است» به اهمیت فر‌هنکث ایرانی بمتر پی بردند. 

تاز یان‌در خوراكو پو شاكو پاره‌یی از کار های‌دیکر ازایر انیان 
پیر وی کردندو مخصوصاً درام ادارة کشورو فر‌ماتروایی بر توده 
مردم از آیین ایرانیان تبعیت کرد ند . 

" ایرانیان گذشته از اینکه تمدن خودرا گرامی داشتند» خود 
براين نکتهآگاه بود ند که‌در کارز ند گی روز انه نقش اصلی‌ر ابر عہدہ 
دارند» زیراکه پیشه‌ها وحرفه‌ها و هتر‌ها وسوداگری‌بیشتر دردست 
آنان‌بود ودر کار های‌کشاورزی وصنمت و بازرگانی انحصارمانندی 
داشتند که مانع ازمداخلة تازیان دراين قبیل کارها می‌شد. 

تازیان بیشتر مشاغلی‌راکه جنبةٌ اقتصادی داشت به ایرانیان 
و اگذار کرد ند وخود کار پیشوایی را پرعمیده گر ‌فتند. در نظر 
سرپرسی سایکس می توان‌فر ض کرد که گذشتهازامور اداری که همه 
e‏ ایرانیان بود» ایرانیان ثروت‌و داراییراهم تاحدی در 
انحصار گر فته بود ند . 
دآن‌فلوتنو کریس" معتقد ند که سیاست‌امویان درقبال‌دهقانان 
ازموامل تقو یت ملیت ایرانیان‌بود» زیر اکه دهقانان دراین دوران 
a‏ و بی‌داشتند و نفوذی برروی طبقة کشاورزان خرده‌پا داشتند 
ِ این سیب پس‌ازمدت اند کی کار گردآوری مالیات و مقامپای 
بزرگش اداری به نان و اگذ ارشد» زیراکه آنان بحال‌کشور و مردم . 


0 


2— Craemer et V. Floten 


۳۸ مانی 


آشنایی کامل داشته وازطرژفکر مردم بی‌خیس نبودند. 

اما طبقة ایر اتی فر ودست در آغاز کار یعنی هنگامی که تازیا, 
منرمست پیروزیو پیشرفت بودنداز حقوقی که برای ین 
شده بودند بر خوردار تبودندء ولی پس‌از آنکه تازیان‌پا مو 
پیوستگی هایی یافتند وچیز هایی ازراه ورسم فر هنگی ا 1 
پة پرفتند» تاچار برخی از وظایف حکومتی از جمله دبیری ودیگر 
کارهای دیوانی را به آثان سیردند. 

دردوران اموی بسیاری اژتازیان می گفتند که : مسلمان‌شدن 
موالی حقیقت نداردو اگر هم حقیقت حقیقت داشته باشد مسلمانی آنان با 
مسلمانی عر پان پراپر نیست؛ تاحدی که حجاج پسر یو سف درقواعد 
مر بوط به مالیات درمورد نومسلمانان از پیروی از اصول اساسی 
اسلام سی باز زد. وقبول اسلام ازطرف ایرانیان را مجوز ترك 
در یافت چزیه ندانست. 

عرب بر موالی فخ فر‌وشی می کرد ندو می گفتندما شمارا از 
اعتقاد به وجودخدایان چندگانه‌ر هایی بخشیدیم و به شناسایی خدای 
یکا نه رهبری کردیم . آنان خد ای‌یگا نهر امال خو دمی دانستند و بہشت 
را تیولاقوام تازی‌ز بان فرض می کردند. 

گفته شده است که خوارج کوشید‌ند موالی ایرانی‌رابه‌صفوف 
خود جلب کنندو پیشوایان خوارج همه از عراقو بخشمای مجاود 
آن بر خاستند» و بطوری‌که ابناثیر در «الکامل» می گوید: در جنگث 
نہر وان شمارء زیادی ازموالی به‌خوار ج‌پیوستند. مور خ‌ف‌انسوی 
دمو نبین" معتقداست که گر وهی ازموالی به‌خوارج پیوستند» زد 
که‌خوارج معتقد بودند انتخاب خلیفه ازمیان قریشیان ضرودتی 
تداردو هر شخص مسلمان می‌تواند داوطلب این مقام باشد. 

دلیل دیگر دلبستگی موالی‌به خوارج ازاینجا بودکه خوادج 


¬ Demombyne 
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رکسان می‌دا نستند . . خوارج‌می‌گفتند: باید خلافت 


ابا موالی + 
عرب ر . فرز ندان مسلما نان سیر ده‌شودو این کار باید ازراها نتخاب 
ای آژاد ون انجام گیرد. 


آرنولد معتقد رمتقداست که ایرانیان برای این تشیع‌را پذ یر فتند 
یات نکر ده عقدیکی از ندنل در آمدو ار نان 
درخاندان پیامبر جانشینان پادشاهان خودرا نیز باز یافتند. 
بمقیدة ۽ تکار نده این دلیل» سست‌و بی بنیاد بنظر می‌آید. زیر اکه 
ظاهرا یزدگرد دختر ان‌دیگری هم داشته که به‌عقد پسران خلمای 
دیگر درآمد ند ولی‌این مطلب باعث استوار تر شدن دلبستگی مردم 
ایران نسبت په آنان نشده‌است. شاید بتوان عوامل اصلی گرایش 
اپرانیان رابه کیش‌شیعه بصورت زیرین خلاصه کرد: 
دين مبین اسلام دینی بسیار سختگیں و بی مدارا وقاطع بود» 
حدود و ثغور کارهای مباح وحرام بدون‌هیچگو نها بام درآن روشن 
بود» امیران مسلمان اگکس بدین اسلام اعتقاد داشتند مردمانی 
شدیدالعمل و سختگیر بودند» هم دست دزد را می برید ند وهم سر 
متخلفان از قواعد دین را. وضع زنان از نظر امور حقوقی شاید 
ببتر از ادیان دیگر بودء ولی ظاهر کار حاکی ازاین بودکه گویی 
درملکوت آسمانما به‌آسانی راه نداشتند. زن اسیر را می‌شد خرید 
وفروخت و واگذار کرد» جنگت با غیر‌مسلمانان از واجبات بود و 
فردسلمان مخصوصاً اهل ثنورما نند سر بازانی بودندکه می‌بایست 
پیوسته بیدار وآمادة پیکار باشندء آنان یا در جنگت بادشمن شر کت 
می کرد ند و یا باشبیخون و دستبرد روحیه کافران‌ر اضعیف می سأختند. 
شق دیگر این بودکه امیران تازی‌نژاد از گروهی بودند که به‌آیین 
شرع اعتنا تداشتندء دراین‌صورت آنچنان غرق خوشگذ‌رانی و 
زنبارگی و بره برداری ازقیان‌و غلمان و خنیاگر ان می‌شد ند که حدی 
نداشت» وضع حر‌مسراهای برخی ازخلیفگان ننگین بود وزنان 
بیشمار آنجا در انتظار دقایقی بسر می ہر د ند که سر ور دستگاه نظی 


۰ مانی 


لطفی به‌آتان بیندازد واگر پیرشده بودند» آزادشان سازد. 

بدیمپی است‌مجمو ع این احوال. یعنی سختگید کایی‌حدوحر 
یاهر ج و مر ج اخلاقی باروش ایرانیان‌و طرز انديشة آنان‌سازگار 
نبود. مردم ایر ان کشاورزان ویا شپر نشینانی بودندکه زنر 
آسان‌و بی افر اط و تفر یط ر ادوست می‌داشتند. مراعات قوانین 1 
واجب می‌شمردند ولی پمپره گیری از زندگی راهم ‌کاری لازمو 
خردمندانه می‌دانستند. ایرانیان درطول سال‌به کارو کوشش 
می پر داختند و برای تجلیل جشنبایی که با جنبةٌ مذدهبی همراه بود, 
برای پایکو بی وترانه گویی انجمنپا می‌ساختند. مردم ایران‌که 
قرا ازحکمت خدا بیخبر بودند ودرك نمی کر دند که سختگیریہای 
دين مبین چه محاسنی در پی دارد» خویشتن‌را مانند مر‌غان‌اسیر قفس 
استیلای قومی بیگانه می دید ند. و خود رابه‌درودیوار قفس می‌زدند 
تابلکه روز نة آزادی راپیداکنند. ولی چون آزادی ملتہای اسیر 
استعمارزده هر گز به‌آسانی دست نمی‌دهد سرانجام ازپیکاردست 
می شستندو خسته‌و ف سوده به کنج قفس می خزید ند. آنگاه درعالم 
رویا جہانی برای خود می‌ساختندو کلید در بہشت گم شده را در 
خاطره‌های گذشته می جستندو از سورهاو جشنپای دوران آزادی 
یاد می کرد ند . 

می د ما یں آن‌درمیان پیشو ایان عرب که یو غ بر دگی آ نان بر گرد نشان 
بود» دتبال ڀك جو مردیو گذشتو داد گر ی می گشتندو این گمگشته 
رادرمیان‌فرز ندان‌و فرز ندزادگان‌دین‌آور بزرگوار پیداکیده بودند. 
کیش شيعه پاسخ‌ده‌پاره‌یی از کشش‌های‌درو نی مردم بود.اپرانیانی 
که روزی زنان رابه پادشاهی بر گزیده بودند» شاید از اینکهدختد 
پیشوای مسلمانان رادر ردیف یکی از بزرگواران دین جای‌داشت 
خوشحال بود ند. بد بختیمپای خودر ادر سر گذشت شمپیدان دین مجسم 
می دید ند , عدل خد ار اد نبال آز ادی( اختینار ) دین‌زر تشت می‌دانستند. 
به این معنی که مسئولیت انسان و کیش بزه و پاداش نیکو کاری‌که با 
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وا داشت درعقاید مردم ایران ريشة باستانی داشت وبا 
رو این مطالب می‌توان فرض‌کردکه ایرانیان ازاینکه 

بی‌گزیده‌شان با دودمان ساسانی پیو نددهایی داشته‌اند 
۳ 


حال بوذدند. ۱ 
9 ملرز انديشة تازیانو غرور آنان‌در تحريك عواطف‌ملت 
۱ ۳ تشویق آنان‌به جدایی بی تألیر نبود. عرب می گفت: 
7 بایقملم‌الصلوةالاثلائة حمار وکلب اومولی 

یمنی جز خر وسگت ومولی (یمنی‌مسلمان غیر عرب) کسی نماز 
راقطع نمی کند. و بعد می‌گفت: اکر بخاطر دانشو سالخوردگی‌و 
ذفلت ناچار شدید مو لی رابں سر‌سفره خود دعوت کنید» اورادر 
ای سفره جای دهید. تازیان حدیشبایی برای توجیه بلندی مقام 
خود جمل می‌کردند. مثلا از قول پیامبر بزر گوار نقل‌می‌کرد ند که 
هر کسی مرا دوست دارد دوست عرب هم هست »و هر کسی بأعرب يه 
فریبکاری بر‌خیزد از شفاعت من بر خوردار نمی‌شود ودوستی من 
به‌او نمی‌رسد. سلیمان پسر عبدالملك به مشاوران خود دستورداد 
که ازمولی تأمی توا نندشیر بدو شندواگر شیر ته کشید خون بدو شند.* 


ج 


تو چه 


دراین وادی به بانگت سیل بشنو 
که‌صدمن خون مظلومان به يك جو 
(حافظ) 
ستون رانسیمان موّلف‌کتاب «مانویگری قرون وسطایی» در 
مقد مه کتاب خود بحثی در بارة تسامح دار که نگار ندہ با المپام گر فتن 
ازگفته‌های او بحث درباره ز ندیق‌کشی را آغاز می‌کند. 
رانسیمان می گو ید که : تسامحو مدارا از خلقیات عالية پبشری 
است» ولی بدیختانه ایمان‌به یکی‌از راهہای پرستش خداء یا 


1 
۰" هم این‌نکته‌ها راکه‌به‌فارسی درآورده‌ايم درعقدالفریدابن‌عبدربه می‌توان‌دید. 


۳ مانی 


خدایان» مانع‌از گسترش روح تسامحو مدارا در جامعه‌های بخ 

می‌گردد. لازمة سر‌سیردگی به‌یکی ازادیان این است که گرو 
همیشه فی‌ض کند که کلید کاخ دانش وقلمرو روشنایی ورستگاری, 
دراتحصار او ودردست اوست» وهی کس که نتواند یکی ازاصول 
کیشپا ویاعقاید سپاسی رایج روز را باطرز انديشة خود منطبق 
کند» و درصائب بودن نظر پیشوایان تردید روا داردء راه کي 
می‌پیماید ودرو ازءة حق وحقیقت مدام برروی اویسته خواهد مائر. 
چنین كسى نه‌صلاح خودرا تشخیص می‌دهد ونه به‌منأفع جامعه‌يی 
که درآن ز ندگی می کند توجه دارد. کافی نیست که يك نفر بخواهد 
ازخیر جپان ناپیدا ومزایا ویاداشپایی که آنجا درانتظار اوست 
بگذرد ویا ازفرداهای پر سرور وشادی‌که احزاب سیاسی وعده 
می د هند صرفنظر نماید و درصدد بیاید که کوره‌ر اه پر خطر ز ند گی 
را بی پیر وی ازقافلهسالاران آیینما طی کند» آن کس که خودرا 
رستگار می‌داند می‌خواهد رستگاری را بضرب شمشیر وزورگویی 
هم که شده بردیگر ان تحمیل کند و تا روزی‌که نتواند دیگران را 
وادار کند که در ساعت معینی در روز زنگت بز نند و نیایش کنند و در 
کاروانمهایی که به قصد تکر یم از جایگاهمپای مقدس‌مد‌هیی ولو به قصد 
جنگ مانند سر بازان جنگمای صلیبی تشکیل می‌شود شر کت کنند» 
خواب راحت ندارد. مردم نسبت په کسی که دژدی‌کرده و پا آدم 
کشته در ته‌دل خود می‌توانند احسناس مر بانی و رأفت‌کنند د 
راضی نشو ند که بخاطر یك حبه سیم دستی پر یده گر دد و سری یں باد 
رود» ولی نسبت به کسانی که در جز ثیات امور مذهبی اسعقلال 
بخرج دهند وخواهان پیروی ازراه ورسمپای نو درتشریفات 
مذهبی باشند. وآماده پیر‌وی از پیشوایان قراردادی نشو ند قأئل 
به هیچگو ته گذشتی نیستندو شتن آنانو تصاحب دارایید زنان 
وفرز ندانشان راکاری مجاز وحتی واجب می‌شمارند. تك‌روی در 
امور مذهبی را جامعه به‌آسانی بی نمی تا پد و تك‌رو. خودرا محکوم 
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کند . 
اند وا وتنہایی می ع ۰ ۰ 4 »3 
lb.‏ ليل اینسمه سختگیری در بارۀ امور مد هیی چندان روشن 
د لد ” 
۳ کویی مر‌دمو من رامی‌راکه طی می کند راه‌رستگاری 


نیت ولی تر‌جیح می‌دهد که دراین راه تنا باشدو تنپاروان 


بیدا ند 
| معکوم می کند. 
ِ وسائلی که برای تلقین ایمان بايد بکاررودبه تناسب زمانو 
رکان‌فرق‌می کند. گاهی بایدازراه لطف‌وسپر بانی و اردشدو کسانی 
که مثلا در پاره‌یی از جز ئیات تاریخ قوم اسرائیل که احیا نا پامبانی 
ا اخلاق امر‌وزی سازگار نیست شك دار ند بانرمی‌و افسون 
مڂن وادارکردکه ناشد نیا را شدنی فی‌ض کنند وحوادث ناچیز 
تاریخ قومی‌حقیر را درز ندگانی همه افراد بشر مو ثر بدانندواگر 
این روش به نتیجھ نرسید باید فر یادزد ویا زنگمپا را یر فر از ہر جہا 
بصدا درآورد» و بانگت برداشت و گفته‌های خودرا به‌زور تکرار در 
اذمان مردم رسوخ داد. بدیہی است اگر ازاین‌راه‌هم نتیجه گر فته 
نشد» پایدبه کشتار مردمان‌و‌سوختن پیکر بیگناهان دست زد. 
تاریخ نویسان آزاد اندیش» گاهی‌ازروش دیوانه‌وارتر‌سایان 
سده‌های نخستین که بر ای خاطر جزئیات باهم جنگید‌ند. انتقاد 
کرده‌اندو گفته‌اندکه سران کلیسای‌ترسایی نظری کوتاه‌داشتند» 
زیراکه راه رستگاری راهی چندان دراز وصعب نیست. ولی کلیسا 
معتقد بود که تنبا باید ازراهی که او نشان می‌دهدء هر‌چند پر پیچ 
دخم یاشد» به سرمنزل رستگاری رسید. نتیجۀ این همه شور و 
هیجان مذهبی عدم تسامح بودکه به‌فشار دسلب آسایش ازمردم 
انجامید. درسده‌های نخستین پیدای ش آیین تر‌سایی» تر‌سایان مجال 
پیکار یاهمدیگر نداشتند و ناچار اختلافات جزئی را نادیده می- 
انگاشتند» زیراکه درآن‌رو زگار تر سایان‌گروه | اگشت‌شماری بوه ند 
امی‌بایست بادشمنان بچنگند ومجالی برای برادر کشی وآزاد 
*دستان نداشتند. جنگت آنان جنگت یرای زندگاتی بود. دراین 


۴ مائی 


دوران‌ گنو سیا که رویہمر فته مبانی دین تر سایی را نمی پذ یر زیر 
ویا تح‌یف می کردند هرروز به‌شکلی درمیان‌آنان هویدا می‌شر زر 
ولی جپان تر‌سایی که هستی خودرا در خطر می‌دید نمی توائست ی 
جنکت باآنان در درون حصار خود بپردازد» وضمناً اصول عقایر 
راستین» وستتبای رسمی دين تر‌سایی هنوز برقرار نشده پور ې 
پتوان مرزهای دین والحاد را بخوبی ازهم تفکيك کرد. دلی‌هنگامی 
که پراثر پشتیبانی قسطنطنین دين مسیح پیروز شد وازخطر 
زور گویی دیگر ان رهاگشت. خود زور گفتن آغاز نپاه ودين مسيم 
که درآغاز شالوده‌های مشخص نداشت. هنگامی که دين رسمی و 
دولتی شد ومرزهای عقاید درآن بخوبی تر سیم‌گردید» نظرگاه 
زمامداران‌آن نیز کاملا تغییں یافت وجپان را ازدريچة چشم‌گروهی 
مسلط وغالب نگر‌یست وطبعاً جایی برای مدارا با مسردم دراین 
دستگاه نبود. دستگاه دولت ازیکسو و کلیسا ازسوی دیگر که اپنك 
درمو کب پادشاه درفشدین ر ادردست‌داشت هر دو خو استند که تابعان 
وی همه يك دین داشته باشند وهمه به يك‌سو بنگر ند بی‌آنکه چیزی 
راکه درپشت‌سر یاکنار هست ببینند. آری هنگامی که دین تر‌سایی 
دین قیصر‌ها شد» نوبت زج وشکنجهة مخالفان به بمپانه‌های دینی 
فرا رسید» ودینی که به‌دست بردگان‌و محر ومان پایه گذاری شده بود 
به اسیر کردن و برده نمودن مردم پرداخت. 

لازمه پر سه کو سیون (02ذاه۳۵۳۵6) که تاز يان اضطمادمی نأمند 
وشاید بتوان واژة ناسازگاری را برای آن پذیرفت» ومنظور ازآن 
تعقیب وشکنجۀ کسانی است که ازروش دینی واعتقاد مر سوم همگا نی 
سر پیچی می کنند» همکاری مقامات مذهبی بادولتاست. به‌این‌معنی 
که اجر ای‌احکام قاضیان‌شر ع بدست دژخیمان‌دیوان سیر ده شده است 
تعقیب کنتدة منحر فان ازروش سنتی در ادیان‌و عقاید‌ظاهر دستگاه 
قیص است که فرمان پیشوایان شریعت‌را بکارمی بندد. a‏ 
م دم را می توان به دستو ر روحانیانی که درحاشیه دیوان نشسته 
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یر می گردانند وورد می خوانند» کشت بی‌آنکه بردامن‌کبریای 
ا بنشیند. آدی پیشوایان دین می‌توانندبااین ظاهی‌سازی 
رو ند که تعقیب بدعتگذاران ومر تدان یا ازدین بر گشتگان 
3 کشتار آنان تنابه گردن قیصرانو امیران است. 
دین‌مداران سده‌های‌گذشته» آنچنان به درستی گفته‌های خود 
ونادرستی پندار دیگرآن معتقد بودند که هر‌گونه نسبت‌یا تپمت‌را 
9 ازمیان بردن کسانی که ازراهمپای کو بیده منحرف می شد ند 
"۳ با تجاهر به فسق مفرط‌ویا یاتظاهر به تقوای خارج‌ازحدء 
وجدان ارباب قدرت‌را ناراحت می کردند» مجاز می‌دانستندو پر 
اقدامات شدید دیوانی صحه می‌گذ‌اردند. برای کشتن ملحدان‌هر 
چندهم که پارساو پاك! ند یش و درست کر‌دار باشتد می پا یست هالة 
تقدس‌را ازچمپرة آنان‌دور کردو سیمای آنان را منفوروزشت‌جلوه 
دادتا دستگاهمپایی‌راکه خود بر اثر زشتی رفتار در نظر مردم متفور 
می نمایند بر ای بقاء خود عنوان «ز ندیق کشی» یاه«ملحد کشی» بیابند 
دخود را در نظر مردم پیارایند. 
کار ملحد کشان‌غرب که‌در این باره به هیچ وجه پای کمی از امیر ان 
دخلیفگان مسلمان ند اشتند, بجایی کشید که یکی از اسقفان خو تخوار 
مورد گروهی که نمی‌شد میان آنان ملحدرا ازغیر ملحد تشخیص 
2 فتوی‌داد : «همه آنان را بکشیدو خداو ند بند گان‌خودرا درمیان 
انان خواهد شتاخت.» 
۰ مانویان درطول تاریخ خون‌آلود بیش‌از هرکسی ازاین‌طرز 
اندیشه زیان دیده‌اند. درجپپان باختری واژۀ مانوی‌گری‌پاز ندقه 
دالحاد معادل گر فته شده‌ودر محیط بی‌مدارای آن‌روز, ز ندگی بر ای 
2 زندیق آسان نیودء درجمیان خاوری‌هم که تازیان‌فر ما تروایی 
"اه لفظ مانوی خوشگدرانی وفسق (خلاعة واباحة) و ترویه 
دمرآدر نظر مردم مچسم می‌ساخت. درجمپان تر‌سایان سران 


۶ مانی 


کلیسا به سلاح طردازجامعة دیتی؟ متوسل می‌شد ند . وآتان را ور 
می یافتند آزار می‌دادند» آنچنان‌که مسلمانان هم به‌آنان مشر 
می گفتتدو حق حیات‌را از ایشان سلب می کرد ند. 

مانویان ستیزه‌جو و رزمنده نبودند و وجودشان خطری برای 
دستگاهمپای حاکم در بر نداشت» ولی هیشتمهای حاکم دجود این‌طبق 
پارسای بی‌آزار کم توقع‌راکه به نام دین تحریض به کشور کشایی 
نمی کردندودر تمتع‌ازمزایایز ند گی راہ افراط نمی پیمود ند نوعی 
سر ز نش ز نده بر آی‌خودمی‌دانستند» ودر حالی که خود بر ای‌سروری 
وفی‌مانروایی جزچند افسانه پشتیبانی نداشتند. افسانه‌هایی را 
که ما نویان بر ای‌داستان آف ینش ساخته بو د ند به باداستمپز امی گر فتند. 

مانویان دردورانی ز ند گی می کردند که افسانه و حقیقت هميشه 
باهم آمیخته بود ندو هیچ نہاد سیاسی‌و اجتماعی‌ودینی نمی‌توانست 
افسانه‌ها را از واقعیت جداسازد. مانویان هم مانتد بسیاری‌ازملل 
دیگر برای عقاید خود زیر بنایی از داستانمیاو افسانه‌ها بوجود 
آورده بودند که کمی پیچیده تر ازافسانه‌های تر‌سایان ولی ازهمان 
نوع بود» ولی بزرگان روز» بیم این را داشتند که اندیشه‌های 
ما نویان‌درمیان‌س‌دمان پر| کنده‌گرددودر نتیجه پایه های‌س‌وری‌شان 


متزلزل شود. 


2 


.» 
تأثیر آیین مانی در روزگار اسلامی و ظبور زنادقه 
پس ازشکست ایرانیان از تازیان وتسلط آن‌گروه. مانسویان که 
مسلمانان آنان‌را زنادقه می نامید ند بیش ازهرملتی دچار شکنجه و 
تعقیب وزج شد ند. بد یہی است حکام عرب که ز نادقه را تعقیب 
می کردند» کسانی بودند که کافور را ازنمك باز نمی‌شناختند د3 


Excommunication‏ سق 
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۱ زر تشتی گری ومزدکی گری وهر نو ع انحر‌اف از 
طلبعاً اها هم کک ازيك سوهم؛ 
ی 1 اصطلاح تازیان در خلاعت ومجون یعتی لجام گسیختگی 
ا و کامجویی وانجام منمپیات افراط می کردند. زندیق 
۳ واز‌سوی دیگں همه کسانی راکه اصولا دریارۀ مبانی 
ر ناملام ويا هر مذ هب دیگر په‌خود اجازة شك وتردید می‌دادند و 
3 را مثلا قدیم می‌دانستند و به جاودانگی سپہر وزمین وزمان 
قائل پود ند زندیق می نأمید ند. ولی زندیق به‌معنی اخص کلمه 
وتیل به پیر وان مانی که ازقرارمعلوم شمارشان درایران بسیار 
فراوان بوده اطلاق می‌شد. 
در پاره لنظ زندیق اشتقاقپا و تعبیرهای ساختگی و یی مزه 
زیأد شده‌است. پاره‌یی آثرا ز نده کرد فارسی می‌دانند وبرخی هم 
زندیق را بر‌آمده ازز ند خوان می پندار ند. تعبیری که از کتب‌تازی 
وپژوهشمای جدید برمی‌آید واز همه اقوال بیشتر راهی به دهی 
می برد اینست که لقظ ز ندیق برآمده از صدیق است. ولی این 
تعبیر راهم نمی توان قطعی فرض کرد. 
در کتابمپای لغت تازی (مثلا جو هر ی درصحاح) آمده‌است که 
زندیقپا از گروه دو گر ایان بودند» وازاین کلمه فعل هم ساخته‌اند 
تا جایی که گفته‌اند: من تمنطق‌فتز ندق» یعنی هر کس که با منطق 
سرو کار پیدا کرد بی‌دین شد. تازیان گویی خرد ودین را معارض 
بکدیگر می‌دانستند. درلسان‌المرب می‌گوید: زندیق به‌کسی 
می گو یند که په بقای دهرقایل است. در ہر خی از کتب دیگر آترا 
دب زنده‌گر دانسته‌اند. دریکی ازفر‌هنگپای معتبر جدید گفته 
است که زندیق در کلام عرب‌نیست وهروقت که معنای زندیق را 
اراده کننن بجای آن تازیان ملحد ودهری را پکار یر ند. 
خیاط معتزلی می‌گوید: زنادقه» گروهی خاص هستند مانند : 
مهردیان وترسایان وهمومی‌گوید: بسیاری از یہودیان و تر‌سایان 


۴۸ مانی 


وزندیقان درآن‌جپان باخاك یکسان می‌شوند ویا درآتشی . 
مبدل به خاکستمی گرد ند» یمنی‌جز گرو ندگان يه‌دین اسلو رخ 
را درآن جہان امیدخلود و بقا نیست. / بگران 
١‏ آبن‌قتیبه دینوری وقتی که از ز تدقه بحث می کند هی گو پر ی . 
دين ویژه‌یی است ازان ایرانیان» ودر پایان سخن می‌گویری. 
ز ندقه درمیان قر یشیان نیز بوده‌و ازحیره که جز و متصر فات‌ایر ‏ نیان 
بوده پدانجا راه‌یافته بوده‌است. 
ابن راو ندی معتقداست که لمنظ ز ندیق به کسی اطلاق‌می‌شود 
که وجود خدا یاحکمت بالغه اورا انکار می‌کند, یا معتقداستی 
اورا شریکی است. همو یا شاعر دیگری می‌گوید: 
کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذاالدىتركالا وهام‌حاشة وصیرالعالم النحریرزندیتاه 
این شعر هشدار مانندی‌است که به‌خدا داده می‌شود» که‌اگر وضع 
درآمد و روزی بندگان مختل‌شد» از نماز وروزه دیگی خبری‌نیست. 
شاعر دیکری گفته: 
بفداد دارلامل‌المال طيبة وللمفالیس‌دار الضنكت والضیق 
زللت‌حیر اناامشی‌فی‌ازقتبا کاننی مصحف فی بیت:ز ندیق** 
این‌شعر حاکی ازاینست که مسلمانان زنادقه را تسبت به اسلام د 
جاحظ می‌گوید: ز نادقه همان گر وهی هستند که شعو پیه نأمند» 
بیشتر کسانی که در بارة اسلام ت‌دید‌کردند از راه شعوبیه وارد 
شد ند بدیمپی‌است کسی که از چیزی بدش می‌آید وآنرا خوش 


* چه مايه خردمندان می‌بیتی که کو شش آنان هدر می‌رود و نادانانی که در فر اوانی 
نعمت زندگی مي‌کنند. همين مطلب است که اند يشه ها را سر گر دان می‌گند 3 
دانشمندان علامه را به زندقه می‌کشاند. 

۹ بخداد برای توانگران شہری پاکیزه ودلپذیر است وبرای تنگدستان» شحد 
روزی وسختی است. درکویبپای این شپر» همچون مصحفی درخانة زا 
سر گر دانم . 
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د ان ت خوشش نمی‌آید واگر کسی باز بان عرب 
گاری داشته باشد پا سرزمین عرب نیز محبتی ‏ نخواهد 
این‌حالت یعنی دشمنی زبان‌عرب وگویند‌گان 
در به انصراف ازدین اسلام وکینه با تازیانی که آور ندگان‌دین 
ِ وراه ورسم مسلمانان است می شود. 
اصولا در دوره عباسیان تہمت ز ندقه وسیله یی بود پرای 
سنبه حساب وغضب ثروتبای‌کلان مردم. کسانی که سطح 9 
آنان پر ت بود واين صفت ممتازة ايشان مایة رشك طبقة قشر 
و نادان و بی‌فر‌هنگت می‌شد» ویا مالی داشتندکه درصورت 
زندقه می‌شد به‌آسانی تصرف کرد ویا ازنظر سیاسی مقامی 
داشنند که مزاحم بنظرمی آمد» ز ندقه عنوانی برای تکمیل وازمیان 
بردن آثان بود. 
تحدید وتعیین ابماد زندقه هم اصولاکار آسانی نبود ومیان 
بلاهای حنفی وشافعی نیز دراین باب اختلافاتی وجود داشته و 
مثلا بحث دراین باره می کر دهاند که آیا توبة زندیق پذ پر فتنی است 
یاثه ؟ 
بطور کلی عرب معتقدیودکه‌ایرانیان پس‌ازاینکه ازمسلمانان 
شکست‌خوردند واز تجدید دوران سروری ودینی خود‌نومیدشد ند 
دین‌اسلام رابه‌ظاهر پذیرفتند ولی درباطن مانند فردوسی معتقد 
بود ند : 
که ما را ز دین کہن ننگت نیست 
به گیتی به‌از دین هوشنگت نیست 
دین اسلام درمدت نسبتاً کوتاهی بخش بسیار بزرگی ازجپان 
دادربر گرفت وشاه نیست که این گسترش ہی اثر پیروذیای 
نظامی بدستآمد وافراد ملتمای مغلوب‌که به دين نو روی آوردند 
77 غالبا میانی آن‌ر ا درك نمی کرد ند ویا دلیلی برای صر فنظر کردن از 
دیان قد یم ر ادر بین نمی دید ند . در نتیجه» شمارءة مسلمانان‌مصلحتی 


نراره از 
ناسال 

بل 

.ات و بقدرج 
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وزورکی بسیار زیاد بود. گروهی ازآنان یقیتا از وضع ایدان کر 
ناراضی بودند و یامنتظ تحولاتی بودند که تصورمی کردنر , 
نوشته های مذهبی وعده داده شده ویا زر تشتیانی بودندکه په ر 7 
ایران باستان ایمان چندانی نداشتند؛ در نتیجهعدۀ بسیاری ازتوے 
مسلمانان» دین نو را به‌عنوان دفع‌شر پذیرفته بودند ودر سویدای 
ضمیی خود نظم نوين رادشمن می‌داشتند ومش‌صد فر‌صتی بودند که 
سر بلند کنند وزندگانی بەسبك کہن را ازس گیر ند. 

بدیہی است درمیان روشن‌بینان ایر ان جممی‌هم به‌مقام بلند 
دین‌اسلام وجنبة دگر گون کنندة آن پی برده وصمیمانه پیرو دین 
جد‌یدشده بودند. در نتیچه این‌وضع» درسده‌های نخستین پس‌از 
گسترش اسلام» دین اسلام می بایست در دوجبہه بجنکد. 

جب یکم چپاد و جتکت مجاهدان مسلمان با کشورهای همسایه 
قلمر و اسلامی یعتی اهل ثغور بود» مانند ایران وروم وتر کستان 
بعد‌هاهندوستان وغیره. جبةدوم جبمپةٌدرو نی بود که خطر‌آن پرای 
واقعیت دین بیشتر ازخطی کشورهای بیگانه بود. درجبمةٌ خارجی 
تکلیف کار روشن بود. ازسپاهیان مسلمان‌گروهی به‌دین نوبنیاد 
عقیده داشتند و پاهمةٌ نیر وی‌خودمی جنگید ند. گر و هی‌دیگ به امید 
بر خورداری ازغنایم واسیر کردن کودکان وزنان شمشیر می‌زدند 
وشاید و جودآنان‌ که مانند گر وه اول پای‌بند اصول اخلاقی کیش نو 
نبودند» واز هیچگونه ستمکارگی وسفاکی دریغ ند‌اشتند درخیل 
سپاهیان خلفا درتأمین پیر وزی مو ٹر بود. 

درمقابل این سیاهیان پر شور تازه‌نفس» کشورهای ایرآن د 
روم سپاهیانی داشتند دل‌مرده» وبراثر جنگت وگریزهای قر نبا 
افسرده» با زمامداراتی که داعیه‌ای جزدوام ہں سر یں فر ما ندهی ۵ 
سر نداشتند. وجنگت با تازیان را جنگی مانند همة ج 
میا نگاشتند. غافل ازاینکه پیکار باتازیان زورآزمایی‌وهش‌نمابی 
دو پادشاه نیست» جنگت مرکت یا بقای جامعه‌است» باهمة مظاه‌ش' 
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. وحکمت وسازمان اجتماعی وف‌هنگت وزبان آن. 
۳ در جبة درو نی» جنگت باکسانی بودکه بر عنوانی بود 
5 وژ اسلامز ندگی‌می کرد ند» ولی‌خودر از ندانی‌می‌دانستند. 

از 
. افراه ملتبای شکست خورده‌که اسلام را برای کرین از 
E‏ جز يه وزورگوییبای تازیان ظاهرا پذیرفته بودند» ولی 
ایمان بردلشان نتابیدہ بود وآتش آیینبای‌کپن هنوز در 
دلبایشان فروزان بود. بیشتر افراه این‌گر‌وه ایرانیانی بود ند 
که پیروزی تازیان را بر نمی تأفتند ودر اتتظار پایان سلطهآنان 
روزشماری می کرد ند . 

ایرانیان درآغاز کار تصور می‌کردندکه موجی‌که تازیان را 
از اعماق تاریکیپای قرون برصف ملل زنده سوق داده بزودی 
فرو کش خواهد کرد واوراق دفتر ایام بر اثر بادهای مخالف بہم 
خواهد خورد. ولی روزها وسالہا می گذشت بیآنکه در دیوار 
بستهةٌ زندگانی روزانه روزنة امیدی بازگردد» و کاپوس تحقیر 
وزورگویی که بر‌سیتهة آنان سنگینی می کرد دورشود» ایراتی اگر 
زرتشتی مانده بود می‌بایست در کشور خودش بیگانه تلقی شود 
آزادی انديشة خودرا به بمپای پولی که می بایست باخواری وخفت 
تقدیم قوم‌غالب کند هرسال بازخرید کند؛ واگر فرمان دین‌مبین 
راگردن نمهاده پودء می بایست زور بسزند تا درصف دار ندگان 
متام وقدرت جایی برای خود باز کند. طبقة موالی یمتی ایرانیان 
مسلمان‌شده این وضع را تاحدی طبیعی می‌دائستند و بخشی از 
بزر گداشتی‌راکه برای پیشوای بزرگت اسلام قایل بودند سم 
تازیان که هم کیش و هم نژاد وهم‌پیمان وی بودند» می‌دانستند. 

باکمی دقت درس گذشت ایرانیان در دوران خلفای اموی و 
عباسی روشن می‌شودکه مانوی‌گری باشکست ساسانیان از بین نرفت 
۰ نغییر وضع ایران جایی تازه به‌اين نہضت بخشید. گویی در 
آغاز کار مانویان که به‌میبپن وآب وخاك دلیستگی نداشتند وهمة 


۲ ماأنی 


جہان وجپانیان را بانظ دوستی می‌دید ند» از پیدوزی تازی. 
۰ ۱ زیان 
چندان نار احت نشده باشند. ولی رفتار تازیان در دور ان‌سلطزر 
امویان وعباسیان وحتی کمی پیش ازآن طوری باخشونت وی. 
زە 
پدوران رسیدگی توآم بود» که ناچار مانویان‌هم به گروه ناراضیان 
پیوستند ودر تخریب مبانی سروری عرب ‌کوشید ند و بطوری‌ی 
استنباط می‌شود مانویان یعنی زندیقان از دیگر گر وهای ایرانی 
در دشمنی با عرب تندتر هم رفتند» بنحوی‌که در بیشتی قیاسہای 
ملی‌ایران مانویان وشاید مزدکیان پیشوا ورئیس‌قوم ويا جزو 
سیاهی لشکر بودند. 
ایرانیان ناراضی چندین بار بر‌تازیان شوریدند. ابو 
و با يت استاد‌سیس وگروهی دیگر هر کد ام از راسی باتازیان 
پیکار کردند وپس ازمدتی با ثاکامی وهزیمت مواجه‌شد ند. جمعی 
دیگر کوشش کردند اندیشه‌ها وآیینپای مر بوط به ایران شکست 
خورده وکہن را بادین نو تطبیق کنند و به بپری عقاید باستانی خود 
نقاپ مسلمانی بز نندو به كمك آیات و احادیث تعالیمی درست‌معکوس 
آنچه درآن متون مقدس آمده تر ویج کنند . مسلمانان تا حدی به 
چگونگی این‌بازی پی‌می‌بردند وباآن مبارزه می‌کردند» ولی 
دراین مبارزه‌گاهی راه افراط می‌پیمودند واغراض خود را با 
روش دفاع ازدین می‌آمیختند ورویپم‌فته به همۀ کسانی که تابع 
روش یکی‌از ادیان چپارگانةٌ سنت وجماعت نبودند رافضی با 
زندیق ويا پاطتی نام می‌داد ند . 
نگار نده تصور می‌کندکه محتمل است درمیان گروه قرمطیہا 
و اسماعیلیپا و بعدها حروفیان وصوفیه اف‌ادی بودند که ازعقاید 
مانوی‌گری‌کم یابیش تأثیر پذیرفته بودند ولی احتمال مبالفه دیا 
عدم درك صحیح مفاد گفته‌ های غیر سنتی‌ هم بسیار است. مثلا در 
مورد پیر وان دودمان علی یعنی‌شیعه» داوری‌های نو یسند گان‌دود نا 
غز نوی ومخصوصاً سلجوقی غالبا حاکی ازخشك مغزی وتعصب * 
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ده چا حدی. ا دگر گو نی بودکه در دلمپای مردم 


3 5 می‌زدو م‌دم با ناشکیبایی انتظار ش‌راداشتندو متاسفانه 
وایان‌تازی» موج نو تحول را وسیله کسب نیرو واثبات پر تری 
از ا دانستند وبجای پیروی از دستورهای فی‌ستاده خدا 
+ کشتن مردم وتاراج دارایسی آنا مشغول‌شد ند وانقلابسی که 
بی بایست وضع ناهنجار جہاتی رادگر گون کند مبدل به‌پادشاهی 
ا بادیه شین چاه‌طلب عاری ازعوالم انسانیت گردید. بااین 
هتت توان از گفتن این نکته غفلت کرد که دين نو» مانند تند بادی 
بودکه دستگاهمپای پو سیده ومتعصب وتاحدی بی‌مدارای موجود را 
درهم ریخت وهوای جدیدی به جامعة ایرانی دمید. 
متأسفانه وضع جدیدی که پیش آمداز نظر اير ان وایرانی کری 
بیبودی‌نبود. یو غ عقيدة مذهبی دیرین در هم‌شکست وفی‌مانروایی 
موبدان وهیر بدان ازمیان رفت» ولی فرمانروایی‌گروهی دیگر که 
با همه رسمپای زندگی ایرانی بیکانه بودند و خیره‌سر تر و 
آسان کشتر و متعصب‌تر و آزمندتر بودند برآنان تحمیل‌شد. نیروی 
تازیان وقدرت معنوی دیسن‌مبین آنچنان بودکه امکان رهایی از 
سلطه‌ای که به نام دين بر گر ده مر دم گرانی می کرد میسر نبود. 
در نتیجه مردم ایر آن به جنگ زیر زمینی از راه مثحرف ساختن 
مردم آزروشپای مذهبی روز که سیطرء آن بازور گفتن وزورشنیدن 
توأم تلقی می‌شد دست زدند. قر مطیگری و باطنیگری وی 
ون هایی ازقیام خاموش مردم دربراپی زور هیئت حاکمه 
بوده است 


۴ 
وضع مانویان يا زنادقه درایران و قلمرو دین اسلام 


2 بحث دریارهٌ سر نوشت ز نادقه درجپان اسلام باید اند کی از 


۵۴ مانی 


طرز برخورد تازیان باملل غیر‌عرب بحث کنیم. درمرحلة اول 
گفته‌شود که تازیان پس‌از پیروزی خودراازهمة مردمان 9 
غیر عرب بر تر می‌پنداشتند وکسانی راکه از ایںانی ورو 
هندی» دین اسلام پذ پر فته بود ند » مولی یعنی پر دهاز ادشدەمی دان 
واین‌طبقه یعنی موالی بر ای‌اینکه ازشر تازیان تاحدیایمن بمازرر 
غالباً خودرا به‌یکی ازقبایل عرب‌منسوب می‌کردند. زیراکه در 
این دوران ایرانی ماندن وآیرانی بودن هنری‌بود بسیاردشوار. 
ایر انی برای ز نده‌ماندن و نفس کشیدن در زادگاه خود» می با یست 
عقاید خودرا پنہان‌کند ونام خود رابه‌صورت عر بی‌شده عرض 
نماید تا ازشر شحنه‌های قوم غالب مصون بماند. 

ایرانیانی که نام خودویا پدرانشان شاپور. ایزدیارو بپمن 
بود» در شس لای بعد نام ژ بير و مصعب و عشمان پر خود می گذ‌اشتند 
ونام يك قبیلةٌ عر بی‌رابه‌دنبال نام خودشان پیوند می‌دادند. ولي 
تازیان بااین چیزها قانع نمی‌شدند. زیرا برای بسیاری ازآنان 
گرد آوردن مال مقدم پر گسترش دین بودءو مسلمانان غیرعرب 
راکه‌دیگر جزیه نمی‌دادند چندان نمی پسندید ندو اصولا تازیان 
در سوید ای‌ضمیر خود موالیر امردمانی فرومایه‌و پست می‌شمردند 
و آنان را برای خدمتگزاری ورفع نیاز مندیپبای خود درجامعة 
مسلمان می پذ یر فتند . ازدواج با ز نان غیر عرب را رویممرفته 
مکروه می‌دانستندو فرزندان آنان را هجین می‌نامید ندو ازدواج 
موالی رابا دختران عرب بپیچوجه نمی پسندید ند. مثلا یکی از 
موالی‌دخت‌عر بی‌رابه زنی‌گرفته بود. خليفة مسلمانکه‌می‌بایست 
به‌اصل «ازجمندیو برتری براصل پارسایی» آنچنان‌که در کتاب 
آسمانی ما گفته‌شده پایبند باشد» دستور داد» زن‌رابه زوراذاه 
پس بگیر ندو سبیل‌ور یش وا ہر وا نش را بتر اشندودرشہں پگی دا ند" 
تامایةٌ عبرت دیگران گردد. شاعری دراین باب شعری گفته با 
مضمون که: ریش‌وابروی مولی‌را بستردند» زیرا د ختر ان کسر 
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ان کسری زیبنده ت» و برده برای پرده سزاوارتی است. 
9 روزگاد عمر که مردی سختگیرو شدیدالعمل بود» دین 
و که خود مسلماً با پر توافشانی معنوی می توانست جپان را 
a‏ بازد» تبدیل به‌دین کشتار وغارت و اسیر کردن مردمان 
چ تازیان دا به جہا نگیری و کشور گشایی سوق داد. مقرر شده 
بودکه یبودیان و ترسایان ( که ذمی تلقی می‌شد ند ودرجبپان اسلام 
می‌بایست از حمایت دولت بر خوردار باشند) حق ساختن‌معبد ندار ند 
و نیز نمی توائند کتا بمبای‌خودر ادردید گاه م‌دم پکذ ار ندو در هنگام 
خواندن تورات‌وانجیل تباید آواز خودرا بلند کنندو آنان رااز 
روشن کردن شمع‌و مشعل در هنگام تشییع مردگان بازداشته بود و 
چ فرمان داده‌بودکه ذمیان رخت‌وجامه مانند مسلمانان نباید 
بیوشندو از نقش خطوط عر بی در روی نگین انگشتر‌یہای خود 
باید پر هیز کنند» و نیز ذمیان را وادار کرده‌پودکه پراسب‌زیندار 
سوار نشو ندو به عمروعاص دستور داده‌بودکه بر گردنشان مپری 
بز ند و بر‌پیشانیپایشان دا غ بگذ ارد وذمیان‌را وادار کند که براسب 
ازپپنا سوار شوندو با این روش معنای کلام بلند آسمانی 
#اکراه‌فی الدین. . . را برای آنان روشن سازد. 
مأمون که بعقیده اسکافی چون او هرگز ندید تازیو دهقان» 
هنگامی که به‌مصر رفت به‌وی خبر دادندکه گروهی از مسلمانان 
دقبطیان بروالی خرو ج‌کرده‌اند» زیراکه والی درستمگریو گر فتن 
مالیات افراط می گر د. مأمون درظاهر خود را از ستمی که یں 
دعیت می‌رود آزرده‌خاطر نشان داد» و وعده کردکه‌والی رایسختی 
کیفر خواهد داد. گفته مأمون به گوش شورشیان رسیدو همه باهم 
خواه مسلمان و خواه قبطی قرار براین دادندکه امان بخواهندو به 
ثدمان اوگردن نہند. پس‌از آنکه به‌آنان امان داده‌شدوشورشیان 
خودرا تسلیم کردند وابزارجنگت رایرزمین نادند مآمون دستور 
اقلم غفو بر کتاه مسانان کشت رو ذربارة قدا موز 


۵۶ مانی 


دادکه آنان راکه چندین هسزارتن مرد بودند بکشند و ز 
کودکانشان را اسیر کنند. ۱ 

از خلفایی که درمصی حکومت می کرد ند. الحا کم یام ان خلیز 
فاطمی به کارهایی دست می‌زدکه ظاهراً باموازین عقل قا بل تطبیو 
نبود. یعنی دستگاهی به‌نام دارالحکمه تأسیس کردو مردم‌رایر 
نه‌گروه تقسیم نمودوبه هر طبقه یك مرحله از اندیشۀ آزاد ر 
تعلیم 9 پیشرفت این آموزش ورفتن ازدرجه‌یی به درا دیگر 
بستگی به استعداد ومیزان فم نامزدان درجه بالاتر داشت. در 
این دستگاه» در مرحلةٌ اول‌به آنان گفته می‌شد که تفسیر هایی که 


نان و 


از قرآن مبین در دست مردم است» باطل است‌و تسیر واقعی را 
پاید از بازماندگان پیامیں اسلام کسب کرد. در مرحلةً دوم گفته 
می‌شد که کسانی که از فرز ندان پیامبر معتبر ند. اماماناسماعیلی 
هستند؛ درمرحله بعدی‌می گفتند پیامبران بزر گت‌هفت‌تن‌اند: آدم» 
نو حء | بر اهیم» موسی » مسیح» و محمدو و ا پسینآ نان محمد پن اسماعیل 
است. در مر حل بعدی می گفتند از مذاهب بایدمقاصدومعانی باطنی 
را فراگرفت وباقی را ترك‌کرد و «بدین‌طریق ظاهر اسلام طرد 
می‌شد». در مرحلهٌ دیگر گفته می‌شد که پاية ادیان اصولایر‌مشتی 
درو غو افسانه‌و ترفنداست‌و نمازوروزه نیر نگپایی است که برای 
وادار ساختن مردم به انقیاد واطاعت. از سوی ار پاب حل و عقد 
اختر۱ع شده است ودر نتیجه مرد خردمند باید آیین دا نش‌راپجای 
ادیان بیذ یرد وسخنان افلاطون وار سطو را راهیس خوددرز ندگانی 
قر آردهد. در مر حلةً هقفتم می گو ید که عقأ ید ما نوی که بر پایةدو گانگی 
نیروهای طبیعت نہاده شده تنمپا عقيده مذهبی است‌که‌با عقلد 
متطق سازگار است. درمرحلةٌ هشتم می گفته‌است که پیامبران 
کسانی هستند که دردنیای مادی‌مابه کار کشورداریو چا نگیر کا 
می پرداز ند و نظم وتر تيب در زندگائی را به‌سردم پاد می‌دهنده 
پس همه بزرگان قوم و حکیمان‌و دا نشمند ان که بخشی ازروشنابی 
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۱ د دارند ازگروه پیامبرآن باید بحساپ پيایند. در 
ِ 2 ادیان‌ر | ناروا می‌دانستندو انسان را درانتخاپ‌راه 
7 انی آزاد می پنداشتند. ۱ 
ند که تین دستگاهی رابتا نمپاده‌بودو آزاداندیشی را 
عملابه من دم تعلیم‌می‌داد» در مص دستورداد که ترسایان غیاریالباس 
ینار بپوشند» سپس اموال کلیساراضبط کردو آنان رامجبور 
تن اسلام کرد. از کارهای عجیب دیگر او این بودکهدستور 
راده بودکه تر سایان صلیبی به‌طول يك ذراعوبه وزن پنج رطل‌از 
کردن بیاویزند» ویہودیان را واداشت که چو بہایی به‌همان وزن 
وشکل از گردن آویزان کنند. ذمیان‌حق نداشتند اسب با زین‌وستام 
پسوار شو ندبلکه می‌بایست‌زین‌اسبشان چو بی باشد. بطور خلاصه 
الحا کم بالله بها ند ازه یی ستم کرد که همه ازستمکاریپای وی‌بستوه 
آمدندو ناچار مسلمان شد ندولی پس‌از مدتی خودوی‌تغییر عقیده 
دادو باز مجازشان کردکه به‌دین نخستین خود بر گردند. 

می توان گفت آشکار تر ین و شدید تر ین اقدامات برای‌سر کو یی 
و آزار کردن ز ندیقان در روزگار مہدی روی داد» زیرا وی مردی 
عبدالجیار نام‌راکه رئیس شرطٌ دستگاه خلیفه بود برای خبر‌چینی 
ودنبال‌کردن کارماو حر کاتز ندیقان گماشته بود. واختیارز ندانی 
کردن‌و يا کشتن برخی از آنانو تباه کردن‌و سوزاندن‌کتابپایشان 
دا بهاو داده بود. خلیفۀ منکور در کشتن ملحدان و بددیتان جدیت 
خاصی بخريداد» و هماو نخستین خلیفه بودکه فرمان داداهل‌جدل 
دمتکلمان در رد ملحدان و بددینان‌کتاب بنویسند» ویر‌ای بحث از 
احوال آنان‌و دادرسی جنایات موهومشان مر کزی درست کنندو 
۵ قیافۀعلمی بدهندودر نجامناظره در پیو ند ندو دلیلمهایآنانی! 
ی ساز ندو عقایدشان را رد گنن 
چون ممپدی را مرگت فر ارسید» پسر خویش هادی را به پیر‌وی 
ات خود سفارش کرد و گفت: ای پسرء اگر کارخلافت بر تو 


۵۸ مانی 


قرار گر فت‌این‌گر وه‌یعتی‌مانویان‌و ز ندیقان‌راازروی زمین 


پر دا 
زیرا اینان فرقه‌یی هستندکه مردم رابه ظاهر نیکو دار, 


۳ " ۳ 7 سند در 
می‌خوانند» مانند پر هیز از ید کاری و زهد در دنیا» آنگاه خورور 
گوشت را حرام می کنندو از دست زدن‌به آب‌پاكو کشتارجانورار 
وحشر ات پر هیزمی کنند» واندكاندك مردم را به پر ستش دواصر 
و امی‌دار ند که یکی نور و دیگری ظلمت است. پس توگرز خودر| 
پر سر آنان بلنددار و شمشیر از نیام پر کش وازاین راه به‌خدای 
ییا نباز نزدیکی‌جوی... من‌نیای توعباس رابه‌خواب ديدم واودو 
شمشیر در گردن من‌آو یخت ومرا به کشتار دوگرایان (ماضویان) 
مآمورکرد. هادی نیز پند پدررا بسمع‌رضا شنید وسو گند یادکرد 
که‌اگر زنده‌بماند همه این‌مردمان رابکشد» بطوری‌که ازآنان‌يك 
تن زنده نگذارد. هادی بر‌ای‌انجام وصیت پدرخود هزار چوبه‌دار 
پر پا کرد» ولی پیش از نکه پتواند ازدار ها بمپره بر‌دار ی کند خود 
در گذشت. په نظر بیشتر مورخان تعقیب واضطاد وآزار وشکنعا 
دینی درسالبپای ۱۹۲ تا ۱۷۰ هجری به نقطةٌ اوج خودرسیده بود 
زیرا زندیقان ومانویان رابه‌مجرد شك وتہمت درآیین» زندانی 
می کردند؛ وچون ایشان سر گرانی می کرد ند و از آیین خود باز 
نمی گشتند» کشته می‌شد ند. 

تعقیب مانویان پس از روزگار هادی نیز اداسه داشت. 
هارون‌الرشید نیز روش گذشتگان و پدران خود را دنبال‌کرد» جز 
ایتکه هرکس قرارکرد یاپنبان شد. ازمواقب سختگیریپای دک 
بر ست. مأمون نیز از پدر خود پیر وی کرد و کسانی‌را که به پیروء‌از 
مانویان متهم شده بودند می‌آزمود؛ وازجمله آنان رامچبود می کرد 
تا بصورت‌فر‌ضی مانی توهین کنند ویام‌غی راسر پبر ند تاحقیفت 
اعتقادشان آشکار گردد» واگر ازاین‌کار تن‌می‌زدند. دستو رمی داد 
که آنبارا باشمشیر بکشند یابردار کنند. 

ازحوادث روزگار مأمون» داستان ده‌تن‌مانوی راباید‌یادآوری 
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۱ چن به‌فرمان خليفة مسلماتان يەقتل ر سید ند» خلاصة 
ین‌ده 


گرد ات که ده تناز ما نو يان به دست شر طة مأمون که شر طة الز نادقه 
آن‌این 


مر گر فتار آمد ند. . مانویان معمولالباس پاکیزه‌می پو شید ند 


نی 
ات آر استه داشتند. یکی ازسورچرانان وشکمخوارگان آن 
و زک چون‌این‌گب وه متشخص رادید. پنداشت به‌سوری دعوت 


۳ ودرا درمیان آنان‌افکند وتا بغداد هم اهآنان‌بود. درطول 
راء ندلت| ندلی در یافت که این‌ده‌تن ز ندیقند وسر نوشت دردناکی 
در پیش دار ند. ز ندیقان راپیش مأمون آوردند وچون هيچيك از 
آنان یذ یر فتند که ازآیین خود دل بر کنند» یعنی مرغی پکشند ویا 
تمه وی مانی آب‌دهان بیفکنند» مأسون دستورداد تابر اساس 
سیامه‌ای‌که دردست داشت يكت‌يك آن‌ده‌تن بی‌گناه را سر بر ید ند. 

مأمون پسازانجام اين‌و ظيفة مذهبی» دریافت که يك آدم‌زیادی 
نیز درمیان آن‌ گس وه هستء پر سید: تو چه‌کاره‌یی؟ گفت: ای 
امیرموّمتان» شمشیری‌راکه به‌گردن اینان زده‌ای بایددرشکم من 
فرو کنی» زیر | من به‌هوای خوراك چرب وترم وسور رایگان‌هماه 
ایشان آمده و به خدمت ر سیده‌ام. 

داستان دوس غ که گوهری راکه ازدست بانویی برزمین افتاد 
بلعید ندو بیر و نی روایت کر ده‌معر وف است : دو مردمانوی‌می‌دانستند 
که گو هر راس عبلعیده» ولی بااینکه به‌خودآنان نسبت‌دزدی دادند» 
حاضر نشد ند بگویند که گوهر چه‌شده مبادا مر غ راس بز نتد. 


۵ 
مظاهر شعوبی‌گری در چکامه‌های روزگار امویان 


خستین تاخت و تازی‌که بقصد منکوب ساختن ملت غیر عرب شرو ع 
۲ حمل اسامة پن‌زید بودکه بر رومیان حمله‌کرد. اسامة را در 
"دا پیش ازد رگد شت و خشورپاك بر ای تنبیه غسانیان‌قر‌ستاه ند. 
سا نیان فرستادة پیامبر را به‌ریشخندگرفتند و وی راکشتند و به 


$e‏ مانی 


رومیان در چنکت «موته»یاری‌دادند. ولی درزمان اپویکرء, ا ۔ 


مه 
همه جوانی توانست غساتیان را مالشی بسزا بدهد. این ا 
را تباید سبكگ شمن د» زیراکه این پیر وزی باعث شد که تا زیان پر ۰ 


اعتقاد پیداکنند واین جنگ آغازجنگہای قوم‌تازی درخاور 
گردید. «قادسیه» و «جلولا» و «مدائن» و «اهواز» ET‏ 
د «دمشق»که تام جایگاهہای کم و بیش‌سمبود. تب یله تا فس لماز" 
از تاریخ جہانگشائیہای مع‌وف‌گردید. تازیان دراین جنگہاغنار 
بیشمار بدست‌آوردند و لشکریان مسلمان همه باخیل اسیر ان زن و 
مرد به‌شمپر های خود باز کشتند. 

پیروزیہا یکی‌پس از دیگری به‌دشواری یابه‌آسانی نصیب 
بادیه نشینان شد» و هجومما مانند سیلاپ بمر سویآغاز گشت. این 
سیلاب به‌چین وختن وبه اندلس وشمال افریقا رسید. نثيجة 
پیر وزیا آنچنانکه در کتاب مقدس آمده» این‌شد که ملتپای‌مختلف 
یعنی ایرانی وهندی وقبطی ورومی وبنطی ومغربی وجزآن در 
اسلام درآمد‌ند وبشارت خداکه گفته بود: «اذاچاء نص الله ید خلون 
فی‌دین اله افو اجا» مصداق یافت. ونام موالی بدین‌گو نه مردم یعنی 
غير تازیان تازه مسلمان شده اطلاق گردید. 

در قرآن کر یم آمدهاست که «گر‌امیترین شما پار‌ساترین 
شماست.» معلوم نیست که چانشینان دین‌آور بزرکت ازاین سخن 
بلندچه دریافته بود ند؟ زیراکه ابو بکر که در دادگری نام‌آور شده» 
حاصل غنایم رامیان همه گروندگان تازی به‌تساوی تقسیم می کرد 
واین روش‌موجب پرخاشجویی کسانی‌که زودتر اسلام پذیرفته 
بوه ند گر‌دید. ولی کسانی که از داد گستری و بخشند گی این خلیفه 
کپتسال سخن‌می گفتند» فراموش می کردندکه‌آنچه میان تازیان 
تقسیم می‌شود مالی‌است که از خانه مردم بتاراج گر فته شده ودد 
این‌میان کودکان بی‌گناه وز نان شوهردار .در ردیف اموال‌به‌اين 3 
آن بخشیده شده‌اند. بااین همه پاسخ ابو بک به پر خاشگران نوی 
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همر اهداشت . زیراکه می‌گفت آنان که خداوند سبق وفضل 
ده دی پزر گت‌است و پاداش آنپا نزد خداو ند 
. آنچه من‌می بخشم وسیلۂ معاش‌است و «یرابی داشتن مردم 
SR‏ درمیان آنپاست.» عمس نین ظاهرأ با عصبیت عرب 
ِِ ئو و ی باطناً مصمم بود که جہان آن ر وزرا بضرب‌شمشیر 
وبه نام اسلام تصرف کند. 
چنا نکه پیش ازاین گفته‌شده» موالی ۳ عرب‌رابه آسانی 
نمی تافتند و باخود می‌ گفتند که چر! باید پاه‌شاهی و استقلال‌آنان 
_ تازیان تباه‌شود واین گر و هی که از دیدگاه دانش‌وفی هنگی 
واخلاق ازخودشان فروتر بودند. برآنان سی‌وری‌کنند؟ نتیجۀ این 
کارآن‌شد که نخست خو استند ريش تباهیپا ر ااز بیخ و بن برانداز ند 
وخلنایی راکه باعث وبانی تباهیپا بودند یکشند. 
مؤلف کتاب«مظاه الشمو بیه» می‌گوید که ھر مزان پیشرو لشکر 
ایران دراهواز بود ودرهنر جنگاوری‌شپر تی پسنا داشت ومردی 
مدپر و کاردان بود. پااین‌همه روزگار» وی رابه‌دست تازیان‌اسیر 
کرد وی ناچار در پیشگاه عمر اسلام آورد. عمی مقدم وی راگرامی 
داشت وماهیانه وجامگی نیکو برایش معین کرد ومال بسیار بدو 
بغشید. ولی بکفتة مؤلف او مسلمان پاکدینی نبود. وگویا 
سر پر ستی و ریاأست گروهی که عمر راکشتتد بر‌عمسده داشت و 
محرك فیروزان‌بودکه هنگامی که کودکان اسیی ایرانی را می‌دید 
دست پر سس‌شان می کشید ومی گفت «عمر جگی مرا پاره پاره کر ده 
است. » 
ضر بتی که ابولو لو (یا فیر وزان‌فارسی) بەعمر زدء نحستین 
ضریتی بود که ایرانیان بر تازیان‌زدند. وپسر عس عبدال که مر کت . 
هز اران‌تن ایرانی که آسوده در مین خو یش می ز پستند وروزی پا 
درفشہای خونین و شمشیر‌های تازیان روبر و شدند وخانه و 
۱ کاشانه و کاچال ز ند گی وپسر ان ود ختر ان خو یش را ازدست‌داد ند 


۳ مانی 


هیچ می شمرد. بر آشفت و بجای یك نفر چندین تن از ایر ‏ نیان‌متیرر 
هر مزان راپه قصاص پدر خویش بکشت. ۱ 

کسانی که می‌گویند دردوران سه‌تن‌جانشین نخستین فر ستاو 
خدا دادگری‌میان مردم رواج‌داشت. غافلند که سرعت فتوحان ۱ 
شدت وحدت هجوم آعر اب‌چیزی جز ویرانی بار نمی‌آورد. کاراین 
مجاهدان راه‌خدا منحصر به کشو ر گشایی بودو مجالی بر ای گسترش 
قواعد عالیةٌ مسلمانی‌درمیان نبود. زیراکه اساساایرانیان‌هزیرت 
یافته نمی‌دانستند جنکت بر سر چیست؟ وچرا باید درهای خانه‌های 
خود رابکشایند وآنچه دارند نثار فاتحان بنمایند. این پیش‌آمدها 
در نظر مردم مانند زمین‌لرزه وسیل پدیده‌های تفسی ناپذیر و 
ناگپانی بود» ونمی توانستند ازلشکر غالبی که به کشوری دور 
دست وارد شده وز ند کیپا را در هم ریخته, انتظار داشته باشند که 
سامان آشفته‌رابه‌سود مردم استوار سازد. 

عرب» در دوران معروف به‌جاهلیت قومی پودکه خودرا عزیز 
می پنداشت و بر ای‌تیره و تبار خود تعصب‌داشت. بهدنبال‌پی‌وزیپا» 
عصبیت گروهی تبدیل به‌عصبیت ملی‌گردید. زیراکه هنگام تماس 
اعراپ باملتہای مغلوب» فرقر نگت وطرز زندگی وآداب ودریافت 
وفپم وچگونگی واطوار ز ندگی را درمیان آنان متفاوت می‌دید د 
معتقدشده بودند که دست خداو ند شمشیر آنپا را براکرده تابراین 
ملتہا پیروز شوند. ناچار به‌بلندی مقام خودبعنوان گست‌انندة 
دين اسلام عقیده‌مند می شد ند ودیگران راپست تر وحقیر تر ازاچ 
بودند می‌پنداشتند. بااین همه‌چون آفتاب را نمی‌توان به‌آسانی 
بگل اندود» تازیان برای تفوق خود دلایلی می جستند و بدین‌دلیل 
از وضع وجعل احادیث برای‌اثبات بلندی پاية نواد خود مضایقا 
نداشتند. ومثلا درحدیثی گفته‌می‌شد «دوست داشتن تازیان» دلیل 
ایمان» ودشمن داشتن‌ایشان دورویی ونناق است». وجایی‌حدیی 
ساخته بودند که «هر کس تازیان را دوست داشت مرا دوست‌داشت؟» 
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یا تازپان به فس یبکار ی بر خیزد از پایمردی من در روز 


تب ب می‌ما ند ودوستی من‌شامل او نمی گر دد.» در حد یٹ 
و ۳ است که « خد أو ند بزر گت جمپان آقر ینش راپوجود 
: کر ی 3 ی 4 9 

3 و کی آفر ید گان خو دسأ خت و سیس مردمان را یه دو 
ور EE‏ 


ج وه تقسیم گرد ومرا درمیان بمپترین این‌دوفرقه جای‌داد» وسپس 
ریان رابه‌تیره‌های گوناگون پدید آورد وما دریمترین‌آنان 
ای‌داد.»خساب( به نقل از فن کر مس) می گو ید «شعر عرب در دوران 
ای ی‌حاکی ازحقیر شمردن کسانی است که خون‌عرب در رگہایشان 
روان نیست.» تازیان‌موالی داآنچدان پست می‌شمردندکه درجنگیا 
کت از اسب می‌شدند وآنان راپیاده به جنگت می بردند. 
معاویه به حسین بن‌علی علیه السلام نوشته که «تو باکنیز ك‌خود 
ازدواج کرده‌یی واز کسانی‌که باتو دريكت درجه‌هستنه وفرزند 
آوردن ازآنان پسندیدهاست صر فنظر کرده‌یی» تو نه مقام خویش‌را 
مر اعات کر ده یی و نه فرز ندی پاك‌نژاد آورده‌یی .» 

امام در پاسح نوشت «نامةٌ تورسید وملامت ترا دریافتم من 
کنيزك خودرا آزاد کردم و په سنت پیامیس اسلام اورا گر فتم» کاری 
که من کر دهام ملامتی در آن نیست » ولی کار شما از نشانه های‌دوران 
جاهلی است .» 


۶ 
عقيدة دانشمندان اسلامی در باب مانی 


انویان درجپان اسلام افر ادی‌ملعونو پلیدو مطرود تلقی می‌شد ند. 
این وضع‌چند ان ر وشن نیست. شك نیست که ایر | نیان‌رو یپس فته 
4 دزی تازیان وسقوط دولت ساسانی دل‌خوشی نداشتند و 
کی کسانی که دين اسلام را از صمیمدل پذیر فته بودند» به‌آسانی 
نحمل بار بردگی تاز پان رانمی کرد ند. 

بازتاب غالب مردم ایران و کشورهای وابسته به آن 


۴ مانی 


و مائنوی و خواه زردشتی و ج سر یا نی عیسوی یو 
هماتند هم بوده‌است» یعتی همه مانند فردوسی پا خود E‏ 
این زاغ سار اهر‌من چپرگان ز داتایی د شدم» بی پہ رگا 
چرا باید مدعی سروری باشند وقلم‌و عظیمی را بامته 
بی‌لیاقتی اداره نمایتد. با اینیمه میان همه گروهپای ایرازے 
گروهی که ازهمه کمتر برای‌عرب خط تاك بود مانویان بودزر 
زیر اکه این گر وه‌تعصب قومی و جنبه‌های ستیزه‌جویی و پر خاشگری 
انسان رادشمن می‌داشتند و وجود تازیان را بلایی می‌دانستتر 
مانند بلاهای دیگر که اهریمن بەقصد ویرانی جہان آفر ینش و تباء 
ساختن نتیجة کار و کوشش آدمیان برانگیخته‌است» ولی مبارزه با 
آن سودی ندارد. 
می‌توان تصور کردکه یکی ازدلایل بغض وکین تازیان نست 
به‌ما نویان این بوده که مانو پان دستگاه آفر پتش را دستگاهی معیوب 
وقاسد می‌دانستند و به‌جای خداو ند بخشنده ومر بان اهریمن‌را 
فر ماتروای گیتی فرضمی کرد ند؛ درحالی که تاز یا ن که بی هیچگو نه 
ہر از ند گی خاص جہان را تصرف کرده بودند» از خدای‌زمین و 
آسمان بسیار راضی بودند وپیروزی خود راہںجہان متمدن‌یکی 
از دلایل حسن تد ہیر مدب کل کاینات می‌دانستند و خود را خلیفۀ 


خدا برروی زمین وهمانند وی می‌دیدند. مانویان می‌گفتند 
ساختمان آدمی پراست از نواقص ی ما آدمیان پا رنج د 
درد به‌جپان می‌آییم وبا اکر اه وافسوس ازجپان می‌رویم و پیوس 
باییماری و ناتوانی وعوارض پیری درپیکاریم» جنگت وقحطی د 
ستم هرلحظه آسایش مارا تہدید می‌کند» واگر خداو ند آنچنان 
است که خودمی گوید» چرا! به‌قول خیام‌فلکی چنان نمی‌سازدتا دران 
آزاده‌یکام خود آسان تایل بشود؟. مسلمانان به‌اين پر سش» پاسخی 
جز ضر بة شمشیس نداشتند وهر بار که درمقام پاسخگویی پسی 
می آمدند» سخنان پوچ و بی‌پایه می‌گفتند. فی‌المثل مفصل‌بن< 
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۱ می‌گفت : کسانی که بر آفر یده‌های خداوند عیب 

اي ۰ ۰ 
تمس 5 TN‏ بازو وسینه را زائد می‌دانند» نمی‌دانند 
A‏ براثر رطوبت بوجود می‌آید مانند گیاه‌که پرا ٹر 
نی رش هیکت | 
ذر اموشی که آموخته‌های آدمی را ازیاد می برد ویادآوری‌که 
ای کہن راهر دوزه تازه‌می کند» هر کدام بجای خودحکمتی را 
TO‏ وغم وشادی ودرد ور نج هر کد ام به نو به خود محاستی 
1 کسی که پیمار می‌ شود تمایل بەخضوع وافتادگی درطبع‌وی 
نرونی می‌یابدودر نتیجه خدارابسیاریادمی کند» و جنبه های بخشش 
ومبربانی در روح وی په جنبش در می‌آید . اگرز جر ودرد نمی بود» 
امیر ان ازچه‌راه‌گردنکشان راتنبیه می کردند ویاغپان رایه‌اطاعت 
وادار می نمودند؟ اگرز جر وشکنجه وچوب‌وفلك نبود. کودکان‌البته 
درس نمی‌خواندند وبردگان به اوامی خداوندان خودگردن 
نمی نہادند. آیا پاسخی بمبتر ازاین‌می‌توان بهز نادقه داد؟ 

پاره‌یی از مس‌دم می گویند که اگر خداو ند مہر بان وقادر مطلق 
است چرا وبا و طاعون و گرما و سرمای نایپتگام را به سا غمردم 
می‌فررستد؟. پاسخ اینست که: قادر بیچون اگر مدبری‌توانا نمی بود» 
اين بلاها شدید تر به‌ما حمله می‌ آوردند. مثلاآسمان به‌زمین می‌آمد 
کهمی بینیم نمی آید و انگمپی‌حوادث بد نیز هر گز تاا بددوام نمی آورد 
بلکه حادثهٌ بدگاهی پیش می‌آید وگاهی متوقف می‌شود. وهمه 
مایه غبرت‌است. این دردها و بلاها همه برای تنبیه آدمیان‌است و 
موقعی که پلا رفع می شود مردم به رحمت خدایی پی می بر ند. پسآمدن 
باه درفع آن‌اثر مپربانی خداو نداست. مانویان‌می‌گویندکه این 
کارما بامہر بانی خداوند منافات دارد, ولی نمی‌فپمند که اگر 
دندگانی آدمیزاده سراس شادی‌بود» اخلاق وناد مردم فاسد ‏ 
می‌شد» مانند توانگی ان که اندكتا ندك اسر اف و تبذیر پیش‌می گیر ند 
۶ بسیاری ازآنان لجام کسیختگی وبی بندوباری پیشه می کنند و 


۶ مانی 


سر‌انجام به جایی می‌ر سند که شادیمپای جمان‌دیگر آنان داخشنر 
XAR‏ 

قاسم بن | بر اهیم‌در کتاب «الرد على الز نديق‌اللعين ابن المقن, 
می‌گوید: پیشوا وشیطان و راهبر و سرور بزرگی گر وهی از 
کافر ان» مانی‌ملعون پو ۵. دروغبایی که او گفت نه کسی پیش از او 
جر آت گفتن داشت ونه پس از او. او گفت که هرچیزی مر کب از 
دوچیزاست (ان‌الاشیاء کلمپاشیثان) . سپس همو شرح مبسوطی ۳ 
بیان عقاید مانویان دربارة تاریکی وروشنایی وآمیختگی این 
دو می گوید و بزعم خود عقاید آنان را رد می کند ومی‌گوید اینست 
اصل‌گفتار مانی نجس‌رجیس (یعنی پلید وناپاك) که ازابلیس 
پیشی گرفت وه گز کسی مانند او با خدا در نیفتاد. مانی مرد 
خداو ند امواج لعنت خود رانثار اوسازد وآتش دوزخ را برای‌وی 
سوز نده‌تر کند. 

سپس کسی که پس از او خلیفه وجانشیتش شد وس‌گردانی و 
۰ هلاك پر ای مںدم به ارمفان آورد و ایلیس اورا برای حفظ مرد 
زیکت مانی بر گزید» ابن‌مقفع بودکه لعنت خد! درهرم آی ومسمع 
شامل او باد. او در کف وضلالت وارث مانی گشت وطوق‌گمراهیا 
و بدآیینیمپای اورا بر‌گردن آویخت. اوگمراه پبارآمد و پر خدا و 
پیامبر انش درو غ بست وکتابی نوشت که درآن ازخدا و پیامبر ان 
عیبجویی کرد وطعنه ها زدکه گیسوان آدمی از شنیدن آن راست 
می‌ایستند. و ار کان وجودش مضطر بو پر یشان می گر دد. .۰ |پن‌مقعع 
لعین بس که کور بود وحد خود نگاه نمی‌داشت گفت که: اشیاء هد 
آمیزهیی E‏ وتاریکی. سپس می گو ید : ای 
افسانه‌وار و ژاژخاییہای بیو ده شوخی وهزل است نه 8 
محتاج رد باشد. وای برآنان که چه چیز‌ها نوشتند و و ای ب« ۳ 
گمراھیہا و بدآموزیمپادرجمان پراکند ند» وچه تیر نگبازانی ؛د 
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۳ راو ند به‌همان دلیل باآنان پیکار کند. .. 


این نو ده پر تعصب سپس عناوینی که مانويان برای 

۳ جپان قایل بود ند مائند «ابوالعظمه» و«العیاه‌التنسمه» 
له اف لانو ار» د غیره را به باد استمپزاگرفته ودرپایان سخن از 
;۶ » سوت 


او ند می‌خواهد که غلیظترین لعنتہا و نامر بانیہای خود را پر 
۳ بیرءبختان یفی‌ستد وعباراتی چون: یا ویلیم ویلا ویلاء یعنی 
۷ برآنان» وای و ای در بارء آنپا بکار می برد. 
KE‏ 

عبد الر‌حمن بن الجوزی در کتساب «المنتظم فی تاریخ‌الملوكت 
والامم» ضمن حوادث سال ۳۱۱ هجری می‌گوید: درنيمة رمضان 
بر یاب العامه تصاو پری ازمانی وچپار بستة بزرگت ازکتب مانویان 
و زنادقه را درآتش ریختند وهمه را به خاکست مبدل ساختند واز 
این کتب مقدار زیادی طلا و نقره برجای ماند. این مطلب از این 
لحاظ اهمیت داردکه مید سخنان مورخان است که معتقد ندکه 
تازیان نوشته‌های‌دوران ساسانی راآتش‌زدند وعرب‌مابان امروزی 
با انکار آن تصور می نمایندکه ازاین‌راه درآن دنیا پاداش می‌يا بند 
ودراین دنیا حسن شمپرت بدست می‌آور ند. 

2 

عبدالجبار معتزلی اسدآبادی در کتاب «المفنی» که آنرا بمنظور 

رد عقاید دو گرایان نوشته از ز ندیقان معروف چنین یاد کردهاست: 
۱ ۱ ابوشاکی که ابن ندیم هم نام وی را ميان زنادق» سری 

می‌آدرد. این ابوشاکر با ز ندیق معرو ف‌دیگر به‌نام ابن‌الراو ندی 
دوست بوده وبا هشام بن الحکم نیز همنشینی داشته. این دوتن را 
در دوران السپدی به زندان بردند وهشام مدعی شد که شیعی‌است 
دبدین حیلت ازمرگت رهایی یافت. درحالی‌که ابوشاکر به چلیپا 
دثت واز اعتقاد خود دست بر نداشت. ۱ 

۲ بشار بن برد ابومعاذبن بر الاعمی (نابینا)(8۱۹۷-۹۵): 


۶۸ مانی 


دومین‌ز ندیق شناخته یی است که عبدالجبار از وی ثام‌می‌برد. ہی 
فرز ند یکی از موالی بصره بودکه در طخار ستان از مادر 
از اسیر شدن به‌عراق آورده شد. مادر بشار عرب بود. بشار ِ 
بودکه در زشتی تالی نداشت. ولی به نسب ایرانی خود می‌بالیر. 
پشار یکی از بز رگتر‌ین چامه‌سرایان زبان تاژی شد. ۱ 
شمسرت او بیشتر مرهون هجویه‌ها واشمار عاشقانه اش 

(غزلیات) بود. بااینکه خود او زندیق بوده. حماد عجرد (وفان 
۱۶٩‏ 3( و ابنابی العو جا را (قتل ۵ ۱ ق) که هردو ز ندیق بودنر 
هجو گفته است. بضار سرانجام به‌ز ندان افتاد ودرسال ۱۱۷ هجری 
کشته شد. زندقه بشار به‌معنی مانوی بودن تیست. بلکه بشار 
مر‌دی بود آزادا ند پش و درامور مذهیی بی پر وا و ملحد گو نه. 

۳ غسان رهاوی: سومین مردی است که به نام زندیق در 
کتاب عبدالجبار نامش آمده ولی آثاری از وی باقی نمانده است. 

۶ چپارمین ز ندیق معروف حمادعجرد (وفات حدود۱۶۹ق) 
اشت, که درمفنی از او نام پرده شده. سالروز ولادت و وفات او 
روشن نیست. 

حماد عجرد از ز ندیقان مشیپور بود» ولی نمی‌شود اوراهم 
مائوی دانست. علت اینکه به‌وی نسبت زندقه داده شد اینست که 
شرایع اسلام را قبول نمی کرد و ارجی برآن نمی ناد و منکر این 
دعوی مسلمانان‌ که می‌گویند: نظیر کتاب آسمانی ما را نمی‌توان 
آورد. بود. ضمناً در بارة یگانگی خدا هم دچار تردید بوه. وی با 
این‌مقفع همنشین بود. 

۵. ابن ابی‌العوجاء: وی منکر وجود ذات باریتمالی بوده» 
و پاکتاب آسمانی مسلمانان و گفته‌های خداوند سر لجاج و عناد 
داش وعقاید او بایاش تیان شبیة ات 

شر یف‌المر تضی می‌گوید: او ساز تد حدیث بود و این الالید 
این مطلب را روشتترازاین بیان‌می کند ومادر آغازسخنگفتة اددا 
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۱ . اپناپی العوجاء در دوران خلافت منصور کشته شد. 
کر ده۴2۱ 
9 دوز اس بوده است. 
و اد اوا گفتگویی بسیار عجیب باامام ششم شیمیاندارد که 
آن dS‏ را به هرولةالیعیر اذانقر تشبیه کرده. گفتگو 
۳ لماذاتدوسون NSE‏ آغازمی‌شود وبا جمله ذکرت اه 
ر احلتالى الا یب پایان می پد یرد. 

.٩‏ ابی‌اخی‌ابی شاکر درالفہر ستو المغنی ازاین مر دنام برده 

و ظاهر أ جای دیگ نامی از او نیست. 

۷ عبد الا بن‌المققع که پس ازدرآمدن به جر که مسلمانان نام 
خودرا| بوعس و عبدالله ين المبار ك کرد ولی به تام | بن المقفع معر وف 
ده‌است. این نام باس نوشت دردناکی که‌در سراغش بود در اذهان 
بردم جپان نقش بسته» ابن‌المقفع نویسنده ومتر جم کتاب «کلیله- 
ودمنه»و «الادب‌الکبیر»و «الادب‌الصفیر» بوده‌و بی‌شت یکی از 
بزرگترین نویسندگان تازی‌است. به وی نیز تمبمت زندقه زدندو 
به سال ۱۶۲ وی را مثله کرده کشتند 

۸ ابن‌طالوت ظاهراً پیرو ابنابی‌العوجاء بوده. جاحظ اورا 
به نام دشمن قر آن یاد میکند. 

۹. نبمین فرد این گروه النعمان بودکه مپدی فر مان‌قتل اورا 
داده بود. 

علاوه براین نه‌تن» عبدالجبار از مرقیون» ابن‌دیصان ومزدك 
نیز نام می برد: 

۱ مارسیون (مر قیون) در سینوب از مادرزاد. درسال ۱۳۷ 
میلادی به‌رم رفت و بایکی از استادان گنوسی به نام سر دان“ در ژو ئية 
ام یات ی کدی ره ای ر اتل ل قا ی ار 
دف کلیسا طرد شد. اصول عقاید او عبارتست‌از: نغست‌اینکه 
خدای کتاب عمهددعتیق» دمیورژ است. دمیورژ خدایی است ناقص: 


7— De Vajda 8-- Cerdan 


۷۱۷۰ مانی 


بدین معتی که‌این خدا بد نیست ولی فقط دهتدة پاداش‌وکیز , . 

کتاب عد جدید په نظر اودر عالم اندیشه‌ها چیزی ار من 
نو» زیراکه درآن خدای راستین یعنی خدای مر ودو ستی و 
شناسانده می‌شود. آنچه که مارسیون از کتاب عمپد چد‌ین استنرارو 
می کند اینست که: ماده يا هیولاکه منشاً بدیمپاست‌و کالبر ۳ 
از آنست ارزشی ندارد. مارسیون روابط ميان زن‌ومرد را مر 
می‌دانستو درپارة عیسی معتقد به‌وجود جسمو شکنجه دیدن( 
سیستم) نبود 

مارسیون متکر حشر اجساد است»و در عشاید کلیسای‌کاتوليك 
تأثیر زیادی بخشید» خودش با الحاد جنگیدو قانون اولیۂ مسیحیت 
را تدوین کرد. از پیروان او در بین‌النس‌ین عدء زیادی ز ندگی 
می گن ۵ ند ۔ ابن‌النديم می گو ید که : حتی در خراسان‌گروه مپمی 
از آنان می‌زیستندو خود راتر‌سا می‌شناساند ند. 

عبد الجبار در بارةٌ مرقیون (مارسیون) قضاوتی دارهکه نسبت 
به گفتار دیگران تازگی دارد. بنظر وی مر‌قیون دوگرای تثلینی 
بود. او علاوه بر دو اصل نیکی‌و بدی به‌يكت اصل معدل معتقدبود 
و تعبیر ات مختلفی که‌از این کون معتدل می‌شود پیروان مر‌قیون‌را 
به‌فر قه‌های مختلف تقسیم می‌کند. از آن جمله ماهانیان هستند. 
عیسی در نظر ماهانیان همان معدل بوده است. 

مر قیون تحت تا ٹیر امیدو کلس بوده» دو ستی ودشمنی را منظر 
نیکی و پدی دانسته‌است...عبدالچبار در مغنی می‌گوید: ازوظایف 
روشنایی فررستادن (بعشت) علی بود ولی درمورد عامل سوم‌معتقد 
است که آن عبار تست‌از: فضای هستی که پاك‌و ترم ومر بان 
و پس از آن‌می گویدآفر ید گار کونو مکان‌دیویا شیطان است. مار سیون 
فرض می‌کردکه پیش‌از آفر ینش جپان فضا پراز ماد نخستین 
بوده که قدیم بوده است. 

۲ باردیصان‌یااین‌دیصان‌درفاصلامیان سالهایء ۱۵تا۲۲۲م: 
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بي‌کرده و در درپار ادسا (رها) که چپارراه خاور و پاختر 
ز گی می می برده است. احتمال داردکه او آخرین سالمپای زند گی 
ئ رستان گذرانیده. کتابی به نام «قوانین کشورهاء که هتوز 
ر دست است مطمثتا الى باردیصان اة ولی معلوم نیست که 
کا همان کتاب «سر نوشت» باشد. چکیدۂ فکر باردیصان 
۳4 آزادی خلاصه می‌شود. از باردیصان که به خانوادة بزرگان 
۳ رت منتسب بوده همین انتظار نیز می‌رود. . مفمپومآزادیآنچنانکه 
۳ اق به آن عقیده داشت در انسانشناسی‌و کیپان‌شناسی او 
بدیدار است. 
۱ انسانشناسی باردیصان چیست؟پاسخاینست که‌انسانشناسی 
او بهان‌تفاو تپای سه‌گانه ميان نفس است که آز اداست‌و المبی» وروح 
که‌زیام اختیارش در دست آختران است و جسم که اسیر عوامل 
تعیین کننده‌و راننده (جبر طبیعت) است. 
کیپانشناسی او چیست؟ پاسح اینست که کیپانشناسی او 
افسانه پیچیدهو در همی است‌و ماتنپا به آغاز آن اشارتی می کنیم . 
می‌گویند که چمپار عنصر او لیه و نيكت سر شت باهم در آمیختند و عنص 
تاریکی در آنا رخنه کرد. ولی سنت باتوجه به‌طبع چند پہلوی‌شر 
نمی‌داند که آیا تار یکی قائم بذ ات است‌و یا بر اثر آمیزش بی سر و سامان 
چپار عنصر پاك پوجود آمده است. 
بازد رصان باعقاید مارسیون مبارزه ES‏ زیراکه باره‌یصان 
رهایش رابا آفر ینش هم آغاز می دا ندو این‌عقیده یعنی نفوذمتقابل 
بت دهایش‌و آفر ینش داستاتی است که مانی نیزآنراباز سروده 
است. ۰ بااين فرق که باردیصان معتقد است آفیر ینش رویمپمرفته 
ست ولی تار یکی را بایدازآن دور کرد. درحالی که مانی می گوید 
ما دهرچه درآن است‌بد است‌وماباید بکوشیم که‌روشنایی را 
سازیم . ۱ 
مانی خود در یکی‌از نوشته‌هایش به باردیصان خرده گر فته 


۳ مانی 


می گو ید : دیصانیان می‌گویند که روان آدمی پرواز خودرا ین 
بالا و ياك‌شدن خودرا درهمین لاشه‌یی که تن و گوشت و پوستر 7 
می جوید» و نمی داند که تن دشمن چان است‌ومانع از آزادی اوست. 
زیراکه کالید انسانی برای روح آدمی زندانی است‌وماندن در 
رنج‌و شکنجه اندوهباری است. 

عبد الجبار در باره دیصانیان می گوید: 

الف دیصانیان از دو گر ایان| ندو لی عقیده دار ند که روشنایی 
زن است‌و تاریکی مد. 

بادراك ما با حقایق مطابقت ندارد ولی سمعو بصر باهم 
یکی هستند وفرقی که ميان آن دو است فقط مر بوط به تر کیبات 
گوناگون روشنایی‌و تاریکی است. 

ج- روشنایی‌و تاریکی همواره بر روی هم بوده‌اند. 

۳ مزدعب کر یستن‌سن دانمارکی معتقداست‌که آیین مزدك 
یکی از شاخه های دين مانی است که در رمد در روزگار دیو کلسین 
1 ۰ م) پوجودآمد. پایه گذار این آیین شخصی به نام زر تشت 
فرزند خر کان بوده‌که بو ندوس نیز نامیده می‌شده است. پیروان 


آن, 


اين این ضودرا درست‌دینان می نامید ند آوازه پیر وان زردشت 
خر کان دو قرن بعد بلند تر شد. 

عبدالجبار می‌گویددکه: ویژگی مزدك‌گرایی نسبت‌به آیین 
عادی اینست که مزد کیا معتقد بودند که نوريا اراده‌کاد می کند در 
حالی که ظلمت کور کورانه در کوشش است. عناصر ترکیب کنندۀ 
جپان آب وخاك و باه وآتش است. بنظر مزدی آفریدگار جپان 
بوسیلۂ حروف بر جہان فرمانروایی می کندواز این‌روس کس‌راز 
این حروف را دریابد به بز ر گترین نیروها دست‌می‌یایدو اسر ارازل 
ر آمی شمد. 

نام مزدك با حوادث دیکر نیز توآم است که درفصول دیگیی‌از 
آن پاد کرده شده است‌و لی باید گفت که مزدی‌ ک‌ایی رشداب 
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کوب شده. آیین مزدك در جہان اسلام مدتی به نامای دیگر ز نده 
مخلامی توان‌فرض کرد که خوار ج که در ایر آن‌و عر اق‌وعر بستان 
ورنرب پراکنده بودندو نیز خر مدینانو بر خی فر قه‌های مذهبی در 
لام از اند یشه های مزدك سخت متأ ثر بوده‌اند. 
کج 
عبدالقاهر بغدادی در کتاب «الفرق بین‌الفرق» می‌گوید: باید 
دانست که زیان فرقة باطنیه بر جپان اسلام از زیان یمودیانو 
تر‌سایانو گیران بیشتر است» وحتی اززیان‌دهر یان‌ودیگر شعبه مای 
ناباوران بلکه از زیان «دجال» که درآخرزمان ظہور خو آهد کرد 
افزو نترو بزر گس است. دلیل اين ام آن است‌که شمارۀ کسانی 
که بر اثر دعوت باطنیان گمراه شد ند ازریگت پیابان بیشتر است. 
درحالی که فتنة د جال چہل‌روز پیشت دو ام نخوآهدیافت. پایه گذ ار ان 
ین زندقه یا مانوی‌گر و هی بود ند که از پیشو ایان‌آنان یکی میمون 
ابن‌دیصان معر وف به قداح ودیگری محمد بن‌حسین ملقب په ذیذان 


۰ 


یو۵د. 

اینان در زندان مذهب باطنی خودرا پایه گذاری‌کردند. آغاز 
بروز دعوت‌درذید آن بودو گر و هی از کردها دعوتآنمپا را پذ یر فتند. 
پس‌ازآن میمون ابن‌دیصان به ناحيةٌ مغرب رفت»و چون گروهی‌از 
شیعیان غالی‌و حلولیان دعوت‌اورا پذیرفتند مدعی‌شدکه‌او از 
"رز ندان محمد ین اسمعیل ین جعفر صادق(ع) است... 

بعدمردی به نأم‌حمد آن‌قر مط ( که بر حسب تعبیر مضحك مور خان 
سب خردی خطش یا کوتاهی گامپایش(!) او رابدین نام نامیده 
بودند) ظمپور کرد. وی درآغاز برزگری ازبزرگان بیرون‌کوفه 
۶ وقرامطه یا قرامطیان بدو منسوبند. پس‌از وی درمیان این 
ثرقه م‌دانی مانند ابوسعید جنا بی که بر بحرین تسلط یافت» پیدا 
گروهی دعوت وی را پذ یر فتند» مر ددیگری به نام سعید بن 

در بن احمد ن عبد الله ین‌میمون بندیصان القداح مشمپور شد» و 


۴ مانی 


مدعی شد که نسب از خاندان پیامبر دارد. دو مرد دیگر ۱ 
ابن کر و یه بن مہ وید ندا نی و مأمون بر ادر حمد ان قر مل ۴ + 
فارس په‌دعوت پر‌خاستند. آغاز کار قرمطیان در روزگار ۰ 
بود» ولی‌در روزگار معتصم کسترش یافت. 

عبدالقاهر می‌گوید: تار یخنویسان معتقد ند که پایهگذارار 
باطنیگری فرزندان مجوسان پودندکه هنوز گرایش به‌سوی دږ 
کپن ایران داشتندو دوران پرشکوه پدران ازیادشان نمی رفت, 
ولی از بیم شمشیرهای مسلمانان جر آت اظبار یا آشکار ساختن 
اند‌یشه‌های خود را نداشتندو ناچار پودند پر روی عقاید خو 
پرده‌یی از معتقدات اسلامی بکشندو آیات آسمانی و روشہای 
رسول اکرم را تأویل کنندو باعقاید پیشینیان مطایق سازند. 
پیشینیا نی که می گفتند ر و شنا یی و تار یکی‌دوعامل اصلی آف ینش‌اند. 
روشنایی سی‌چشمة نیکیہا و تاریکی منشا پلید یہاست» همهٌاجسام 
از آمیزش تیکیو بدی بوجود آمده‌و چہار طبع اصلی بر آنان‌حاکم 
است: گرمی وسردی و تری‌وخشکی. مجوسان در اعتقاد په دو 
ساز نده پاباطنیان انباز بودند» با این فرق‌که مجوسان خدای‌نیکی 
را قد یم وخدای بدیمپا را محدث می‌دانستند. ولی پیشوایان باطنیان 
می‌گفتند که خدا نفس را آفریده پس خدا قدیم و نفس محدث است 
واین دو باهم چپان را می گر دا نندو باطنیان این‌دو صانعر | ارو 
ثانی می گفتند. 

سپس می‌گویدکه ایرانیان می‌خواستند بانیر نگ پس‌ستش 
آتش را زنده کنندوحتی بر مکیان پیشنپاه کرد ند که در درون‌خانة 
کعبه» مجس عود بگذارند تا نشانه‌یی از آتشی باشدکه هنور در 
دل ایرانیان شعله می کشید ولی از ترس دشمنان آشکار نمی کردند. 

مؤلف کتاب‌می‌گوید: باطنیان بمپره‌مندیازخواهر انو دختران 
را ماتند زردشتیان مباح کردند. (ولی محتاج به گفتن نیست که‌این 
مطلب در پارةٌ باطنیان درو غ محض است‌و درمورد زردشتیان ۲۵ 


مانی‌گری در شرق و جہان اسلام ۱۷۵ 


شک یگری بوده و هست*) . در دنبالة این مطلب می گو ید 
ئ قر مطی» مردی ظمپور کی‌دو تامش ابنابی 


5 بای‌طاأمی بودد ظپور او به‌سال ۳۱۹ هجری بود. دستور داد 
IE‏ آتش را پا د ست خأموش کندو بائفس خود مشعله یی را 


۰ 
5 تن زبانش بی‌یده شود. 


میدالقاهر می‌گوید : خو شبختا نه لطف و کرم بیکر ان خداو ند 
۳ ا رسید»و سراو را در بستررش بریدند. پاره‌یی از این 
" لالب پرساختة مولف کتاب‌ویا دیگران است»و بمتظور بدنام 
یاختن باطنیان که بر ای‌سر ان‌و خلیفگان ستمگر دستگاه عباسی بلایی 
شده بوه‌ندو کسی‌ از شر آنان خودر امصون نمی‌دید» جعل شده‌است. 
عبدالقاهں می گو ید : باطنیان با مجوسان دوستی دار ندو معتقد ند 
که پادشاهی دوباره بر ایرانیان بر‌خواهد گشتو به گفتة#زردشت 
خطاب به گشتاسب دراین باب استناد می‌جویند» زیر که زردشت 
چنین گفت که : پادشاهی از اير ان رخت بر نمی بندد واگرچه به‌دست 
یوتانیان می‌افتد ولی باز به‌ایر انشمپر بر می‌گردد» ولی پس‌ازمد تی 
تازیان برایر ان مسلط می‌شو ند. ولی در پایان‌کار باز پادشاهی به 
اير ان بر‌می گر دد. 

همو می گو ید : افشین سپپسالار معتصم در نمپان پیر و قر‌مطیان 
شده بود وبا بابك خرمی همفکر بود. بابك خود و کسانش خرمی 
بودندو خرمیان پیرو مزدك بودند. خر میاو قر مطیہا دست بدست 
داد ند وسپس جمعی از دیلمیان و مردم جبالالبذ به وی پیوستند و 
عده آنان به سیصدهزار تن بالغ شد. سپاه مسلمانان یمنی سپاه 
مستصم سرانجام پیروز شد. وبابك در سال ۲۲۳ در سرمن را به 
دار آويخته شد و برادرش اسحق با مازیار در بغدادکشته شدند... 

٩‏ اپوالملاء معری هم به‌این مطلب اشاره‌کرده» می‌گوید: 

بتات‌المم تایاهاالتصاری و بالاخوات اعرست‌المجوس 


۶ مافی 


پس‌از آنکه بابت کشته معلوم شد که فشین (عامل اصلیت ی 
بابك) هم در جنکت خیانت کرده (و یرای خیانت دوز شدم) ول 
این دلیل وی هم کشته شك : 

باز می‌گوید که : دراین پیش‌بینی جاماسب اخترشتاس ہے 
زردشت كمك کرد و گفت: پادشاهی پس از هزاروپاتصد پس از 
ظبور زردشت به ایران باز می‌گردد. و بعدمنجمی از باطنیازی 
نامش اپو عیداله‌العردی بود وادعای این دانش را داشت وڊ 
نسبت په مجو سان داشت مدعی شد که مردی‌ظمپورخواهد کردودولی 
رابه مجوسان باز خواهد گردانیدو به سراسر زمین مستولی‌خواهر 
شدو او چنین می پنداشت که این مردمد تی معادل هفت قرن پادشاهی 
خواهد کرد. 

ایرانیان می گویند که حکم زردشت‌و جاماسب در پاپ بر افتادن 
پادشاهی ایرانیان وا نتقالآن به یو نا نیان و سپس بر گشتن فر ما نر وایی 
به ایرانیان پس ازسه قرن درست درآمده است. عبدالقاهر اظہار 
خر سندی می کند که موعدی‌که برای بر گشتن وضعروزکارو تجدید 
پادشاهی ایرانیان گفته بود مطابق با دوران مقتدرو مکتفی بودهو 
درسالی که ستاره‌شناسان ایر ان‌گفته بودندکه فرمانروایی تازیان 
پایان می‌یابد» سلطهةٌ عرب برایر آن همچنان پا بر جاست. 

قرمطیان پیش‌از فر ار سیدن روزی‌که پیش بینی شده بود با 
همد یگر وعده میداد ند وظہور پیشو ای منتظر را می بیو سید ند. در 
این هنگام مردی به‌نام سلیمان بن‌حسین خروج کرد و به حاجیان 
در راه انجام فریض حج دستبرد می‌زدو پاره‌یی ازآنان رامی کشت. 
سلیمان‌به مکه اندرآمدو همه کسانی‌که درطواف بودند بکشته 
پر ده کعبه به غنیمت برداشت‌و کشته‌هارا به‌چاه زمزم انداخت‌ولی 
سر‌انجام خود به دست‌ز نی کشته شد. 

سپس ابوسمید حسین بن پمپ ام در احساءو قطیف و بحر ین‌ظمود 
کرد. این‌مردیر مسلماتان آن‌منطقه مسلط شدو زنان‌وفیز ندانشأن 
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۳ قرآنمپا راسوخت‌و مز کتمپارا ویران کرد. پس‌ازآن‌مردی 
ا ظلپور کردکه فرز ند میصون بن‌دیصان بود و اورا ابو القاسم 
یں ويه خطاب می کردند. باظہور وی قرمطیان مدعی شد ند که 
منگاء پادشاهی ما فرارسیده است. ابوالقاسم با لشكر يان معتضد 
گید وسپپسالار لشکی وی را کشت وسپس خود ولشکر یانش 
رصافه درآمدندو مسجد آنجا را آ5 تش زد ند و آنگاه به شام ن 
ولی در جنگت به‌دست یکی ازلشکریان مکتفی گر فتار آمد و زکریا 
وهم یاران وی دا بشکل فجیعی بقتل آوردندو بدیتسان‌دوران 
افول قر‌مطیان فر! رسید. 

پس‌از آنکه قرمطیان پیشوایان متعدد یافتند کشور مص بدست 
باطنیان افتاد. بغدادی می گو ید مر دم مصر هنو ز پیر ومذ هب تسخن | ندء 
ولی به خلیفة بدعتگذار مالیات می‌دهند. 

عبه‌القا هر پس از کی تفاصیلی که تکرار آن درایتجا لزو می 
ندارد» به‌دوران سلطان محمودغز نوی‌می‌رسدو می‌گوید:درمولتان 
گروهی به قوانین باطتی گروید ند و سلطان‌محمود هزاران تن‌از 
آنان را کشت‌و شقه کرد. 

بعقيدة وی باطنیگری بر گشت به دین مجوسان است»ولی‌آنان 
برای نیل‌به این مقصود راه تأویل آیات قرآن رایر‌گزیدند. دلیل 
کسانی که باطنیان رابا مجوسان یکی می‌دانند اینست‌که نخستین 
زعیم آنان میمون دیصان مجوسی بود» از گروه اسیران اهواز. 
پسر ش عبد الله بن میموند نبالة دعوت پدر را گرفت.. 

نو یسندة کتاب‌الفرق‌بین‌الفرق می‌گویدکه داعی مصروف 
ببزدهی در کتاب خود می گو ید که آفر ینندة نخستین درگام اول 
نفس را آفر یدو در نتیجه این دو یعنی آفر یننده نخستین‌و نقس 


را اسیر 
درشام 


۳ اصلی جپان‌اندکه به كمك ستارگان هفت‌گانه و 


1 طبایم چہار کانه کیتی رامی گر دا نند این گفته با كفتة مجوسان که 


۷۸ مامی 


می گویند: «یزدان» اهریمن راآفر یدو سپس جپان به دست یزدا 
واهر یمن ساخته‌شد» همانند است. ا 


۷ 
بستگی باطنیان با آیین مانی 
امام محمد غزالی کتابی دارد به نام «فضایحالباطنیه». غزالی 
دراین کتاپ در مقام دفاع از خلفای عباسی به پیروان فاطمیان 
که طرفدار خلفای فاطمی مصر بودند» حمله کردهو چون مرد 
بسیار دقیقی بوده. اصول عقاید باطنیان رایه تفصیل بیان کردم 
وسپس به‌رد آن پرداخته است. کتاپ از نظر رد عقاید باطنیان 
بسیار با ارزش است» ولی بدبختانه چون برای خوش آمد خلفای 
پغداد نوشته شده بی‌شكت از اغراض خالی نیست. وآنچنانکه 
در کتابی که به نام«تپافة‌النلاسفه» تألیف‌نموده. پاسخ مطالب کتاب 
دیکری راکه خود او به نام «مقاصدالفلاسفه» در بیان عقاید فلاسفه 
نوشته است داده. وآنچنان وارد جزئیات عقاید فلسفی گردیده‌که 
می توان تصور کرد که مولف «مقاصدالفلاسنه» خود فیلسوف‌بوده 
و کتاب «تپافة» راشخص دیگری تألیف کرده‌است» درمورد باطنیان 
هم آنچتان در بیان روش آنان دقت کرده که گاهی می‌توان تصور 
کردکه از تأثیر آن عقاید یکلی بر کنار نبوده‌است. 
غزالی معتقد است که باطنیان میان‌دو گر ایی و فلسفه متردداند» 
گاهی به‌سوی عقیدۂ دوگانگی نیروهای مدبر جہان می‌گرایند 
و گاهی به‌سوی راسيو نالیسمو عقایدحکمای یو نان متمایل می‌شو ند. 
ذر صمحه چپارم آن کتاب می گو ید : «فانہم بين مذ اهب ‌الثنوية 3 
الفلاسته یترددون». سپس در فصل بعدی می‌گوید باطنیان را با 
ناممپای زیرین می نامند: 
" اولب باطنیان‌را قرامطه می نامند زیر ا کهآ نان منسوپ‌به‌ سدع 
هستند به نام‌حمد ان‌قرمط . سپس تفصیل گر ایش‌وی را به باطنی گر عا 
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۱ کند: حمدان یکی از داعیان را در راه می بیند. داعی از وی 
9 به کجامی‌روی؟ داعی از پاسخ‌وی در می‌یابد که حمدان‌مردی 
ا به ز هد ودیانت است. اینست که از راه اظہار دلبستگی په 
رین وارد گفت‌وشنود شدهو می‌گوید من در کارهای دین‌وز ندگی 
۳ فر مانی هستم. حمدان می پر سد چه کسی به تو فرمان‌می‌دهں؟ 
می گو د: سرور تووسرور من آن کسی که این جببان‌وآن جمپان‌را 
در ید قدرت خویش ‌دارد. حمدان گفت پس تو خدا را می گویی . گنت 
منظورم خد است و لکن خد او ندحق فر مان‌دادن‌رابه هر کس که خواست 
ارزانی می‌دارد. سپس داعی می گو ید : من می‌ر وم تا م دم را از 
نادانی به دانایی دعوت نمایم و از گمراهی به‌راه راست هدایت کنم 
وآنان‌راازورطة بد بختی و درو یشی ر هایی بخشم ومالك چیزی‌بسازم 
که‌از رنج‌وناراحتی رهایی می بخشدو سپس می‌گوید: من اجازه 
ندارم که راز خود راپیش هر کسی فاش کنم. سرانجام حمدان 
گفته‌های ویر امی پذیرد وخود یکی از پیشوایان‌این دعوت‌میگرده 
دپیروان او به نام قر‌مطی نامیده می شو ند. 

دوم خرمیه. امام محمد غزالی مثل بسیاری از نویسندگان 
مسلمان» هر کسی راکه ازاصول اسلام منحرف می‌شد» اباحی 
می‌نامید. ایاحی کسی‌است‌که هررکاری‌را خواه شایسته‌و خواه 
ناشایسته بر ای خود مجازمی‌داند. یعتی از باده‌خواری و تزدیکی با 
محارم پاکی ندارد. گویی بر خی از این نویسند گان آنچه راکه در 
ضمیر ناآگاه منتپای آمالشان بوده‌به دیگران نسبت می‌داده‌اند. 
بمهر‌حال امام غزالی می‌گو ید: خرم به زبان فارسی به‌معنای شاد و 
د؛جوینده از هر‌چیز لذیذ و خوش‌آیند است وخرمیان ازمجوسانی 
هستند که در دوران قباد ز نان‌را یرای همه کس حلال کردند. 
سوم یاپکیان. اینان متسوب به بابك خرمی پسودندکهدر 
آذر یایجان قیام کرد. امام غزالی ظاهراً از جریان قتل افشین که 
۰ بابك ر| اسیر کرد اطلاۓ دقیقی نداشته» مکر اینکه فرض کنیم که 


۱۸۰ مانی 


آنچه درتاریخبای دیگر در بارۀافشین نوشته ند صحیۍ نباشد. غزالر 
می‌گوید: که از یا بکیان‌ گر وهی شبمبایی به‌نام چراغ‌کشان دار 
که‌درآن شب دست به کار های خلاف عفت میز نندواین افسانه‌ی 
مسلماً به‌قصد خر اب کردن نام با بکیان و خر مد ینان اختراع‌شده‌هنوز 
هم درایران رواج دارد. سپس می‌گوید : که این گروه تایع مردی 
هستند به نام شر‌و پن که‌در نظی آنان از پیامبر ان بوده‌و اوراپالاتر 
از کسان دیگر که مدعی این مقام بوده‌اند می دانند. 

چبپارم- اسماعیلیان. آنان را اسماعیلی می نامند زیسرا که 
پیشو ای آنان محمد بن اسماعیل بن جعف بوده‌و امامت باوی پایان 
پذ پر فت. 

پنجم- مبعیه. آنان رابه این سبب سبعیه گفته‌اندکه اول 
معتقدبه ادوار هفتکانة امامت هستندو می‌گویند هنکامی که يك 
دوره به‌پایان رسید. دور دیگی آغازمی گر دد. دوم‌اینکه سر توشت 
جمپانی که در زیر فلك قمر است بستکی به حر کات اخت ان‌هفتگانه 
دارد واین انديشه از اختر‌شماران ملحد و منجمین اقتباس شده و 
ريشه آن در عقاید دوگر‌ایان (ثنویه) است. زیراکه آنان‌می‌گویند 
که نور» اچزای خود راکه با تاریکی آميخته شده به دست ستارگان 
می گر دا ند . 

ششم- محمره. ازاین عنوان معلوم می‌شودکه با کیان جامة 
خودرا بەر نگت سرخء رنگت می کرده‌اند. 

هفتم تعلیمیه. زیراکه آنان معتقدند که دعوت باطنی بد 
تعلیم استوار است . 

غزالی می‌گوید: که این گروه یمنی باطنیان تابع دین‌ودیا 
پیامبرری نیستند. ريش تاریخی عقاید آنان در نظر ابوحامدغزالی 
اینست که گر و هی از مجوسان ومزد کیان ومانویان ملحد وفیلسوقان 
ادوار گذشته پاهم به گفتگو نشستند تا راهی پیدا کتندتا آناندا 
از یو غاستیلای تازیانو پیشوایان سیاسی دین اسلام رهایی بده“ 
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چم مستمری‌که مسلمانان در بار آنان‌روا داشته‌اند 
از جور ۳۳۳۰۵ 

۳ کنند. آنان از گفتن عقيدء باطنی خود که عبارت از انکار 
بازندة ذمینو زمانو تکذیب گفته‌های پیامبر انو رد زندگانی 
دوباره در آن‌جپانو بر گشت‌به سوی یزدان است می‌تر‌سند, و 
نایار هستند که نقاب اسلام برچمپره بز نند تا از گزند مسلمانان 
مصون بمانند. آنان‌چنین پنداشتند که‌دین‌آوران با نیر نگت‌و افسون 
مردم رابه بردگی سوق‌می‌دهندو پیامبران اسرائیل نیر نگت‌بازانی 
بود ند که گر و ند گان به ادیان‌ر | بهد تبال‌خودمی کشا ند ند .۱۰ ایرانیانی 
که کشو رشان به‌دست تاز پان افتاده؛ پاخود می گفتند که کاردین‌دین‌آور 
تازی هم‌اکنون بالاگرفته ودعوت وی درسر اسر بخش مسکون‌زمين 
کسترش یافته‌و کارشان به‌جائی رسیده‌که کشور نیاک‌ان‌سا را 
تصرف کرده اندو از این راه په آسایش و تنعم‌ر سیده| ندودر نتیجه 
خرد ودانش ما را ارزش نمی نہند. این گر وه یعنی مسلمین اکنون 
آنچنان نیر‌ومند شده‌اند که نمی‌شود به ضرب شمشیر آنہاأ را 
مغلوب کرد وجز مکر وحیله چاره‌یی بر ای‌گریز از زورگویی آنان 
ندار پم . اگر مادلبستگی به‌دین پدرانمانر اآشکارابه زبان بیاو ریم 
برما چیره می شو ند» و کسانی‌راکه کوش به‌سخنان‌ما قرا می‌دار ند 
ازما دور می ساز ند. ما راهی نداریم جز اینکه عقیده گر وهی از 
آنان‌ر | که عقایدشان ازهمه رکیکترو رآیشان‌سخیفترو عنصرشان 
سستتر و آماده پذ یر ش‌محالات هستند بر خود ببندیم و آن فر قه بنظر 
امام غزالی‌ که سنی بسیار متعصب بوده‌و سر‌شاراز تعصباست. 

رافضیان هستند. 
طرز تبلیغ باطنیان بسیار دقیق وموّش و با روحیات مردم و 
ضع محیط منطیق بود. تبلیغ در چند م‌حله انجام می‌شد: یکی از 


° به گشتۂ اپو العلاء : 
افیقوا افیقوا یا غواه فانما دیاناتکم مکی من‌القدماء... 


۲ مانی 


این مر احل مرحلهة نیرنگت وتفی‌س بوده. باطنیان می گفتند کر. 
شایسته است داعی مردی باهوش وگر بز و باحدس صحیح باشد, ت 
بتواند از برون آدمی به آنچه در درون‌وی می گذ‌رد پی بیس د. ا 
سه کار از داعی ساخته باشد: نخست آنکه بتواند تشخیص دهد کر 
تاچه حد می‌توان کسی‌راکه باوی آشنائی داردو هدف تبلیغ خو 
قر ار داده» جلب کند. چه انداژه ارادهوی‌سست‌است. E‏ 
راکه با پندارهای وی منافات دارد بیذیرد؛ زیراچه بسا کسانی 
که روحی جامد دار ند و نمی توان خویی راکه درنپاد وی جایگزین 
شده به آسأنی بر کند. داعی نباید باچنین کسانی سخن بگسوید. 
پاید طمع از آنان پبردو کسانی‌را! هدف قرار دهد که سخن وی 
در آنان تأثیر داردو به همرحال نباید تخم سخن رادرزمین شور 
بیر | کندواز درآمدن به قصد دزدی‌به خانه یی که‌در آن چر | غروشن 
است پر هیز کند. همچنین باید از دعوت مردمان دانشمند فرزانه 
احتراز کند» زیراکه خود آنان دارای بصیر تند و راه وچاه جدل 
وحیله سخنوری را نیکومی‌دانند. 

دوم ایتکه داعی باید حسدسی پیدار وذهنی روشن وهشیار 
داشته باشد. تا بتواند ظواهر راببیندواز آن به نپانیپا پی بسد. 
هر گاہ نامزد آماده پذیرفتن تکذ یب کتاب‌آسمانی نباشد بایدمعانی 
الفاظ را دگر گون کندو برای هر کدام از مطالبی که به‌اولیای‌دین 
نسبت می‌دهند» معنای نوی قایل گردد. 

سوم اینکه باهر کسی که سخن می‌گوید متوجه باشد که گفته‌ها 
مطابق میل ومذهب‌و خواست اوباشد: اگر مخاطب به پادسایی 
سخت پایبند است» باید چنین کسی رابه پیر‌ویازفرمان بزرگان 
دين وپر‌هین از آرزوگرایی» و تشویق به‌پر‌ستش خدا ودرستکادکا 
و پرداختن سپرده‌هاو خوشرفتاری با مردمو فر و تنی در بابر 
تیازمندان» وبازداشتن ازبدیو برانگیختن آنان‌به نیکوکاری 
تشویق کرد. و اگر مخاطب کسی باشد که به خوشگذ‌رانی‌و بی پروایی 
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رن کرده باشده معتقد به‌این باشدکه نیایشو پر ستش‌خداو ند 
ین نادانی استو پارسایی از کانایی سرچشمه می‌گیردو کسانی که 
دل 2 ۰ 
ار تکالیف دینی را مأنند ستوران بر پشت می کشند» باجانوران 
ممانندهاند» بايد به‌چنین کسانی یادداد که لذت مسلمو نقدز ند گی 
رابه و عده‌های نسیه پس‌از مر گث تباید فرو خت‌و بہت اینست که 
رامی‌راکه خردوهوش برمانشان می‌دهد» پیش بگیر یم و خو استهای 
دل‌را خواستپای خدا بدانیمو در نظ بگیریم که دوران‌زندگانی‌ما 
کوتاه است»و روزی که گذشت دیگر برنمی گردد. از روزهمای 
زندگی برای چیدن خرمای رسیده که بر درخت آویزان است باید 
سود جست‌و دنبال سراب پندارهای پیشینیان ندوید. 

این گروه معتقد بودند که داعی اگی بامردی معتقد به کیش 
شیمه سرو کار داشته باشد باید دشمنی باینی‌تیم وبنی‌عدی (یمنی 
خویشاو ندان ابوبکر و عمر) و بنی‌امیه و بنی‌عباس و پیروان آنان 
را تلقین کند و بگوید‌که اینان دشمنان دینند وباید از آنان تبری 
کر دوبا فرزندان پیامبر دوستی کردودر انتظار خروج پیشوای 
ناپیدا نشست.واگر طرف تاصبی یعنی‌سنی بوددراین صورت‌پاید 
گفت که نصب|پو بکرو عم نتيج اجماعامت بوده‌و صدای امت 
صدای خداست. 

غزالی می‌گوید: که‌این گروه با زرتشتیان و ترسایان‌ویمودیان 
سرو کار پیدا می کردندودر آن حال سخنانی می گفتند که باآیین 
انان سازگار باشد, و بپرحال ازهردینی‌چیز تازه‌یی برمی گزید ند 
تا انرا بر ای جلب افر ادو سیله قرار دهند. فریبکاری دیگری‌که 
بکار می برد ند» جلب دوستی کسانی بودکه با آنان آشنا می شد ند . 
ید ین معتی که مقر ر داشتند که مأذو نان هرشب درخانة تامزدان 
بخوایندو کتاب آسمانی را باصدای خوش‌آیندی بخوانندوسپس 
یه کفتار های دلیذیر که در دلمپابه آسانی می نشیند دست بیاز ندو 
بمب به بازاریان نادان آزمندءو دا نشمندان‌ریاکارو فرمانروایان 


۳۴ مانی 


ستمکار خرده بگیر ندو مخاطب را امیدوار کنند که بزودی 
که همه اقوام‌وامم بيو سان ظیورش هستتد خواهد آمدو جہان را 
پراز عدل وداد خواهد کرد واگر آیه یی ازقرآن یاحدیثی را تصارن 
یادکرد بگویدکه: در گفتارهای خدا رازهایی نپفته است‌که جر 
برای گروهی از بر‌گزیدگان آشکار نگردد. ازلوازم پیش فت تبلیغ 
اسماعیلی هم این بود که داعی شب ز نده‌دار باشد» نماز بگذاردو 
گریستن بیآغازد وهمۂ اینہا را بصورتی انجام دهد که شنوند, 
تصنور کندکه این ایراز خلوص بکلی محرمانه است.و نظر مبلغ 
اسماعیلی پر اینست که عبادت خود را نہانی انجام دهد. 

حیلة تشکيك که به گفتة غزالی باطنیان برای جلب‌سردم بکار 
می ہرد ند » معنایش اینست که داعی مخاطب خود را وادار کند که 
در بارة مسائلی که برایش یقین حاصل شده شك کندو مثلا بسگوید 
که: پایة منطقی مقررات شریعت‌اسلام‌و مسائل‌دشواری که هرروز 
در آن پیش می‌آید چیست وآیات کتاب خدا چراکاهی دوپپلووگاهی 
زوشن: (متشابه‌و محکم) است؟ آیا الفاظ نامفپومی که‌در آغاز 
گفته‌های خداوند بزرگت. در کتاب آسمانی آمده. برحسب‌تصادف 
گفته شده‌ویا اسراری در آنپا نپقته است؟ سپس می‌گوید: داعی 
می پر سد دلیل اينکه آسمان هفت طبقه دارد ولی پنج‌یاشش نیست. 
ودلیل اینکة شماره اختران‌سگردان(یعنی سیارات) هفت‌وشمارة 
پن‌و ج دوازده است چیست‌واز این قبیل پر سشمپا که پاسخی نداردو 
نیز کسانی راکه در امورمذهبی به تعبدو پذیرش بی گفتگو پایبند 
بودند به شكوا می‌داشتند. حيلة دیگر» حیلة تعلیق است‌وآن‌اینست 
که تخم شك را درون شنو نده بپاشد بی آنکه پاسخی بدهد» و بمپانةً 
این کار اینست که می گوید شتاب مکن که کار دین کاری‌عبث نیست 
و نمی‌توان هم رازهارا پیش کسانی که‌اهل راز نیستندهویداکرد. 

غزالی می‌گوید: اگر داعی دیدکه مخاطب وی به‌دنبال کردن 
بحث چندان دل‌نمی دهد» از بحث تن‌میزندو می‌گوید بحث دراین 
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.1 از حد‌ودفمم‌ودانش ماست» ول اگردید که «مستجلت» 
سائل ۱1۳9۳/1۵0 کک می‌کندو اورا 
نة شنیدن ای 2 

ر میکند که پیش از نشست روزه دارد ونماز بگز ارد و تو به 
اسراری‌راکه فاش خواهد کرد عمیقترو مہمتر جلوه‌گس 
ا بعد می‌گو ید این رازها باید به دژی‌از احتیاط سپرده‌شود» 
وبه نامزد می‌گوید که تو باید پیمان ببندی وسو گندیاه‌کنی که هر گز 
اسرار را فاش نکتی. چنانکه خداو ند رازها رابه پيامبران نسپرد 
بگر پس‌از آنکه از آنان میثاق گرفت. 

حیلةٌ بعدی‌که «ربط» نامیده می‌شود اینست‌که زبان‌نامزد 
اسمعیلی گری را پاسو گندهای استوار بیندد تا متن پیمانی را که 
غذالی به تفصیل در کتاب خود آورده است بیذ‌یرد. 

حیلة «تدلیس» حبلهٌ بعدی است‌وآن اینست‌که پس‌ازآنکد 
داوطلب سوگند خوردو پیمان را پذیرفت» همه رازها رانباید به 
یکبار پیش وی فاش کرد بلکه باید گام به‌گام به‌تدریج‌آموزش 
بگیرد: 

نخست اینکه در کشف حقیقت دست به دامان خاندانرسول 
بز نند که خود گفغه: من درمیان شما دو وثيقۀ بزر گت سپردمء اکر 
بدان دست بز نید نجات یاپید. کتاب خدا وخاندان من. 

دوم اینکه پر ای ابطال دومین مدار ی استو ار حق» که کتاب 
اسمانی است ظاهروباطتی قایل شودو سپس باطن رابرظاهر که 
تشر هستة اصلی است رجحان نمد. 

سوم اینکه داعی نباید طوری سخن بگوید که‌از سخنش‌رايحة 
دشمنی باهمهٌ نحله‌هاو امتپای اسلامی به‌مشام برسد»و مخاطب 
بیندارد که گوینده از دين بکلی عاریو بیزار است. ولی برای 
پیشرفت گفته‌هایش بتر است‌که درمیان مسلمانان فرقه‌یی را 
بجوید که از راه راست گم گشته‌و برای پذیرش افسانه‌و افسون 
اماده‌تر ند . یعنی رافضیان راکه نقاب دوستی خاندان رسول رابر 


۶ مانی 


چپره دار ند .۱۱ 

E‏ ۱ 2 وو آشکاد وحق چنان رر 
است که بیشتر شنو ندگان از شنیدن آن می گر یز ندو طالباد ۷۶ 
ميان پو یند گان‌ر اه نادا نی افر ادمستثنایی هستندو ازاینر ۰ از 
را وادار ند که خود راازطبقة عوام که‌از عقلی گریزان | 

دست 

به نقلی می‌یازد. جدا سازد. 

پنجم: اگر دیدکه طرف نمی‌خواهد از تودهٌ مسلمانان | 
شود دراین صورت بهاو بگوید که فلان‌و فلان که به‌دا نش وخرد بیان 
مردم نأمبردار است تین پیرو این عقاید است. 

ششم اينکه: مدعی شودکه این گروه (باطنیان) دارای قدرن 
وشو کت‌ومالو خواسته بسیار ندو درهمهٌ اطر افو تواحی داعیان 
بیشمار دار ند. 

هعتم اینکه: داعی در هیچ شہری مدت طو لانی اقامت نکند. 

حیله دیگر «تلبیس» نام داردوآن‌اینست که اصول‌غیر سلمی 
رایرای مخاطب خود تکرار کندو پس‌از آنکه این اصول دراثر 
تکرار در دل شنو نده جایگزین شد. به‌حیله‌های بعدی متوسل‌شود. 

حیله‌های آخری که «خلع»و «سلخ» است» اینست که مستجلب 
قادر می شود احکام شر عی را از گردن بیند‌ازد وخود را از فیود 
آن آزاد سازد و مرحلهٌ سلخ اینست‌که پس‌از آنکه دین از مقام 
فر‌مانروایی خلع شد» قیود مذهبی را به یکباره‌کنار بگذ‌ارد» واین 
مر تبه بقول باطنیان «البلا عالکبیر » نامیده می شود. پس‌از بیان 
این مقدمات غزالی طبقاتی ازمردم راکه متمایل به باطنی‌گری 
می شو ند بشرح زیر برمی شمارد: 

گروه اول کسانی هستند که خردناتوان دار ندودرامور دین 


۰ ۲ ۲ ِ ۱ ای 
١١‏ غزالی باهمة مراتب فضیلت و دانش» مردی متعصب بوده و ظاهر! بډ 


خوشآمدن خلیفة عباسی به پیروان مذهب شیعه حمله کرده است ۰ 
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۳ اینان کساتی هستند که سرشت آنان به تادانی و 
7 وکندذ‌هنی مخمں است. مائند پارەيى از جر ات نادآن‌و 
2 م۳ ۳ فرهنگت بحدی‌که گروهی از آنان یکی‌از پیشوایان 
‌ 3 19 خد | داده‌اند۲۲ وانسان هنکامی که در راه ضلالت 
دين و ۱ 5 و ۹ 
گروه دوم گروهی هستند که باپیدایش اسلام‌دوران‌پادشاهی 
ی آنان سیری گردیده‌و این گروه عبار تنداز فرزندان 
وس 2 د 3 1 
ی روان ایرانی‌و دهقانانو فرزندان مجوس که مغلوب عرب‌شده 
کسی ا » 5 
بودند» این‌طبقه بر اثر حوادث‌ناگوار چون توانایی آشکارساختن 
عواطف دروتی خود را نداشتند» ناچار کين قوم غالب در ضمیر 
ناخودآگاهشان جای گرفته بودو مترصد فرصتی بودندکه کین 
خود را آشکار ساز ند. آنان آماده بودند که هر کار ناشد نی را شد نی 
بینگار ند. تا شاید از این راه بر ای کینه جویی‌و جیر ان شکستما 
فر صتی بدست بیاور ند . 
گروه سوم جاه‌طلبانی بودندکه سخنان نو را وسیله‌یی برای 
رسیدن به آرزوهای خود می دانستند. 
چپارم گر وهی بودند که می‌خواستند در جامعه, عنوان ويةة 
خودگرایی دروشن‌بیتی داشته باشند. درنظر آنان اکش مردم از 
طبقَهٌ نادان هستندو مانند ستوران‌ازحقایق بی خب ندو به این‌دلیل 
این طبقه به باطنی گری که جنبه نادر غریب داردومیان مردم‌چندان 
ثایع نیست روی می‌آور ند. 
گروه پنجم گر وهی هستند که گرایشی به‌سوی‌دانشمپای‌نظری 
دار ند» ولی به مقام اجتپادو استقلال ن‌سیده‌اندو به این دلیل 
میل دار نی خود را در ردیف هو شیاران درآور ندودراین راه به 
ثلسفه‌های افلاطون‌و ارسطو روی می‌آور ند. 


ی ما و 


۸۸ مانی 


گروه ششم گروهی هستندکه بدگویی از یاران هیر رر. 
مجاز می‌دانند. مار 

گر‌وه هفتم گروهی هستند که در ردیف فیلسوفان بلییر 
دو گرایان (یعنی مانویان) هستند. : 

هشتم : گروهی هستند که در پیروی از باطنیگری داهن برای 
رهایی از قیود شرع و پیروی از خواست دلمای خود شمردمازر 
اینان به انواع خوشگذرانی متمایلندو به محض اینکه کسر 
یافتند که راه انحراف از ادیانو مذاهب را بەر ویآنان بازمی کند, 
از آن پیر وعا می کنند . 

در باب مذهب‌و پندار آنان غزالی می‌گوید: مذهب آنان په 
ظاهر رفض و باطنش بی‌دینی کامل است و سر آغاز این‌کس‌اهیما 
عبار تست‌از حصر همه دانشابه گفثار های پیشوایان | ین قوم که 
نتیجه آن عبار تست‌از اینکه چون خرد گاهی دچار شبمه و اختلاف 
می‌شود. باید گفت که از درك واقعیات عاجز است. 

باطنیپا می‌گویند که معلم معصوم» همان مستنصر است که 
خداو ند وی رابه همه راز های شايع آشنا ساخته تا بتواند راه به 
سوی حق بیرد ودشواریہا را آسان سازد. از ایرو در هس دوره 
باید امامی‌باشد تا بر ای روشن ساختن تاریکیمای دین‌ازوی‌کمك 
خواسته شود. بعد می‌گوید این طایفه سرانجام سخنانشان به گفر 
می‌انجامدو دلیل آن اینست‌که راه معینی ندارند» زیرا هريك از 
صاحبان ادیان چنان سخن می‌گویند که گویی باوی موافقندء بایپود 
یمپودی باتر ساء ترسایی وبا زر تشتی» زر تشتی هستند. 

غزالی بحث دور ودرازی در بار المپیات (خداشناسی) پاطنیان 

می کند و سرانجام می‌گوید: شکی نیست که این‌گروه معتقد به دد 
خدای قدیم‌اند. ولی یکی ازآن دو علت وجود دیگری است. نام 
خدای نخستین «سابق» است‌و نام دومین«تالی»است» و اینکه خداعا 
اول جہان‌را بوسیلهخدای دوم(تالی) آفر یده‌است. این دوخدا رایه 
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اوا نیز نامیده| تدو برای اثبات این مطلب‌استدلال 
کک بيگو یند «ا نا نحن نزلنا و انانحن‌قسمنا وسبحاسمر بك 
کنند , انفد اعلی رادلیل بر این‌می‌دا نتد کهدو خد او جو ددار د که یکی 
E ٤‏ داردو باز مدعی اند که قلم و لوح اشاره به‌این دو 
ek,‏ ومسلم است که ریشة‌این‌عقاید رادر گنو سیسم که‌مانوی‌گری 
مه ای از آنست باید جست. 
یس در باب عقایدآنان در باب اسطقسات که آتش و هواوزمین 
وآب است» بحث کرده‌و سر انجام گفته اند که‌در نتيجة همهٌاین تحولات 
انسان بوجود آمده‌که وجودش بر ترین پایه اعتدال است. 
غرالی پس‌از آنکه مدتی ازاین مطالب بحث‌می کند سر انجام 
به‌دشنام دست می‌یازد. وفی‌المثل می‌گوید:عقيد آنان به استثنای 
اعتقاد به‌امام‌معصوم همه هذ‌یانو بد یہی البطلان است‌و بیشت آنہا 
بر گر فته از زر تشتیان‌و مانویان است‌و نوروظلمت را «سابق» و 
«تالی» نامیدها ند. 
سیس‌در باره نبوت‌وامامت و قیامت و معاد بحث می کند و می گو رد 
که : این گروه روز رستاخیز را منکر ندو می گو پند که رستأخیزن 
رمزی است حاکی از خروج امامو قیام قائم الزمانو نیز می‌گویند 
معنی معاد باز گشت همه چیز به‌حال خودش است. بدن انسان از 
اخلاط چپارگانه تر کیب یافته‌و پس‌از مرگت هر کدام از آنہا 
به‌جای خود باز می‌گردد, آنچنانکه روح آدم نیز پس‌از مر گث به 
جایگاه خویش پر می‌گرددو این مرحله را «رجوع» می نامند. 
وخلاصه اینست که بیشتر گفتار آنان با گفتار ثنویان و 
مانویان و فیلسوفان دریاطن موافق است‌و غرض آنہا از این 
گفتار ها اینست که اعتقادات را ازدرون مردم ریشه کن سازند تا 
مردم به وعدووعید وقعی نش‌ند. 
در باب تکالیف شی‌عیآ نچه در بارء باطنیان می گو یند اینست که 
آنان معتقد به اباحة مطلقو رفع حجاب‌وانکار شرایع‌اند. ولی خود 


۱۹۰ مانی 


باطنیان منكر همه اين شاه و می‌گویند که باید از ایی 
شرع پیروی کرد. ولی‌ته آنچنانکه ابوحنيفة شافعی‌و دگ" 
می گو یند. ولی این و جوب تامر حله یی ي سالك به مرحلةكمال 
نزديك نشده باشد. اما پس‌از آنکه به آن مرحله رسید هرد 
۱۳ 


و برای اثبات این‌کار می‌گویند که بت 
کار‌های نشستن و بر خاستنء بیدار کردن‌دلاست‌تایسوی‌دانشجو 
ر هسپار شو ند» و پس از آنکه شخص به آن‌مررحله رسیدتکالیفاندامما 
ازمیان می‌رو ند. 


بر‌داشته می‌ شود. 


شیخ شبستری در «گلشن رازه می‌گوید: 


همه حکم شریعت از من و تست که‌آن پر بستة جان من و تست 
من و تو چون نساند درمبانه چه‌کعبه چه کنشت چه‌دیر خانه 


ال[ U‏ ناقصی ز ینار زینپبار قو انىن شر يعت را نکگه‌دار 


فرجام سکن 


رکنون از خود می پر سیم که آیا دین مانی در ایر ان که زادگاه پیامبر 
وگاهوارةٌ دين وی بوده مرده» و بی‌امید بر گشت ازمیان رفته 
است یاثه؟ 

نخست بايد به‌اين نکته توجه کردکه هیچ پدیده‌ای درجہان 
ازهیچ به‌و جودنمی‌آید وهیچ موجودی‌هم یکلی معدوم نمی‌گردد. 
اندیشه‌هاو عقایدی‌که نوبنظر می‌آید هميشه نتيج اندیشه‌های 
کپنه‌تراست که به اقتضای روز دگر گون شدهو چپرء تازه به خود 
گرفته . مانو ی گر یاز عقاید باستانی ما ننددین‌ز ر تشت‌و بودایی گر ی 
و دین نصاری الپام گر فته وآن عقاید را درهم ادغام کر ده و دين 
نوی پوجود آورده بود. هنگامی که دین مانی پویندگی خود را از 
دست دادو مقپور دینپای نیرومندتر گردید» سازمان موجود دین 
مانی در هم ر یخت و پیشوایان و سر آن» همه ناپود شد ندولی عقاید 
دروشپایی که پایة مانی گری بود ازمیان تشر فت. زهد و تقو ای‌مفرط 
دبدبینی نسبت‌به زندگانی و قناعتو گوشه نشینی‌و انتظارپایان 
دوز گارو تسلط اهریمن همه عقایدی یودندکه از مانوی‌گکری 
س‌چشمه گرفته بودند. اينك بطور اختصار از آنچه در جامعة 
اسلامی ایرانی تا حدی چجنبةٌ مانوی‌گری دارد» سخن می‌گوییم: 


۳ مانی 


۱ انديشة تقسیم جہان وجپانیان بردو طبقه نیک 
نیکان بی تأ ثیر و خوابآلوده‌و بدان مو ثرو مصمم و قاطع, ی 
آدمیز اده خر اداست :و چیزی‌نیست که بتوان گفت باقرض کر ری 
نك ن نکر ا پوده‌و بر اتر مبارزه يكيا چندتن یاگروء‌ونر 
ميان خواهد رفت. اساس انديشة انسانی پر اینست کهآ نچه مر بویز 
به خود ویو مر بوط به منافع‌اوست نیکی است و هر چه معارض آن 
باشد شر است. و ازاین‌رو هماٌمیدم کمو بیش مانوی هستند. نمهاین 
آنکه دیدمانی دید کیمپانی بوده‌و همه عالم و جود را مس کب ازدو عنصر 
متضاد می‌دانست که بدی درآن غلبه دارد. 


۲ بدبینی نسبت‌به زندگانیو شکایت ازدور گیتی تاحدي 
جنبهُ مانوی دارد. البته نگارنده مدعی نیست که هر کس از دنیا 
شکایت دارد مانوی‌است» ولی می‌توان‌گفت‌که این قبیل گفته‌ها 
انعکاس دوردست افکاری است که اساس آن ازمیان‌رفته. مانند 
پر تو ستارگانی که پس از گذشت سالمبا به‌زمین می‌تابد بی‌آنکه 
مطمئن باشیم که هنوز ستاره‌پی که امواج نور نثار کرده» در بخشمیای 
دوردست آسمان می در خشد یائه؟ 

انديشة اینکه روح انسان قطعةٌ نوری است که‌از عالم بالا به 
زمین‌آمده ودرز ندان تاريك تن‌اسیر است» اندیشه‌پی مانوی‌است. 
داستان نیی که از نیستان بریده‌اند و پرای جایگاه اصلی خود ناله 
می کند» و نیز تشبیه روح به کبوتری که‌از چایگاه بلندی به‌زمین 
فر ود آمده‌وخود را اسیردام‌می بیندو پیو سته ازسر زمین اصلی خود 
یاد می کند و متتظر دمی است که پردهٌ غباری راکه حجاب چپ جان 
او شده‌است بردارد و بايك حر کت بال درفضای عالم قدس به پرو از 
درآیدء تاحدی‌شبیه گفتارهای‌گنوسیان‌ومانویان‌است. اندیشه‌های 
«اسماعیلیان»و بویژه‌فر قهٌ معروف به قر امطه‌یاقر امطیان بی‌شباهت 
بها ندیشه‌های پیر و ان‌آیین‌مانی نیست‌واین مطلب رابررسی‌اصول 
عقاید اسلامی همچون:«الملل و النحل» شہر ستا نی » «الفر ق پین الفرق» 


فرجام سخن ۱٩4۳‏ 


بغدادی و بو یڑ ه «فضایحالباطنیه» اماما پوحامدغزالی 


ر التاهر 
da :‏ عر‌فانی نیز آنچنانکه از نوشته‌همای عارفانو 


نان برمی‌آید‌با اندیشه‌های مانویو مخصوصاً گنوسی 
برانندی‌هایی دارد. اگرچه بعضی از دانشمتدان ایرانی اخیرا 
مین شده | ند که تصوف منحصراً ريشة اسلامی دارد ولی بتظ 
رار نده آنچه به نام تصوف درایران رشد کرد و گسترش یافت بیش 
رکم‌همه از متن‌های مذهبی دم‌می‌زنند» ولی تصور می‌رودکه‌این 
دید به‌دلایلی که‌درزیر یاد می‌کنيم برساخت؛ُ کسانی است‌که همه 
چیزهای خوب را به نفع آیین و کیش خود تبلیغ می کنند. 

آثار صوفیان پراست ازآیه‌ها وحدیشپا وادعاهای پیروی از 
پیشوایان دین ولی پیوسته با تفسیر‌ها و تآویلپای دور ودراز توآم 
می باشد. درآثار بازمانده از اسماعیلیان‌که غایت اصلی آن غالبا 
نفی احکام دین بوده» ولی بر ای اثبات نظر های خود پیوسته به‌آیات 
کتاپ دینی مسلمانان دست می‌یاز ند» باکمی دقت می‌توان آثاری 
ازاین‌طرز تفکر راپیدا کرد. کتاب«و جه‌دین» منسوب به ناص خسرو 
پیوسته بامقدمه چینیبای حاکی از بزرگداشت آیین اسلام‌وذکر 
آیاتو نصوص‌دینیء درپایان هر فصلی استنباطهایی می کند که بطور 
کلی باقواعد و اصولی که مسلماتان دار ند معارض بنظر می آید . 
نز می توان تصور کرد که بر خی از گفته‌های متشر عانه یی هم که در 
آثار صوفیان دیده می‌شود از همان دست‌است. گفته‌های صوفیان 
آنچنان متنوع است‌که راهمپا را برای هر‌گونه تعبیر باز می‌گذارد 
ولی همه این گفته‌ها را نمی توان دردایرء اسلام جای داد. دین‌اسلام 
روش ساده ودستورهای روشن وخالی‌از ابمهام دارد وراه را بر‌ای 
هیچگو نه انحر افو تعبیرو تفسیر‌های احتمالی و نامشخص باز 
داشت است. تصرف ایر انی نسلا درمخیط مسلماثی به‌پار آمت, 
دلی پدیداری است‌که پژوهشگر بی‌تعصب باید پی ریشه‌های آن 


۴ مانی 


بگر‌ددوچه بسابه جاهایی بر سد که خلاف میل بسیاری ازمردم بای 

ی ار و ری TG‏ 
صوفیان نقی بشود. عقاید عرفانی‌و تصوف ایرانی درهر قرنی 
رنگی نو بخود‌گرفته وهی‌شاعی و نويسندة صوفی‌منش هم تیم 
رنگی‌هایی درشعر خود بکار برده که در نتیجه نمی‌توان هم آن 
گفته‌ها رادريك صندوق جا دادو بايك بر‌چسب مشخص ساحت. 

تشریفات سماع صوفیان ورختبایی که در انجمنهای سمام 
می پوشید ند بسیار شبیه تشر یفات‌مانویان‌است و تصویرهای‌ماتوی 
که‌از این تشریفات در دست هست رقص درویشان راکه اکتون 
مس سوم است به‌یاد می‌آورد. 

ضمناً باید گفت که پاره‌ییازراه‌و رسممپای‌عار فان‌ودرویشان 
راستین مانندخودداری از جنگ و خو نریزیو سفر کردنو باصطلام 
رهروی و پرهیز از اندوختن مالو خواسته بی شباهت به راو 
رسمپای ماتویان نیست. 

عقیده به هزاره‌هاا وانتظار پایان کارجپان درتاریخ معین 
واینکه بساط آفرینش بزودی برچیده خواهدشد. همچنین عقیده 
راسخ به تغییر شکل موجودات پس‌ازمر گت ورجمت. غالبا انعکاسی 
از عقاید مانویانو گنوسیمپاست. 

نگار نده معتقداست که برای‌در كت و گزارش برخی از پندارهای 
صوفیه مطالعة تاریخ عرفان غر بی یعتی‌کنوسیسم ضرورت دارد. 
ولی شرح عقاید آنان‌ودرك آن مستلزم صرف وقت بسیاروداشتن 
احاطه کامل به عرفان اسلامی است‌که ازعہدة نگارنده این سطور 
خارج است. با اینبمه درفصل مر بوط به گنوسی‌گری اشاره‌یی به 
گفته‌مای پیشوایان این‌فر قه و مقاید عجیب‌و متناقضآنان شدهاست. 

بطوری‌که همه می‌دانیم دراشعارو نوشته‌های ایرانی نام 


1- Chiliagte 


فرچام سخن ۱4۵ 


پراو ند رحمن ۴۶۳۰23 Sess‏ نیایش توام ۳ ایرانیان وی 
| آفر ینندة سپ وزمین و زمأنو سازندة همة سوجودات جپان 

" ومارند؛و وجودش‌رامنشاً همه خو بیہامی‌دانند» ولی بر ای‌اینکه 

یر انند ازبلاها ومصایبی که ز ندگی انسانی سرشار ازآنست شکوه 
e‏ به يك عامل‌دیگری‌که فلك‌وروزکار وچرخ‌واجرام‌سماوی 
ودهر و آسمان می نامند معتقد ند که کاسه و کو زۂهمۂسختیہایز ند گی 
ا بر سر او می‌شکند. یکی می‌خواهد فلك را عوض کند 
واز نوفلکی چنان بسازدکه آزاده درآن بکام‌خود ز ند گی توا ند کرد» 

دیگری می خواهدفلك ر اسقف بشکافد وطرحی نودراندازد. خداو ند 
جاودا نی و ثایت است ولی روزگارو آنچه در وی هست بس تاپایدار 
إست. چرخ بیدادگراست‌واز بیداد خود غافل‌ویا بازیکریاست که 

بازیچه‌های بیشمار دراختیار دارد.می‌گوید جام می‌وپای‌گل‌از 

دست مده» ولی از چرخ سرمست‌هم غافل مشوویامی پنداردکه 

خراییپا ازچر خ فلك و کینه اوس‌چشمه می گیرد و بیدادگری شیوه 

دیرینه وی است. در اشمار فارسی‌و حتی عر بی هزارهابار این 

مضامین تکر‌ار شده‌است. 

حال باید دید که این موجود تامشخصو مبمم که‌در زندگی ما 

مو ثر است ولی‌حدودو ثغور فعالیت و تأثیرش نامعلوم است‌چیست.٩‏ 
انديشة فلك گر دان که مستقیماً یا از راه اجرام درسر نوشت‌آدمیان 
تأثیر دارد رامی‌توان‌تاحدی باانديشة «دمیورژ» گنوسیہا مر تبط 
دانست‌وبه‌این نتیجه رسید که در قرون اولیه پس‌از میلادبراشر 

تلقینات گنوسيپاکه مانویان شعبه‌ای ازآن بحساب می‌آیند» در 
ار خداوند بخشندء مر بان موجود موّ ثر دیگری هم فررض‌شده 

که آفر ینندءو اقعی و خد او ند ز مین و آسمان‌ومسئول سر نوشت‌تار يكت 
وآشفته موجودات زنده است. نکارندء این سطور جرآت این را 

ندارو که فلك وچر خ‌وده راکه ایراتیان سالیان دراز ناله‌های 

ہو ده از دستش سرد اده | ند با «دمیور ژ» یکی بدا ندو بگو ید نقشپایی که 


۶ ماتی 


معمولا برای فلك دراشمار وادبیات فارسی قائل شده‌ا ند پار 
شباهت تام‌وتمام دارد. این بنده ذکراین مطلب رادراینیا ۳ 

شمردم تا شاید راه‌کشای بررسیہای دیگردقیقتری بر ای کسان یئ 
در بار این مطلب مطالعه می کنند» باشد. 

داستان زندگی مانی وآیین‌وی. با آنکه‌قر نبیاست مانویان 
ازمیان رفته وشمله دینشان خاموش شده هم‌اکتون درمیسان 
دانشمندان باختر‌ز مین ز نده است» تاحدی که هسر چندماه يك ا 
دوجلد کتاب ویارساله ومقاله دربسارة مانی بویسژه شاخه‌های 
اروپایی آن نشر‌می‌شود: سر گذشت کاتارهاکه در گذشته اگر بحثی 
دریارة آنان‌پیش‌می‌آمسد فقط به‌عنوان یکی از فرق‌متصرف و 
پدعتگزار قرون وسطایی دین ترسایان بود» باردیگی درفرانسه 
و اروپای غر بی ازمباحث روزشده وتاجایی که نگار نده‌اطلاع یا 
دستس س داشته در همین چند‌سالاخیی بیش از ده کتاب مستقل در باره 
آنان تألیف ودرمجموعه‌های پرفروش چاپ ومنتشی شده‌است. 

مردم بخشہای نیمر‌وزی‌کشور فرانسه کاتاریسم رایکی از 
پدیدارهای پرافتخار زادگاه خود می‌دانند. در کشورفی‌انسه در 
گذشته دوز بان اصلی وجود داشته: زبان بخش شمالی زبان ایل 
و زبان بخش جنوبی زبان اکت نامیده می‌شد. زبان پخش 
شمالی بقدر یج در کشور در فر‌انسه شیو ع یافته واز دامن کستی‌ش 
و نفوذزپان اك کاسته‌شده. نمضتی به نام قلیس یث در جنوب‌ف انسه 
بوجود آمده تامانع زوال قطعی زبان اك شود» میستر‌ال شاعر 
پزرگت قرانسوی‌که بزبان جنوبی شعر می‌گفته ودر اوائل‌قرن 
جايزء نوبل گر فته پیر و و پیشوای این نہضت بود که کاتارها را 
در دامن خود پرورش داده‌بود. اينك دسته‌هایی تشکیل‌شده که 
مس‌امشان بزر کداشت خاطرءه کاتار هاست. 

در خاورزمین هم بااینکه نمی توان مدعی شد که مر دم یں 
وسفد وتر کستان شرقی که محل‌نشر ونمو ونشأت دین‌مانی بوده 


بورز 


ان 


فرجام سخن ٩۹۷‏ 


ج خاصی نسبت به مانی نشان می‌دهند. ولی‌چون کاوشپای 
ج ازباستانشتاسان ارویایی‌روشنایی نوی بر صفحات‌تار يك 
۱ از تار د مذاهب ایرانی افکنده‌است» دراین‌میان نیز 
a‏ ك نسبت به شحصیت وزندگانی وآثار این مد 
عبیب ودین ظا هس عجیبتر ش علاقه پیدا کر ده| ند . 

مہمتر ین همه نوشته های مر بوط به‌مانی درجمان مسلمانان 
سلماً نوشته‌های بیرونی و ابن‌الندیم است‌که ظاهراً مردو 
آشناییپایی با مانویان داشتند واطلاعات دقیق ومفصل ازدین‌وی 
ت داده‌اند. ولی گذشته ازاین دوتن گروه بسیاری ازمولفان 
و مورخان جہان اسلامی مطالبی‌در بار ۀمانی نوشتهاند که‌متأسفانه 
" بسیاری ازآن نوشته‌ها افسانه‌وار ويا آلوده به‌اغراض است. 

وضع‌مانی شناسی وارزیابی گفته‌های وی درجپان امروزی 
پیوسته درحال تغییر و تحول وتکمیل است. شارل‌پوئیش" که یکی 
از بہترین کتابہا رادربارةٌ مانی تاليف کرده» دراین‌باره‌می‌گوید: 
اهمیت واصالت مدارك واسناد نوی‌که دربارة دین مانی بدست 
امده پحدیاست که مطالعات مر بوط به ما نی و تدوین تار یسح 
روزگاران نخستین مانوی‌گری رامی توان‌کاری بکلی نو تلقی کرد 
وبه کمك این‌استاد می‌توان تاریخ زندگی مانی را برروی مبانی 
استوارتر و گسترده‌تر بنا نپاد. سپسادامه می‌دهد: 

که‌اگر بیست‌سال پیش ازاین (کتاب پونش درسال ۱۹۶۹ 
منتشی ۳ کسی می‌خواست مانی‌نامه‌یی بنویسد» می‌شدحدس 
زدکه نتیجۀ کاراو رویپس‌فته چیزی بی‌ارزش» مبسم وپس از 
گفته‌های مخدوش ازآب درخواهدآمد؛ ولوایتکه ازهمۀ اطلاعاتی 
که درآن‌زمان موجود بود. یعنضی اطلاعاتی که در کتابہای آباء 
مسیحی که به جنگت‌مانوی‌گری رفته‌اندازیکسو و وقایم‌نگارییای 


2-- Ch. Puech 


۵ مانی 


سریانی درموضوع مانی و نوشته‌های فارسی وعربی موجود از 
سوی دیکرء استفاده می شد. 

پوئش معتقد است‌که به‌سه‌دلیل بيشت نوشته‌های کمن را 
نمی توان بشکل منجز با واقعیت سرگذشت مانی منطبق دانست. 

۱ بیشتر نوشته‌های گذ‌شتکان در باره مانی آلوده به اغر اض 
مذهبی است و به‌منظور رد وجرح مأنوی‌گری تسدوین شده‌است. 
نوشته‌های ابوریحان‌که ازمتن کتاب شاپورگان مانی اقتباس‌شده 
وت‌جمٌ حال مانندی‌که خود وی‌به‌کتاب افزوده جنبة استثنایسی 
دارد. همچنین است فصلی که ابن‌الندیم در کتاب «الفمس ست» دراین 
باب نوشته است. ۱ 

۹1 استفادءةصحیح از نو شته های در هم و بر هم تواریح بادشواری 
میسر است» زیر اکه تشخیص اینکه تفاصیلی که دراین کتابپا آمده 
تاچه حد اصیل و تا چه حد مجعول است تقر یبا محال است. ولی 
این مطلب دلیل رد همهٌ‌این نوشته‌ها نمی تواندباشد» زیراکه‌درمیان 
متون کېن جسته و گر يخته به مطالب صحیح هم بر می خوریم. 

۳ گاه شماری‌های مر بوط به‌زمان ظبورمانی وسال‌در گذشت 
اودقیق نیست» تأحدی که می توان فرض کرد که موافقان ومخالفان 
مانی مأخذ صحیح پر ای تدوین ز ندگی نامه وی دردست نداشتند. 

صر فتظر از نوشته‌های مسلمانان» ازمدارك نسبتاأً مپسی 
به نام آکتاآر خلای" هم تباید یکلی غافل بود.این سند راشخصی 
به نام مه گه‌مو نيوس“ تدوین کرده ومدعی شده است که‌اين نوشته‌ها 
تفصیل گفتارهایی است که آرخه لائوس اسقف‌کسار؟ یا کارخاد 
یا کالہار با مانی‌داشته است. بدیمپی‌است‌که ناقل یانویسند؛‌این 
سند مدعی شده است که ماتی در بحث شکست خورده وآرخه لائوس 


بر‌وی چسه شده. 


3- Acta Archelai 4— Hegemorius 5— Kashar 


فرجام سخن ٩۹۵‏ 


رراین رساله دربارة قیافه وطرزلباس پوشیدن‌مانی تفاصیلی 
ی هدهکه شایان توجه است‌می‌گوید: مانی چویدستی ازآینوس 
۰ و گام زیر بغل‌داشت. بالاپوش لاجوردی‌وشلواری‌گشاد 
زرد وسبز پوشیده بود. جام مانی مانند جامة روحانیان 
ا بودکه نقش آن در دورا اور پوس" پیدا شده‌است . تفاصیلی 
را که آرخه لائولوس در بارة زندگی وسر گذشت مانی می‌دهد گویا 
از مسردی به نام سیس‌یاسین (سی‌سینیوس") شنیده است*. وی 
جانشین وخليفة مانی بوده ودر راه دفاع از کیش دو گرایی‌مانوی 
کشته‌شده. ما ازتکرار مطالبی که آرخهلائوس دربارةٌ مانی نوشته 
ومسلماً آمیخته به‌اقسانه‌ویاافسانهة صرف‌است» صر فنظر می کتیم . 
, ولی خلاص گفته‌ها اینست‌که مانی نام اصلیش کویر یکوس و 
برده‌ای بوده که‌زنی وی‌را آزادکرده. مانی پس‌از مرگت آزاد 
کننده‌اش به‌شمپری‌که تختگاه شاهنشاهی ایران بوده واردمی شود 
و درهمانجا سکنی می‌گزیند وتام مانس راپرای خود انتخاب 
می‌نماید. آرخه‌لائوس می‌گوید مانی ازایران آمد ولی اصول 
عقاید وی از دوران حواریان مسیح به یاد کار مانده. تدوین کنندءه 
اصلی مانوی‌گری مردی به‌نام سی‌سینیوس بوده شاگرد وی 
تر بن توس“ برای وی چپار جلد کتاب نوشت: 

رازهاء فصول» انجیلو گنجینه» این کتابپا بعدها به دست 
مانی افتاد ومانویان آنرا مایۀ دین خویش قرار دادند. مانی‌چپار 
کتاب را تر جمه کرد ومطالبی ازخودش به‌آن افزود. مانی سه‌تن را 
به سمث نایب خود بر گزید: نامای نمایندگان توماس,آداس*۱ 
وه‌ماس!۱۲ بوده است. 
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۰ ماأنی 


مانی هر کدام ازاین سه‌تن رابه کشوری بدای پراکتر. 
گسترانیدن دین خود می‌فرستد. (توماس په‌مصر رفته, ا 
ی ی ۱ e GS e‏ 
دین‌مانی سوفق نمی‌شوند» خود مانی هم پس از پیش‌آمده‌ای 
گوناگون می میں د وپوستش دنده می‌شود وجسدش راطعمهةٌ مر ان 
می‌ساز ند. آرخه‌لائوس می‌گویدکه‌نام اصلی مانی کور بی کوس 
پوده‌که می توان فرض کردکه تحریفی از واژه کر فه کار به‌می 
نیکو کار باشد. ازاین متن معلوم می‌شودکه مانی هم‌مانند برخی 
دیگر ازمدعیان پیامبری به معجزهٌ پزشکی وشفابخشی بیماران 
فا که و گر تا ارهد دران هشو ینار ادها بر تاهو 
فر ز ند شاه درآغوشش مرده است. 

پو ئیش می گو ید که: مدار کی که‌در بارة مانی دردست‌بود ارزش 
چندانی نداشت» زیراکه براش دست‌بدست شدن وتحریف و 
تصحیف مطالب» سیمای اصلی خودرا از دست داده‌بود. ولی روزی 
که‌درآسیای مر کزی (تر کستان چین)ودر منطقهٌ فیوم مصی اسناد 
جدید اصیل بدست‌آمد» روشنایی جدیدی‌بر‌صفحات تاریك تاریخ 
مانی تابید. 

اسناد خاوری عبارت بود از نوشته‌هایی به‌زبان پارتی و 
فارسی میانه درمنطقة‌تورفان. دوسندازسال ۱۹۰۳ به بمدشناخته 
شده بودکه مولر در جزو تشریات آکادمی برلن منتشر کرده‌بود. 
ستدهای دیگر را هنینگتو آندره‌آس درسالمپای ۱۹۳۶9۱۹۳۳ 
و نشریات آکادمی پروس چاپ‌کردند. درسال ۲ هنینگث 
استاد دربارۂ هیئت‌هایی که در دوران زندگی‌مانی به بخشبای 
خاوری ایر‌ان فرستاده شد وگزارش دربارة آخرین سفی مانی دا 
چاپ‌کرد. يك رشته اسناه دی هم‌درسال ۰۱ در مد ینة العادی 
در فیوم مصر پيد اشده که دانشمندان مشغول تنقیح و تشس آن 
هنف . 


قرجام سغن ۲۰۱ 


7 ی هو مه‌لی‌ها یعنی مواعظ. و داستان شکنجه و 
ا دیگری‌که در سده سوم اتفاق افتاده ودر 
6 0 مانوی موّثر بوده» وهمچنین فصلی از کفالایا در 
لد ماثی و پعڅت گو نه یی که برای خودش قائل شده بود و 
کک غر های او و تعدادی ازسرودها (مزامیر) وی چاپ شده‌است . 
ا درفیوم مجموعة 4 نامه‌های مانی واثر مہم دیگری بدست‌آمده 
> کارل شمیدت خلاصة آنرا چاپ‌کرده است. 
ی مأخذی که گفته شد. دستنویس شماره ۵۰۸ اشتاین 
که ترجمۀ آن درمیان نوشته‌های پلیو پیداشده و تر جمةٌ ارايت 
از ایرانی به‌چیتی دربارة مبانی کیش پدر روشنایی یعنی مانی. 
اق مأخذ در غارتوفان هوانکی پید | شده ودر باره سرگذشت‌مانی 
و نام پدر وخاندان وسالروز تولد ومر گت او بحث‌می کند. برروی 
بناهائی که در استخر پیدا شده و به‌نام کعبهٌ زردشت معروف است 
متن مفصلی به‌زبان پہلوی نبشته‌شده وحاکی ازفعالیتم‌ای کر تیر 
وکافر کشیہای وی است و از نار سر گذشت مانی سندوماًخذ بسیار 
مہمی است. 
واژه مانو راکه درمنابع‌اروپا «مانیکه» يا «مانیخه» خوانده 
د بعضیمپا تحریف مانی‌حی دانسته‌اند» ولی این‌احتمال 
بعید بنظر می‌رسد. در پاره‌یی از توشته‌های‌کہن گفته‌شد که مانی 
لنی بوده ومی‌شلیده. نار نده تصور می کند که این نسبت را 
معاندین ودشمنان دین او برای خفیف کردن و اثبات بطلان دعاوی 
ری جعل کرده‌اند. فرض اینکه مردی شل بتواند چندین ده‌سال 
پیوسته دررسفر باشدو در کشورهای بسیار دور از یکدیگر به تبلیغ 
مبارزه بپردازد احتمال ضعیفی است. معجزه معمولا جنبه‌های 
مثبت ومنقی دارد. از کسانی که گفته‌هایشان در اذهان مردم تا ثیر 
می بخشید و پیروانی راییداکرده‌اند» معجزه‌های مثبت‌مانندشفای 
بیمار ان وزنده شدن مرده وصید ماهیان بیشمار وزنده شدن و 


۳ مانی 


از گورگاه گر یختن پس ازمصلوب شدن» سر می ز ند و از کسا. 
که ازدلیستگی مر‌دم پر‌خوردار نیستند معجزه‌های منم ما 
چشم بودن ولنگت بودن» از نو ع چیز هایی که به ما نی و با بل را 
او نسیت داده‌اند. 

زادگاه مانی ظاهراً دربابل بوده ولی ریشه‌خاندان وی از 
همدان بوده ودرسال ۲۱۹۱ پدنیا آمده یعتی در روزگار پادشا 
اردوان پادشاه اشکانی. پوئش بعید نمی‌داندکه مانی با اينکه در 
سالمپای نخستین دوران ساسانی خود را مبعوث دانسته ودین‌خوه 
را آشکار کر دهاست از تاً ثیر‌دوران‌پادشاهان اشکانی که یو نا نی منش 
بود‌تد و به‌دین زردشت دلیستگی کمی O AS‏ ودر 
صدد برآمده باشد تادین نوی به جپانیان عرضه کند وزرتشتیان 
وتر‌سایان و بودائیان رادريكت جامعه مذ هبی گرد آوردو بهاختلافات 
و پیکارهایی که مر دم را از هم جداگرده و به عنوان دشمن یکدیگر 
به صف آر یی واداشته پایان 3 هد . بد یہی است مانی موفق نشد 
زیراکه در ادوار‌گذشته جنگت مايه سروری سلسله‌هایسی بودکه 
به زور اسلحه» زمامداران مستقر را طرد کرده و خود چای آنانیا 
نمی‌آورد ولی تنا تحفه یی بود که غالب شر پساران روزگاران 
کن شته می تو انستند تقد یم ملتماکنند. ۱ 

غر يزه انسان وی را به‌سوی‌ کشت و کشتار وخرابی سوف 
می دهد و کیش‌هایی که ا غر یز ه را تقو يت می نما یند Se‏ 
بہتر گست‌ش می‌يأبند و کیش‌های دیگر که صلح وعشق به | نسانما 
را هدق‌خود قرار می‌دهند سرانجام پاشکست می خور ند یا مانند 
کیش‌تر‌سایی ناچار می‌شو ند که خود جنگت‌افزار بدست بگیر ند و 
پام دم بجنگند تاهمه را به‌زور شمشیر وادار به‌پذیرش صلح د 
پشردوستی بنمایند. ۱ ۱ 

مانی پیش‌آهنگت صلح وآشتی بود و بکار بردن چنگه‌افزاد 


فرجام سخن ۲۰۳ 


جاوری راجایز نمی‌دانست وبه‌این دلیل ازوجود او خطری 
امه محصو ر نبود. ولی اگی اندیشه‌های او پیشر فت‌می کرد. 
ر درپاسداری ازسزهای کشور خودداری‌می کردند وحتی بر ای 
نی ۰ ٩۳‏ ِ ۱ 7 
دفم‌دشمن شمشیس بدست نمی گر فتند» درآن صورت کشور تاچار 
د ت بیگا نگان می افتادو آز ادگان همه به اسیری می‌رفتند» آنچنانکه 
۱ توان‌فر ض کرد که شیو عاندیشه‌های مانوی تاحدی‌کار پیشر‌فت 
ازيان راآسانتر کرد و نتایج عظیم ببار آورد. 

پوئش‌معتقد است‌که نباید تصور کردکه‌دین زر تشتی به‌آسانی 
در دور پادشاهان نخستین ساسانی جنبة دین‌رسمی و همگانی پیدا 
" کرد. چندین قرن تسلط اشکانیان که از ادیان بیکانه تا ثیر پذ پر فته 
*بودند» پایه‌های اطمینان مردم رابه‌دین کسن سست کرد وبعید 
نیست که مردم خواسته باشند که درحصار عقاید دین‌دو لتی‌ر خنه یی 
پیداکنند و به‌روشناییمای نوتری دست بیابند. باید در نظر گر فت 
که ظہور دین تر‌سایی در دوران خودش انقلاب ژرف و عظیمی‌را 
در اندیشه های مںدم بهو جود آورده بود. دين مسیح برای باراول 
درجپان غرب مدعی‌شده‌بود که خوشابحال درویشان و بی‌چیزان» 
زیر ملکوتآسمان ازآن ایشان است. مسیح از بردگان وروسبیان 
و موجودات ناقص دفاع می کرد واین‌کار را او درجامعه‌یی آغاز 
کرده بودکه ثروت وزیبایی ودلیری و بی‌رحمی بارزترین صفات 
انسانی شمرده می‌شد. مسلم است‌که این اندیشه‌ها با جنبه‌های 
نوآوری که داشت برای گروهی از ایرانیان کششایی داشته و 
شاید باعث متلزل شدن پایه‌های دين کمن اير ان که دین کار و 
کوشش وپیکار بااهر‌یمن و نیروهای هوادار وی بوده» باشد. مانی 
دکیش اوگامی بود در راه‌تلفیق کیش باستانی ایران بادین نو و 
درآن روزگار همان جنبه راداشت که چپ‌گر اییمپای امروزی‌دار ند. 

مانی مانند گنوسپا و محتملا در دنبال آنان به تناقضمای‌میان 
۱ گفته‌های مسیح وتعالیم و کیش یمود پی برده بود. او نمی‌توانست 


fof‏ مانی 


قبول‌کند که عیسایی که برس دار بسختی‌جان‌داد. پادشام 
یمپودیان با شد» يو دیا نی که رزم و پیکار ازمبانی استو ار دینشار 
یو ك٤‏ و بر خلاف مسیح که می گفت همه اقر اد بش را دوستو 
پاشید» نژاد اسرائیل رانژاد عزیز کرده‌و بر گزیدهخدامی‌دا: 
مانو پان آن بخش از کتاب تورات‌راکه‌دا ستان 0 
خدا در بيا بانما بودکه ضمن آنشہر ھا را ویران‌کرده وزنہا را 
به اسارت بر ده ومردان را کشته بود کتاب خد | نمی دا نستن ۰ ودر 
مسق حقیقت يك مر حله از مسیح که دو ستی تی میان همه افسراد بش را 
i‏ ی کرد دور تر رفته وخدایی راکه دستور قتل و کشتار و 
تاراج داده از مشصس خد ایی عزل کر ده‌و مر دم رأبه عصیان پر « یہر ه» 
یعنی خدای ییپودیان‌فر| خوانده بود. 

مانویان باروش آرامش‌دوستی و نشرت‌از جنگت» ستیزه‌جویان 
واقمی‌دوران خود بودند مگ نه‌ایتست که انسان ستیزه‌گی انسانی 
است که بتواند در روبروی نیروهای زور بایستد وبی‌آنکه په 
آسایشی که به بہای رضا و تسلیم بدست‌آورده‌بیندیشد بگوید 
که‌تحق رانمی‌توان جز و دارآیی انحصاری يك گر وه بحساب‌آورد؛ 
زیراکه چیزی که نه‌می توان تعر یف کردو نه‌می تو ان‌حدودو ثفور آن‌را 
درزمان‌ومکان 2 تعیین کر دقا بل تصاحب ني دیست و به‌نام‌آن تباید س‌دم 
راکشت یا جامعه راخفه کرد. نباید فر اموش کرد که در دورانپای 
مختلف. حق سیماهای‌گو ناگون پیداکرده: زمانی نیروهای طبیعت 
بخاطر تر سی که به‌دلمپای آدمیان القا می‌ کرد حق‌تلقی می‌شد. 
کوهی که نا بہنگام آتشمشانی می گر د. یا رودی که باطفیان خود 
سر‌زمینمباً را ویران می‌نمود» ويا دریایی که امسواج خر وشا نش 
کشتیپا رابه‌ورطه‌ها می کشید هر کد ام حقی یعنی خدایی بودء 
پاره‌یی ازملل این‌عوامل را دردست يك تن تمر کز دادند و به‌و جود 
خدایی ایمان‌آوردند که نیرومند وقاطع وجبار وانتقام گیر نده د 


فرجام سغن ۲۰۵ 


و این خداکه مظبرحق آنروزی بود گویی بر ای‌تر‌ساندن 
0 بود. وی نیازمند مہهر ودوستی انسان تبود» بلکه 
39 باشنیدن نام وی لرزه بر اندام مردم بیفتدو آدمیان 
کر رکورانه از فرمانبایی که به‌وی نسبت می‌دادند پیروی کنند. 
یره این فرمانمپا ستایش وی و قدرشناسی از داده‌ها و نداده‌های 
,ی بودکه روزی چندین بار می بایست تکر ار می‌شد. 

بزرگان دين وعده می‌دادند که افر ادی که عمر خود را با نیایش 
وستایش خدا بگذرانند در دوگیتی سروری وسرافر ازی نصیب 
خواهند یافت‌وملتمبایی که به فرمانمبای‌خدا گردن نہنددراین جہان 
خرسند و کامکار ودرجپان دیگر رستگار خواهند بود. 

پاره‌یی ازمردم که تیز بین‌تر بودند می‌دید‌ندکه بسیاری از 
گرویدگان راه‌خداء عمری باعبادت وفرو تنی و تسلیم می گذرانند 
باخو اری و خفت:ز ند گی می کنندو اگر ازدم تيغ دیوانیان‌و ستمکار ان 
داخل وخارج رستند وجانی یانیمه جانی بدر بر دند» آفاتی که ساخته 
و پر داختۀ دست همان خدای نیاز مند ستایش است به سر اغش‌می‌آید» 
پیری و بیماری روزگارشان راتیره می‌سازد ویار بازپسین یعنی 
مر گت همه کوشش‌ایشان را هدر می‌دهد وتدابیر وتقشه‌هابی اش 
وابتر می‌ماند. مانویان‌که به‌سر نوشت بشر می‌اندیشید ند بمپرحال 
فرز ندان روز گار خود بودند و نمی توانستند بالاتر از آسمانی که 
دراختیار داشتند پرواز کنند. یعنی آنان در روزگاری زندگی 
می‌کردندکه مسائل زمین را بی‌مداخله موجودات آسمان لایتحل 
می‌دا نستند ودست خدا پا خدایان را درهمۀ گرفتاریمپای روزانه 
دخیل می‌دید ند. اکثر مردم هرچه راکه از خدایان می‌رسید نیکو 
می‌دید ند ویا چون گر یز گاهی از رقم سر نوشت پیدا نمی کردند 
تسلیم می‌شد ند» ورنج امروز رابه اميد فردایی درخشان بر خود 
هموار می کردند. ۱ 

مانویان شاید اولین گر و هی بودند که برق‌عصیان روشنایسی 


۲۰۶ مانی 


کمی نثار آنان ساخت‌ودر نتیجه فرمان سر نوشت‌رانادرست‌یافتزر. 
و طومار داستان خدای مہ ہر پان و یخشنده رایه عقیدةخودشان‌یکبار, 
در هم پیچید ند . و گفتند که اگر ما دراین جپان رنج می بینر 
حیر تزده گواه ستمہایی که برما می‌رود هستیم و یا اکر اه ازجہان 
می رویم» دیگر نباید به‌خدای بخشنده‌و مسر بان وتوانا معتقر 
پاشیم» سازمان گیتی ساخته و پرداختةٌ نیرویی‌است که نیکو کاری 
را ارج نمی نہد و پارسایان و نیکو کار ان را به دست عمال‌شر منکوب 
می نماید . 

بد یہی است این منطق خشك‌ودید کو تاه و محدودنمی توانست 
مورد قبول کسانی باشد که جپان را چون خط و خال و چشم 
و ابر و می پنداشتند و می‌چیز را بجای خویش نیکو می‌دید ند. 


مانی که بوده‌است؟ از خلال پر ده های کد ر و غبارآلود گذ شت‌قر نپا 
که همه شعله‌ها رابیر نگ وسوداها راخاموش نشان می‌دهد؛ چسه 
مانی چگو نه در نظر ما مجسم می‌شود؟ وی و پیر‌وانش قر باتی چه 
خشمپا وچه ت‌سپا شده‌اند؟ 

مانی می‌گفت نکشید. خودش راکشتند. می‌ گفت کینه‌ها را 
فر اموش کنید بزرگان وسران ملل کینه‌اش رابه‌دل گر فتند. مانی 
می گفت بر روی‌این‌مخاك تیر ه. آدمی جز دمی چند ازروزگار بی 
پایان را در اختیار ندارد» ودر همین چند دم کو تاه هم. آن مايه 
ر نج وسختی ومصیبت و بد بختی درانتظارش است که آدمیان دیگر 
تباید به‌جان هم بیفتند ودردهای ز ند‌گی را افزونتر کنند. 

از وجود این مرد آرامش طلب که نه ز ندگی آدمیان راتمیدید 
می‌کرد» ونه ستوران وجانوران را آزار می‌داد. ونه فرمان‌غارتد 
تاراج خانةً مردمان واسیر کردن زنان وفرز ندان رامی‌داه» چه 
خطری بر ای سیاهیان وروحانیان وسررشته‌داران کشورها متصود 


فرجام سخن ۲۰۷ 


| درطول قر نپا درایران که میہن‌وی وپیروانش بود» 
وی و پیروانش پیو سته ر نج‌دید ند ودر سر زمینمیای دوردست‌اروپا 
و هم‌هر‌جا که نام مانی برده شده واز عقائدش دم زده‌اند 
مشیر‌ها به سر اغ این گر وه که هر گز جنگثافز ار به‌دست نگر فتند» 
تین وآنان را مانند نخجیران بیابانہاء و بادقت وپشتکار عجیبی 
شکار کرد ند . 

کالید وی سالا بردروازةٌ شہر جندی‌شاپور آويخته ماند. 
شاگردا نش رویپمرفته در هیچ‌جا پناهگاهی پیدا نکردند. تا در 
آنجاء دور از چشم شرطه دولت» يا مذهب» ازراه ورسم‌خودپیروی 
- نمایند؛ و برفرض اینکه در بار خدا وزمین وزمان راه‌غلط‌می 
. پیمودند» در پیمودن راه غلطی که زیانی برای‌کسی نداشت, آزاد 
باشند. 

دولت روم شرقی وروم غربی هر کدام بنوبه خود مقرراتی 
برای آزار دادن آنان وضع کرد ند» خلمای اموی و عباسی نامز ندیق 
برآنان نادند و بر ای کشتن‌آنان به‌مقیاس صنعتی چوپهٌدار سفارش 
دآدند. 

نگار ندة این رساله» پس‌از کوشش بسیار وسیاه کردن‌دهمپا 
صفحه. معمای مانی را حل شده نمی‌داند. سر گذشت دین‌آوران 
آن‌چنان با افسانه‌های عامیانه و گزارشپای غر ض آلودآمیخته است 
که نمی توان‌و اقعیات را ازموهومات جداکردناچاردرمورد مانی هم 
پس‌از گذشت پیش‌از هفده قرن نمی‌توان دربارهٌ شخصیت و 
سر گذشت و عقائد وی‌منصفانه داوری کرد» و تصویر تقر یبی کسی 
که خردش را حامل پیامی ازجپان ناپیدا می‌دانست مجسم نمود. 

تفاصیلی که به نام تاریخ در کتابپای‌کپن نوشته شده بیشتر 
حاکی از تأثراتی است‌که حوادث در اذهان مردم برجای گذاشته, 
مردم» دوستیا ودشمنیپای خود رابصورت حکایت درآورده و به 

نی که این گو نه عواطف,رادرآنان بر انگیخته‌اند نسبت داده‌اند. 


می‌بود؟ چر 


بل ۰ ۳ مانی 


مسأله ای که‌در دنیای امروزی در میان‌طبقة خردگر ایان ۱ 
است» بامسائلی که‌در گذشته مردم را به‌اندیشه وادار و 
فر ق‌ز یاد‌ی ندارد. مردم پیوسته ازخود می پر سند ما از کجا آمدر! 
وچه نیرویی ما راآفریده و به‌این خاکدان افکندهاست. پاسخ 7 
سخن را هر کسی در حدودر سایی خر دش‌دادهاست؛ درادو ار نخستین. 
بشر هر نیرویی که درز ند گیا مو در وازحدودتصرف آدمی بیرون 
بود» خدا خواند» ازسنگی که ازآسمان افتاده تاکوه وابر و تندر و 
آذر خش و آتش هر کدام بنو به خود خدا شده‌اند. خودانسان هم گاء 
و بیگاه اگی قدرتی بالاتر از قدرت مردم عادی بدست آورده آشکارا 
یا درسو یدای ضمیر خودمدعی خدایی شده‌است. روز گاری بحث 
پر‌سس این بودکه خدا چند‌تاست و او تتہا موثر درجہان است یا 
دامن فعالیتش محدود است و محصور! 

مردم جمپان پر‌سراینکه خدایکی است یاچند. به‌جبپه‌هسای 
گوناگون ومعارض یکدیگی تقسیم شده‌اند» انديشه وحدت‌و کشت 
هر کدام مانند پرچمی گروهی راگردآورد ومردم گیتی سالہا ہرس 
این مسائل باهم جنگید ند واندیشۂ خدا وصفات وی انساتہا را از 
هم جدا کر دو عقائد مر بوط به چگونگی خدا آنچتان توادها را 
تحت تأثیر قر ارداد. که مذهب عامل اصلی طرز تفکر و طرزز ندگی 
وطرز بر‌خورد وروش غذا خوردن و لباس پوشیدن وهمه مسائل 


شخصی گ‌دید. 


مطلبی که‌میان همه گر و ندگان به مذاهب مورد اتفاق بود این 
بودکه خدا پاخدایان نیازمند نیایش وپرستش وستایش وثنا 
هستند» باید پیوسته نعمت‌های وی رابیاد آوردو روزی چند بار 
سپاسگزار وی بود ومرچیزی‌راکه درجان به‌زندگی موجودات 


۰ 


زنده‌کماك می‌کند. اثر لطف وی تلقی‌کردوبه اوامر وی گردن 


فرجام سخن ,۲۰۵ 


شا ۳۳ (یتکه با موازین خردی که‌همان خداوند به‌آدمیان عطا 
فر موده معارض باشد. 

وال الا وقر نما گذشت» بشر پیوسته به‌در گاه خدآیی که 
ای‌خود ساخته بود روی‌آورد و برای‌جلب رضایت او پیشانی 
بهزمین‌مالید» وریاضت‌هاکشید. ولی نه از آفاتی که آسمان به سر | غ 
مردم می‌فی‌ستاد چیزی کاسته شد» ونه یكک‌دقیقه پر مدت عم‌مردم 
افزوده گشت» چرخ زندگی آدمی با سروصدا وتکان و ترس‌ولرز 
به راه‌پیمایی ادامه داد وسر‌انجام با وجود همه تعویذ‌ها و نذرهاو 
نیایش‌ها به گودال عدم سر‌ازیر شد. 


مردم که از الطاف خفيةٌ خدایی بی‌خبر بودند از خود 


خوك بسن 


ی اش ی با ا تک اد ار غ اور 
انتظارش را داریم کحاست؟ 

پاره‌ای از ملل که‌درسازمان سیاسی خود قائل به اصل وحدت 
بودند آفریدگار راهم مشمول همان اصل قرار دادند و به نیرویی 
واحد و فعال مایشاء قائل شدند, که حساب گناهپا و کرفه‌های 
پشر را در نامه ای ثبت می کند ودر روزی که و عده داده تر از نامه‌ای 
را دردست می گیر د و هر کس را بر طبق اعمال کیفر و یا پاداش می‌دهد. 

گروه دیگر که قائل به آسمانی پر جنجال و خدایان بیشمار 
بوذند اصل تقسیم کار را شامل جمانآفر ینش کرده و ناهید و پمپ ام 
ذتیر وزاوش وهمانندان آن را مد بر ان‌حال جا نیان‌فر ض کرد ند . 

ایرانیان باستان‌هم‌عقائدی داشتند که اصول‌آن بخو بی‌شناخته 
شده است : اهر من و اورمزد مظہر پلیدی‌و نیکی بودند و آدمی‌مختار 
بودکه در ردیف لشکر يان یکی از ايندو خدایجنگد. 

در آغاز کار چون مردم آسمان را همانند ز مین تصورمی کرد ند 
خدایان را هم‌مانند آدمیان موجوداتی هوسکار» بی نقشه وزائيدة 
تصادی وپوجود آورندة تصادف فر ض می کر د ند ولی بمپر اندازه 


۳۹۰ مانی 


که چامعه‌های انسانی در راه تمدن پیشرفت کرد ند سطیح | او 
خدایی که می‌پر‌ستید ند بالات رفت. خداوند تواناتروررم . ک 
وممپر بانتر و پر نامه‌دارتر وحسابگر‌تر و سامان دوست تر ا 
جنگاوران ژولیده‌مو که کشت و کشتار را عبادت فرض می‌کردنر 
بتدریج جنبه‌های| نسانی تر پیداکردند. وصفاتی که بر ای‌آفر پنترء 
زمین وزمان‌قائلشد ند کیفیت‌عالی تر و مجردتر پیداکرد» یعنی بشر 
آماده‌قبول خد او ند بز ر گواری که الام بخش پیامیر دین پاك! سلام 
است گر‌دید. 

م دم به ناتوانی خودو توانایی ساز نده ز مین و آسمان‌پی بردند 
و بخشندگی ومس‌بانی وبنده‌نوازی را از خصائص وی‌شمردند 
بحدی که ترسایان معتقد ند که خداو ند فرز ند خود را به‌روی زمین 
فی‌ستاد تا در رنج ‌آدمیان سمپیم باشد و کفاره‌گناه اولیهةٌ بشر را 
که نافرمانی بود بدهد. 

دراین‌ميانه گرو هی به نام گنوسیپا پیدا شد ند که‌ر اه‌حل جدید 
برای حل دشواریمپای زندگی پیشنماد کر‌دند. آنان گفتند که‌فرض 
اینکه سر نوشت بشردردست خدایی مہر بان‌و بخشنده باشدفرضی 
است که آدمیان بر ای دلخوشی خود ساخته‌اند. وباکمی دقت نظردر 
هم‌می‌ریزد. مدب حال جپانیان» آنچنانکه از آثار وعلائم دیده 
می‌شود» اهریمن است که روزی‌نیر نگتزده و به بخشی از عالم مسلط 
هک نام گر فارسا ون اانا نىا بداد با بو وه 
آورده و به این‌دلیل سر شت بشر» آنچنان آفر یده‌شده که بداندیشی 
بروی غلبه دارد و گر‌ايش به‌خوبی, در کارهای‌وی از نوادر است. 

دراین‌جمپان‌آسایش‌واقعی ومداوم و جودندارد. فقر و بد بختید 
بیماری ومرگت وزورگویی و تسلط بیدادگران پیوسته در کمین 
زند گی نشسته‌ اند . دین‌مانی ظاهر ا شعبه‌ای از گنوس بود. مانی از 
يك طرف معتقد به‌و جود دو نیروی متعارض ویادوین بودکه‌ريشة 


فرجام سخن ۲٩۱‏ 


0 . واشت واز‌سوی دیکر برای مبارزه با شر پیر وی ازمبانی 
0 وتعالیم بودا را توصیه می کرد. گفته‌های‌ماتی که حاصل 
اد بودن ثروت و لزوم اکتفا به‌لباس وغذای ساده و 
۳ با همه س دمو پر هیز از کشتن مو جوداتز نده وا نقر اض تدر یجی 
نوغ بشریت بود» ناچار باب‌طبع زورمندان نبود. 

مانی معتقد بودکه خدای بزرگی برفراز آسمانپا در کشور 
روشناییبا فارغ از سر نوشت جپانیان وجپان بر تخت نشسته و 
خود درانتظار روزی‌است که تاریکی منبزم خواهد شد وروشنایی 
وهم مظاهر آن‌یعنی‌دادگستری ونيك اندیشی وفراوانی‌و برادری 
ویر اوه پر انا ا ت کشت ولا وکات که روز 
"موعود فا نی‌سیده. آدمیان در زیر یو غ خودکامیپا وآزمندیپا و 
توسعه‌طلبیا و خودپسندیمپا و بر دہ کشیهپای‌آشکار یا تہانی وریا 
کاریہا و درو غپردازیمبا بايد بسوزند و بسازند و در تاریکیپا 
منتظ طلوع پامداد روشن باشند. 


عقایدمانی‌ر نگی از یأس و بد بینی داشت . وی‌جپان راوادی‌خون 
واشك‌می‌دید و بشررا مر غیآشیان گم کرده‌می‌دا نست که به‌اسارتو 
سر گردا نی و بی خا نما نی محکوم است. مانی بساطآفر ینشر اشایسته 
دوام وبقا نمی‌دا تست ومنتظ روزی‌بودکه کبوتری‌که از بلندیمای 
اسمان به ز مین آمده ودو باره به‌جایگاه اصلی بر گر دیدہ ونی ای که 
از نیستان بيده شده دوباره به نیزار بپیوندد. این‌عقاید ازیکسو 
هماکوششپای انسان را بیبوده می‌ساخت ودر نتیجه متضمن 
محکومیت بی بر گشت سازمان‌هاو طبقه حاکمه یعنی فرمانروایان 
د دوحانیان هم بود. در نظر مانی فرمانروایان چون مبعوثان 
اهر یمناند. بحسب سرشت خود محکوم به تبپکاری‌هستند» و 
" زخیانی هستند که هر کدام بر گوشه‌ای از دوز خ‌قرمان‌می‌رانند» 


۳ مانی 


آنچتا تکه روحانیان‌همافسو نگرانی هستند که با افسون‌هاو و عدم رای 
رایگان توده را تخد یر می کنند ور نجمپای آمروزی‌رابه امیدفرداهای 
موهوم پراز شادکامی وسرور, قابل تحمل می‌ساز ند. در نظر مانی 
زندگی سیلی است که سر اس ز نده‌ها راپه گرداب فنامسی پسرد, و 
هر بنایی که در گذرگه این سیل ساخته شود خلل پذیر است ددیر یا 
زود ویر ان خواهد شد. 

امیران وفقیہان که‌هر کدام وجود خودرا آیتی ازآیاترحری 
خدا فر‌ض‌می کردند ناچار بااینکه به عقایسدی که بر پایۀ بد بینی 
فراگیر بناشده مخالف پودند» و کسانی که حتی ناقرمانی يك‌تن‌را 
در جامعه عصیان تلقی می کردند ناچار عصیان بر خدا رابه‌آسانی 
بر نمی تافتند ومانی که بساط آفرینش رامحکوم می‌کرد خود 
محکوم شد نی بود. 

عقاید مانی باسازمان جامعه‌های انسانی معارض بود و ناچار 
مانی وپیر‌وان و گفته‌ها و نوشته هایش بی امید بر گشت به ر اه نیستی 
رفتند واز پیامبری که نومیدی و بد بینی راتعلیم‌می‌داد و تشکیل 
دودمان و گر فتن‌زن و آوردن‌فر ز ندان‌را تشو یق نمی کرد مردم گریزی 
و گوشه گیری وقناعت راتوصیه می کر دو کو آدمیان وجانوران 
را توصیه نمی‌نمود جزنامی وچند ورق پاره واخبار متناقض و 
خاطرء مردی که بادست‌و پای بسته درز ندان در گذشت و پیکرش بر 
دروازه شمپر سالہا آو نگت‌ماند» چیزی بر‌جای نمانده است ولی 
شاید بتوان گفت که نوعی مانویگری برای کسانی که می بینند 
داعیه‌های آدمیان و گسترش طلبی پیشوایان‌آنان چه خطر هایی بر ای 
همه مو جودات ز نده روی‌زمین بوجود آورده است» گریز گاهی 

مانی می گفت که تولیدمثل باید محدود باشد. و اکنون‌می بینیم 
که رشد اتفجارآسای جمعیت یعنی افزایش بی‌حساب وروز پروذ 


فرجام سخن ۲۱۳ 


بی حسا پت جر و پی‌حدودتر شمارة آدمیان بر روی‌زمین» بامنایع‌محدود 

خملری‌است که نمی توان پاسانی چاره‌ای برای‌آن اند یشید. 

۳ می‌گفت از کشتار یکدیگر پر هیز کنیدو اکنون کشت‌و 
کشتار آدمیان به‌دست آدمیان که زمانی باهسه همت و پشتکار 
بررگان تاریخ از چند صدویاچند هزارتن فراتر نمی‌رفت»اکنون 
سر به‌میلیو نبا می‌ز ند. 

مانی می‌گفت از کشتن جانوران اجتناب کنید. واينك براش 
کشتار های بی‌رویه حیوانات در جنگلمپای باستانی که‌قر نبا مخزن 
انواع موجودات زنده بود روز بروز سروصدای جاتوران کمتر 
می‌شود» نسل بسیاری از انواع حیوانات هماکنون یکلی از بین‌رفته 
و نسل‌چندین صد نو ع دیگر درحال انقراض است و آدمیان به زودی 
گواه روزی خواهند بودکه آسمانپا بی پر نده واقیانوسپا بی‌ماهی 
ودشتہا بی چ نده خواهند شد. 

مانی معتقد به بزر گداشت عوامل‌طبیعت بود واکنون می بینیم 
که سطح جنگلپا باچه سرعت حیرت‌آوری روز بروز کمتر می‌شود و 
رودها ودریاچه‌ها براثر آلودگی تبدیل به‌پار گین‌ها و گنداپ‌روها 
می‌گردد و کوهمپای بی پوشش گیاهی. سنگت وخاك وشن‌راپه‌دره‌ها 
برده» وخاکپای گیاهی تبدیل به‌توده‌های سترون و بی‌حاصل خاك 
ثر‌سوده درمیان دره‌ها می‌گردد. 

مانی اهریمن رافرمانروای روی زمین می‌دانست» در نتیجه 
امیران وفر‌ماندهان که خود ف اورمزد. خدای خو بیاء 
میدانستند نمی توانستند بآسانی این نظر را بپذیر ند زیراکه‌اگر 
شالوده آسمانی قدر تشان سست می شد در ایند ورت امارت‌ها و 
دياست‌ها جنب خدایی خود را ازدست می‌داد. اگر دین مانی همه 
جہان رادر بر می گر فت در اینصورت‌مردم کشورها حاضر نمی ڈ ن ند 
شمشیر و زو بین به‌دست گیر ند و صف بکشند و به‌مردم کشور های 


۴ مانی 


دیگی هجوم ببرند وزنان و کودکان رابکشند» تانام‌یکی 
امپر اتوری روم بلندآوازه گردد و پیران و جوانان اسیر ۳۹ 
مو کب فیروزی کشور گشایان در بازار عمومی (فوروم) شو 
غنیمت‌جنگی به‌شمپر و ندان عرضه بشو ند. 

مانی کشتنی بود زیرا که‌شالوده‌های روحانی قدر ترا دا درهم 
می‌ریخت و درعرصة روی‌زمین هرجا که کاخضی سر بفلك کشید, 
و یا ناثرجنگی ناحق راشعله‌ور می‌دید در نظر وی‌ردپای اهریمن 
و باصطلاح نویسندگان باختری بوی گوگرد یعنی بسوی دوز 
به‌مشام می‌رسید. اگر عقیده ونظر مانی به کی‌سی می نشست 
نوشته‌های کتابہای تاریخ باطل می‌شد وپیروزیمیای سرداران 
پصورت شکست مبانی اخلاق و خرد معرفی می‌شد. 

سران وسروران کشورهاکه پاهمه‌دشمنیمها ورقابتہا و کینه‌ها 
که با یکد یگ دار ند» منافع مشترك خود را بخوبی درك می‌کنند؛ 
وجود مانی وعقاید اورا بامنافع‌دسته‌جمعی خودممارض یافتند 
وباین دلیل هر‌جاکه بوجود پیروان عقاید وی پی بردند باشدت و 
دقت آنان را دنبال‌کردند و ازمیان بردند. 


ازجباران 


براش این‌عوامل مانی‌س‌ده‌و پیر و انش‌همه‌رخت به سس ای‌دیگر 
برده‌اند» دین‌وی هم درهمه‌جا بی‌امید بر گشت ازمیان‌رفته واز 
آثار گفته‌ها و نوشته های وی چیز مہمی بر جای نمانده است. 

بی‌شكت ناموس زندگی. زنده شدن مرده‌های هزارساله راپر 
نمی‌تابد واگ هم‌چنین چیزی شدنی بود تازه سودی از آن برای 
جہان وجپانیان متصور نیست. دین مانی مولود زمان و مقتضیات 
و حوادثی است که اکنون دگ گون شده است. 

مطلب مہم برای پژوهشگران امروزی جپان این است‌که 
ببینیم آیا همه تعالیم وی محکوم کردنی است يانه وازس گذشت 
فجیع این‌مرد عجیب» پشر امروزی چه‌طرفی می‌تواند ببندد؟ پاید 


فرجام سخن ۲۹۵ 


آیا جردن بشری پراثی فرز ند زاییدن وروز بروز بیشت‌شدن 
إفراد بش در خطراست یا بر اثر امساك درافزوده شدن وافزون تر 
۳9 عمارء آدمیان؟ آیا همه منابع روی‌زمین یعنی همه جانوران 
گیاهان وحتی سازمان درونی ذرات وزمان بر ای‌استفادة آدمیان 
ا آمدهء ولواینکه این استفاده منجر به‌نابودی جپان گرددویا 
اینکه محدود ساختن مطامع و اشتہاها وکمی‌قناعت وپر‌هیز از 
توالد بیشتر ضامن بقای آدمیان و رهایش نہایی آنان است؟ 


پیوستبا 


دراین بخش دربارة مطالبی‌که درمتن رساله به‌کوتاهلی 
برگزار شده باتفصیل بیشتر بحث شده و ازکتابیای مربوط 
به مانوی‌گری و زندقه وشعوبیه وآنچه با دين مانی تناسبی 
داشت نقل ویا ترجمه وتلغیص شده است. 


تفصمل راه‌ییمانی» گرفتاری واعلام بزهکاری بر مانی 


ا لحظه‌یی خودرا ناتوان احساس نکرد تا به هرمزد اردشس رسید. سپس 
3 تا رامی‌کشور کوشانہا بشود ولی راه را بر وی بستند. درآنجا مانی با دلی 
مرشاد از نومیدی وخشم پبسوی شوش روانه شد... وسر‌انجام به تیسفون رسید. در 
ملول سفر مانی‌گاهی اشاره به‌مصلوب شدن خود می‌کرد ومی‌گفت: مرا ببینید تا از 
دیداد من سیر شوید. تن من بزودی ازشما دور خواهد شد. سپس دستورهای دقیقی 
به همراهان خود داده‌گفت: مراقب کتابهای من باشید. ازنزدیکان و وابستگان من 


پررستاری کنید. ۰۰ 
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مانی چوز به درگاه بپرام رسید... شیپریار بر‌سر سفره بود و هنوز ازخوردن غذا 
فار غ نشده بود. درباریان به ہیام خبردادند که مانی آمده و در ورودی کاخ منتظی 
ایستاده است. شاه قرمودکه به مانی بگویید که منتظر باش که من خود پیش تو می‌آیم. 
مانی درجایگاه نکمپبانان نشست ومنتظر شد تا یمپرام که بقصد شکار می‌خواست به 
صحرا رود از کاخ پس‌ون بماید. شاهنشاه از سر سفره بلند شد ودرحالی که يك دست 
در گردن ملکه سکاها ودست دیگر درگردن کردر(۱) پس اردوان داشت به سوی 
خدایکان یعنی مانی آمد و اوراگفت: «خوش نیامدی.» مانی درپاسخ گفت ازمن چه 
گناهی سرزده؟ 

بمپر ام گفت : شما به چه درد می‌خورید؟ نه بجنگك می‌روید و نه به‌شکار» شاید 
(جود شما به‌عنوان پزشك يا شفابخش سودمند باشد. ولی ممین‌کار نیز از شما 
ساخته نیست. 


خدایکان درپاسخ گفت: ازمن هیچ زیانی به‌شما نرسیده» من به‌شما وخاندانتان 


۱ همان کر تیر معروف است. 


Ye‏ مانی 


خدمتمپاکرده‌ام. من بسیاری ازخدمتگزاران شما راازشر افسونگران و دیول, 

کر ده‌ام و گر و ھی دیگر راکه بیمار بو دند شفا پبخشیدم و یا تب را از تن ۳۳ رج 
ب در 

گر دم. و بر خی دیگر که درحال مر گت بودند درمان کر دم و زندگانی دو باره بخضر. 


بمپر ام بالحنی استمبز اآمیز از وی پر سیده بود: چه‌کسی به تو گفته است‌که‌کارمای 
تو ممپمتر ازکارهای این جمپان است؛... زیر اکه درآغازکار و در دورانی‌که پار تا 
حکومت می‌کردند ودر همه دورانمپایی‌که خاندان ما برسرکار است پیش آمد هایی که 
تو می‌گویی اتفاق نیفتاده است. 

خدایکان مانی. درپاسخ گفت: از همه بزرگان و اشر اف که دراینجا حضور دارند 
بپر س تا به‌تو بگویند دربارة من چه می‌دانند. من استادی ندارم ودانش خودرا از 
هیچ آموزکگاری فر انگرفتدام... آموزگاران من خدا و فر شتگان‌اند. من حامل پیامی 
هستم که خدا برمن فرستاده. ومن باپیر وی ازفرمان اواين پیام را درکشور تو می - 
پراکنم. گيتی سر اسر به‌کجر وی افتاده و از راه راست منحرف‌گردیده است.. 

شبریار گفت: چرا ایزد بزرگوار ترا به‌عنوان آورندة پیام خود بر گزیده است» 
درحالی‌که سرور و دارندة این سرزمین ماییم نه تو... 

خدایکان درپاسخ گفت: فرمان و نیرو ازآن یزدان است. نه‌تو... هر نظری و هر 
اندیشه‌یی دربارة من داری من ازآن نمی‌گریزم... ولی راستگویی وظیقة من است 
بزرگانی‌که دراینجا حاضر ند به‌نیکی می‌دانندکه شاپور پادشاه با من بسیار مہربان 
بود. او به همه بزرگان‌کشور نامه‌هایی دربارة من نوشت و از آنان خواست‌که از من 
حمایت کنند ومانم ازاین بشوندکه زیانی به‌من برسد. سپس مانی گفت: ای آفتاب 
تو کواه ستمی باش که بر من روا مي‌دارند و با من بدین طرز شرم‌آور رفتار 
می‌کنند. اما شمبر یار فر مودکه زنجیر بدست و پای خدایگان نادند و وی را به‌زندان 
پر دند, 

«اقتباس از متون قبطی 
و متون توزمانی» 


بیوست‌ها ۲۳۲۱ 
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من» ای ایر مر د» ای انسان کامل. ای دوشىزة روشنایی ! 
ازاین ورطه رهایی ببخش و بسوی خود فرآخوان» 
ر ھی 


روان مرا 
ا راگیقر بده... 
ا مرا بدین‌کار... فر ستادید. 
تو به‌من فر مان دادی» و تو مرا اینجا فر ستادی... 
شتاب کن واین زندانی را آزادکن» 
رو ان مرا پسوی خو یش قر اخوان... 
هنگامی که پیگر او درآنجا بر روی خاك افتاده بود... 
منگامی که دیدگان او آرام و پی‌حر کت شده بود... 
سه تن از زنان آشنای راز او » 
با یکدیگر ... به‌سوی او آمدند 
بر کنار او نشستند و بر وی‌گ پستند... 
هرسه دستپا را برروی چشمان او تمپادند وچشمانش را بستند. 

این زنان بر روی پیکر وی‌گریه می‌کردند ومی‌گفتند: ای پدر ممپ‌بان دیده 
یگشای وبرما نظر کن... سایة می تا نی خودراکه سرشار از رحمت ولطف است یرما 
بگستران. کجا هستند هزاران مردی‌که تو بر گزیده بودی و هزاران تن‌که به‌تو گرویده 
بودند. زیراکه تو پاسداری از راستی و داد گستری می‌کنی. 

زەن و آسمان و همه‌جمیان و جمپانیان اد اک او دن مها و 
انجمنبا په‌یادتو ناله سر دهند. 

زیراکه توهزارها تن‌رابر استی‌گواهی‌دادی... مو یند گان‌در حالی که دستمپای‌خو درا 
برچشمان خدایگان نساده‌بودند می‌گر یستند ولی ازوی پاسخی نشنید ند. 

او پرروی خاك خوابیده بود و خاموش بود. سخنگویی او پایان‌پذیر فته وزبانش 
سیر شده بود. 

آی فر زند دادگستری؛ پراین زنان‌که برخدایگان مويه داشتند. مپر خودرا نشار 
کنید؛ زیر اکه آنان چشمان پدر بورگواری را بستند... درمیان گروه تبپکاران... 


انان رقتند زیرا که از شمپریار بزرگوار می‌تر سیدند. 
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کتایبای مانی 
شاپورگان: این‌کتاب را ظامرا خود مانی به‌زبان فارسی میانه (پپلوی) نوشته 
است. کتاب به شاپور اول تقدیم شده است. دراین‌کتاب از مسائل مر بوط به 
این جپان وجمپان دیگر بحث شده» وضمنا مطالبی هم دربارة رو یدادهای زندگی 
ماني را درس دارد. 
انجیل جاویدان: که دردست نیست و ابوریحان بیرونی جملة زیرین را از او 
نقل می‌کند: من فارقلیط هستم و واپسین پیامیر‌ان. 
کنز الحبوة: که فقط چند جمله آن درکتایمپای دیگران نقل شده ا 
بر[کماته‌یا: که دردست‌نیست ولی‌نام کتاب‌می‌تواند حاکی از تآلیر فر هنکث یو نانی 
در مائوی‌گری باشد. 
سرالاسرار؛ دراین کتاب‌گویا ازدیصانی‌گری بحث مي‌شده ولی چیزی ازآن در 
دست تست . 


کتاب سر . 


درجه‌های مانویان 


رزمنان مانوی مذهب برپنج درجه تقسیم می‌شوندکه درجه پایین‌تر آنا درعریی 
امین (بغارسی نفوشاك) و بالاتر ازآن صدییقین یا مجتبین ویابر گزیدگان (بفادسی 
رم هخوان یا آردا ویا یزدآمد» درواقع‌واعظ) خوانده می‌شوند وبعد بمراتب بالاتر 
تسس (بفارسیمهستك یامان‌سارار) ۲۹۰ نقر» ومشمس یااسقف (بفارسی ایسیسگت 
که شاید تحریف اپیسکوپوس لاتینی است) که ۷۲ نف بوده‌اند ومعلم یا رسول 
(بنارسی هموزاك یا موژت) که بالاترین درجات مراتب مانوی بعداز امام (بایر انی) 
ین ساراد یعنی خلیقة‌مانی) بودند و نظر به‌پعضی روایات عددآنپا محدود به‌دوازده 
نثر بوده است. يك درجه بالاتری هم دریعضی ماأخذ باسم سریانی کقلیالا ذکر شده 
که فتط پنج نف ازآنمپا در دنا وجود می‌توانست داشته باشد. 


0 


آثار و شعاش ظاهر دین مأنی ساده بوده و عبارت بود از نماز وغنا (که مانویان 
آن‌را دوست داشتند وموسیقی نزد آنہا جزو مثوبات بود وآن را هدیه‌ای ازآسمان 
می‌شمردند) و روزه وافطار بر‌گزیدگان و نشان‌دادن مشت به‌عنوان رمز وبوسةصلح 
و سلام برادرانه و اقامه عید بسا یعنی حضور موّمنین درپای تختگاه عیسی‌که مانی 
برآن جلوس‌کرده است. 


۳ 


در رساله مانوی چینی (قطعهٌ پلیو) که ذکرش گذشت و آن را شاوان و پلیوبا 
هم درمجله آسیائی فرانسوی ‏ 6دام1اع(عظ 001۳28[ مجلدات سثذ ۱۹۱۱ و۱۹۱۳ 
"یحی ترجمه ونش وتفسیی کردهاند درشماره ژانویه - فوریه ۱۹۱۳ صفحه ۱۰۸ 
ب د شرحی راجع به‌معبد یاصو معه مانویان و ابنیه آن ذکی شده است‌صومعه مر کب 
ز پنج طالار بوده که یکی اختصاص بەکتب و تصاویر ودیگری برای زوزه 
س مذ‌هبی ودیگری بر ای‌عبادت واعتر اف ودیگری برای تعلیمات مذ‌هبی و 


۴ مانی 


دیگری برای موّمنین (ظاهر"ٌ بر‌گزیدگان) داشته ومانویان مجتمعاً ومشترکا درز, 
زند.اگی و و سکنی می‌کنند تابا اهتمام و شوق‌کامل بطريقة عالی مذهبی خود میک" 
آنہا نبایستی پناهای مخصوصی جداجدا با مطبخپا یا مخز نمپای جداگانه باکت 
هر روز غذاهای غمر‌حموانی می‌خور ند. 


از کتاب «مانی و دین او 
تالیف سیدحسن تقی‌زادم* 


کتاب شادروان حسن تقی‌زاده نخستین اثر مستقلی است‌که در بار مانی بهز بان 
فارسی نوشته شده» کتاب باهمة کوتاهی» مطالب دقیق و فراوان در باره دیس 
مانی و زندگی‌نامه‌اش دارد. 


در باره ماندا تیان 


مانی‌شناسان دين مانی‌را پادین ماندائی مرتبط می‌دانند. کستاب 
«ماندائیان عراق وایر ان» نوشتةٌ درور کتابی است در چندصد صفحه 
و مطالب قایل اقتباس درآن فراوان است ولی در اینجا چند صفحه 
از مقدمه و متن‌کتاب تر‌جمه می‌شود: 
نویستدگان تازی دربارة ماندائیان ازآغاز آشنائی با تام این‌فرقه» تابع شنیده‌ها 
بوده‌اند. دربارة نوشته‌های سر یانی هم میتوان این مطلب را تکرارکرد. (مانند نو شتۀ 
ہار کو نای Barkona‏ ۲) آنچهکه تازیان مسلم ا بیشتر مر بوط به‌حرانمان 
صابئی است‌که پر ستش بتہا درمیان آنان تا آغاز دوران اسلامی رواج داشته. 
دريك نوشتۀ مسیحی‌گفته شده‌که آنان نام صابئی را برگزیده بودند تا مانند 
صابئیان‌عر اقاهل‌کتاب تلقی شوند. وازگزند تازیان درامان باشند. درمیان‌مطالبی 
که نویسندگان عرب نقل کرده‌اند بخش نسبتاً ممبمی حاکی ازاین است‌که شباهتیایی 
مبان عقاید حرانمان وماندائیان اصلی وجود دارد؛ و گرد هی ازصابئیان بغداد هنکام 
بحث از دینشان اصطلاحات نو افلاطونی بکار بردند تا به‌گفته‌های خودشان قبافه 
فلسنی و کلامی بدهند. 
درآن دوران کیش زردشتی منوز زنده بود و درمیان تازیان منفورء ومی‌بایست 
از هر گونه نزدیکی وخویشاوندی عقائد صابثی باآن» ازبیم تعقیب وآزار مسلمانان, 
پر هیز کر د. 
ضمناً باید گفت که نام زهرون‌که درمیان حکمای دربار خلفا دیده می‌شود دلیلی 
است‌که بریگانگی آنان با ماندائیان بطایح (مرداب) دلالت می‌کند. زیراکه‌ماندائیان 
داقعی خدایانی بنام زهرون وشمس دارندکه درآسمان راه‌پیمایی می‌کنند. ماندائیان 
نام اورمزد یا هرمز (آهورمزدا) را به‌نام هرمس مصری مبدل ساخته ومدعی شدند 
که هر یکی از پیامیر ان اینان است 
بیرو نی دربارة حرانیان می‌گوید: آنچه‌که درباره آنان می‌دانمماین‌است‌که: آنا 
خدایی‌دار ند که از همه‌صفات بد مبراست و صفات وی همەجنبۀ سلبی دارد» خد | 
نأمشخص هست. نادیدنی است» کار ناصواب از وی سر نمی‌زند» بیدادگی ئیست. 
می گو ید زردشت به‌فرقه حرانیان بستگی دارد. وسپس ازسه نماز: نماز برآمدن 


۶ مانی 


آفتاب وهنگام پگاه» نماز نیمروز و نماز پسین که ميان هم آنان سسوم بوده ستن 
می‌راند. این فرقه پیش از نماز وضو می‌گی ند. وپس از آلودگی سل می کنتر, 
پاره‌ای ازقوانین آنان دريارة زنان شباهت به‌قوانین اسلامی دارد. مقررات دیگرشان 
دربارء مس هم مانند مقررات تورات است. 

بیرونی درباره صابئین واقعی می‌گوید. صابئیان بازمانده یبودان دوران 
اسارت بابل‌بودند. بیشتر یمرودیان به‌اورشلیم بازگشتند و بقیه‌یمنی کسانی که درمنطی 
بابل ماندند دینی اختیارکردندکه آمیخته‌ای از دين زردشت ویپودی بود. 

خولسون 00۷1908 درکتاب بسیار بزرگی که‌در باره صابئیان تألیف‌کرد, 
برای اثبات اینکه حرانیان با ماندائیان ازنظر کیش وآئین یکی هستند بدشواری 
بر‌خورده» زیرا که صابئیان ستاره‌پرست بودند» درحالیکه ماندائیان از پسرستش 
ستارگان بیزار بودند. حقیقت امر این است‌که ماندائیان اجر ام آسمانی ا 
پرستید‌ند ولی عقمده‌داشتندکه ستارگان حاوی جو هری هستند که تأبع پادشاه‌روشنایی 
(ملکانو را 0۳8:][[-۷۵1۴۵-0) هستند وزندگانی آدمیان‌تحت تأثیی آنان‌است. هم 
این‌گوهر‌ها دارای توآمانی هستند که یکی از آنان مظر تاریکی میباشد و دیگری‌که 
شمس نأمیده می‌شده بر ر وی کشتی آفتاب خد او ند خو شياو نیکسپاست. باعلا ئم‌حاصلخیزی 
ودرختمپا وسبزه‌ها ایستاده ودرکنار او آدوتاء ودیگی نکمپیانان روشنایی ایستاده‌اند. 

ماندائیان از ارواحی‌که مظیر روشنایی هستند یاری می‌طلبند ولی هرگز 
بارو احی‌که مظیر تاریکی هستند متوسل نمی‌شو ند. 

روحانیان ماندائی درعین‌حال ستاره‌شناس هم یودند. ماندائیان درپیروی از این 
عقیده یعنی یگانگی روحائیان و اخترشماران تابع سئن یاستانی کشور خودشان 
می‌گردندء باروها 841۳ و آشی‌پوهاکه روحانیان بابل باستانی بودندء انجام‌وظائف 
تشر یقات مذهبی را بر‌عیده داشتند واین‌روش هماکنون ميان روحانیان اس‌وژه‌س‌سوم 
است نام مغان‌آنچنان باخواندن سرود واخترشماری مر تبط است که بمپمین‌دلیل هم | کنون 
روحانیان ماندائی از راه تشبث به‌این قبیل چیزها درآمدهایی دارند» روحانیان آنان 
طلسم می‌تویسند وبه نیر نجات وافسونگری دست می‌یازند. 

اکتون دربارة ولیمه‌های مذ‌هبی ماندائیبباکمی‌بحث می‌کنيم بسیاریاز کسانیکه 
درآداب ورسوم ماندائیان بررسی‌کردهاند معتقد شده‌اندکه سفره‌های مذ‌هبی‌آنان آثاد 
باقیمانده ازمسیحیان مارسیوتی‌است ويا یادآور مناسك‌گنوسی باردیصان است» ولی 
نویسنده‌کتاب یعنی درور معتقد است‌که ريشه این راه‌ورسمسا را در دين باستانی 


پیوست‌ها ۲۳۷ 


باید ت. شیامت‌میان کیش‌ماندائیان و تسطوریان وپارسیان بسیارقوی 
ی اندیشه‌هئیکه کیش ماندائی وپارسی برروی آن‌پی‌ریزی شده باهم‌یکی هستند» 
E,‏ دين یح باهمه گستر شش بح بعتو ان شالوده ماندائیسم تلقی گر دد. 


ید داپر 


ه عقیده ویس اسم مذ‌هبی‌ماندائیان بي بمشت به‌ادیان‌ایر ان باستان‌شبیهاست تا به مسیحبت 


ادو | نخستین۰ 
0 ف غد| درس اسم سوك‌مردگان یاتصوراینکه مرده ازستره‌ای‌که به‌ نام او بپا 


می‌شود سودی می برد» از اندیشه‌های ادوارپاستان تمدن‌بشری ریشه‌می گس د. این‌رسم 
را نه‌تنپا میان‌سو مریمبا وبابلیبا می‌بینیم بلکه درمیان بسیاری ازملتمبایی‌که در 
مراحل ابتدایی تمدن‌بشی هستند می‌یابیم . موقعیت جغرافیایی دشتبای رسوبی 
(آبرفتی) دجله و فی ات ایجاب می کر دکه از قدیمتی ین ادو اد راه‌هأی بسیار به این منطقه منتمبی 
دوند» این‌راه‌ها ازپشته‌های ایران ویا ازدشتبای آسیا ویا ازبیابانهای عر بستان یا 
ززجلگه‌های‌هند همه به‌عراق امروزی می‌رسید وازآنجا به‌کرانه‌های مدیترانه‌متصل 
می‌گردید . از روزاول ساکنان این‌منطقه ازهمه‌مناطق چپان متمدن تألیر پذیرفته و 
نوادهای گوناگون به‌آنان فرمانروایی داشتند. به‌این‌دلیل این‌منطقه بس ای‌تر کیب 
اندیشه‌ها سی‌زمینی بسیارمناسب بود. 

بابل وایران وماد هم شرانط‌طبیمی بسیار مساعدی برای رشد ماهب‌داشتند 
مذاهبی که‌آمیخته بود ازسنت‌ها و عبادات‌باستانی واندیشه‌هایی‌که ازتمدن‌چینی و 
هندی‌س چشمه گرفته وحکمای ودی حامل‌آن بودند. 

چکیده این‌اندیشه‌ها عبارت ازعتیده به‌جاودانی‌بودن روح‌وریشه‌البی آنو وجود 
ارواح تیکوکار نیاکان بود علاو «برتأثیرات خاوردور,وهندوستان موج نیرومندی 
از اندیشه‌های یپودی» مصری» فنیقی» پونانی‌هم به‌باپل سی‌ازیی شده بود.. 

پیش از دوران‌اسیری بابل جامعه یببودی کوچکی مر کب‌از بازرگانان وصرافان 
درسرزمین «میان رودان» یعنی بین‌النپرین مستقرشده بود. وازسوی دیگر همسر بازان 
ددر دسوداگران میان‌خاوردور وکرانه‌های دریای مشرف به‌فنیقبه ویونان پیوسته 
در رفت‌وآمد بودند. 

بااین‌همه» سریازان وبازرگانان گرچه‌درمبادله افکار وعقاید وسیله و واسطه 
«دند ولی درتلقین عقاید مذهبی‌نو نقشی نداشتند. درافسانه‌های ماندایی و 
ایرانی و مندی غالبا به دراویش دوره‌گرد مذهبی بر‌می‌خوريم که مثل ه‌من‌شاه در 
حکایات ماندایی و گواتاما بودای هندی» گورونانك برای دست‌یافتن به‌آسایش روح 
" #د» پیوسته راه‌پیمایی می‌کردند. 


۸ مانی 


باایئشیمه هر‌جاکه سوداگران گام می نمیادند مبلفان‌مذ‌هیی پشت سرآنان وا 
حکمای رهنورد در کشورهای‌چین. هندوستان» بلوچستان ایر آن پیو سته‌در گشت و گر 
بودند وازایران وعراق به‌مدیترانه سرازیر می‌شدند و گردنه‌های کردستان دراهبای 
عراق را زیر پا می‌گذ‌اشتند. می‌دان خاورزمین به‌عو الم مابعدالطبیعه د دوش‌های نو 
مذهبې دلبستگی دارند و پیوسته درجستجو هستند. بلندپایه‌تر ین پژو مشگر آنآنجابر ای 
شنمدن عقاید مردی ناشناخته و از راه رسیده آماده هستند. 
نتیجه این وضع این است‌که درمیان روشنفکر ان‌خاورزمین آندیشه های‌فیر سنتی 
به‌آسانی گسترش می‌یابد درآغاز کار این‌گونه عقائد بصورت‌الحاد نمپانی وپراکنده 
بر وزمی‌کند وسپس تبدیل به‌مذ‌هبی مدون‌می گر دد. 
از کتاب «ماندائمان اير ان وعراق» 
تالمف ای. اس. درور 


Drover 


نیوشاگان و بر گزیدگان 


ار مانویان در رساله‌تاية بنیادی 811ص ۴und4‏ umاEpisto‏ می‌گوید: 
۳ آرامش خدای ناپیدا وشناخت حقیقت همراه یارانی‌بادکه به‌اصولدین‌عقیده 
دارند و آن‌اصول را درزندگی مراعات می‌نمایند, 

مانویان می‌دانستند که‌مراعات این‌اصول چه‌نتایجی دربردارد. مراعات‌کامل‌آن 
ایجاب می‌کردکه مانوی پیوند خودرا ازجمپان و جببانیان‌ببرد. فسورتوناتوس‌که از 
. بزرگان مأنوی درجمان باختری‌بود می‌گفتکه‌شر تنما ازراه خون و گوشت درجپان 
مور نست» شر در همه‌چا وجود دارد» زیراکه تباهی وفساد همه‌جا رافرا گر فته‌است 
لى مانویان در روش خود به‌اعتدالی قائل بودند و پیروفر قه‌انکراتبت‌ها ۳۵0۳811688 
شاگر دان تاسىن ۲81180" نبودند. این‌فرقه زندگی‌را به‌خودسخت می‌گرفتند واز 
تماس باعوامل ز ند گی‌پر هیز داشتند ودرانتظار دم‌واپسین عمر یودند تابه‌دست مر گت 
به‌آرامش جاودانی پر سند. 

مانویان- معتقد بودند که روشنایی نه‌تنمپا درتن‌آدمی اسیر است بلکه درهر‌چیزی‌که 
دراین‌جمپان موجود هست. بخشی از نور خدا اسیر است ومنتظر رمایش و آزادی. 

مانویان برای ز ندگی‌در زمان‌میانه طع60 16۳009 روش ویژه‌ای درپیش 
گرفتند تامانوی‌گری منأفی ز ند گی نباشد. آنان بر دو طبقة اصلی تقسیم‌شد ند : بر گزید گان 
ونموشاگان. ۰ 

ابن‌النديم اصولی‌راکه نیوشاگان باید ازآن‌پیر وی‌کنند بشرحزیرین بیان‌می‌کند: 

یت‌ها رانباید پر‌ستمد. 

درو غ تباید گفت. 

ازخست و تنگک‌چشمی بایدگر یزان بود. 

ازقتل نقس‌باید پر هیز کر د. 

از زنا بايد احتی‌ازکرد. 

نباید دژزدید. 

به علوم علل تباید دست یازید (شاید متظور فلسفه باشد) 

ازساحری و افسون‌گری باید پر هیز کرد. 


e‏ مانی 


تباید به‌دواصل مشغول بود (یعنی دوروئی و ریا). 

درانجام وظایف نباید سستی نشان داد. ودرپیشه وحرفه باید کوشا ودقیق پور 

او گوستین‌که خود روزگاری از نیوشاگان بودمی‌گوید: 

درکتاب برضد فاستوم Faustum)‏ 8 نیوشاگان‌شما» خودشان با زنشان 

وفر زندانشان ودودمانشان همه‌به‌شما خدمت‌می‌کنند خانه وباغشان دا دراختیارفی 
برگزیدگان می‌گذارند. آنان زن‌وفرزند دارند ودارایی خودرا برای آنان ذخیسر, 
مي‌کنند» گوشت می‌خور ند و شر آب می نوشند به گر مابه‌می‌رو ند» به کشت و کارمی‌پردازند, 
درومی‌کنند» سوداگری‌می‌ورزند ومشاغل عمومی راپرعبده می‌گیرند ولی بااینپمه 
شما آنان‌را شاگرد خود می‌دانید وآنان رابی‌دین نمی‌انگارید درحالیکه روش زندگی 
آنان باتعالیم شمامنافات‌دارد» این‌جملات حاکی‌ازاین است‌که او گوستین به‌پاکی‌روش 
زندگی بر‌گزیدگان اذعان دارد. 

نیوشاگان زندگی پارسایانه نداشتند ولی‌چون وقت خودراو قف خدمت بر گزیدگان 
می کرد ند و جودشان برای‌جامعه مانوی سودمندیود. 

دريك کتاپ مانوی‌که در ته‌به‌سا 0 درالجزیره پید اشده شاگر دان یمنی 


نیوشاگان به‌مارت که خدمتگزار مریم عذ‌را بود تشبیه‌شده. 


از فرانسوا! دوگره 


سنت‌او گوستین و آیین مانی 


ریت آوگوستین از عقاید مانی متأثر می‌شود ومی‌گوید: 

من ازحقیقت دیگر» یعنی حقیقت راستین بی‌خبر بودم ومانندکسی بودم که‌محرکی 
دی را پزور راهبری‌می‌کند» بی‌اختیار به‌عقائد سخیف‌کسانی که‌درجستجوی عامل مولد 
شردرجمبان بودند» می‌گرویدم. آنان نه‌تنبیا می‌پر‌سید‌ند شر ازکجا می‌آید, بلکه 
بی‌خواستند بدانند آیا خداو ندشکل‌مادی مجسم‌داردیانه؟ آیاکسانی‌که‌دريك‌زمان چند 
زن‌دارند مردمان‌صالح‌هستندیانه آیاکشتن آدمیان وقریانی‌کردن ستوران‌کارخو بی 
است؟۰ 

من نادان بودم واین پرسشبا ذهن مرا می‌آزرد. من دراین وضع می‌پنداشتم که‌این 
شکستہا مرا بسوی حق راهنمایی‌می‌کند» درحالی‌که ازحق دورمی‌شدم. من‌دریاره شر 
می‌انديشیدم» غافل ازاینکه شر فقدان‌خیر است» فقدانی که به‌عدم منج می‌شود. 

من دراین پندار معذور بودم» زیراکه‌دیده‌های من فی‌اتی ارت ری میدید 
و خردمن جزاوهام چیزی را دركت‌نمی‌کرد... 

من نمی‌دانستم که خدا جزروح چیزی نیست» اندام نداره وجسم‌نیست و درازا و 
پہنا برای‌ودی نمی‌شود قائل بود. 

من ازعدالت درونی وحقیقی بی‌خبر بودم» عدالتیکه بر‌پایه عادات اقوام بنا 
نشده» بلکه عدالتی‌است برپایة قانون خدای قادرتواناکه قوانینش اساس‌قواعداخلاقی 
نژادهاستء وهرگز عوض نمی‌شود وپیامبران گذشته پیرو آن‌بودند. 

سنت او گوستین می‌گوید: 

آیا آنچه که شر تاأمیده می‌شود چیزی جز فقدان خو بی‌هست؟ موجودزنده آگر بیمار 
دیاز خمی‌شد ناچار ازتندرستی محروم‌میشود ودرمان بیماری یازخم» عبارت ازاین 
نیستکه‌جای بیماری یازخم راعوض‌کنند, بلکه منظور ازدرمان اینست که‌ناراحتی 
([ ددتن‌رنجوریکلی ازمیان ببریم. زیراکه بیماری وزخم هیچکدام جسم نیست. بلکه 
نقیصه‌ایست دريك جسم و فقدان‌حالتی است که تندرستی نامیده می‌شود. همچنین‌است 
بیماریبپای روح‌که فقدان‌یکی از نعمتیای طبیعی‌است. بیمارهنگامی‌که خوب‌شد 
بیماری ویرا نمی‌شود کند وجای دیگربرد. بیماری روزی درجایی هست ولی پس‌از 
درمان بکلی نیست می‌شود. 


۲ مانی 


سنت او گوستین ازاین گفته‌ها نتیجه می گیر دکه هر چه دراین جمپان است ا 
زیراکه سازنده آن‌خوب مطلق است. ولی موجودات چون مانند آفر یننده خوب سول 
نیستند ناچارخوبی درآنان قابل اقزایش و کاستن است. 5 

سنت‌او گوستین دراین‌جا تلاش‌می‌کند تامنکر د جودمستقل‌شر بشودشریک 
مانی‌یکی ازدوبن هستی بشمار می‌رود. 

او گوستین می‌خواهد درپاسخ مانوییان‌که‌کتاب عبدعتیق رایه‌دلانل 


وه 
2 تس 


جنبسه‌های 
منافی عدالت واخلاق‌رد می‌کنند بگوید که‌قوانین خداعوض نمی‌شود. ولی موا 
کیفیت تطبیق‌آن باتوجه به‌مکان وزمان عوض می‌شود وعمر‌ها کوتاهتر ازانسییر 
بتوانیم خطوط اصلی حوادثی راکه‌خدابوجود می‌آورد درك‌کنيم. 

چنین است وضع‌کسانی که می گو یندچر! درسده‌های گذشته چیزهایی مجاز بوده‌که 
انون مجازنیست وخداوند دربارة‌گروهی اوامری صادر فر‌موده‌که شامل گر وه‌دیگر 
نمی‌شود. مگ دادگزی خداو ند تأبع‌مقتضیات روزاست» درحالیکه اوامر خداو ند 
همچون وجود خود وی جاودانی‌است. او گوستین پاسخ می‌دهدکه اوضاع روزی‌که 
احکام آسمانی بر مانازل شده عوض می‌شود (درحالیکه احکام سماوی قطعی‌است و 
مر بوط به‌يك سده ويك‌ملت ويا یك گر وه نباید باشد). 


از کتاب «اعتر افات» 
فصل ۷ بخش ۳ 


در بارة دوشمهر 


دوعشق و دوعلاقه دوشېر پناگردند: ازيك سو خردپرستی وعشق به‌خویشتن بینی 
تأحدی‌که خدا را موجودی بی‌تأثیر فر‌ض‌کند» شمبر خاکی‌را ساخت و ازسوی‌دیگ عشق 
به‌خدا تأاحدیکه آدمی نفس خویشتن را بپیچ نشمارد شمپر آسمانی را پرداخت. 
یکی‌جلال‌خود را در درون‌انسان جست ودیگری درخداو ندگار وآفریننده زمین د 
زمان. یکی‌پیش آدمیان به‌دریوزه‌می‌رود. تاکمی‌عر ضه واعتبار به‌دست‌آورد» درحالی 
که‌خداکه گواهاندیشه‌ها و مکتو نات‌ضمیر ماست. مایشکوه و جلالشمپر دیگراست. یکی 
به‌تفوذخودش‌تکیه‌می‌کند وخودرا گردنفر از می‌بینده دیگری‌به‌خدا می‌گوید تو مایة 
شکوه و نیروی من‌هستی» توهستی‌که نیرو وفرو بزرگی و گر دنفرازی به‌من می بخشی؛ 
ملت‌هايی‌که بشسبر خاکی فرمانروایی می‌کنند اسیر سودای قدرتند ولي درشمیں خدا 
هر کس خدمتگزار همنوع‌خود می‌باشد. وقواعد مہر ودلسوزی راهتمای آنان‌است" 


پیوست‌ه۱ ۲۳۳ 


ا ۲ مردم را می‌خواهند مس‌دم به‌فر مان آنان گردن می نمبند. در شم 
ا ر 
تا ۱ ۲ a‏ ۰ ِ- ۳ ۲ ۰ 
۳ و اعجاب و تحسین می نکر د. در 
تی مت یه 
شر و ند به خداخطاب کر ده می گو ید خداوندا من‌تورا دوست خو اهم‌داشت» 
یرجه 


ماد ۳ و نیر وی‌من هستی» درشیپر‌خاکی خردمندان زندگانی‌بشری دارند» 
تن ۽ ویاروان رامی‌خواهند پاآسایش هر ردو را» شاید درمیان آنان‌کسانی بتوانی 


1 = 
ایب بسن 


پیداکر دکه خدایر اشناخته باشند» ولی‌آنان سیاس‌خدای راآنچنانکه باید وشایدبجای 

رهاند» وپیوسته دنبال‌اندیشه‌های بیپوده رفته‌اند. ودلمپای‌عاری ازخردشان 

e‏ رشدیافته‌است» آنان‌مدعی خردمند پودن‌هستند ولی درحقیقت‌دیوانه‌اند 
پر اکه‌شکوه وعظمت فسادناپذیر خدارا باتصاویریکه آدمیان رانشان‌می‌دهد مجسم 
می‌ساز ند و به‌این‌منظور گاهی به‌صورتبای چپاریایان ويا خز ندگان‌متوسل شده‌اند. 
سرانجام پمرحله پر‌ستش این‌جانوران رسیده‌اند. 

گر وه‌خاکیان بجای اینکهآفریننده راپر‌ستش کنند به‌آفریده‌های وی‌نماز کی‌ده‌اند 
درحالیکه درشپس خداء خرد انسان را در راه‌ایمان رهروی میکند وآدمی بخدایو اقعی 
عبادت میورزد و منتظ است‌که بجامعه قدیسین (سپنتایان) ويا فرشتگان راه‌يابد. 


۳ 


شمهر حداء شمیر حاك‌ نشمنان ورابطة این‌دو با تاریخ 


اما کسانیکه ایمان ندارند آسایش‌روان خودرا از راه‌تحصیل‌کالاها و خواسته‌ها 
د وسایل آسایش زندگی مبخواهند بدست بیاو رند »درحالیکه کسانیکه با ایمان به خدا 
ژنده‌اند درانتظار تحصیل‌کاخ جاودانی هستندکه درزندگانی پس‌ازسگث با نان‌وعده 
داده‌اند, آنان ازخوشیمهای این‌دنیا آنچنان استفاده می‌کنند که‌گویسی مساف ويا 
سپمانند» آنان نمی‌خواهند به‌کالای این‌جمیان دل‌بسپارند وازخدا و نسمتپای‌وی‌چشم 
بپوشند بلکه متا ع‌این‌جمبان راوسیله‌ای می‌دانند که بار زندگی را بردوش‌آنان‌سبکتر 
می کند, وازسنگینی جسم که‌باری بردوش رو ح‌است می‌کاهد. 

استفاده از کالای دنیوی برای‌همه‌ضروری است ولی مقصود ازآن در دوشمپر 
پیشگفته باهم فرق‌دارد درشر زمینی عقیده به‌خدا رواجی ندارد مردم ایسن‌شمس 
آسایش تن‌رامی‌جویند واین آسایش تنهاهدفی است‌که مردم دارند» ومردمی‌که باهم 
ز ند گی می کتند اگر باهم توافقی‌دار ند بر ای‌این است‌که ازراحتی و لذائذ زندگی استفاده 


۳ مانی 


نمایند. ولی درشبر آسمانی‌که مر دم‌بر ای‌خدا زندگی‌می‌کنند ازآسایش فقط بعدلزر, 
استفاده‌می‌کنند ودرانتظار این‌جسم یعنی جامه‌ای عاریتی ویخاكت سپردنی رام 
پیش‌گیرد ویاین‌دلیل‌که روح ي اسیراست ولی به‌آیین‌های ری 
که ضروریات زندگانی روزانه راتأمین‌می‌کند سامان‌می‌دهد تاچار میان‌این رر 

توافقی وجود دارد و لی‌چون درشمر خاکی خردمندانی هستند که خردشان در کتاب‌های 
آسمانی محکوم شده وبراثر توهمات نابجا ویافریب اهریمنان باین نتیجه رسیده‌انر 
که‌باید بر ای‌هر بخشی ازعناصر زندگی خدایی جداگانه بپرستند» ازاین خدایان‌یکی 
به تن ودیگری بر روان حکو مت می کنند و در خو دتن هم سر و گر دن هر کد ام خدایی‌دار ند 
و در روان‌هم‌خدایانی‌هستند که به‌نفس ویابه‌عقیده‌پایه خشم یابه عشق‌فر مان‌می‌رانند, 
آنچنانکه چیزهایی که در زندگی بدرد می‌خورد» مانتد گله‌ها و کشتزارهای گندم 
و تأاکستان‌ها نیز خدایان دارند ولی‌درشہر خدافقط يك‌خد! هست وفقط اورا پاید 
پرستید ناچار دینی‌که درشپر خدا پذیر فته‌شد باشمپر‌خاکی یکی نتواند بود ولی‌چون 
پراثر این‌دو بینش ممکن بود اختلافاتی‌پمش بیاید ودرنتیجه بی‌ای‌کسانی که به‌يك خدا 
عقبده دارندکینه و دشمتی مماندان مزاحمت ایجادکند. خوشبختانه پیروان خدا 
عده بیشتری هستند و از پشتیبانی آسمان بر خوردارمی‌شوند. شمهر آسمانی‌و شمپرو ندانش 
در روی‌زمین سف می‌کنند و همه ملتمپابسوی‌آن روی‌می‌آورند وبااینکه‌این گر وه‌ازهمه 
جای‌دنیاجمع‌می‌شو ند اختلاف زبان وروشپا وعادات مانع ازهمزیستی آنان نمی‌شود 
بشر‌ط‌اینکه همه پرستندگان يك‌خدا پاشند. ساکنان شمپرخدا ازاین راه و به‌یاداش 
مادی دست‌ی‌یابد ودرمورد چیز‌هایی که به‌سرشت‌فناپذیر مابستگی دارد باهم کناد 
می‌آیند و آدمیان باهم‌بدون اختلاف درحدودامکان زندگی‌میکنند و به‌آرامش‌جاودانی 
می‌پیو ندد» آرامشی که واقعی است و هیچ موجود عاقلی پس از حصو لآن دنبال آرامش 
دیگر نمی‌رود» آرامشی‌که عبارت است از اتحادکامل با خدا و نتیجه آن سودجویی 
معقول‌هی کسی از کس‌دیگر در راه‌خدااست. هنگامی‌که باین مرحله می‌رسیم زندگانی 


مأجتبة فناپذیری را از دست‌می‌دهد و بدن‌حبوانی مانیز جاودانی می‌گر دد. 


از کتاب «دوشمر» 


در علل شکست ساسائیان 
از تازیان 
1 در نظر گر فت که پیش از آنکه علم به کمكت سر داران و جنگاو ران پشتایه و 
یازندگان اسلحه ازقوانین بالستيك وقواعدمکانيك برای‌تیه ابزارجنگ استفاده 
کیند, شر نشینان ومردمان متمدن درمبارزه با بادیه‌نشینان داقوام کوچنده همیشه 
محکوم به‌شکست پودند؛ زیراکه‌بیابان‌گرد و کو چ نشین که پیو سته باسختی‌ها و خطر ها 
احاطه شده‌بود بر ای‌تأمین هستی‌خود ناچار بود که پیوسته درتکاپو باشد. باطییعت 
بختگیر نامر بان بیاپانمیا مبارزه‌کند واز باران وسرما ویخبندان وتایش آفتاب 
نبر اسد و با توشه‌کم و وسائل زندگی ناچیز محدود بسازد. چنین مسوجودی طبه 
موجودی شکیباً و سخت‌جان ومقاوم بیار می‌آید و ازنظر نیروی جنگی با شس نشینان 
* سایه‌پرورد به تنعم خوگرفته قابل قياس نیست. 
شغل اصلی بیابان‌گردان تاراج‌گری و جنکث و گریز بود ولی البته هميشه امکان 
غارت و یغما بر‌ایش فر اهم تبود» ازاین‌رو بسابان‌گر دان در انتظار این پودند که 
نقطة ضعفی در سیستم دفاع روستاها و شمپر ها پیداکنند و با يك حمله روستا یا شم 
را تصرف‌کنند دپس‌از تاراج وکشتار دوباره به بيابان بر‌گردند. این جنگ وگریز 
ممکن بود قر نپا دوام بیاید همچنانکه در شمال‌شرقی اير ان دوام یافت. 
حملات‌عمو می بیابانمان به کشو ر ها و تصرف‌آن و تشکیل دولت ودوامآن بند رت 
پیش می‌آمد جز هنگامی که پمشوایی موّید ویا جاه طلب همه نیر وی پر اکنده پیاپان را 
گر دهم آورده په کشور های متمدن حمله‌میگر د, آنچنانکه در مورد مغولان باظلپور 
چنگیز پیش‌آمد ويا آنچنان‌که باضبور دین‌اسلام همه تازیان در زیر سایه بیرق مقدس 
اسلام جمع شد ند و کشور های متمدن همسایه‌ر ا تسخیر کردند و نتیجه‌آن تشکیل دولت 
اسلامی شلد . 
باین تر تیب تاریخ بشر در ادوار پیش‌از اختراع وسائل جدید جنگ‌که صنعت 
گداز فلزات و دیگر پیشه های قر عی آثر ا در شمپر ها تمر گزداد, منحصر به توالی 
ای ملل بیایان‌گرد با شیرنشیتان بود. ولی هنگامیک» قبائل چوپان و 
صحر آنشین بر اثر پیدایش پیشوایان مدبر و جاه‌طلب ویا براثر بروز پدیده‌های 
طبیعی غیر مساعد مانند قحطی» خشکسالی وته‌کشیدن آب چشمه‌ها و ازمیان‌رفتن 


۶ مانی 


چراگاهپا دیگر نمی‌توانستند در سرزمین اصلی‌خود زندگی چوپانی‌را که‌پرر ر 
به‌آن خو گر فته بودند ادامه دهند» به‌خیال تصرف کشورهایی‌که شراثمل را ۳0 
۳ تر م 
داشت می‌افتادند ومانند سیلی که از کو هساران سرازیر شود ويا طوفانی که ازکری 
اص 
م آنان 
ک ازپایداری 
سپاهیان دولتبای قوی مواجه می‌شد ومانند موچ درهم می‌شکست وتبدیل‌به قطران 
پراکنده ازغبار آب می‌گردید» ولی بااینیمه صلابت و استواری سنگبای کرانه مانع 
از این‌نبودکه توالی ضر بات امواج سرانجام رخنه به‌بنیان‌آن بیاندازد وآنچنانکه در 
روم قدیم و کشور ایرآن دیده شد بیاپانیان پس ازقر نپا بمنظور خود بر سند. 


دیوارهای شر روم روزی درهم ريخت واقوام وحشی شمال‌که پدر بر پدر دیده 


صحرا برمیخزد به‌آبادیسهای مردمان شر نشین‌هجوم می‌کردند. چه‌یساکه هجو 
آنچنا نکه در روم‌قدیم وایران ساسانی دیده شده درطول قر نما به دیوار 


بر ثروت وجاه وجلال آن‌ش دوخته بودند مانند سیل به‌درون شمپر سر‌ازیر شدند. 

مر زهای ایرانشمپرهم در شمال شرقی و درجنوب‌غر‌بی شکافته شد ویغفماگران 
حریص بیابان‌گرد بر دارایی و زندگی ایرانیان دست یافتند. در خاورزمین در طول 
قرنپا وصف توانگری مردم ایسران و رونق وجلال کاضیای فروزان و زیبائی 
دوشیزگان وزنان آن افسانه شبپای تنیائی بیابانپای خاموش تازیان بودکه هر گز 
تصور نمی‌گردند بتوانند روزی به آن‌جمپان تجمل و ثر وت دست بیابند. ولی یااینسمه 
روزی فرا رسیدکه روّیاهای قرون‌گذشته تعبس شد وتازیان باروهای شکسته شمر 
مدائن‌را که‌براشر گرین بزرگان شہری بی‌پناه شده‌بود بچشم خود دیدند ودست یغما 
به کنجپای کاخما و اثاثه خانه‌های مردم دراز کردند و آن‌چنان خوب ازعیده تاداج 
وکشتار واسبر ساختن زنان ومردان وکودکان پرآمدند که‌آن شمپر بزرگک‌که گواه 
شکوه و رونق پادشاهان بزرگوار ایرانی ر قر نما بود بيك باره مانند کارتاژ 
ویران شد» واز مردی ومردمی اثری درآن باقی‌نماند» تاحدی‌که بقول معروف یکی‌از 
کسانی که مدعی‌جانشینی پیشو ای بزرگوار مسلمانان‌بود دست تطاول به‌آجر و سنگث در 
و دیوار خائه‌ها وقصر‌های شی مدائن درازکرد وبرای ملاختن‌گاعی‌که ازآن اکنون 
اثری برجای نمانده اطلال باستانی را دو باره در هم کو بید. 

رنه‌گروسه ‏ 601886 R6۲8‏ مورخ وخاورشتاس معروف سرگذشت اقطاد 
شمالشرقی ایران‌را خلاصه‌کرده ومی‌گویدکه هروقت دریکی‌از لایه‌های عشایر د 
اقوامی‌که کمابیش بموازات یکدیگر در شمالایران ودر مرک آسیا قرار داشتفد 


© 


پیوست‌ها ۲۳۷ 


خن اثر این حر کت در لایه‌های دیگی محسوس می‌شد وموجی‌که زاین 
td‏ می‌آمد مانند امواج زلزله‌های زیردریائی تاصد‌ها فر‌سنگث دورتں اٹ 
۳ نمایان می‌ساخت. 
خود 1 ۹ ۳ اير ان اقوام سامی نژ ادکه شعبه‌ای از نژادسفید کمابیش آمیخته 
1 زندگی می‌کر‌دند. مبارزه ایرانیان یاتازیان پدیده‌ای‌مشابه وموازی 
2 شمالشرقی ایران بوده است. دراینجاهم مردمان بیابان‌گردی 


با پدیده مبارزات 
ِ ناچار چشم لمعيه اقالیم سرسبز وآباد حاشیه موطن‌خود دوخته 


زندگی می‌کر دند که 
بودند ۰ 

مل نیست‌که مرز و بومی‌که تازیان درآن زندگی می‌کنند هوائی ناسازگار» 
ده حصاه و بی‌گیاه و بائ دارد. برای مردم عر بستان‌که يك‌چشمه آب نیمه‌شور 


ا خرما بن گرد گرفته نماینده گوشه‌ای از بشت بود آیران همیشه ببپشت روی 
زمین تلقی‌شده‌است» و شترچرانانی‌که وصف باغیا وکاخ‌ها وسواران ودوشیزگان 
اپران و پیرایه‌های زراندود کنمزکان و ریدکان را می‌شتيدند طبعاً ایران را زیباتر 
وآبادتر ازآنچه که‌بود مجسم می‌ساختند وآرزوی اشفال آن سرزمینپارا در دلمپای خود 
می پر وراندند. این آرزو قر نما در دل افراد ملت تازی مانند اخگری که درمیان 
خاکستر خوابیده باشد منتظر فرصتی بودکه آنچنانکه شاعری عرب درمورد دیگری 
گفته شمله‌ور بشود. (۱) 

تا روزی‌که اعراب پراکنده براثر وجود سلسله‌های حکمرانان طوائف تقسیم 
به دولت‌های کوچك کم نیرو شده بودند و دولتهای ایران ساسانی و روم‌شرقی 
دولتمیای نیرومند وشاداب ومتحرك بودند» طبعاً فرد عرب آرزوی تصرف ایران و 
روم‌را باخود به‌گور می‌برد. ولی پس‌از آنکه دین اسلام که فرقه‌های گوناگون عرب‌را 
اعم‌از یپودی و نصاری و بت‌پررست و حنیف گر دهم آورد و لوای جپان‌گیری‌را بدست 
آنان داد» پایان روزگار بس‌تری نژاد ایرانی وحکومت ساسانی به آسانی قابل 
پیش بینی بود. ولی روشن‌ساختن همه عواملی‌که منجربه تسخیر ایر ان ازطرف تازیان 
شد پا اسناد و مدارکی که‌امروز در دست است میسر نیست» زیرا ازيك‌طرف ملت 
مغلوب ایران براثر شکست از تازیان همه افراد طبقات نیرومند و اندیشمتد وشاید 
باسواد را ازدست ,داده‌بود و ازافراد طبقات‌عالبه 51146 آنچه‌که‌غیرت‌ملی ودینی 
داشت درجنگپا کشته‌شده‌بود ويا به‌اسارت‌رفته ودرخانه‌های تازیان به‌دوشیدن شیر شتر 
یا چوپانی در بیابان یاغلامی وچاکری درسراهای آنان محکوم شده بود» و ازسوی‌دیگش 


أ ۰ ۶ 
صیقه سازشکار هم که در همه کشو ر مای‌شکست خو رده و در همه ادوار هممشه وجود داشته 


۹ اری بمن‌الر ماد و میضن نار و يوشك ان یکون لبپاصر اما. 


۳۳۸ مانی 


پس‌ازآنکه ازرستاخیز دولت مردۀساسانی نومیدشد دین غالبان ی 
پاره‌ای ازآنان باصطلاح از بیخ عرپ‌شدند» نام‌عر بی بخود بستند وبرای ی 
ازحمنایت‌عر بان خودرا مولی یمنی آزادکردة یکی ازقبایل عرب‌قلمداد کردنر وی 
کسی‌که اردشیر ممیر بان نام‌داشت ابو جعفر‌حنین این عبد اللها لازدیالتیمی گر دید , 

آری ایر انیانی‌که به‌اعر اب‌گر ائیده بودند برایاثبات صمیمیت خو دنسبت به‌تازیار 
از خود اعراب هم عرب‌تر شدند» یعنی درمسلمنانی‌غلو کردند» بصدی که پاره‌ای از 
بزرگان شر یف‌دین را بی‌آنکه خودشان‌خواسته باشند تأسر‌حد خدائی‌بردند ودربارة 
دیگر صفات یاران دوران‌نخستین طلوع اسلام هم‌به‌هیچگونه حدودی‌که با امکانات 
طبیءت مو افق باشد قائل نشدند. اگر منظوراثبات ستمدیدگی یکی‌ازافراد خاندانمپای 
بزرگوار عرب بود» توصیفی وشاخ وبرگی نبودکه اختراع نکنند. برای اثبات دانش 
بزرگان عرب» معتقدات علمی ناقص ويا نادرست وناروای خود را به‌آنان بستند و 
به نام گفتگوی‌بزرگان درکتابہا ثبت‌کر دند ومیان‌مردم شپرت‌دادند. طبعاً چنین‌گر و هی 
برای اینکه گشته‌هایشان رایحه دلبستگی به ایران کېن شکست‌خورده و درهم ريخته 
نداشته باشد ازتیمت وافترا وبپتان درباره بزرگان ایر ان‌مضایقه نکردند» وبرای 
اينکه کارنامه عربان راهرچه درخشانتر جلوه‌گر سازند تبر‌گیپای جامعه‌ی ایران 
یاستان راتیره‌تر وتاريك‌تر نشان‌دادند و نقاط‌روشن زندگی عربان را روشنتر 
ساختند. 

ازآثار رو ح‌شکست خورده و هراسیده آنان این‌بود که پرکارهاتی دست زدند که 
خود اعراب ازنظر دین‌نافله و بی‌لزوم می‌دانستند. مثلا باایتکه دین‌مبین‌هیچگونه 
رجحانی بر ای‌نو اد عرب وعادات و اخلاق وزبان آنان قائل نبودنقرت ازایران وایرانی 
وزبان وعادات‌آنرا لازمه مسلمانی خود دیدند» از عادات‌خود دست شثسته وز بان‌عرب 
را زبان خدا معرفی نمودند. برای فراگرفتن گفتگوهای مردم بیابان‌نشین و ضبط 
لغاتآنان‌کوشش‌های عجیب‌کردند وفر هنگ‌ها وقاموسپا فر اهم آو ردند. اشعادعرب 
را یادگر فتند و به‌روایت‌آن پرداختند وحتی پر ای‌خوش‌آمد امیر ان عرب اشمار عر بی 
فر او ان جمل‌کر دند و درمیان مردم پر اکندند. (۱) 


۱ مانند حمادراوية دیلمی که داستان جمالی وی مورد تأیید خود عرپ‌هاً هم هست۰ 
بر ای تقصیل پمششص دربارء این مساله به‌کتاب «الادب‌الجاهلی » نو شته دا نشمند 


فقید طه‌حسین می‌توآن مر اجعه کر د. 


پیوست‌ها ,۲۳۵ 


د از بتن پپلوی شعری‌که زردشتیان ايران در انتظار ظبور سوشتیانس 
اا روران رنج و بیدادگری‌های تازیان سروده‌اند. 
کی باشد پیکی‌آید از هندوستان 

که آمد شاه پمین ام از دوده‌کیان 

با صد هزاران پیل برهمه پیلبان 

آراسته درفش دارد» به‌رسم خسروان 

مردی گسیل باید زيرك تر‌جمان 

که‌رود و بگوید به هندوان 

که برما چه گذشت ازستم تازیان 

۱ بايك گروه دين خود پراکند ند 

رفت شاهنشاهی ما بدست ایشان 

ستاند‌ند پادشاهی از خسروان 

نه به هش نه به مردی بلکه به افسون وریشخند 
ستند ند پستم از مردمان 

زن وخواستة شیرین؛ باغ و یوستان 

بنگر تا چه بدی درافکند این درو غ به کیان 
که نیست از آن‌بدتر چیزی به جہان 


(ازمجلة سخن اقتباس شده است) 


Pe‏ مانی 
دهریگری (زرو انیگری) 
اقتباس ازکتاب تاریخالقلسفةالاسلام تاليف " 806 .0 (ترجمه‌عربی) 
سپم‌هند وایران درتکوین عقاند فلستی و مدهبی‌جپان اسلام 
موّثر تر وممهمتر بوده. 
ایر ان سر ز من دو گر ائی بو ده و آموزش‌های دینی ایرانی در بحشهای‌کلامی اسلا ۱ 
موثر بوده است. ممکن است این تأثسر مستقیم و یا از راه مانوی‌گری یاگنوسی گری 


بو ده باشد. 


از 
دسم ملل‌سامی 


مذهب زروانی» دینی بوده‌که در دوران یزدگرد دوم گر و هی از مردم ایر ان به‌آن 
گر و یده بوده‌اند. 

دراین‌کیش نظریه‌ی دوبینی یعنی اعتقاد به دو میدا خیروشر بدست فراموشی 
سپرده شده» و زمان (يا زروان يا دهر) سازندةه بساط آفر ینش فرض شدهء وچنیش 
آسمانا یاکیپان اعظم قدر نام‌گرفته. 

این مذهب میان فیلسوفان فارسی زبان و درعقائد .نوادی ایرانبان تاهمین امروز 
بصورت خفی زیر پردةُ اسلام» ویا آشکارا» مقامی ارجمند پدست آورده است» ولی 
متکلمان اسلامی منکر این مذهب پودند آنچنانکه منکر مادی‌گری و بی‌خدایی هم بودند. 

پولوس ایرانی ووعو۲ ونزنو۳ کتابی به‌زبان سریانی برای خسروانوشیروان 
تألیف‌کرد. دراین کتاب پولوس دانش را پر دین برتری می‌نید ومعتقد است‌که فلسفه 
عبارت ازشناختن نفس است بذات خود. باشناسائی نفس همه چیز شناخته می‌شود» 
آنچنانکه خداوند با علم بذات خود همه چیز را می‌داند. پولوس ایرانی بود ومذ‌هب 
تر‌سایی داشت» وی در خدمت کسری انوشمروان بود» در مقدمه‌کتابش که منطق نام دارد 
ازفلسفه ستایش‌کرده» می‌گویدکه روشپای دینی درمسائلی مانند یگانگی خداوند» و 
توانا بودن وی به‌هر کار» و آفر یدگاری‌وی» باهم اختلاف‌دارند» آنچنانکه درموردازلی 
بودن جمیان و ابدی بودن آن وخلق آن از ماده يا ازهیچ ويا آزادی و اختیار انسان ويا 
جبر» هر کدام نظری دارند» انسان نمی‌تواند همه این عقائد را استوار بدارد» یعنی 
نمی‌تواند مثلا هم معتقد به جبر و هم معتقد به‌تقویض باشد آنچنانکه انسان نمی‌تواند 
درباره این پر‌سشمپا راهی روشن و قطمی داشته باشد. بشر پیوسته دربارة پاسخ‌این 
پر سشسہا درحال تردیداست» وشك ویقین متناو با به‌اندیشه‌اش مسلط می‌شود. پولوس 
بین علم‌که با مطالب روشن وآشکار سروکار دارد و ایمان‌که مسائل را بصودتی 
بحث ناید پر تحمیل می‌کند اختلاف قائل است» بعقیده وی خرد از دین معتبر تر و بر تر 
است بویژه‌که متدیتان. هنگامی‌که درمسائل‌دینی سخن می گویند خر دراکنار می‌گفار ند 
دمی‌گویند ما آنچه راکه به‌آن ایمان داریم ازراه خود ایمان خواهیم شناخت وسرانجام 


پیوست‌ها ۴۴۱ 
۱ جه می‌گیر د ومی‌گوید که فلسفه بردین برتری دارد» زیراکه تنا روش قابل 
ا وول به‌می<41 یقین است. 
ی 06۳ De‏ می گو ید که ما در باب بر زویه طبیب از کتاب کلیله و دمنه» 
ب که وی هم دانش را به‌اعتبار اینکه بپتر د ین ابزار شناخت حشیقت! TT‏ 
کد ومي‌گویدکه در داه معرفت يقبن وجود ندارد و دانشمپا» بایکدیگر متعار ضند 
و ازاین راه بروزیه به‌نتیجه می رسد که پر تلامة ز ندگی باید با پارسایی وتقوی تو آم 
باشد و آدمی پاید داهی در پیش گیر دکه بر نامه زندگی‌اش سودمند باشد و ازاختلاف 
ميان دینمها صر فنظ نماید. 
پژ و هشگر ان درباره این باب کلبله و دمنه باهم اختلاف دارند» بیرونی درکتاپ 
ماللېند به ابن‌مقفع تپمت می‌زند» ومی‌گویددکه وی باب برزویه را خود ساخته و 
. قصدش این بوده‌که‌کسانی راکه عقاید مذهبی آنان محکم نیست به شك وادارد و آنان 
را بسوی مذهب مانی سوق دهد. پاره‌ای از دانشمندان مانند تولدکه و گابریلی با 
پیرو نی هم‌عقیده‌اند» پل‌کر اوس درمجله بر‌رسیمپای مر بوط به خاورزمین چاپ روم 
نظریه پولوس پارسی را ذکر‌می‌کند وشباهت میان باب برزویه و گفته‌های پولوس را 
تذکر می‌دهد و همچنین می‌گویدکه برزویه و پولوس همزمان بوده‌اند و هردو درکاخ 
انوشیروان‌که پادشاهی روشن‌فکر و خردپيشه بوده است زندگی می‌کر‌دند» پول‌گراوس 
می‌گویدکه ممکن است این دوتن یعنی برزویه و پولوس هردو زبان گویای ندیمان 
و هم‌نشینان انوشیروآن باشند-انوشیروانی که افق دید وسیع داشت و باآزادی‌انديشه 
ودگر گو نیهای میان فر هنگث‌های مختلف آشنا بوده است» بااین ترتیب می‌توان فر‌ض 
کردکه برزویه و پولوس هردو رهرو یك راه بوده‌اند وشاید این‌متفع (البته درنغلی 
پل‌گر اوس) متنی راکه در کلیله ودمثه وجود داشته مفصل‌تر کرده وآن را وسیله‌ای 
برای بیان آراء خویش قرارداده‌اند. البته این فرض هنگامی صحیح خواهد بودکه 
وجود باب برزویه طبیب درمتن فارسی ثابت شود ولی بدبختانه اصل این‌کتاب ازمیان 


رقته است. 


۲۳ مانی 


قرامطه و اخوان‌الصفا 


در خاور زمین چون پادشاهان و خلفا ریاست دینی و سیاسی داشتند 
دین نوی رقیب ومعارض آنان تلقی می‌شد وتبدیل به دولت در دولت می‌گردید, و 
احز آپ سیاسی اگر هم هدف دینی ند‌اشتند همه سیمای فر قه‌های‌دینی بخود می گر فتند. 
درخاورزمین چون هرگونه انحراف از دين دولتی» با شمشیر شرطه دولت مواجه 
مي‌شد » ناچار گر و همپای نمبانی بو جود می‌آمد» بسیاری ازاین‌گر و همپا نقاب‌دین به‌چپره 
می‌زدند و می‌خواستند ازاین راه قدرت بدست بیاورند و به سلطۀ سیاسی دست 
يابند. این فرقه‌ها برای رسیدن باین هدف به‌همۀ وسایل دست می‌یازیدند. آنان 
قرآن مجید را به هرراهی‌که می‌خو استند از راه تأویل مجازی می‌بردند وعقاید خودرا 
دریشت ناسپای پیامبرانی که نامشان درتورات و يا قرآن آمده پنمپان می‌کر‌دند ولی 
منظورشان ازاین پیامپران فیلسوفان ادوار پاستان بود. فلسفه در دست پنیادگذاران 
گروهمپای تپانی تبدیل به ادیان سیاسی شد. 

پاره‌ای ازآنان می‌گفتند که ستارگان همه دارای نفس وعقل هستند واين عقول 
در راه‌بردن سیاست عملی جبانی راهنمای آدمیان است. باید گفت تشکیل این‌جماعات 
نتیجه‌ی تتگنای اندیشه‌ها وگفتارها بود. عبدالله‌این‌میمون رئیس‌گروه قرامطه 
پنیادگذار جنیشی ازاین دست درنیمۀ دوم سده نېم یا سوم هجری بودء اصل وی 
ایرانی بوده و گویا پیشه‌اش چشم‌پزشکی بوده» وی دربارة مذاهب وفلسفه طبیعی 
مطالعاتی می‌کرد. وی موفق شدکه ایمان و زندقه را باهم آشتی دهد» وحزبی بوجود 
آوردکه در راه سقوط دولت عباسی کوشش می‌کرد. او برای جلب‌گر وهی ازمردم» به 
شعبده وجادو ونیر نگ دست می‌زد» گروه دیگر را با تظاهر به پارسایی و زهد جلب 
می‌نمود» پرچم وی سفیدر نگ بود زیراکه او چنین می‌پنداشت که دین‌وی دین‌روشنایی 
است وروان انسانپا پس‌از اينکه راه‌پیمایی وی در روی‌زمین به‌پایان‌رسید به‌جمپان 
روشنی خواهد پیوست. عبدالله‌این‌میمون تن آدمی را حقیر می‌شمرد وبه مادیأت 
اعتنایی نداشت وهمه برادران‌گروه پیرو خود را درهر چیز شريك می‌دانست وآنان 
را به‌کارهای نيك می‌خواند ومی‌گفت آدمی باید جان خودرا در راه مردم قداکند و 
هر کسی تا هتگام مرگك باید پیرو فرمانپای رئیسشان باشد. جمعیتی‌که وی تأسیس 
کرده بود سلسله مراتبی داشت ودارندگان مراتب پایین‌تر می‌بایست فرمانبرداد 
مراتب بالاتر باشند. 


پیوست‌ها ٣ع‏ 


,خوان‌الصفا و رساله‌های آنان 
اکن ہز رگك نشو وگسترش قر امطه و اخوان‌الصفا دربصره و کوفه بود مثلا در 
درسده چپارم هجرت‌گر وه کو چکی را می بینیم که به‌چمپار طبقه تقسیم شده بود. 

یک ازجوانانی تشکیل مي‌شدکه ازپانزده سال تا سی‌سال داشتند و وظیفۀ 
نان این بودکه آزفرمانیای بزرگان پیر‌وی‌کنند. 

طلبقۀ دوم‌کسانی بودندکه از سی تاچہل سال داشتند درهای حکمت جمپانی بروی 
ان باز بوده دچیزها را از داه رمز می‌شناختند. 

طبقة سوم افرادی بودندکه چہل تا پنجاه سال داشتتد آنان قانون خدایی را 
به حدکمال می‌شناختند ودرنظرشان اخوان صفا در ردیف پیامبران هستند. 

پس ازپنجاه سالگی برادران به‌طبقه بالاتر راه مي‌یافتند» آنان حقایق اشیاء را 
۱ آنچنانکه هست می‌بینند ومانند فرشته‌ها هستند» کسی که باین مقام می‌رسد بالاتر از 
طبیعت وشریمت وقوانین است. 

رساله‌های اخوان‌الصفا مر‌کب از ۵۱ رساله بود بایدگفت این رساله‌ها جنبه‌ی 
گنوسی داشت» وازکیشپای‌گو ناگون‌گرفته شده بود. ولی دریشت ظاهر علمی این 
نامه‌ها مقاصد سیاسی نپفته بود. آنان با فلسفه‌ای‌که تعلیم می‌دادند آرامش روح 
خودرا می‌جستند ودر دنبال رهایش وپاکی آن بودند. اخوان‌الصفا فلسفه را جایگزین 
دين می‌دآنستند. و می‌گفتند که بر ادران باید تا روز مرگ بایکدیگر با اخلاص رفتاد 
کنند. کسی‌که در راه دفاع ازمتافع برادری می‌میرد جپاد واقمی را عمده‌دار شده» 
حج را تأویل می کر دند و می گفتند که گر دش بر گرد خانه خدا مثلی است ازگردش آدمی 
ردی زمین و بر ادران انتظار داشتند که هر بر ادری منتمپای‌کوشش را در راه‌کمك يه 
بر ادر دیگر بجای آورد» توانگر ان به درو یشان از دارایی خود سهمی بد‌هند و برادر 
دانشمند برادران نادان را آموزش دهد. کسانی‌که درتدوین رساله‌های اخوان‌الصفا 
همکاری‌کرده‌اند پشرح ا 

ابوسلیمان بستیء علی‌بن هارون زنجانی» محمدین احمد نہهرجوری» عوفی و 
زيدبن رفاعة. 

دراین دوران خلفای عباسی قدرت سیاسی را دربست دراختیار آل‌بویه گذاشته 
بودند وشاید باین دلیل است‌که در رساله‌های اخوان‌الصفا روشپای مذهب شيعه و 


1 معتزله باهم جمع شده بود. 


۴ مانی 


اخو ان‌الصفا در باره مسائل مختلف عقاید ویژه داشتند واین عقاید تلفیقی از 
مذاهب‌گو ناگون بود» آنان می‌خواستندکه جنبه‌های فلسقی عقاید همه ملتا را پا 
جمع کتند . پیامیرانشان عسارت از توح و أبراهيم و سقراط و افسلاطون ۲ 
زردشت و محمد و على و عیسی بود» آنان حواریون را محترم می‌شمردند آنچنانی 
قرزندان علی (ع) را هم شہید می‌دانستند. آنہا می‌گفتند که ظاه کیشا 
به درد عوام می‌خورد و این‌گونه مقاید داروی ارواح ضعیف وکم خرد است 
ولی غذای روح خردمندان احکام ژرف وفراگیری است‌که ازفلسقه استنباط وو 
می‌گفتند که پایان کار تن» مرگث است و معنی مردن در نظر آنان برانگیخته شدن 
روان است تا بیدار شود و بتوانند زندگی روحانی واقمی را ازس بگیرند ولی این 
بیداری حق‌کسانی است‌که نظر فلسفی درکارهای جبپان داشته‌اند و ازخواب نادانی 
بیدار شده‌اند آنان این مطاالب را از افسانه‌ها و داستانمیای ونان و یمود و 
تصاری وافسانه‌های‌کمشپای !یران و هند اقتباس کرده بودند. 

اخوان‌الصفا آراء انتقادی خودرا پنبآن می‌کردند. و گفته‌های خودشان را دربارة 
علوم وریاضیات آنچنان‌که شاید و باید آشکار نمی‌کردند» آنان به‌اختر‌شماری عقیده 
داشتند وبه سعد ونحس باور می‌کردند» مشتری وزهره وخورشید در ردیف ستارگان 
سعدء وزحل ومریخ وقس ستارگان نحس بودندء عطارد آمیخته‌ای ازاین دو بود یمنی 
سعادت و نحوست مردو درآن وجود دارد و باین دلیل عطارد» شناختن خوبی و بدی را 
به‌آدمی می‌آموزد. منطق در نظر اخوان‌الصفا درمقامی وسط میان‌علم‌طبیعی وعلم الپی 
است» منلق اخوان‌الصفا برپاية مقدمه فرفوریوس و مقولات آنالو طیقای ارسطو است. 

دریاب نفس انسانی» عقیده‌ی اخوان‌الصفا. براین است‌که نفس انسان درجایگاه 
میانه از موجودات واقع است انسان عالم کوچك است وعالم انسان بزرگت. عقیدة 
اخوان‌الصفا درباره دين این است که دين مسیح و دين زردشت نزدیکترین ادیان به 
کمال وپیغمبر بزرگوار ما برای قومی بی‌فر هنگك و بیابانگرد فرستاده شده است» 
آنان درسر زمین‌های بی‌آب‌و گیاه ز ندگی می‌کردند وزیباییمپای زندگی را درنمی‌یافتند 
و ناچار زیباییمای زندگی را درجببان دیگر هم درك تخواهندکرد. ظاهر عبارات قر‌آن 
مجید متناسب با فپم این اقوام است و کسانی‌که بفر هنگی بالات دسترسی دار ند باید 
به تأویل و تفسیر متوسل شوند تا معانی بلند سختان خدا را دریابند. 

اخوان‌الصفا معتقد بودندکه هیچ حقیقتی بصورت ناب قابل درك نست. آنان 
ممتقد بودند به‌اینکه دینی هست‌که برمبنای خرد بنیادگذاری شده وبالاتر ازهسه 


پیوست‌ها ۵ع۲۴ 


ان امت ودرصدد بر‌آمدندکه راز آن دین را ازراه خردکشف‌کنند» ودر نتیجه ميان 
ادياب 

ا زءال» ناموس الہی راکه شامل همه اشیاء است داخل‌کردند وعقیده دار ند 
ې اون م بان یدی را بر کسی روانمی بیند واینکه می‌گویند خداوند خشمگین 
مي‌شود وآدیان را به‌آتش می‌کشد دچیزهایی ازاین قبیل پذیرفتنی نیست. این‌قبیل 
امتتادات برای‌کسانی‌که آن دا استوار می‌دارد دردناك است» روان آدمیان تادان 


عنامکار» دوزخ را درهمین جمبان ودر درون اندامی‌که درآن بسر می‌برد خواهدیافت. 
۳ ۹ 


قرمط و قرامطه و قرمعلی 


۱- قرمط؛ موسس فرقة قر مطیان‌بوده که‌تاریخ‌نگاران درنام و زادگاه اواختلاف 
بسیار دارند» بیشتر مورخان اورا حمدان‌الاشمث نامیده‌اند و گفته‌اندکه زادگاهمش 
خوزستان است. وی ازسال ۲۵۸ ق. درکوفه شر تی یافت وی مردی بودکه یه‌پارسایی 
وزهد تظاه می کر د ودرنتیجه گر و می‌گرد او جمع شدند. قرمط درحدود سال ۲۸۹ از 
نظر ها پنیان‌گشت. (قزوینی یادداشت‌ها» ج ۰٩‏ ص ۰)۱۷ 

٣‏ برخی نوشته‌اند حاکم رحبه اورا پسال ۲۹۶ ق. اس‌کرد و وی‌را به‌فرمان 
خلیفة عباسی‌کشت. (تاریخ طبری» ج ۰٩‏ ص ۲۱۹). 

۳ب قرمطیان یا قرامطه جمم قر مطی‌است. دروجه تسمية این‌گروه نیز اختلاف 
است و هر گر‌وه ازپژو هشگران به تأویلمپای‌گوناگون دست زده‌اندکه هیچکدام راهی 
به‌دهی نمی برد. 

مثلا گرومی نام قرامطه را باخط رین ویا طرز راه‌رفتن مرتبط دانسته‌اند و 
گرو هی قرمطی را ازلفت‌قبطی گرمیته (سرخ‌چشم) دانسته‌اند. 

بپرحال قرمطیان شمبه‌ای هستند از باطنیان‌که توسط حمدان‌الاشمث که در 
حددد ۲۵۸ مشپور شده نضح گرفته‌اند. از بزرگان این‌جماعت: «زکرویه بن‌سبر ویه» 
د «ابوسمیدجنابی»(مقتول به‌سال ۲۰۱ ق.) را باید نام برد وی اهل فارس بوده. 

قرمطیان معتقد به جنبشپای مسلحانه وکشتن وسوختن مخالفان خود بودند. 
زیارت گورها و بوسیدن سنگث کعبه و اعتقاد بظواهر در مذهب آنان حرام بود. 
در احکام شریمت به تأویل قایل بودند. وشمارشان مانند اسمعیلیان سفید بوده است. 


۶ مانی 


ماحذهای معتیر: 

١‏ القرق بس‌القرق عبدالقاهر بغدادی 

۲- قضایح‌الباطنیای غزالی 

۳ یادداشت‌های قزوینی» ج ۰۰ ۱۰۸: قر مطه 

این‌تیمیمه می‌گویدکه قرامطه سر‌آمدان روش تأویل بودند آنان ازهمه‌گمراءی 
گمراه‌تر بودند ولی خواسته‌اند از راه تأویل برروی عشاید گم اه‌کنند؛ٌخود پر ده پوشی 
کنند و نادانان مسلمانان را با خود هم‌پیمان سازند آنان درظاهر یامسلمانآن همرا 


هی 
کر‌دند ودرباطن با اسلام از در دشمنی درآمدند. 


زنادقه ومانویان درمنابع شرقی 


خلنای اموی و عباسی عقیده به زندیق بودن باطتینان و قر امطه و حتی 


بر دوران 
زناة شيعه درمیان مردم رو اج‌داشته. پسیاری ازتاریخ نویسان و کاتبان‌این‌عقیده را در 
یار ۵ ۳ 


ابا مکرد نوشته‌اند» ممکن‌است این نسبتمپا جنبه تہمت داشته‌باشد و بر ای‌خوش‌آمد 
۱ خلمنه و برای توجیه اقداماتشان درقلع‌وقمع معاندین جمل شده باشد. بااین‌همه 


در باد 
مطالب دراین رساله شاید مقید پناشد. 


ذک این 


0 


بیشتر حواشی مر بوط به ز نادقه ازحاشبه‌های دانشمند محترم آقای افشارشمرازی 

برکتاب آقای تقی‌زاده ترجمه وتلخیص شده است» حواشی‌کتاب تقی‌زاده بسیار 
متصل‌است وترجمه ویانقل همذآن دراین کتاب موردی ندارد» یادداشتپایی که در 
"اینجا خلاصه وتر‌جمه شد بنظر نکار ند رساله از نظر ارتباط واقعی یا فر‌ضی عقائد 
باطتیان با زنادقه جالب آمد. 


آپن‌آبی‌الحدید درشرح نپي‌البلاغه می‌گوید درمیان مسلمانان‌کسانی بودندکه 
به‌آنان تسبت زندقه می‌دادند» زیراکه پاده‌یی ازآنان معتقد بودندکه ابلیس هنگامی 
که از نمازبردن یه‌آدم سر باز زد حق‌داشت» ایلیس از آدم درپیشگاه خدا ارجمندتی 
است. ازجمله زندیقان یکی بشاراین‌برد است که‌گفته است: آتش فروزان است و 
زمين تاريكت و آتش پیوسته مورد پررستش آدمیان بوده. (النار مشرقه والارض مظلمه 
دالنار معبودة مذ‌کانت‌النار). 


0 
ابن ابی‌اصبیمه درکتاب طبقات‌الاطباء می‌گوید که اسفاسیانوس پانزده سال 


پادشاهی کرد ومانی در دوران وی ظپورکرد. 
0 


۳1 . 
۱ ر نظر دی هر موجود زنده‌ای روحی‌است که تغبیر شکل و ماهنت داده. 


۸ مانی 


دمشقی در کتاب نخية نخیةالدهرقی العجایبآلبر و الیحر می‌گوید که‌باطنیان در بنارة 
وزکوخ وحج و روزه وتأویل واژه‌های قرآن روشی ویژه دارند واین‌گفته‌ما و احکام 
را بر‌خلاف آنچه‌که مراد گوینده بود تعبیر وتفسیر می‌کنند وبه‌این دلیل 7 
باطنیان ازیکسو راقضی هستند وازسوی دیگر زندیق وازیکسو کافر و ازسوی‌دیگر 
منافق . 

ابوالفدا درکتاب المختصرقی‌تاریخالبشر می‌گوید که‌درسال ۱۱۳هجری قمری 
سبدی‌خلیفه‌آماده جنگت با رومیان‌شد و هنگامی‌که به‌شمر حلب رسید به‌وی خبردادنر 
که‌دراین ناحیه گروهی از زنادقه زندگی‌می‌کنند پس‌ممپدی آنان را گردهم آورد ر 
همه‌را کشت و کتابپاشان رآازهم درید. درسال ۱٩۹‏ بشارپن‌برد شاعر» به تمت زندقه 
کشته شد وی‌شاعری بود کور وسالغورده و هنگامی که‌کشته شد نود واندی سال‌عس 
کرده پود. 


0 


ابن‌قیم الجوزیه درکتاب اغاله‌اللهقان‌من‌مصاندالشیطان» می‌گوید ازفر‌یبکاریهای 
شیطان یکی هم» دعوی صوفیان دربارة مجاز بودن رقص وشادمانی وسماع است و 
می‌گوید کسی که درپاره‌ای مواردی‌که دانشمندان‌کیش اسلام باهم اختلاف دارند» 
پژه مش‌کرد» وازگفته‌های آنان چیزهایی راکه مجاز نیست مجاز دانست درحقیقت 


به زندقه‌گر‌ایید یا به زندقه نزديكت شد. 


Û 


محمد‌بن زکریای رازی پیرو مذهب زنادقه بود یعنی اعتقاد به چند اصل «قدیم» 
داشت ازاین قر ار : 

خداو ند» زمان» خلاء هیولی وابلیس» خداو ند آفر یننده نیکی‌ها و ابلیس آفریتنده 
بدیمپاست. 

زکریای رازی از هردینی بدتریر] قسمتی راکه درآن‌هست بر‌گزید» و کتابی‌تالیف 
کردکه درآن‌گفته‌های پیامبران را باطل‌شمرد. کتاب دیگری دربطلان معاد فر اهم‌ساخت 


پیوست‌ه۱ ۲۴۹ 


کلی کفییات جمپان‌راگرد آو رد وازآن کتابی ساخت. 


و بود 2 : 
گوید که خلمای «عیبد ی مصس ی» رافضی بودید و بیدینی محض را در 
سپس می 5 
بت خود می‌پر و راند ند آنان خو در | به اهل بیت و خسو ر پاك وایسته می‌دا نستند» در 


بالیکه یار واهل خاندان وی ازآنان ازحیث نسب ودین‌بری هستند. ایسن‌دسته 
£ وندگان به‌اسلام را می‌کشتند» حرام راحلال می‌شمردند و حرام راحلال‌می‌دانستند, 
۱ ان آنان ويارانشان رسائل اخوان الصفا تأليفشد. 


دردو د 
û‏ 
درکتاب البداية والنپایه تألیف ابن‌الکثیر القرشی گفته شده‌است عبدالله ابن‌مقفع 
کتاب کنیله‌ودمنه تالف کرد پاره‌ای از دانشمندان می‌گویندکه وی کتاب‌کلبله را از 
زبان مجو سی (زبان پہلوی) به‌تازی بر گر داند» مېدی می گنت که هیچ کتا بی درباره 
“ زندقه ندیدم مگر اینکه اصل‌آن از ابن‌مقفع و دوتن دیکر از زنادقه باشد. 


Û 


درسال ۱۵۵ قرماندارکوفه معزول‌شد زیرا که‌وی محمدابن ابی العو جا را کشتء 
ابنابی‌العو جا ز ندیق بود و هنگامی‌که فر مان به‌زدن گر‌دنش‌دادند گفت که من‌چمپار هناد 
حدیث ساختم ودرمیان مسلمانان پر اکندم و جر ام راحلال و حلال را حرام نمودم. 
0 


درسال ۱۱۷ مہدی گروهی از زندیقان را ازشیپر‌ها وشبپرستانمپا گرد آورد و 
آنان را درحالیکه خودناظ بودکشت وی سازمانی برای تفتیش عقاندمردم بنيادنمپاد. 
رئيس جاسوسان مہدی برای پیداگردن و تعقیب زنادقه عمس گلوادی بود. همچنین 
دقتی‌که به‌سپدی‌گفتند که بشاربن بردکه پیر مردی نود ساله‌بود وی‌را هجو ک‌ده» 
گروهی شمپادت دادند که وی ز دیق است مردی فر مان داد تااین زندیق را آنقدر بز نند 


تا بمیرد. ۱ 


0 
درکتاب المواعظ والاعتبار تالیف‌متر یزی گفته‌شده است یاران مانی را انجینی 
است‌که متن‌آن از سرتا پا باانجیل ترسایان مخالف‌است و مائویان چنین‌می‌پندار ند 
که اتجبلی که‌آنان دردست دار ند انجیلی‌درست است وانجمل‌های دیگر همه باطل. جای 


۳۲۵۰ مانی 


دیگر می‌گرید که ازده‌فرقه که مخالفان اسلامند» نمی زتادقه می‌باشند که 
سوه 


1 بهای 
از قر امطه‌به‌شمار می‌آیند. 


0 


ترسایان» ترك گوشتخواری است ومانویان در این‌کار باآنان هم‌رای هستند درحالریر 
پیامبر ان وبزرگان و بندگان پر گن يده خداو ند گوشتخوار بودند واگی حرام بودن آن 


ريش استواری داشت در نوشته‌های آنان ازاین بایت سخن می‌رفت. 


0 


درکتاب زهرالر بیع سید نعمت‌الله جزایری أبن‌راوندی می‌گوید: چه‌مایه‌خردمندان 

بودند که اند‌یشه‌های آنان مایۀ‌نومیدی ایشان شد وچه مایه نادانمپا می بینیم که در 
آسایش وتوانگری به‌سس می‌بر ند. همین‌و ضع‌است که اندیشه‌های مردم را پسریشان 
ساخته دانشمندان بزرگوار را ازپیروی بزرگان دين متصرف ساخته. 

کم عافل‌عاقل اعیت‌مذاهبه. 

و جاهل جاهل تلقاه س‌زوقا 

هذاالذی‌تر الاو هام حائرة 

و صیر العالم التحر یر ز ندیقا! 

û 
جاحفظ درکتاب العیوان در بار دقتی‌که مانویان درنوشتن و آراستن‌کتا بمهایشان‎ 
بکار میبردند مطالبی نوشته است وبرای اینکه ارزش خط‌خوب وآرایش کتاب را در‎ 
اذمان ازمیان‌ببرد گفته است‌که مطالب این‌کتاببا باهم زیبائی‌های ظاهری هیچگونه‎ 


ارزشی ندارد. 
û‏ 
مائویان پیو سته درسس وسثر هستند, آنان هر گز تشمپایسفر نمیروند و جفت‌جفت 


بر اه مي‌افتند. آنان چہاراصل را مر اعات مینمایند» پارسایی وپاکی و راستي د 


۱ 


پیوست‌ها ۲۵۱ 


درویشی ۰ 
مراد از درو یشی 
از نردیکی با زنان است» مراد ازراستی ایئست که هر گن درو غ نگویند» مراد 


اینست که از راه در یو زه خو راك بدست‌بماورند» مراد ازپاکی 


پر ھیي 


ازپارسایی اینست که اگر گناهی ازایشان سرزد هر گز منکر نشو ند. 


0۵ 


درکتاب التر بیع و الندویر آمده است که همه کیش‌ها قلمرو هایی داشتندو پادشاهانی 
بودندکه درآن قلمروها فرمان می‌راندند و بیشترین مردم پیروآن بودند (مانند دین 
پپود درفلسطین قدیم و نصاری درباخترزمین)» ولی زنادقه ازاین اصل‌کلی مستثنی 
مستند یعنی درمیچ‌کشوری الحا, دين رسمی نیست وبه این دلیل آنان را درهمه‌جا 
کشتند وبا آتان ناساز گاری‌کردند. 


Û 


جاحظ درکتاب آلمختارمن‌کتاب‌الرد علی‌الز ندقه می‌گوید بیشتر کسانی‌که نقاب 
سلمانی برچپره‌زده بودند وبه‌گناه زندقه‌گشته شدند. کسانی‌بودند که پدر يا 


مادرشان پس و دین تر سایی بود ند . 
۳ 


أبن‌قتیبه درکتاب المعارق آو رده‌است‌که درمیان قریش زندقه رواج داشت واز 


راه‌حیره به‌آنان رسیده‌بود. 


0 


یعقو بی در تاریخ یعقوبی می‌گوید: ممہدی خلیفه باپشت‌کار وجدیت زندیقان را 
می‌جست ومی‌کشت ودر نتیجه‌کسان بسیاری به‌جرم زندقیه به‌دست وی کشته‌شد ند. 
درزی به‌وی خس رسيدکه پس ان ابی‌عبد الله زندیق است او را احضار 
کرد وبه‌او تکلیق‌کردکه توبه‌کند. گفت ازآنچه‌که برآن هستم بر‌نمی‌گردم وراه ورسم 
دیگری را هم‌نمی‌پذیرم» مسبدی برپدر صالح یعتی ابی عبدالله دستو ردادکه سر فر ز ندش 
دا بادست خود ببرد. 


۵۳ مانی 


وی نتوانست فر مان را اچر‌اکند و دیگری صالح را گرد 


زد 
¥ چس دی . 


بی‌جان پسر ش خس ه شد و بود وو 


۳3 ۰ ۰ 31 ِ_ 
به کاغذ و قلم نمی‌رفت» مسپدی‌آثار ناراحتی رادر سیمای آبی عبد الله دید ويهو ا 
+ لله دید ويهویګز, 

که از که و ۵ ن دشم“ دا از رده شده ای خداو تد ترا آزمن دور کند, ۱ 
E‏ ل سچپسں ر 


معزو ل‌کرد» و شفلش را به‌یعقوباپن‌داود داد. 

سپس صالحاین‌عبدالقدوس را آوردند وپس ازتو به‌دادن درحین بازگشت ویر 
هم‌گردن زدند زیراکه شمری خواندکه مفادش این بودکه هیچ پیرمردی اگر زیرخال 
هم خوابیده باشد اخلا خق‌ودر, عوض نمی‌کند. ( | لشیخ لایتر كاخلاقه حتی یو اری‌فی ثری 


ز مسه ). 
Û‏ 


طبری در تاریخ‌الامم‌والملوك اورده‌است: 

درسال ٩‏ موسی زندیقان را دنبال‌کرده وگروهی ازآنان را در راه‌خداکشت 
از آن‌جمله یزدان‌پوربادان بود همچنین‌یتطین وعلی‌ابن یقطین را که ازاهل نېروان 
پودند گردن زدند. گناه وی این بودکه وی درسفن حچ هنگامیکه حاجیان را درحال 
مرو له‌دید گفت: مااشبہم بالبقر تدوس فی‌البیدر. 

موسی وی را مصلوب‌کرد ولی چون صلیب شکست وبرسر یکی از حاجیان افتاد 
درنتمجه حاجی وخرش هردو کشته شد ند. 

ابن بطر یق در نظم‌الجوهر می‌گوید بپرام مانی راکشت وسر دویست‌تن ازپیروان 
او را درگل‌فرو برد. (اين مطلب می‌رساندکه نسبتی به انوشیروان دادگی داده‌شده 
و گفته‌اند که‌مزدکیان را به‌ضیافتی خواند وآنان را يك به‌يك ازدری و اردکرد واز در 
دیکر به‌باغچه‌ای برد وازآنجاهر کدام را درسوراخی‌که آماده‌کرده بودند واژگونه‌دفن 
گر د» محتملا درو غ] است...) 


O0 
درتاریخ سنی‌الملوكوالانبیاء» حمزهاصفہانی مانی‌را داعی‌الز نادقه‌خوانده‌است»‎ 
01 


در اغانی» اپنالفر ج اصفیانی چندن آو رده است: 


پیوست‌ها ۲۵۳ 


۱ هه حظا هس به[ ند يق يو دن می کر د تا یف‌طبیع قلمد‌اد شود 
ہیں د - 
زت بزندیق ولکنما اردت آن تو سم بالظرف 
e‏ وابنابىالعوجا به‌دو بن معتقد بودند» ونور را آفر یننده‌نیکی وتار یکی 
ا "1 EN‏ می دانستند... 
ی اصول آئین‌مانی را بادقت بیان کر ده و سپس می گو ید : 
.. وان.عتتداست که خرمیان بامانویان دردو گرایی شريك‌اند. خرمیان‌به‌مسلمانی 
۰ مانو يان به دو نس و معتتد ند. صا نبیر بەروشناي وتار عشمده 
لامر می‌کنند ولی مأتویان به ده نير e‏ 3 بکی ۹ 
یں مانند مانویان... مانی نخستین‌کسی بود که‌زندقه راآشکار کرد زندقه 
ات ای گو ناگون داشت واکنون به‌آن‌علم‌الباطن وباطنیه می‌گویند. درمیان قریش 


0 


شاعری گفته: 
مانی‌سالمان در از است مر ده و ایو خالد )+( بهز پارت خانه کعبه رفته با ازشس مر دم 
درامان‌باشد» ولی اوخوشتر داشت که‌خانه‌خدا آتشکده باشد. در دین او مار رانباید 


کشت و گنجشك وموش را نباید آزارد زیر اکه رو ح‌خدا درموش هم‌وجود دارد. 


û 


محمد بن احمد ملطے , در التنییه‌و الرد على اهل] لاشو اء والبد ع در باب قرامطه‌رالامم 
از مانویان یادمی‌کند... سپس می‌گوید آنان درجنگف پشت به‌دشمن نمی کنند تاکشته 
شو ند, زیرا در نظر‌شان زند گی پس‌ازقتل رهایی روح‌است از پلید یپا. .. 


0 


بیس يا او تاخیم یا مر‌مریم بود از دودمان اشکانی. (نوشته ابن‌النديم از همة 
نوشته‌های اسلامی درباره مانی مفصل تر و دقمق تر است. چون کتاپ الفس ست به 


فارسی ترجمه شده مبتوان به‌آن و یا حواشی افشار شیر ازی مر اجعه کر د). 


۵۴ مانی 


Û 

ثمالبی نیشایوری در غرزاخبارالقرس گوید: 

گسترش مانوی‌گری نخستین گام درراه زندقه‌بود» بعد‌ها نام‌های دیگریر 
گذ‌اشتند» واکنون زندقه باطنیه نامیده میشو ند. 

همو در ثمارالقلوب آورده‌است: 


در زمان سیدی‌گروهی بودندکه مردم آنان را زندیق می‌دانستند ماتند ما 
آپن‌عبهالقدوس و ابی لعتاهیه و پشار وحماد راویه وحمادعجرد و مطییع 


دی‌آن 


این‌ایاس و 
یحبی ابن زیاد و علیابنالخیل و تنی‌چند که پیش ازآنانز ند گی می کر دند. مانندابن الستفم 
وابن‌ابی‌العوجاء. ممفاآنان رختمپای پاکیزه می‌پوشید‌ند وبه‌زیبایی ظاهر دلبستگی 
داشتند خودرا جوان‌مر د نشان می‌دادند, زبان‌آود و مقید به شموایی سخن بودند و در 
کلیات وجزئیات مقید به‌ظرافت طبع» بسیاری ازمردم نادان از زندیقان پیروی 
می‌گر‌دند, تا در ردیف ظرفا در بیایند. 

در آن‌کتاب از گفته جاحظ نقل‌کرده می‌گوید: 

پاره‌ای از مر دم که خود ازخرد ودانش بپره‌ندارنه میشنوند که زنادقه قومی 
نازكف طبع و خردمند وادیب وصاحب رای واجتمپادند. 


در کتاب القرق‌بمن‌القرق ابومنصور بغدادی درضمن شرح مفصلی‌که دربارعقاید 
نظام (که‌ظاهر؟ ازبزرگان معتزله بوده) آمده می‌گوید وی دردوران چوانی‌بادو گرایان 
معاشر پوده وپاره‌ای ازعقایدش را ازدوگرایان اخکرده. 

جعفر بن مبشر بعقیده بغدادی ازگمراهان است زیراکه گفته است‌که پاده‌ای 
از فاسقان مسلمان بدتر ازمجوس وزندیق هستند. 

جای دیگر گفته‌است‌که ممتزله را باید از زندیقان شمرد. 

مانویان به‌تناسخ قائل‌اند... می‌گویند ارواح بر دونوعند ارواح صدیقین و 
ارواح اهل ضلال» روان صدیقان به‌توری‌که در بالای آسمانمپاست متصل می‌شود ودر 
شادی جاویدان ہس می‌برد وروح گمراهان بشکل جانوران درمی‌آید وسرانچام پس 
ازآنکه آثار تاردیکی دروی ازمیان رفت به‌نور خدامی‌پیو ندند. 


در امالی سید مر تضی چنین آمده است : 


و لی ابن‌یزید أبن عبدالملك زندیق بوده و می‌خواست بر بالای خانه‌خدا کتبدی 


۱ پیوست‌ها ۲۵۵ 


نچا به‌یاده‌خوآری بپردازد وطواف‌کنندگان را تماشا کند. بنائی مجوس 


اد وای‌کار را فراهم سازد ولی خب قتل ولید دراین هتگام رسید و کارمعوق 


ی ات مق 
۳ و خالی ازغرابت نیست ومستبعد هم بنظر می‌آید). 


ان (تعصحد؟ 
از ربالهٌ | بن‌قار ح : 
میدی بهارین برد. را به‌ببانة زندیق پودن‌کشت وبه‌شعری که‌وی در دفاع از 

خودگفته بود اعتنایی نکی‌د. 

سر ی که من دارم به تنم سنگین است و داشتن دو سس پارم را 
سنگین‌تر می‌سازد بگذار دیگر ان به دو خدا معتقد بشو ند» بر ای 
من يك خد | بسنده ات ۰ 
- مالع‌ابن‌عبدالقدوس را هم به‌بپانه اینکه شعری دوپپلو سروده بود گردن ردند. 
درباوء ولد ابن‌یزید می‌گوید که‌وی آهنگك آن‌داشت‌که دربالای کعبه میخانه‌بسازد 


ول کشته‌شد وسیس می‌گو ید که‌او به تصو یر مانی‌سجده کر د. 


از رسالةالففران ابو العلاء‌عری: 

اگر به‌حقائق‌کارها درست بنگری‌می‌بینی‌که‌گفتار آدمی همیشه‌گویای اندیشه‌های 
دروئی وی نیست. زیرا تہاد جمپان دروغگویی و دورویی را ایجاب می‌کند. چه بسا 
که مردی ازدین سخن میگوید ولی هدفش‌ظاهر سازی‌است واین‌را ابزاری برای خوش ۔ 
آمد مردم ویا اغراض دیگر بکارمی‌برد و کسانی هستند که بیرو نشان به‌زیورپارسایی 
آراسته است ودر درونشان بی‌دینی موح می‌ز ند. 

من یقین‌دارم که اگر دعبلا بن‌علی مدعی‌شیعی گری‌بود هدفش جزسودجویی نبود... 
شك نیست‌که اوتابع رای حکمیپا بود و درمیان این‌گروه زندقه رواج داشت. 

الحاد درمیان مردم درطو ل سده‌ها و جود داشته‌حتیآدم علیه اسلام به‌پیغمبری برای 
راهتمائی دوسه‌تن فرزندانش بی‌گزیده شد وی به‌آنان سختی‌های روزشمار ورنجپای 
ذذ را یادآور شد ولی فر زندانش بروی عاصی شدند... و کارجمپان پیوسته بپمین 
روال بوده است ویاره‌ای ازدانشمندان‌گفته‌ائد که بزرگان قریش زندیق بوده‌اند. 

برخی از فقیپان گفته‌اندکه‌اگر کسی زندقه راآشکار ساخت وسپس ازترس 


شدن توبه‌کرد تو بۀٌ وی‌پذیرفته نمست. 


کشته 


٣۵۶‏ مانی 


و کتابمپای آسمانی باور ندارند.* ِ 


از مقاتیح‌العلوم خوارزمی: 
زنادقه همان ماأنویه‌اند و مزدکیه هم پمپمان نام معر وف‌اند. مزدك کتابی‌آورر 
به‌نام زندی و درنتیجه ز نديكت» زندیق نامیده شد ند... 

از اخبار البلدان ابن‌فقبه: 

جایگامی‌که پیکرمانی درآنجا [ویزان شده بوده درشپ‌جندی‌شاپور هماکنون 


زیارتگاه زنادقه است. 


از اعلاق‌النقیسه تألیف ابن‌علی احمدابن‌عم : 


درمبان قر یش ز ندقه رواج داشت و آنرا از حسره گر فته بودند. 


از تحریر شرح اللمع اشمری 
می‌گوید تناکنون کسی درباره وجوب باری تعالی به بحث پر نخاسته است جز 
باطتیان وزندیقان... 


û 


مانویان که ظاهر ا به حساپ‌هز اره‌ها عقمده داشتند تصور می کر دند که درهزاره 
واپسین‌زندگی می‌کتنند وپایان کارجپان تزرديك است قصیده بسیار زیبای‌سمید طائی 
را بی‌آنکه وی را ماتوی بدانیم دراینجا می‌آوریم. 


* پاره‌ای از گفته‌های ابوالملاء معری و روش زندگی وی با ملانوی‌گری نزديك 
است مانند پر هیز وی از زن‌گرفتن و نخوردن‌گوشت وداشتن فر زند. (هذا ماجنی على 
ابی...) برخی دیگر حاکی از زندقه به معنای اعم است. مانتد قسم‌الوری قسمین 
وماتوا ودامت‌ستءاللتما ویا: 

افیقوا افيقوا يا غواة وانما دیاناتکم مکر من‌القدما ارادو آبمپاجمع الحطامو او فقوا 
و مناتوا ودامت سته‌النتمای ويا : 

عجبت لکسری و اشیاعه وغسلالوجوه ببول‌البقر وقول‌النصاری‌البه يضام ویصلب 
حيا و لاینتصر وقو اماتوامن اقاصی‌البلاد لر می‌ایحمار ولثمالحجر. 


پیوست‌ها ۲۵۷ 


جمل‌است که اندیشه‌های مانویان وزنادقه وبدبینی بنیادی آنان دربار؛‌جپان 
ورافکاد مردم رسوخ پیداکرده» وشاعران بصورت ناخودآگاه وسیله‌بسط و 


۰ 


0 مقاند مائوی یاشبه مائوی شده‌اند. بویژه‌که در سده‌های نخستین هچری 
رضع‌کشود اپر ان درمنتمبای بی‌ثباتی بوده رو زی‌قتیبه مردم خوارزم راقتل‌عام‌میکرده, 
روز دیگی املانمحمود شىهرستان‌ری را بەبسانه مبارزه با قر مطبان و بددینان به‌دست 
تاراج گر ان می‌سپرد» ومردم بی‌گناه آر! بردارمی‌آویخت» يا خانواده بر مکیان که بېر 
د بوده ميان مردم محبو بیت بسیار داشتند یکسره نابود ميشدند. 

درآن دوران مالس کسی ‌به هر بپانه‌ای بود گر فتنی بود» وخون هر کس اگرمنافع 
اکان‌روز ایجاب می‌کرد ریختنی»ء اندیشه احترام به‌فردکه پایه‌اصلی تمدن(ستء 
ہر اٹں جاخت وتازهای قبائل ناتراشیده مانند غز وسلجوقی وغیره‌که ازجتوب‌باختری 
وفمال خاوری مانند بادهای‌طوفان‌زا پیوسته ویرانی و بدبختی برایمر دم به‌ارمغان 
۰ می‌آور ند بکلی ناشناخته بود. 


اينك اشعار ابوسعیدطائی 


غم مخور ای دوست‌کین‌جیان‌بنماند 
راحت وشادیش پایسدار نباشد 
هر طرب‌افزای شادمان که تو بینی 
ميچ‌گل و لالهای زاجم رخشان 
امتعهٌ اورمزه را پس از این دور 
خنجر ‏ مریخ مست‌گردد و هرشب 
ماه دوان هم گران رکاب نباشد 
نامیه‌گردد سترون وهمه ارکان 
ناطقه گردد خموش وفاذیسه ساکن 


هرچه تو می‌بینی آنچنان بنماند 
گریه و زاریش جاودان بنماند 
از صف اندوه برکران بتمانفد 
بر چمن‌سبز آسمسان بنماند 
مشترشی درهمه جپان بنماند 
از شفتش خون بر آسمان بنماند 
باش که چندان سبك عتان بنماند 
پیسس شوند و یکی وان انه 


وین همه آشوب انس وجان بنمانه 


درهمین زمینه است قصیده مع‌ وف جمالالدین اصضپانی : 


چو درنوردد فراش ام کن‌فیکن» 
نه صبح پندد بر سر عمامه های قصب 


که پایان کار جا نرا نزديك مي‌داند... 


سر ای پرده سیماب رنگك آینه‌گکون 
نه‌شام‌گیرد برکتف‌حله‌ی اکنسون 


۳۵۸ ماأنی 


قصیده دیگر بسیارزیبای جمال‌الدین حاکی‌از بینش غی‌ارادی مانوی‌گو نه‌ویاسی _ 
الحذارای عاقلان زين وحشتآيادالحذار الغرار اى مردمان زین ديو مر دم الفرار 
ای‌عجب‌دلتان بنگر فت و نشدجانتان‌ملول زین‌هواهای عفن وین آبمپای ناگوار 
مرگت دروی‌حاکم وآفات دروی پادشاه ظلم بر وی حکمرآن وفتنه درآن‌پیکار 


حجاب درکتاب مغلاهر الشعوبیه قی‌آلادبالعربی می‌گوید: 

در دوران خلفای اموی‌ها گروهمپای بسیاری درجمپان‌اسلام بوجود آمدند پاره‌ای 
ازآنان مانند شيعه و گروه خوارج و مرجثه جنبهُ سیاسی داشتند وپاره‌ای دیگر مانند 
جبس یه و قدریه جنبه مذ‌هبی... 

موالی درتکوین این‌گروهپا سہمی میم‌داشتند» این جریانبا مرهون شخصیت 
ویوة آنان‌بود که‌هنوز ته‌مانده‌ای ازآیین‌های کین درآن باقی‌بود. می‌توان فر ض‌کرد 
که‌گر ایش آنان برمنمیدم ساختن ویاسست‌کردن شالوده دین‌بسیار قوی بود. 

وان‌کرمی ‏ ۳6۳96۴ ۷۵۲ می‌گوید موالی درجمپان اسلام نوآمدگانی بودندکه 
هم بدعت‌ها ساخته وپرداخته آنان بود. آنان گست‌ش‌دهندگان شكء وپاشندگان تخم 
اختلاف» و رواج‌دهند‌گان گفتارهای فلسفی بودند و مانویان دراین کار نقش 
اصلی را برعسده داشتند. 

مقریزی می‌گوید: ریشه‌مصیان وشك درمبانی آیین مسلمانان رادرمیان ایرانیان 
بایدجست. ایرانیان کشوری پہناور داشتند وازهمة اقوام آنروزی برت بودند و 
نژاد خودرا نوژادی بلند پایه‌می‌پنداشتند. تاصدی‌که ودرا آزادگان وسروران 
می تامید تد و گر و همپای دیگر را بنده وبرده خود می‌دانستند» منگامی که دو لت‌ایر انمان 
به‌دست تازیان منقرض‌گردید این‌کار مطلقاً برای آنان پذیرفتنی نبود زیراکه تازیان 
در نظر ایر انیان پست تر ین اقوام بودند» ودر نتیجه خو استند بمپر و سیله‌ای‌که میس امت 
تسلط تازیان را از ممان ببرند... ولی هرزمان‌که به اسلحه دست پردند شکست 


پیوست‌ها ۲۵۹ 


شعوبیه و زنادقه 


ب زندقه‌وروابط آن باشعوبیان وپیروزی‌اسلام ونژادعرب برآنان است. 
تاب تازگی دارد این است که نو پسنده آن پیر وزی اسلام را پا 


باندیی هنام 
ان‌کامل‌کتا 


.ی‌که دراین 
۳ نواد عرب توأم کرده و تعصب نوادی شدیدی از خود نشان داده است» در 
مورتیکه نو یسند‌گان عرب جز درموارد استثنائی عرب‌بودن خودرا برخ مسلمانان 
دیگر نکشیده‌اندء واسلام را دین‌همه مسلمانان دانسته‌اند» وانصاف بایدداد که 
بورخان عرب درتجلیل از ایرانیان وایران‌کہن پای‌کمی از ایرانیان نداشته‌اند و 
پندرت از پادشاهان ساسانی بدگوثی‌کرده‌اند» مؤلفه دراین‌کتاب‌که ازملت‌پرستی 
افراطی اعراب امروزی الپام‌گرفته, دراهمیت وکسترش وتأثیر زندقه بسیار تند 
رفته میگوید: موج بی‌دینی در دوران آموی پید‌اشد ودرعصس عباسی اهمیت‌پیداکر د و 
.به‌آنجارسید که زندیقان پرچم عصیان بر افر اشتند و س‌دم را گمراه‌کردند» و بطوریکه 
نرديك بود زندقه بدین‌اسلام فائق‌آید. درنتیجه شيو عز ندقه روش‌های‌نوء واندیشه‌های 
گوناگون‌که‌کمابیش بادین اسلام معارض بود پدیدار گر دید» سمبره مختارلیثی معتقد 
است‌که شعوبیان می‌خواستند آثار گفته‌های پیامیر اسلام را سست‌کنند وکتابپای 
دینی را یی‌ارزش‌معرفی نمایند و کار را به‌جایی بر‌سانندکه همه ادیان راباطل‌شمار ند 
وم‌دم را به‌باده‌خواری وارتکاب کارهای ناشایست تشویق نمایند. ۱ 
باید‌گفت که علم‌کلام و تاحدی آموزش‌های صوفیان» واکنشی درمقابل این‌گفته‌ها 
بود تا دماوی زندیقان را بالل نمایند. و به‌کمك استدلال منطقی استواری مبانی 
دین مبین را ثابت‌کنند» و بایدگفت تازیان دیندار با زنادقه پیکارکی‌دند» ومعتقد بوذند 
که زندیقہا می‌خو استند پایه‌های اسلام را در هم ریزند وآزادی وبی‌بندوباری 
اجتماعی رامجاز شمارند وارزش اخلاقیات اسلامی را پایین بیاورند. واز جاأمعه 
باستانی ایران دفاعکنند وخوشگذرانی راتشویق نمایند, این‌قبیل اندیشه‌ها باروح 
اسلام‌معارض‌است» و بیان زنادقه دراین تشویق این‌بود که جامعکپن ایرانی به‌تمدن 
تز ديك تر است تا جامعة عرب. موّلف کتاب می‌گوید که‌جاحظ ممتقد است که شعوبی 
بودن سرفصل زندقه است. سید مرتضی می‌گوید زنادقه دشمنان اسلام‌اند. آنان 
اسلام را پذیرفتند تا ازراه فر یفتاری پایه‌های آن‌را سست‌کنند. 
تعالبی‌می‌گوید که زنادقه کسانی‌هستندکه به‌ظر افت طبع ونازك‌خیالی تظاهی 


ye‏ مانی 


میکنتد» خوش‌لباس» پاکیزه. وجوانمر‌داند» ایوالعلاء مصرى در رسالة الفف ار 
می گو ید که زند‌یقان همان دهریپا هستندء که گفته‌های پیامپر ان و رسالی ا 8 
استوار نمي‌دارند و کتابمپای آسمانی را رد می‌کنند. 

سیمره‌لیثی سپس می‌گوید کدکتایمپای زندیقان اکنون ازمیان‌رفتد دأنچه‌ک‌ر 
باقی است به‌صورت دستنویس‌هایی است‌که» به‌آسانی دردستر س پژو هشگر ان 


نیست 
ممبمتی ین این نوع مدار كت کتابمپای شیعه است » ول متأسفانه نمی 


توان به‌همه‌آنان 
اعتمادکرد زیرا که‌روایت کنند گان» دقت لازم را در نقل‌سخنان‌پکار نبرده‌اند, وازسوی 
دیکر», این‌کتابپا راکسانی نوشته‌اندکه ازدشمنان زنادقه بوده‌اند, و آنجاهایسی که 
گفته‌های ز ندیقان رانقل‌کرده‌اند تغمس و تبدیل‌درآنر! جایزدانسته‌اند, سپس می گو یں 
که زندقه درآغاز دوران عباسی یك نوع‌دشمنی باتازیان» و باعادات واخلاق وکیش و 
آیینآنان‌بود,آنان روشزندگیراآنچنانکهایر انیان به‌آن‌عادت‌داشتند محترم می شمر دند, 
و زندگانی درایران‌کمپن راکه باخوشگذرانی و بمپره‌گر فتن ازمزایای زندگی توأم بود, 
هتوز فر‌اموش نکرده بودند ولی در نظر مسلمانان قشری,» گر ایش به‌خوشیهایزندگی 
یك نو عدشمتی بادین اسلام بود. زیر! باده‌خواری و خوشگذرانی وبمیره‌گر‌فتن از 
موسیقی وسایر پیرایه‌های زندگی در میان‌مسلمانانمطلوب نبود» شعو بیان که نتوانستند 
خواستمیای درون خودرا با دين تطبیق دهند بتدریج آتش را برخاك رجحان نمپادند؛ 
یعنی خاطره‌های مرده‌گذشته را دوباره زنده‌کی‌دند؛ دراذیان‌سامی خای‌نشات‌گاه‌انسان 
وحیوان است درحالمکه درمبان ایرانمان نور وآتش ريشه موجوداتزنده‌است. سپس 
می‌گوید ازآثار بدخواهی زندیقان نسبت به‌اسلام یکی مم‌تالیف کتاب است ازسوی 
آنان. به‌قصد بزرگداشت مفباخر مردم ایران» وستایش ازایرانیان» ونکوهش از 
تازیان» شعوبی‌ها حرفه‌های مختلف داشتند وازکشورهای مختلف آمده بودئد مانند 
ایران» تر کستان وروم ومصر و کشورهای دیگر تابع دو لت‌عباسی» ولی باید گفت 
که‌شموبیان: ایرانی دزمیان آنان ازنظی‌عده مته وازنظی تافین عمیقشی بودنده 

تا اینجا از شموبیان متظاهر به‌اسلام سخن می‌رفت» شعو بیان دیگری هم پودند 
که ازدین‌کین خود دست‌نکشیده بودند غالب‌آنمها زردشتی ومانوی بودند. اپوالفسج 
اصغمپانی درکتاب اغانی مي‌گوید» کهزنادقه معمولایه‌دو بن عقیدهداشتند یعنی به‌وجود 
دو میداً قائل بودند» ویا از پیروان آموزشپای مانی بودند» این‌الندیم مي‌گو ید 
زندیق به‌معنای اخص به‌پیروان مانی‌اطلاق می‌شود. زندیقان درآن دوره به‌دو طبقه 
تقسیم شدند کسانی بودندکه از دین کین ایران آشکارا پیر وی می‌گر دند. 


پیوست‌ها ۲۶۱ 


ی خلیفه کوشید که ملحدان رابکشد ونژاد آنان را ازروی زمین براندازو؛ 

.0 یر دوران او کتابیای مانوی دا ازفادسی و پپلوی به‌عریی بر گرداندند. 
دیگر زردشتیان بودندکه برای رهایی خود ازستم تازیان نقاب اسلام را بر چهره 
;ك را لباسی دانستند که هنگامی‌که به‌خلوت می‌رفتند ويا باخودی 


3 
رو ۹ ۰ 
وړ = از تن می‌کند ند . آنان هر گاه فر صتی دست می‌داد با اسلام و عرب خد عه 


E‏ وتان ازستم تازیان آنچنان به‌ستو ه آمده بو دند که کورکورانه ياعرب 
کی 
ومد می کرد ند» وچون زور ند‌اشتند ناچار از راه فر یب‌پیکار می کر دند» آنان‌عقیده 


داشتند که تاروزیکه پر چم اسلام بر پآست» سس وری نلادعرب نین پابر‌جاست» پس بر ای 
بر انداختن دولت عرب‌باید اسلام را ناتوان‌کرد» این‌حزم می‌نویسد ایرانیان از نف 
پبناوری‌کشور وقدرت وتسلط بردیگران. و بلندی‌پایه وبزرگداشت خویشتن‌بر همه 
ملت‌ها برتری داشتند. ذبه‌این دلیل‌خود را از آزادگان وفرزندان می‌نامید‌نسد. 
(الاحراروالابناء)» ومردمان کشورهای دیگر را بردگان خویش بشمار می‌آوردند. 
به‌این دلیل هنگامی که شکوه وعظمت دولتشان بدست تازیان ازممان رفت کار بر آنان 
گران‌آمد واین‌پیشآمد را بدبختی عظیم شمردند» وبرآن شدندکه باجنکث ویافر یب 
اسلام را ازمیان ببرند. زیراکه درنظر ایرانیان تازیان پست‌ترین ملت‌هابودند» 
ابن‌قتبه می‌گوید که‌شموبیه‌یاران خودراتشویق به‌غلو درنکوهش تازیان می‌کردند. 
آنان درته دل‌های خودکافر بودند ولی ازترس‌شمشیی دم بر نمی‌آوردند. ازراه‌های 
لطمه‌زدن به‌اسلام که‌شوییان بر‌گزیده‌بودند یکی ممتظاهر به‌نازك‌طبمی وگرایش 
بسوی خوشگذرانی وکارهای حرام بود. آنان‌نسق را آشکارا مر‌تکب می‌شدند» وروش 
بی‌بندویاری راتوصیه می‌کر‌دند. 

مؤلف متعصب این‌کتاب می‌گوید علت‌بنیادی, این‌کار این‌بودکه تعالیم زندیقان 
ازتمالیم اسلام یکلی دوربود» و نتیجه آن‌مباح شمردن حرام وتخلف از آداب اجتماعی 
دطفیان سیاسی واجتماعی بود. 

ابوالفرج اصفبانی در کتاب اغانی می‌گوید که‌ز نادقه به‌دو خدا عقیده داشتند و 
استورهای مانی رایکار می بستند. 


۳ مانی 


پیکار میان ملیت عرب وملیت ایرانی 


عامل اول مؤش در پیکار» تعصب غریزی موالی بود پرضد عرب بعلور ا 
ضد اموی‌ها بطور اخص: 

موالی عبارت‌بودند از مسلمانانیکه عرب نبودند. اکثریت جمعیت مسلمانانر, 
آن دوره ازموالی تشکیل یافته بودند بیشتر موالي ایرانیان یودند» وآثان بت 
ازملل دیگر عرب رادشمن میداشتند» واین‌دشمنی وتعصب باعث پیدایش شمربیان 
گر دی . 

هنکامیکه تازیان عراق راتصرف‌کردند بسیاری ازمردم آن‌منطقه بدین اسلام 
گر‌ویدند» آنانکه مسلمان شده پودند بر‌طبق دستور دين مبین می‌بایست ازهمه حقوق 
مسلمانان بر‌خوردار یاشند» آنچه‌که پرمر‌مسلمانی واجب‌بود برای آنمپا نیز واجب 
می‌شد» ازمردم ایر انی نژادعر اق‌گر و می که دین کېن خودر! حفظ کر د ند اهل ذمه یا ذمی 
تلقی می‌شدند ودادن جزیه پرآنان واجب بود. 

موالی هرقبیله به‌خود آن‌قبیله منتسب‌می‌شد آنان‌در صف‌های‌تازیان‌می‌چنگید‌ند... 
در دوران امویان شماره موالی بسبار زیاد شدند. همچنین شماره‌بردگان ازراه اسر 
شدن جنگ و يا مدیه دادن. درمیان تأزیان کسنانی بودندکه بجای مالمات برده تحویل 
می‌دادندو کارمندان‌دستگاه دولت که باکارمالمات سرو کنارداشتند اسیر ان‌را بدوستان و 
زیردستان خود می‌بخشیدند» آنان هم بنوبه خود اسیران را به‌کسانی‌که می‌خواستند 
می‌دادند ویا می‌فر و ختند. 

ایرانیان اسیر هنگامی‌که آزاد می‌شدند مولا نامیده می‌شدند وبهرحال شماره 
موالی از شمارة عربان بیشتر گردید. 

رفتار عربمپا با موالی سبب شدکه آنان کینه ناد عرب و امویان را بدل‌گر فتند؛ 
و رفتار امیران عرب آرزوها و امیدهای افراد غیر تازی‌که اسلام می‌آوردند بر باد داد. 
آنان چنان‌می‌پنداشتند که بآمسلمان‌شدن می‌تو انند درجامعة اسلامی در ردیف‌افر ادس‌دان 
عرب جائی بر ای‌خود دست‌و پاکنند؛ ولی در دوران‌اموی حقوقی‌که برای آنهاقائل‌شدند 
باحقوق تازیان برابر نبود» عرب خودرا ازنظر سرشت وناد وفضینت الائ از 
دیگران می‌دانست. موالی را عجم می‌نامید که معنی آن حاکی از داشتن نقص در گفتاد 
است. درنظر تازیان موالی‌بیگانگانی بودندکه خودرا داخل‌نواد و دین‌آنان‌کرده‌بودند. 


تاز پان‌دو ران اموی‌همه اقو ام رایست‌تر از خود تات می‌آو ردند. 


پیوست‌ها ۲۶۳ 


ین دلیل‌آنان راازکارهای ریاست دسیاست دور نگاه‌میداشتند و مالیات‌بیشتری 
3 بتیجه همه‌این عوامل این‌شدکه موالی امویان رادشمن داشتند وسپس 
از إا » 
با همه افر اد جازی بخصومت می پر داختند. 
درآن دوران زناشو نی میأن‌عرب و موالی کناهی نابخشودنی بود. شاعر ان انجمن‌ها 


احتف موالی راهجو کر دند وحتی مساجدی ساخته‌شد که مخصو ص موالی بود و 


بازپان به‌آنجا نمی‌رفتند. 

عقیده عرب رویمپمرفته این‌بودکه نژاد عرب برای فرمانروائی وجنگک‌آفریده 
نة و موالی بايد به‌کسب و پیشه و هنر و کشاورزی بپردازند» در نتیجه بر خلاف خو است 
اعراب» موالی بر ز ند گی اقتصای واجتماعی و ادارات تسلط یافتند» ودرحقیقت تمدن 
ساسانی رادرمیان خود ادامه دادند. 

دولت اموی» اهتمامی در راه ساملان‌دادن به‌روابط ممان عرب وافر ادی‌که تابع 
" فرمان‌آنان شده‌یودند بخرج‌نداد». وسیاستشانز ندگانی‌قانوتی‌مردم‌را پیچیده‌تر کرد» 
آنان می‌پایست راهمپای صحیحی‌پیش‌پای جنکت‌آوران مسلمان‌که درایران و کشورهای 
دیگر پراکنده‌بودند بگذارد» وقواعدی‌راکه مجاهدان مسلمان به‌آن آشنانبودند وضع 
واجرا نماید ولی دراین کار قصورکردند, و بویده‌که مردم‌ایران پیش‌ازپیر و زی‌تازیان 
باجنبشپای اجتماهی آشنا شده بودند وازافراد ملت‌عرب برای درك علل ظلمہو راء لام 
آشناتر بودند زیراکه تازیان پیش‌ازظبوراسلام درباره این‌سائل نماندیشیده بودند. 

امویان نتوانستند مصالح طبقات ملت مسلمان‌را تأمین‌کنند ودهقانانو کشاورزان 
ايران را با پیش‌گرفتن روش منصقانه» خرسند نگاه دارند؛ نتیجه این‌کار بر‌خوره 
شدید میان ایرانیان وتازیان شد. 


3¢ اڍے 


پرزوية طبیب 


درمیان نوشته‌های ایرانی گاهگاهی به مطالبی برميخوريمکه حاکی از 


۰ ۰ 1 هھ گر ایش‌های 
ملانوی دو پسندهی (ن‌است. مثلا در کتاب کلبله وډسته باب س زو یه طبیب 


دا دویپم‌رفتی 
متو أن متنی ما نوی دانست. 


اينك برای نمونه چندسطر ازآن باب را درزیر نقل می‌کنیم: 


«الحق راه دين را دراز و بی‌پایان یافتم سرایس معاوف دمضایق, 
آنگاه نه راهبر و نه سالار پیدا... خلاف میان اصحاب ملتسا هرچه 
ظاهرتر. بعضی بطریق ارث دست برشاخی ضعیف زده. وطایفه‌ثی از 
چمپت مطاأوعت پادشاهان پای بر رکن لرزان نہاده» وجماعتی برای 
حطام دنیا و رفعت منزلت ميان مردمان دل در پشتیوان بوده بسته و 
تکیه براستخوانپای پوسیده‌کر ده و اختلاف میان ایشان در معرفت خالق 
و ابتدای خلق و انتیای کار بی‌نبایت و رأی هريك براین مقررکه من 
مصیبم و خضم مخطى...» 


سپس روش خودرا درزندگی که‌عبارت ازپرهین ازقتل نفس وآزار جانوران است و 
تقریباً صورت‌کوتاه شده بیان عقائد مانوی است. بیان می‌کند. بر‌خی ازپژو هندگان 
(مانند بیرونی) معتقد شده‌اندکه این فصل بر‌ساخته خود ابن‌مقضم است. که ب‌زویه 
طبیب بايد در ردیف نوشته‌های کسانی‌که زندیق بمعنای اعم بوده‌اند» یمنی دربارة 
اصول ادیان شك می‌کردند. منظورکرد. 

بمپر‌حال این باب از کتاب, کلیله‌ودمنه خواه از ابن‌مقفم باشد خواه از برزویه 
با باقی باب‌ها فرق‌دارد و رویپمرفته در نوشته‌های خاور زمین‌همانند کم‌دارد. اينك 
چند جمله دیگی از باب برزویة طبیب: 


وصواب آنست که پر ملازمت اعمال خر که زبده همه ادیان است اقتصاد 
رنجانیدن جانوران وکشتن مردمان و خشم و خیانت و دزدی احتراز 


پیوست‌ها ۲۶۵ 


:0 و... از هوای زنان اعتر‌اض‌کلی‌کردم و زبان را در درو] و 
ا وسخنانی که ازو مضرتی تواند زاد چون فحش وبېتان و غیبت و 
بت بسته گرداند و از دوستی دنیا و ایذای مردمان و جادوثی و دیگر 
کرات پر هین واجب» واجب دیدم وتمنی رنج‌غیر ازدل دور انداختم. 


آزار قیلسوفان درمیان ملتہای اسلامی 
از کتاب حریالفکر و ابطالبا فی‌التاریخ, اثر سلامه موسی 

این‌سعید با استناد به گفته مقریزی می‌گوید - در اندلس به همه دانشها اي . 
مي گذ اشتند جز‌فلسفه واختر شماریء این دودانش درمیان خو اص‌انسدلس 0 
داشت» ولی ازترس توده مردم‌کسی تظاهر بدانستن آن‌نمی‌کرد» بحدی‌که اگرگز 
می‌شد که‌فلان‌کس فلسفه‌می‌خواند ويا باعلم نجوم سروکار داردء فور نام زندیق 
بر وی می‌نمپادند, وبر وی سخت‌می‌گرفتند واگ اصرار می‌کرد مردم سنگساریی 
میک دند ویا به‌امر امیران برای خرسند ساختن تود عوام کشته میشد... گاهی‌دم 
اتفاق می‌افتاد که‌سران ام به سوزاندن کتابپا می‌دادند. 

تشریفات کتاب سوزان دراندلس بسیار شیو ع‌داشت و کاربه‌جایی رسید که حتی 
نوشته‌های حجةالاسلام غزالی» فقط به‌دلیل اینکه بامذهب شائع اندلس منافات داشت 
به‌آتش کشیده‌شد. کتابیا و نوشته‌های ابن‌حزم که‌یکی از پر کارترین دانشمندان‌اندلس 
بود به‌دستور معتضد ابن‌عباد امی‌سیویل (اشبیلیه) خاکستر شد» بنحوی که از ۰۰ 


جلد کتاب‌که نوشته بود. اکنون جز یك پا دو کتاب چیزی دردست نیست. 
Qû‏ 


ابن رشد فیلسوفی بودکه به‌فلسفه ارسطو زندگی تو بخشید - اومیگقت ماده ازلی 
است ولی روان ابدی‌نیست. 

ابن رشد کتاب تپافت‌الشهافت را در پاسخ غزالی نوشت. غزالی با تألیف کتاب 
تمپافت‌الفلاسفه و تعقیب روش ضد فلسفی و فلسقه و دانش و پژو هش علمی دا در 
خاورزمین برای قر نہا محکوم ساخت. 

فقیبان اندلس هنگامی‌که از اندیشه‌ها و نوشته‌ها و گفته‌های ابن‌رشد باخبس 
شدند» متصورخلبفه را ازفساد عقیده وی‌آگاه ساختند: متصورفی‌مان‌داد که ابن‌رشه 
به‌شمپر کو چکی در نز دیکی قر طبه بر ود و گر و هی‌دیگر ازدا تشمند ان که به یاددادن‌وفر اگ فتن 
فلسفه و (علوم‌الاوانل) اشتغال می‌ورزند به‌جاهای دیگر تبعید شو ند... بعدهایکدست؟ 
از بزرگان اشبیلیه (سویل) به‌سود اپن‌گر وه شپادت دادند و نظن منصور دربارة دی ٩‏ 
یار انش بر گشت. 


پیوست‌ها ۲۶۷ 


مطلبی که | بن‌ ر شد برای تبر ئه خودعنوان‌کرد این بودکه حقبقت جنبه دوگانه‌دارد 
ر دینی توجه‌کنيم درآن‌صورت باید داستان آفررینش وجاودانی بودن روح 

انگیخته هدن مردگان را در روزشمار باورکنيم ولی درصورتیکه حنبۀ علمی 
9 درنظی گر فته شوه ناچاریم فقط مسائلی راکهحس و عقل به‌استوار بودن‌آن‌حکم 
بیکند پاور کنیم. 

یه موسی می‌گوید. که‌یطلان این‌سفن نیازمند اثبات نیست‌زیر! که‌نمیتوان 
مدعی بود که‌جم‌پنج بعلاوه پنج (9 + ۵) بامداد ده میشود وپس از نیمروز پانزده 
با اینبمه این‌سخن سالا درفر انسه جزو مسائلی بودکه در دانشگاه درس‌داده می‌شد. 


اد 


داستان سپروردی هم ازمواردی است‌که بمناسبت آزار دانشمندان می‌توان یمیان 
کشید» سپروردی هنگامیکه کشته‌شد جوانی‌سی‌وشش‌ساله بود. 

مردی به‌ناع شیخ‌قخر الدین دربارةٌاو گفته بود «این‌جوان چه‌باهوش‌است وسخنور! 
سپروردی در دوران ما همانند ندارده ولی‌چون درسخن بسیار دلیر است و بی باك 
می‌تر‌سم جانش به‌خظی بیافتد»» سر وردی به‌اینگنتة اعتنانکرد ودرنتیجه وی را 
به‌دمشق بردند ودرآنجاً فقیمپان گفتند. اگر‌این‌مردزنده بماند عقیده‌مذ‌هبی‌ملكالضاهر 
فاأسد خواهدشد. در نتیجه صلاح‌الدین نامه‌ای بہفرزندش مك‌الطاص نوشت (يخط 
قاضی‌الفاضل), و گفت این‌شمماب‌الدین را بایدکشت او را نمی‌توان آزاد گذاشت 
شمپابالدین, بامیل خود» بر ای مردن زندان مجرد را بر‌گزید و درآنجا بیاش تشنگی و 
گرسنگی درگذشت. (خوشبختانه از آثار سیر وردی آنچه‌که به‌دست‌آمده به‌همت استاد 
گر ان‌مایه هانری کر پن ودانشمند گرامی آقای دکتر سید‌حسین ‌نصی به‌چاپ رسیده 
است) . 


درنوشته‌های وی آثاری ازدین باستانی ايران وجود دارد. 


۳۶۸ مانی 


فرمان خلیفه دربارٌ منع‌اشتغال به‌فلسفه دراندلس 


در قلمرو اسلام. روییم‌فته مدارا با صاحبان عقائد وپیروان کیش‌های غیر از 
اسلام رواج‌داشت ولی چون این مدارا مبنای قانونی استواد نداشت چگونگی وشدن , 
ضعف‌آن به‌هوس امیران وپادشاهان بستگی داشت, گاهی اتفاق‌می‌افتاد که پس از 
دوران ممتد تنامح» سخت‌گیری‌های بیجا شرو می‌شد» می‌دمان را زندانی می‌کر دنر 
وکتایمیاً را می‌سو زاندند. 

می‌تو آن‌گفت که دراندلس سخت‌گیری بیشتر از سرزمین‌های خلفای بغداد بود, 
نمو نه این‌سخت گیری فرمانی‌است که در پارة منع‌اشتفال به‌قلسقه صادرشده بود. 

پس ازآنکه ابن‌رشد ازاندلس تبعید شد» منصور خلیفه. فرمانی میان مردم پخش 
کرد وامردادکه درآینده هبچکس نباید بافلسفه سرو کار داشته باشد. 

اينك خلاصه فر مان: 

در روزگاران گذشته گروهی در دریای‌پندارها به‌شناگری پرداختند» جمعی از 
عوام پیر و آنان شدند» درحالیکه آن افراد به‌خدای جاودانی توجمپی نداشتند و درمیان 
آنان‌کسی نبودکه مسائل مشکوكرا از معلوم جداکندء آنان نوشته‌های خود را درمیان 
مردم پراکندند درحالیکه بر گا و ممانی‌اش همه مظمرر روسیاهی وتاریکی بود. 
فاسل میان‌این‌گنته‌ها باشریعت پاك مانند فاصله آغاز و پایان جپان بود یعنیاختلاف 
ميان این‌گفته ودین‌مبین پیش از اندازه‌بود. 

آنان معتقدندکه خردتر ازوی پندارها است وحق بر هان آن‌است؛ با اینمپمه‌اینیا 
درمورد قضي؛ واحده به‌فرقه‌های گو ناگرن تقسیم شدند, و هر کدام شکلی‌ویژه وراهی 
رآ بر‌گزیدندکه هرچه پیشتر می‌رفتند ازیکدیگر دورتر می‌شدند. آری خداوند این 
جس‌یعنی فیلسوفان را برای‌آتش دوزخ آفریده وباین دلبل همه‌راه دوزخیان را 
پیش گر فتند . 

آنان در روز رستاخین درپیشگاه خدا مأخود اندیشه‌های خودخواهند بود ومسوژول 
گمر اهی کسانی که پیرو آنان شدند. 

درمیان پی‌وان این راه و رسم. اهریمنانی آدم‌نما پیدا شدندکه به‌گان خود 
باخدا و یندگان‌وی فر یفتاری‌می‌کنند. درحالیکه‌آنان‌خودرا می‌فر یبند ودرك نمی‌کنند» 
اینان برای دین‌اسلاع‌زیانمندتی از اهل‌کتاب‌اند. 


این‌دسته در رخت‌وریخت وزبان پیرو مسلمانان‌اند ولی در باملن واز راه درف) 


پیوست‌ها ۲۶۵ 


. ایح خدا هستند .۰ 

ی ازانکه از تبپکاریمبای این‌قومآگاه شدیم» آنانر ا دشمن داشتیم و بر انداختیم 
۳ مان را دوست‌خدا انگاشتیم ونواختیم. سپس گفتیم خداو ندا دین‌توحق 
, شین است وبندگان‌تو کسانی هستندکه درزمره پیروان دین‌مبین‌اند. 

نیلسوفان )۱( ازآثار بزرگی وآیات تراشتاختند ولی‌دیدگانشان ازدیدن‌معجزات 
۳ خافل‌ماند ند. 

نوشته‌های آنان را دور انداختیم وپس‌وان وپارانشان را هر کجاکه رفتند بدست 
آو ردیم ازمیان بردیم. ۱ 
(ازکتاب حریةالفکر وابطالبا فی‌العاریغ) 
از سلامه موی چاپ قاهر ه 


2 واه قیلسوف درفر مان ذک تشد ه ۰ 


یزیدی‌ها 


یزیدی‌ها ظاهر ا از غلا کنوسیان هستند ولی چون از مبانی فلسفی گنوسی یر یر 
شده‌اند عقائدشان جنبۀ عوامانه وبی‌سروته پیداکرده. 


۳ 


احمد‌تیمورپاشا دررساله‌ای‌که به‌نام المز يديه ومنشانعلشمم (قاهره. ۱۳۵۲ ق( 
نوشته می‌گویدکه یزیدی‌ها گروهی ازصوفیان‌بودند که‌آنچنانکه ابوحفض‌عس در 
عوارق‌المعارف دربارة آنان گفته است دچار گمراهی هستند و سرانجام اتکی بل و3 
و احکام مي‌گر دند و ازجر که مسلمانان بیرون می‌رو ند... 

درنتیجة این‌گمرامی‌ها گروهی ازآنان ازابلیس‌هواخواهی می‌کنند و ویرا از 
گناهی‌که سرزده یعنی نافرمانی درمورد سجده به‌آدم تبرشه می‌نمایشد... در 
شرح نیج البلاغه ازابنابی‌الحدید آمده‌است‌که ابوالفتح احمدابن محمدالغزالی برادر 
محمد غزالی که سخنگوی توانا و واعظی زبان‌آور بود به بغداد رفت و درسختوری 
راهی‌نو پیش گرفت. باین‌معنی که‌وی پیوسته از ابلیس تجلیل می‌کرد که‌هی کسی‌که 
ابلیس را سرور موحدین بايد شمرد. سپس روزی در منبی گفت که هرکسی که 
توحید را ازابلیس یادنگیرد ز ندیق است» زیر که به‌اوفر‌مان‌رسید که به آدم سجده‌کند» 
وی این‌دستور را تپذیرفت وگفت من‌جزبه سرورخودم به‌کسی نمازتبرم وجل در 
درگاه خداجایی تعظیم نمی کنم ... رو زدیگر گفت: موسی‌خواست خداوند را ببیند و 
(ارنی) گفت پاسخ‌رسید که توهرگز مرانخواهی دید (لن‌ترانی)... آری طی‌زکار خدا 
این چنین است‌آدم را بر می‌گزیند وسپس روسیاهش‌مبکند واز بپشت می‌راند. موسی 
رابه‌طور دعوت‌میکند وسپس دشمنان را بروی بر می‌انگیزد... این‌است رفتار خدا با 
دوستان پس‌و ای بحال‌دشمتان... 


...نظام عقیده داشت که خداوند توانایی برای آفر ینش‌بدی وپلمدی ندارد ولی 
شیطان‌هم بدی و مم‌خوبی را می‌آفر یند... 
احمدغز الى ضمن بزرگد اشت از شیطان به‌این شعر اشاره کرد: 


و لست بضار عالاالیکم واماغیر کم حاشا وکلا 


پیوست‌ها ۲۷ 


22 نگ که محتملا شاخه‌ای از گنوسیان هستند کتابی دارند به‌تساج مصحفارش 
,قر آن‌سیاه» (رش به‌کردی بمعنای‌سیاه‌است). 

جیطان را ملك طاووس خوانند. می گو یند خداو ند دریوامالاحد فرشته‌ای آفرید و 
e‏ را عزازیل‌گذاشت و در داستانمهای پیقمبر آن‌گفته شده: ابلمس در آسمان 
ا درکار عبادة مجتبد بود» ودر آسمانما وزمین يك‌وجب‌جا نماند مگراینکه وی 
ررآنجا به‌خداو ند سجده کند. باین‌دلیل وی‌را طاووس فرشتگان گفتند. ابلیس سرور 
> وبیان و روحانیان و رئیس گنجوران بمپشت بود. 

در بار یزیدیپا در کتاب 1160 ۳۳۵۵۵۷ 018016 1e‏ , تالیف جلال نوری (چاپ 

۲سلامبول» ۱۹۱۰) آمده است: 

گروهپایی آز یزیدیپا در استانبای حلب و دیاربکر در شبرستان شیخان 
(در حدود ۱۹۰۰۰) تفر زندگی می‌کنند». شماره آنان در گذشته بیشتر بوده ولی 
عثمانیمپاً چندین بار په‌کشتار دسته‌جممی آنان دست زده‌اند. 

شیطان‌پر‌ستان ساکن سنجار مردمانی‌خشن و بی‌رحم‌هستند ویاهمه پیروان 
کیشپای دیگر دشمنی می‌ورزند و به آنان حمله می‌کنند از کاروانیان و مسافران‌خاوه 
(: حق اخوت؛) مطالبه‌می کنند. 

نوری‌که ظاهرا از عمال دولت عثمانی بوده از یزیدیہہا بدگویی می‌کند و بدلیل 
اینکه به‌دولت مالیات نمی‌دهند آنان‌را یاغی می‌نامد. 

از ۰ مچری به‌یمه لشکریان دولت عثمانی چندین‌بار به‌یزیدیا حمله‌کرده و 
دلایتشان دا خر اب‌کردند و گر و هی ازآنان را کشتند وحتی زیارت‌گاهمپایشان را (مثلا 
گورگاه شیخ‌عدی) ویر آن کردند. 

نو یسنده کتاپ پس‌ازآنکه تمپمت‌های زیادی به‌یز یدیمپاً می‌زند واقدامات دولت 
دا درقلع دقمع‌آنان توجیه می‌نماید» سرانجام می‌گویدکه یزیدیمپای‌شیشان کشاورزان 
بسیار کاری‌هستنی وهر‌گز خلف وعده و بدقولی ازآنان‌س نمی‌زند. 

ین يد ي درسرزمیتی بسیار زیبا زندگی می‌کنند» مردانی بلندیالا و نی‌ومند 
فستند . . , یزیدیمپا ازپناهندگان تا پای جان حمایت می‌کنند... 

عقاید مهبی یزیدیبا برطبق‌گفته نوری: 

خداو ند درآغازکار آفر ینش طو طی‌راآقرید وسپس ازپر‌های آن‌کوهپ ورودها 


۷۲ مانی 


و از نقش وی فضا و از دودش آسمان را پرداخت» سپس‌آیزد سقفآسمانمپارا بی‌انی 
نیازی به‌ستون وتیر داشته باشد برافراشت» وبا جومرخود آقتابو ماه وسپید,ر, , 
شفق وستارة سح واختران دهفت‌آسمان را بوجودآورد. سپس هفت‌فرشته 
هر کدام جلوه‌ای از وجود خدا هستند. 

نخستس و بزرگترین فرشته‌ها شیطان بودکه به‌گناه خو دپسندی به‌دوزخ فی‌ستاد, 
شد. شیطان هفت‌هزارسال در دوزخ ماند وبااشك خود مفت‌کوزه را پر کرد. خداونر 
شیطان رابخشید وسپس‌چون فرشته‌ها عصیان‌کرده بودند شیطان را رئیسآنان‌کرد 
و ملك‌طاوس لقب داد و وی‌را باخود بابر گر فت. 

سپس آدم وحوا آقر یده شد ند ولی پس‌از ده‌هزار سال نوادشان ازمیان رفت و 
جنا جانشین آنان شدند واین جریان پنج بار تکرار شد. 

آدم وحوای واقعی هنگامی‌که آقریده‌شدند دربہ‌شت جایگزین بودند و لی‌شیطان 
که نیمی ازآن خدا و نیمی دیگر اهریمن است به‌خداگفت سس‌تاسس زمین ازسکنه خالی 
است و تو آدم را در پپشت جا داده‌ای». وسوسه‌های شمطان موثر شد و از موه 
شجر ° ممنو عه‌چشید و به ز مین افگنده‌شد. یز یدیمپادو کتاب‌مقدس‌دار ند: مصحف‌رش‌یحتی 
کتاب سياه وجلوه. این دو کتاب رابه‌کسی نشان نمی‌دهند ومی‌گویند این دو کتاب در 
جریان پیش‌آمدها ازمیان رفته است. نوری معتقد است‌که درپاره‌ای از راه ورسم‌های 
یزیدی‌گری آثار دين مسیع و درپاره‌ای دیگر آثار دين یبود و دوگرایی دیده 
می‌شود. 

درمیان یزیدیپا طبقات مختلف موجود است: میرها که بمقیده یزیدیما از 
بازماندگان شیخ‌عدی ودر ردیف سروران یزیدیان هستند. 

سالخوردگان‌که عپده‌دار تشریفات مذهیی هستند» پیر ها وشیخ‌ها من اسم عر و سی 
وروزه ونامزدی را اداره‌می‌کنند. مقامات وعناوین دیگر هم‌هست که کوچك یاگوگچك 
و قورال وم‌ید نامیده می‌شوند. 

فقیر‌ان آخرین دسته از یزیدیپا هستنددکه در نظ مردم مقدس‌اند و با دریوزه 
زند گی می کنند. 


© 
ازتشریفات مہم آنان زیارت ملك‌طاوس است که مظبر شیطان است و بشکل 


خر و س ساخته شده. ملكت طأاو س را در آپادی‌ها می‌گر دا نند ومردم به زیارت آن 


پیوست‌ها ۲۷۳ 


اہی _ زیارت ملك‌طاوس بارقص وسماع توام است. 
۱ ويخ مدای درنظر یزیدیمپا همتا و انباز ملك‌طاوس و یزدان است. به بچه‌ها در 
بنته اول پس از توروز غسل تعمید مأنندی داده می‌شود. یزیدیپا ازدیدن مسلمانان 
ررحال نماز پر هیزدارند وبه‌مسجد نمی‌روند ولی کریاس‌کلیساها را می پوسند. 

پزیدیبا ازگفتن واژه ابلیس» شیطان» رجیم» اهریمن گریزان‌اند. 

ابن‌المماد در شدزات‌الذهب (ج ۰۲ ص ۱8۹) می‌گوید: 

عبدالیز پدیون‌الشیطان وتر کوالله و حجتبم فی‌ذلك ان الله یحبالخیر بطبیمته‌فلا 
حاجة لاسترضائه و عبادته اما الشیطان فپومجبول علی‌الشس و هو اذن آولی بالعباده 
والامت‌ضاء فی‌نظر‌هم (: یزیدیان پرستش شیطان راجانشین پرستش خاگردند. 
دلیل یزیدیپا این بودکه خداوند به‌اقتضای سس‌شت ونپاد خود خوبی را دوست دارد 
ونیازی برای راضی‌کردن وپرستش وی درمیان‌نیست ولی‌شیطانآنچنان موجودی‌است 
که بنیادش بر بدی است و ناچار (برای رفع شر) باید وی را پرستید و وسائل‌خرسندی 
خاطرش را فراهم ساخت. 


۷۷۴ مائی 


سیمای آسیا 


رنه گروسه ‏ 02200866 13606 عضو فر‌هنگستان فر‌انسه > یکی از 
بزرگترین خاورشناسان فرانسه بودکه اخیراٌ درگذدشت. دی کتایمهای 
ممہمی دربارة تاریخ مغولما داقوام دیگر آسیای مر کزی نوشته» کتاں 
مم‌وف وی به‌نام قلمرو دشت‌ها ۵16065 عم Empire‏ (کە گو یا ا 
ترجمه شده) تاریخ کوچہاء ولشکر کشیبا در مر کز آسیاست کتاب کو چك 
دیگری دارد به‌نام ایران برونی ٣لاع8×16‏ ۵۵[ که گزارش هنر 
فر هنت ایران است دربیرون از مرزهای ایرانی کتونی. 

درکتاب سیمای‌آسیا که ناتمام مانده ویکی ازهمکارانش فصلمهای آخر 
آن زا توشته است. دربارة ملت عرب و ترك و ایران بحث‌هایی‌کرده و 
تآٹیں حوادث مربوط به‌زندگی این ملتہا ونقش هر کدام را در تاریخ 
بش یت تعیین‌کرده است. 

نوشته‌های گروسه سیمای تتبع با حواشی و تعلیقات ندارد» بلکه تر کیب 


و تقسس حو ادث و نتمجه‌گیری ازآن است. 


با پر‌سر کار آمدن ساسانیان» شاهنشاهی باستانی ایر آن تجدید گردید. ودر نتیجه 
دین زردشت‌که در دوران‌های پیش ازپادشاهان ساسانی» یعتی در دوران پادشاهان 
هخامنشی واشکانی به‌دلیل گسترش محدودش دین همگانی مردم ایران نبودء آیین 
رسمی کشور پپناور ایران‌گردید». وکتاب اوستا کتاب دینی مردم. ایران شد. 
آیین زردشتی بانظام‌دقیق و طبقه بندی مقامات مذ‌هبی‌واصول استوار وروشن دینی‌اش» 
قدرتی, همتای قدرت دولت پیداکرد. درنتیجه درآن روزگار» دستگاه دولت ساسانی» 
دستگاه نیر ومندی‌شد که‌از همکاری دیتی استوار. بر‌خوردار بود» چهاکثریت مردم 
دین زردشت را پذیرفته بودند» وسازمان موبدان و میی‌بدان پشتیبانا ویار دولت بود. 
این وضع تاحدی همانتد وضع اسپانیا در دوران پادشاهی فیلیپ دوم بود که درآن» 
دستگاه شمیریاری ازدین‌کاتوليك و دین کاتوليك ازشپریار نیرو می‌گرفت. ودولت 
و دین همکار ویشتیبان یکدیگی بودند» در ایر ان هم در دوران شاپور و خسرو. دین 
زردشت پایهةاصلی‌دستگاه دولت بود» می‌تو ان گفت که ملت و کشورایران درطول تاریخ 
خود هر گز ماتند دوران سامنانی یگانه نبوده زیراکه دين ودولت و نواد پادشاهان همه 


پیوست‌ها ۲۷۵ 


۱ نی بود واز سرزمین ایر انشمیس بر‌خاسته بود. 
پر شاعات دودمان ساساتی مردمانی بی‌مدارا وسختگیی نبودند وپیروان آیین‌های 
ی کت آزادانه عقاید مذهبی خودرا بکار می‌بستند مثلا در بخش جنوب‌ش‌قی 
۳7 ازرعایای دولت ایران ازنژاد سامی بودند و پیرو فرقه‌های سوریه‌ای دین 
9 (مو نوفزيت ها و نسطوری‌ها). 

فر هنگك وزبان آرامی درایران ساسانی رخنه کرده‌بود ودر دریارتیسفون گروهی 
دببر و عالم و پزشك آرامی مشفول کار بودند. جامعه‌ی ترسایان نسطوری آنچنان در 
قلبرو ساسانی پراکنده شده و پیروان فراوان پیداکرده بودکه می‌توان دین ترسایی 
نسطلوری‌را دین دوم‌کشور بشمارآورد (پس‌از دین زردشتی). 


Û 


در دوران شاهنشاهی ساسانی» آیین مزدیسنا آیین رسمی وهمگانی مردم ایران 
بود ودولت ساسانی خودرا نکپبان وحامی آن می‌دانست» ولی آزبررسی تاریخ‌آن‌دوره 
می‌توان استنباط‌کردکه نوعی ناخرسندی روانی وجویندگی ونگ‌انی دربارة دين در 
ایران وجود داشت» و بصورت ادواری پیدا ونان می‌گردید ودرنتیجه درروح نواد 
ایرانی یکنو ع سر کشی ونافر‌مانی وشك پیوسته حکمقرما بود. یکی‌ازدلایل و جود این 
پدیده پیدایش و گسترش عجیب آیین مانی درایر ان‌است. 

مانی (۲۱--۲۷۷ میلادی) مظېر پیوند دو محیط ودو دوران است» وی‌که از 
نژاد خالص ایرانی‌بود (شایدهم ازخاندان پادشاهی اشکانی) » دربابل متولد شده. 
سردم این‌منطقه ازنژاد سامی بودند» پاره‌ای ازپژو هشگران مانی را ایر اتی نمی‌دانند 
دلی دلیل قاطع پرای این‌ادعا ندارند» زیراکه بعید است‌که شاهپور شاهنشاه ایران 
آزس‌دی‌که نه ایرانی بود ونه زردشتیء حمایت‌کند. زبان‌آرامی ودسریانی‌که زبان 
آثار مانی است تا حدی جنب زبان علمی داشته. و در منطقة بابل و سواد هم مطمثتا 
گروه مسہمی ازایراتیان زندگی می‌کردند» واگرساکنان این منطقه همه ازنو.د سامی . 
می‌بودند ساسانیان تیسفون‌را مقرحکومت قرار نمی‌دادند. دین ترسایی د.غرب و 
جنوب‌غ بی ایران گسترش یافته بود ودرنتیجه مانی علاوه برتأثیر پذیری از محیط 
سنوی بابل یعتی آیین ترسایی» چون به هتدو ستان‌هم سقر کرده بود» ناچار ازدین و 
عادات‌آن سرزمین نیز تأثیر پذیرفته بود. 

براثر این عوامل گوناگون مانی دینی بوجود آورده‌بودکه تر‌کیبی ازچند دین‌بود» 


۷۶ مائی 


ولی وی‌بیشتر ازهمه ازدین زردشت وانديشة پیکار بدی‌باخوبی وتاریکی باروشیار 
الہام‌گرفته بود مانی ازدین زردشت وانديشة پیکارپاکی باپلیدی نتیجه‌گرفته بور 
که اهریمن موقتاً در پیکار پیر وز شده است وجبان مادی ساخته و پرداخته اهر یمن 
است وجنبة اهریمنی دارد ولی سرانجام خدای نیکی» پیروز خواهد شد دجیان مادی 
که محکوم پزوال ونابودی است درهم‌خواهد ریخت. 

مانی ازدین مسیح وآیین بودا هم مطالبی اقتباس‌کرده بودکه به معتقداتش 
قیافه‌ای گنوسی می‌داد... 

آیین مانی که‌تحر یف شده سه‌آیین مختلف بود درمیان پس‌وان هرسه‌آیین دشمنانی 
کینه‌توز وسر‌سخت پیداکردء در هردوجمپان مزدایی ومسیحی مانویان تعقبب شدند, و 
آزار وشکنجه دیدند» بااینپمه گسترش این‌دین واقعاً مایة تعجب است» کار گسترش 
دین مانی درغرب بجایی رسید که سنت‌آو گوستین‌که یکی ازقدیسین بزرگک‌دین مسیع 
است دین‌مانی را پذیرفت» ودر بالکان نہضت بو گومیل‌ها» و در بخش نیص‌وزی فرانسه 
جنیش کارتاژها و آلبیووها را بوجود آورد. 

در بخش خاوری ایران‌هم تر کہای اویفوری به‌کیش مانی گر وید ند واٌسال۷۹۱۳ 
تا ۸۶۰ میلادی دین مانی دین دسمی بخشی از تر کستان شد» سپس درچین در دوران 
سلسلۀ پادشاهان 1988 چندین جاممهٌ ملانوی تشکیل شد. کوشش درراه جستجوی حق 
ونگرانی افکارکه مانوی‌گری مظمبر آن بوده دنباله پیدا کرد و بصورت آیین مزدك 
نمایانگر ناخر‌سندییپای اجتماعی شد. مزدك دین‌آور قاطع و تندروی بودکه دلی‌انه 
راه ورسم‌های موجود را درهم‌ریخت وراهی‌که وی برای اصلاح تباهیپای جامعه 
پیشتبادکرد آنچنان پیشرفته وانقلابی‌بودکه همین امروزهم مسوجب شگفتی‌است» 
مزدك بامتیزه‌جویی وپیکار» و بکاربردن جنگگ‌افزارمخالف‌بود وی همه مردم را برای 
می‌دانست ويك نوع روش اشتراکی راستین یمنی تقسیم اموال‌را توصیه می‌نمود. 

قباد پادشاه ساسانی مدتی پیرو مزدك‌گردید ولی س‌انجام ناچار شد نظر خودرا 
با منافع طبقهٌ توانگ تطبیق دهد. درنتیجه مزدك کشته شد ومزدکیان از همه‌جا 


رانده شدند. 


ازفر از بلندی‌های‌کو هستان زاگرس» پشته‌ایران برمنطقه معروف به‌ملال خصیب 
(عر بستان آباد) g‘Arabia Felix,‏ از بالای پامیں برزمین‌های پست تر کستان‌چینی 


پیوست‌ها ۲۱۷۶۷ 


بت دد دوران ساسانی تمدن بلندپایه ایرانی در کشورهای باختری درزندگانی 
می‌زمین میان رودان (بین‌النبرین) وحتی مصی وخاورزمین علاوه بر اففانستان 
از نی جغرافیایی دنبالة ایر ان است)(۱) تا مرزهای چین تأثس بخشید. درقلمر و 
(که ی رن 
۳۹ زیباء مسیحیآن خاوری و بوداییپای آسیای مرکزی» از نقش و نگارهنای 
اران تقلیدکردند» ودر سرزمین مصر‌هم تألیر نقوش ساسانی در منسوجات قبطی 
O‏ 

: درنيمة دوم مده پتجم ودرپایان پنجاه‌سال پادشاهی خسرو انوشیر‌وان. دولت 
ساسانی در اوج شکوه وعظمت بود. در باختر» امپراطوری روم براثر ایلغارهای 
تبره‌های نژاد ژرمنی استواری و نفوذ خودرا ازدست داده بود» ودرشبه‌جزیره بالکان 
بزحمت مي‌توانست درمقابل رخنه اسلاو ما مقاومت‌کند» ولی درآسیای میلانه. قدرت 
شاهنشاهی ایران‌معارض نداشت» پیکر پادشاهان ایران» خواه برروی سنگپای‌کوهپاء» 
خواه برروی ظروف سیمین. که اکنون در موزه‌های اروپا نگاهداری می‌سود. وخواه 
در شاهنامه بصورت یلان مردافکن و شیراوژن نموده شده‌اند.کاخ‌های تیسفون و جلال 
و شکوه دربار شاهی ودلیری ونیرومندی شمبسواران ایران» تازیان سر‌گردانی راکه 
درجنوب‌غر بی پایتخت ساسانیان درگشت وگذار بودند آنچنان می‌عوب ساخته‌بودکه 
آنان هرگز یارای‌اینکه ازدشتمای بی‌حاصل و بیابانهای سوزان عر بستان بیرون‌بیایند 
1 به‌ایران آباد و نیر‌ومند بتازند نداشتند. آنچنانکه در شمال شرق ایران‌هم شبانان 
جنگاور ترك, آرزوی شکست بارو های شمیر‌های خر اسان رآبه‌گورمی‌بردند. ولی‌پراش 
همکاریعو امل‌گو ناگون‌در مدت کو تاهی. آن‌سازمان‌باشکوه در هم‌ر یخت و رشت‌شاهنشاهی 
که بخشبای ایران‌را یمم‌می‌پیوست» ازهم‌گسیغفت» ایران براثر دوجنگث, آنچنانکه 
درپایان‌کار هخامنشیان وحملات اسکندرهم پیش‌آمد, ازتازیان شکست‌خورد. شکست 
ایرانیان ازتازیان بمراتب ویرانگرتر و ژرفتر ازشکست‌های ایسوس واربیل بود 
یونانیان‌دینی همر اه‌خود نیاو رده بودندو در نیج کشورگیری‌های آناناگ‌سازمان‌سیاسی 
ایدان را درهم ریخت» سازمان اجتماعی وتشکیلات خاندانا و اندیشه‌های دروئی 
ددم دست‌نخورده ماندء درحالیکه سیه‌چردگان‌ژولیده‌مو, که از ژرفنای بیابان بیرون 
آمده بودند» علاوه بر‌قدرت سیاسی» دینی را هم برای ايرانيا ارمغان آورده بودند. 
این دین مظپر هم نیروی درونی سپاجسان عرب و محرك داقمی آنان درجنگك و 
کشور گیری بو د. 


7 و ازنظر زیانی وتادیخی ونوادی هم! 


۳۷۸ مانی 


حملهٌ عرب وقبول اسلام ازطرف ایرایان بیشتر از استیلای دوا در 
میانی, زندگی ایرانیان دا برهم زد زیراکه ژرمنها بجای اینکه دين نوی به‌روم ٣‏ 
کنند» خود مسیحی شدند» ودین رومیان‌را پذیرفتند. پذیر فتن دین اسلام ازنظر 5 
برای ایرانیان پیشرفتی بود ولی‌عامل این پیشرفت پیر وزی گرد هی می‌دم نات اشیر, 
و دور از عوالم قرهنگك وشر‌یگری بود. 

از نش سیاسی ایرآن درمدت يك قرن شکسته شد ولی دینی که ره‌آورد ملتی 
وحشی‌بود باگ‌ایش‌های ممنوی ملت‌ایران معارض نبود» توحید اسلامی معنویان 
مزدایی‌را تأیید کرد آنچنانکه توحید تر‌سایی رومی‌معنویات یونانی‌را تکمیل‌کرده‌بود. 

تازیان درایران نقش همانند یپودیان در روم بازی‌کر‌دند. باین‌تر تیب دوبار 
پشت‌س‌هم» ژنی‌نواد سامی ازراه تورات وقرآن‌مجید در زندگی ملل‌کپن‌سال هند و 
اروپایی تأثس بخشید. 

آری چه بسا آشفتگییایی‌که بیگانگان در زندگی ملتیا بوجود می‌آورند» سبب 
می‌شود» کملتبا به‌امکانات خود بیترپی می‌برند. 

تصور می‌شد که‌کشور روم پس ازآنکه یجای ژوپیتن (زادش)(۱) یہوا را پر ستش 
کرد مأهیت اصلی‌خودرا ازدست خواهدداد» آنچنان‌که بیم می‌رفت‌که ایران هم‌پس‌از 
پذیرفتن خدای اسلام بجای اهورامزداء سیمای تازه‌ای پیدآأکند» و باخودبیگانه‌گردد 
ولی در روم خدای مسیحیان‌بتدريیج شکل وصفات ژوپیتش را پیداکرد و درایران هم 
خداو ند بزرگك مسلمانان همانند خدای یگانه زردشت گردید فرشته‌ها ودیو های دين 
زردشت هم آنچنان‌که دردین اسرائیل تأثیر بخشیده بود. دردین اسلام باعناو ین دیگی 
جا برای خود پیدا کردند. 

تکانی که قبول دين نو وعقاید دور از روحیه ایرانیان در بنماد زندگانی ایران 
داد» باعث‌شدکه اندیشه‌های ایرانیان از حال نك‌نواختی ورکود بیرون‌آمد. ومسائل 
اخلاقی بصورت پیچیده‌تر مطیح‌گردید» ایرانیان پیرو دين زردشت‌که مسائل ديني‌دا 
حل شده می‌دانستند رویپس‌فته گرایشی بسوی بحث وجستار درمسائل معنوی نداشتند 
ولی پس‌ازآنکه مبانی دینکن درهم‌ریخت خودرامجازدانستندکه درباره مسنائل‌اصلی 
شك‌کنند و ازخود پرسشمپایی بکنند و پاسخ بخواهند و درمورد عوالم معنوی د 
محسوسات آزادانه‌تر و آشفته‌تر بيانديشندء یمنی مردمانی زنده‌تر و شوریده‌ت به‌بار 
آمدند و درنتیجه سطح اتدیشة ایران مسلمان از ایران ساسانی بالاتر رفت آنچنانگه 


1. Zeus, Jupiter 


پیوست‌ها ۲۷۵ 


a‏ ممنویات مردم ایتالیا درقرن ۱۵ میلادی بادوران قبصر ها قابل قیاس نبود. 

غالباً پیش می‌آیدکه درداخل یك کیش جپاأنی هر ملتی برای‌خود روش ویژه‌ای‌را 
بر مي‌گز یند بند. کیش پروتستان بااینکه‌مدعی مراعات تورات است کیش‌ویژه نژاد ژرمن 
ریت آنچنانکه ايران توانست ازکیش شيعه استفاده‌کند ومد هبی‌ملایم طبع منت‌ایر ان 
را بیذیرد. 

هیمیگری درآغاز کار نمیضت تازیان بادیه‌نشین برضد خلفای اموی بود» امویان 
یار زود ازراه ورسم زندگی‌بیابانیان دست کشیدند وزندگی‌پر‌شکوه و تجمل‌رومیان 
را پذیرفتند و به این دلیل ميان امویان و بادیه‌تشینا اختلاف در طرز اندیشه و 
زندگی پیش ‌آمد. 

از تصادفات عجیب تاریخ اینست که دلیستگی به‌خاندان پیامب اسلام وسیل؛‌گردهم 
آمدن مردم ستم‌ديدة آیران‌شد. مرکز واقعی نیضت مس‌زمین خراسان بود. خراسان 
ازمر کن خلافت عربی دور بود و به‌این دلیل صفات ایرانیگری درآن تاحدی دست 
نخورده ماأنده بود» پخش مپم‌سپاهی که امویان‌را شکست‌داد ازکشاورزان ایر‌انسی 
خراسلانی تشکیل شده بود. 

درسال ۰ میلادی امویان شکست خوردند ولی بجای فرزندان علی‌که در نظر 
شیعیان وارث حقیقی پیامیر اسلام بودند عباسیان دستگاه خلافت‌را عصب‌کردند» 
بااینہمه پیر وزی عباسیآن تا حدی» پیروزی ایرانیان بود. 

عباسیان شمبر بفداد را پایتخت قراردادند. دربفداد باپس‌دی از روش پادشاهان 
ساسانی حکو مت کردند. حکومت خلفای عباسی حکومت ایرانیسعربی بود. 

رستاخیز سیاسی ملت‌ایران با رستاخیز ادبی شگرفی توأم بود. ین ستاخین 
مر‌هون همت مردم‌ایران خاوری‌بود» درایران باختری یعنی درمرکز پادشاھی یر‌شکوه 
دلی منقرض ساسانی» ویرانی وستم‌گری آنچنان سازمان اجتماعی وف هنگی را درهم 
ریخټ که از فرهنگت وسامان اداری وآبادی نشانی برجای نماند. 

ادبیات و شع ایرانی که‌در منطقه فر اسوی آمو رشدکرد و گسترش یافت. چندان 
و امدار ادییات عرب نیست» شع یران با استفاده از عروض عرب توانست راهی 
مستقل پیش بگیرد. بحور شع فارسی از بحورعرب اقتباس شد ولی روح و طرز 
تفکی ایرانی شعر نوی بوجود آوردکه با شعر عرب قابل قیاس نیست دراین دوران» 
شعر قارسی دوران طلایی خودرا طی‌کرد. 

تاهنامه که ريش اصلی آن خدای‌نامه ساسانی است به‌زبان دری ایران E‏ 


YA‏ مانی 


به‌شص درآمد. شم درایران دیگر شباهتی باشعں عرب نداشت و شعریبود آیدانی و 
فارسی. شمرایرانی درعول‌چندین‌قرن درماورایسزهای‌ایر آن» یعتی‌دز میان‌ملت‌ترلی 
کشور هند کسترش یافت. درطول چندین‌قرن درقلمروی پپناور سرود وغزل وحمای 
به‌زبان فارسی خوانده خواهدشد. وزبان وشم قارسی زبان دلمپای‌س‌دم بود. 

پاره‌ای ازدانشمندان وفیلسوفان زبات تازیان راهنوز بکار می بردند» بز ر گترین 
فیلسوفانی که بز بان عر بی کتاب نوشته‌اند ایرانی بوده‌اند مانند !بوعلی‌سینا و غزالی 
وغیره. روشنفکران آن دوره خواه عربی نویس و خواه فارسی نویس رویمپس فته 
از فی‌ز ندان‌کشور باستانی ایر ان‌بودند. 

بدیختانه هنگامی‌که رستاخیز ملت‌ایران اوج می‌گرفت ونژاد ايراضي درهمد 
قلمر وهای انديشه وخرد استادی واستمداد خودرا ثاپت می‌کرد استقلال ایران دوباره 
بخط افتاد وتر‌کمیا بی‌سرزمینمبای مسلمانان مستولی شدند. 

یکی از موضوعپای اصلی شاهنامه پیکار میان ایران و توران است. ایران‌کشور 
کشاو رزان ده نشین و یاشمپر نشینان‌هنر ور و صنمتگر بود. تو ران سر زمین‌دشتمهای‌پپناور 
وگروهی چادرنشین جنگاوربود» در ادوار باستانی توران سرزمین ساس‌هاوسکیت‌ها 
بود این‌اقوام همه ازنواد ایرانی بودند ولی چون محکوم به زندگانی دربیابان بودند 
باایرانیان‌کشاورز شیر نشین بر‌خوردهایی داشتند. 

اسکیتبا و ایرانیان برادر بودند ولی برادرانی بودند که دشمن یکد یگ شده‌بودند» 
اختلاف درطرز انديشه وروش زندگی میان بیایان‌گردان و کشاورزان روزی شدیدتر 
و آشکارتر شدکه بیابان‌گردان ترك جانشین سفدیلان و تورانیان‌گر‌دیدند. 

هنگامی‌که فردوسی به نم آوردن شاهنامه‌را آغازکر د دودمان ایرانی نژاد سامانی 
نومیدانه درمر زهای سیردریا می‌جنگید» تا ازفشارتر کانی‌که به سوی زمین‌های آباد 
خراسان درحرکت بود بکاهد آنچنانکه رومیان سده چپارم زیر فشار قبلایل فر اسوی 
رود رن ناتوان شدند» ودست ازمبارزه کشید ند. 

درکرانة سی‌دریا مانند کرانهة رود رن باروهای تمدن درهم نشکست ولی ہں ا ٹں 
رسوخ صلح‌جویانه بی تآثیر شد. در دربار سامانیان ودردستگاه خلفای بغداد سر بازان 
مزدور ترك روزبروز بيشت شدند سرانجام مزدورانی‌که در دربار ساماني ها پودند 
بر امیس سامانی شوریدند وحکومت مستقلی درایر ان‌خاوری تشکیل‌دادند»ء بطورخلاصه 
می‌توان‌گفت هنگامی‌که فردوسی درشاهنامه ازپیروزی ایرانیان برتورانیات سخن 


. پیوست‌ها ۳۸ 


7 حوران‌که اکنون تر‌کستان شده بود قدرت خودرا درسرزمین ایران گسترش 

۳ ۱ 
ف | پنکه دودمانسهای ترك نژاد درایران تأسیس شد و مستقر گردید فر‌هنگو تمدن 
درنیان آشفتگیبا و بی‌سر وسامانیمبا درحال‌گسترش وبالیدن بود. گویی یکی 
ازتوانین استوار تاریخ ایجاب می‌کند که شکوفایی ادب وهتر وفرهنگث دريك کشور 
واف شکوفایی سیاسی وقدرت نظامی توام نباشد. ایتالیا در دوران کواتروجنتو 
Cento‏ مپزونج) کشوری بودکه قطمه قطعه شده بود وجنگك و خونریزی و استیلای 
بیگانگان درآن عمومیت داشت» بااین همه بہترین شاهکارهای هنرایتالیا درآن‌دوران 
ہوجود آمده است + 

رستاخیز فر‌هنگی ایرانیان روزبروز توسمه یافت و هیچ مانمی رشدآن‌را متوقف 
«نساخت. انديشة ایرانی که برراثر‌اين حوادث آزادی خودرا بازيافته بود روش باستانی 
خودراکه عصیان‌ادو اری‌بر ضد نظم موجوداست ازسر گر فته‌بود» اسمعیلیه در کشورهای 
عرب یمنی در تونس ومصس موفق شد دولت تشکیل‌بدهد. ولی در ایران بود که 
توانست خودرا بہت از بند مقررات موجود آزاد سازد و راهی مستقم ولو در بیراهه 
برای خود پیش بگمرد. 

باطنیگری (اسممیلیه) مذ‌هبی است‌که راز های پوشیده آن بنگریج به‌س‌سپردگان 
تملیم می‌شود. پایةٌ این مذهب دانش درو نی 10008726006 ] است کهاز اصول‌عقاید 
اسلام بسیار دوراست. 

باطنیان می‌گویندکه از خدا که پاك ومجرد است عقل‌کل یاعقل‌کیپانی تراوش 
می‌کند که عبارت ازخدای شناخته ظاهر است (6۵:۲6806). 

خردکیہانی روح جہانی را تولید می‌کند واین روح جہانی آفر ينندة جپان‌وهمة 
موجودات زنده است. سرسپردگی این آیین عبارت ازاین است‌که بشر مراتب تجلیا 
دا طی‌کند وبه چوهر المپی بپیوندد. جوهری‌که خودش درخودش نپان است. دراین 
طریقت قرآن ارزش رمزی دارد وباید رمرز آنرا ازراه تمبیں و تفسیر کشف‌کرد عینا 
مانند گنوسی ما که تورات را تعبیر مي‌کر دند. 

اسمعیلی‌گری درهرحال ازيك‌سو بامکتب‌گنوسی باستانی و ازسوی‌دیگر باسازمان 
نوافلاملو نی وهندی نزدیکی وقرابت دارد. 


۲ مانی 


کتا پشناسی 
شناسایی کناب‌هاییکه دربارۀ مانی نوشته شده 

پیش از برشمیدن کتاب‌هایی‌که برای تنظیم این رساله به‌آن مر اجمه ون وان 
گفته شودکه شماره‌کتابمپایی که در اروپا دربارة مانی نوشته شده است بسیار زیار 
است وازچند‌ین صدجلد تجاوز می‌کند. نگار نده طبماً نمی‌توانسته بہۀ این‌کتایها 
مر اجمه‌کند» زیراکه بسیاری ازکتایپا اکنون نایاب است» ودرصورت نایاب‌نبودن ۳ 
چه‌بسا به‌زپاشبایی نوشته شده‌که برای نگار ندة رساله استفاده از آن مقدور نبوده, 
دراین فنپرست فقط ازکتابمپایی نام برده می‌شودکه واقعاً برای تصنیف این کتاں 
مورد مراجمه و استفاده بوده است. ۱ 

اب میمترین همه مطالبی‌که درکتاب‌های عربی یا فارسی درباره مانی نوشته 
شده شرحی است‌که ابن‌الندیم درکتاب گرانقدر الفپرست نوشته است. مطالبی هم 
جسته کی يخته (بیشتر به‌متاسبت ارتباط مانویت با ز نادقه)» در کتاب‌های فارسی و 
عر بی دیده‌می‌شود, که آقایافشارشیرازی درذیل کتاب مانی ودین او بادقت جمم‌آوری 
و ثقل‌کرده است. 

۲- اولیناثر ستقل دربارة مانی بز بان‌فارسی کتاب مافی ودین او تألیف شادروان 
تقی‌زاده است. کتاب تقی‌زاده باهمذکوتاهی و فشردگی حاوی بسیاری ازمطالب‌راجع 
به‌مانی است» تقی‌زاده درباره مانی‌خردر! صاحب‌نظر می‌دانسته ودربارة تاریخ ولادت 
وتاریع اعلام نبوت او مطالمات زیادی‌کرده است. 

۳- دزمجلةٌ دانشکد؛ ادبیات دانشگاه تبریز آقای دکتر بمهمن سرکاراتی سلسله 
مقالاتی نشر کرده است‌که حاکی ازو سمت دامن اطلاعات ودقت‌نظر وی در بارة تاریخ 
مانی می‌باشد (امیدوار است که مقالات به صورت کتاب مستقل چاپ شود) دراین 
بقالات‌که عنوان آن اخبار تاریخی در نوشته‌های مانوی است نویسنده پاره‌ای از 
بطالمات و نظریات دیگران‌را بااستفاده ازمدارك متقن جرح و اصلاح کر ده‌است. 

4- ازکتاب مظاهر الشعوبیه فی‌الادب‌العریی -تالیف‌حجاپ مطالبی دراین رسال 
نقل شده. 

۵- حریة‌الفکر وابطالپا قی‌التاريخ اثر سلامه موسی (از نشریات مجلفا لبلال) 

٦‏ الفرق‌پین‌القرق ہہ ازمیدالقادر بغدادی (ترجمة آقای دکتر جواد مشکود) 

۷- فضاتح الباطنیه - ازامام محمدغزالی (چاپ‌صر) 


پیوست‌ها ۲۸۳ 


ك در بارة یوگومیل‌هاب مقاله درمجله دانشکده ادبیات (از باگدا نو یچ) . 
4 ررنندقه والشعوبیه و انتصارالاسلام والعرویه علییما سمیره مختاراللیشی. 
ررکتابسپا ومتالاتی‌که دراین چند سالة اخیر چاپ شده. عقائد و نظریات تازه 
ار بانی وبخش سبمی ازتاریخ ایران مانند جریان حملۀ تازیان به ایران و دين 
EE 3‏ جمدن یو نان وغیره ابراز شده‌که اگر دنبال شود محتملا نتایج مہم و 
۱ جدفحة ایرانیان بدست خواهد داد. و ثقاط تاريك مربوط به 


تایوسیده در بارة 
۱ روشن خواهدساخت. مطالب این‌رساله. 


ستگی‌های موجود میان مذاهب باستانی‌را 


پید 
ویر از منلایع فی‌هنگی وایرانی و باصطلاح کلاسيكگرفته شده واگر با تزهای جدید 
ربارض باشد معنای آن رد تحقیقات جدید نخواهد بود. 
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فهرست اهنما 


1 
۱۹٩ آبنوس:‎ 

آییم : ۲و 
آپولوژی: ۷۷ 


توصیح 


نشانه‌هایی که در این فهرست به کار رفته چنین است: 
. سم برای عدم تکرارعنوان است. 
۲ یا پ بعد از شماره‌ها نشان دهنده این اس تکه موضوع در 
پاورقی قرار دارد . 
۴. شمارۀ صفحه پیش از توضیح عنوان آمده است. مثلاء آداس: ۱٩‏ 
ناسهای نمایندگان‌س, 
۴ نشانة (=...) درمعنای«مترادف است با» به کار رفته است. 
۵ . نشانه ه4 در معنای «رجوع کنیدبد» به کار رفته است. 
۹ تمام عنوان‌ها به اسم اشهر داده شدمو از بقبه به‌آن ارجاع داده‌ایم. 
۷ پرانتز بعدار عنوان» برای توضیحی است که در ستن بوده. بثال؛ 
کبریکوس (اسم دیگر مانی)» ولی اگر توضیح در ستن بوده و با 
خود بجهت روشن شدن موضوع آورده‌ايم» در تشانة [ ] قرار 
داده‌ایم. 
۸ در مواردی» عنوان چندبار دریکك صفحه کناب تکرار شده؛ ماه 
فقط آنهایی را که روشنگر مطلب تازه‌ای بوده» با تکرار شماره صفحۀ 
کتاب آورده‌ايم. مثال: اسلام:... ۵۶ ۱ پیامبر عحء وو ۱ ظاهر سح 
4 در مواردی» یک اسم » به‌شکلهای سختلف د ر کتاب آمده بود» باء 
شاپور و شامپو رکه ما شاپور را عنوان و شاهپور را پس از آن در 
( کر( قرار داده‌ایم. 
آداس : ۰ نابهای نمایندگان بح» ۷۳ 
آدرین (امپراطور): ۸۴ 
آدم: ۸ ۵۰۴۰ ۸۱۶۵ ۱۵۶ ۲۵۵) 
۰ ۲۷ سجدءٌ به سح ۲۷۲ 


آدم پرستی: ۵ ۶ 


تن: ۳۲ مدرسة ح؛ ۲۲ شهر نہ ؛ ۸۹ نو | آدم‌سوزی: ۱۱۳ 


افلاطونی گری سح 


آدوناء ۲۲۶ 


۰۴۳ ۳ مانی 

آخرالزمان: , ۴ 

۱۲  سویسانتآ‎ 

آذربایجان۰ ۱۷۹ 

آراسی: ۷۵ ۲ پزشکك -<۰ ۲۷ فرهنگ‌وزبان سح 

آرامی خاوری: ۶و زبانم 

آرخه لائوس: ۰۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ 

آردا (برگزیدگان- مجتبین): ۲۲۳ 

آرزوگرایی: ۱۸۳ 

آرنولد: ۱۳۹ 

٩۳ ۰۱۲ آریوس:‎ 

آزاداندیشی: ۱۷ 

آزادی اندیشه: ۱۲۷ 

آسیا: ۷ . ۰۲ ۲۲۷ دشتهای سح ؛ ۲۳۶ م رکز 
نج ۷۴ ۲ سیمایںہ 

آسیای‌صغیر: ۵۲» ۰۸۰ ۱۰۳ پولیسین های 
ح4 و ۱۱۵ 

آسیای مرکزی: ۱۸ 4۲۵ ۰.۰ ۰۳۲ ۲۷۴ 
۷ ۲ بودائبهای- 

آسیای میانه: ۷۷ ۲ 

آشی‌پوها: ۲۲۶ 

آفریدگان شب: ۱۲۳ 

1کتا۲دخلای: ۱۹۸ 

آ کسیتان» منطق: ۱۲۸ س آ کسیتانی 

آ گاریککسرخ: ۱۳۳ ۱ 

آل‌بویه. ۲۴۲ 

آلیی: . ۱۱ جهاد بامردم‌سم 

آلییژواها۰ ۱۲۴ برضد نہ ؛ ۲۷۶ جنیش‌نم 

آلمان* ۶ ۷۷ ۱۳ ۱ 

آمبروزه سنت (اسقف میلان): ٩۷‏ 

آمو ۲۷۹ منطقۂ سح 

آبودریا۰ ۱۳۱ 

آاطولی: ۱۳ 

آنالوطیقاس ارسطو: ۲۴۴ مقولات ہہ 

آ فقیقز: ۸۲ 


آندرها کس ۰ ۰ ۰ ۲ 


آند ره‌گون- ۱1۵ 

آثیبال۰ ۸ ۾ 

آییی‌هانی ۱۷۰ 

آیین نو (- آیین مانی):  ,۳‏ 


الف 


آئون‌ها: ۶۱» ۲عر ۶۳ 

ابراهیم: . ۵» ۰۱۵۶ ۲۴۴ 

احمدتیمورپاشا: , ۲۷ 

ایلیس (اهرسن ا هریمن ¬ شیطان): ٩‏ ۷۰۱ پې 
۵ مظهر؛ ۱۲۲ تلقینات< بوء 
۷ ۲۴۸ . ۰۲۷ 
واروُسه 

این ابی ز کریای طامی: Vê‏ 

اين اپ ی العوجاء» عبدالکريم: ۰۲۳ ۲۴ پ» 
۱۸ ۱۶ ۲۵۳ ۲۵۴ 

این آثبر: ۱۳۸ ۱۶۸ 

أبن ابی‌الحدید: ۷ ۲ .۲۷ 

ابن ابی اصیبعه: ۴۷ ۲ 

ابن بطریق: ۲۵۲ 

أبن تیمیمه: ۲۴۶ 

این حزم: ۰۲۶۱ ۲۶۶ نوشنه های سم 

أبن راوندی: ۴۸ ۱ ۱۶۷ 

أبن رشد * ۲۶ گنته‌های سح ۲۶۷ 

۱۶٩ ابن‌دیصان:‎ 

اپن‌سعید۰ ۲۶۶ 

اپن‌طالوت: ۱۶۹ 

این عبدربه* ۱ 

ابن العبری۰ ۷ ۴ ۲ 

این علی احمدین‌عمر: ۲۵۶ 

ابن العماد. ۷۳ ۲ 

آبن‌فقیه: ۲۵۶ 

این قتیبدینوری: ۰۱۴۸ ۵۱ ۰۲ ۲۶۱ 

أبن‌قيم الجوزیه : FA‏ 

ابن الکثیرالقرش: ۲۴۹ 


۲۷۳ ۱ 


ويه ین هرو دندانی: ۷۴ ۱ 

۳ ی عدالته: ۹ ۶۶ سح لعین ۸۰ ۰۱۶ 

‌ ۱۱ ۳/9 ۲۴ ۴ ۲۶ 
1 = ای ندیم): ۳۱ ۱ ۷ ۱۶ , ۷ ۱» 

ها تن ۰۹ ۰۲۵۳ ۲۵۲ 
رحمدبن أسمق »> ۰ ۲۶ 

ی‌پزیداین عبدالملکک: ۴ ۲۵۵ 

یکر . ۱۶ در زمان سح» . ۱۶» . ۱۶ پاسخ 

پم ۱۸۲ خویشاوندان سحء ۱۸۳ تصیب سح 

رنف شافعی: ۱۹۰ 

اپوحفص عمر؛ ۰ ۲۷ 

ابوخالد: ۲۵۳ 

اپوریحان بیرونی: ۱۱۸ نوشته‌های سح» ۵ ۲۲ 
-هیبرولی 

ابوسعید جنایی: ۷۳ ۶۱ ۲۴۵ 

ابوسعید حسین بن بهرام: ۱۷۶ 

ابیسید طائی: ۵۶ ۰۲ ۲۵۷ اشعارح 

ابوسلیمان بستی* ۲۴۳ 

ابوشا کر: ۱۶۷ 

ابرعیدانته‌العردی: ۷۶ ۱ 

اپوال‌لمه: ۱۶۷ 

ابوالعلاء معری: ۱۷۵ پ» ۱۸۱پ» ۲۵۵ 
۶ ازگنته‌های سح , ۲۶ 

ابوعلی‌سینا: . ۸ ۲ 

ابوعمر و عبد‌انته‌ین المبا رک ۱۶۹ 

بوالفتح احمدین‌محمدالغزالی؛ ۰ ۲۷ 

بوالفدا: ۲۴۸ 

ابوالفرج اصفهانی: ۵۲ ۰:۲ ۲۶ ۲۶۱ 

ابوالقاسم بن‌سهرویه: ۱۷۷ 

ابولژلو (فیروزان فارسی): ۱۲۴ ۱۶۱ 

ابوسلم: ۱۲۵ 

ابومعاژین برالاعمی: ۱۶۷ 

ابومنصور بغدادی: ۵۴ ۲ 

امی‌اخی ابی‌شا کرء ۱۶۹ 

ابی‌عبدانته۰ ۵۱ ۰۲ ۲۵۲ 


فهرست راهنما ۳۰۵ 


ابن العتاهیه۰ ۴ ۵ ۲ 

اپیسکوپوس (سه‌اسپسگ-+شمس): ۲۲۳ 

اپیشان۰ ۸۶ نوشته‌های سح ۸۷ 

اپیکور: ٩۳‏ فلسفشح 

اپی‌گنوسیس : ۵۷ 

اجتهاد: ۱۸۷ 

احزاب سیاسی: ۳۴ ۱۴۲ 

احساءء ۱۷۶ 

اخبادالیلدان۰ ۵۶ ۲ 

اخوان‌الصفا: ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۲۴۴ منطق» 
۹ ۲ رسای بح ۰ 

ادساهاء ۱۷۱ دربار نہ 

ادوارباستان: ۲۲۷ اندیشه‌های نہ » ۲۳۲ 
فیلسوفان‌نم 

ادیان: ۰۱۴ ۱۴۲ ۱۴ سح قدیم» ۱۵۲ 
محچها گنه شلت و جماعت 

اربیل: ۷۷ ۲ شکستھای۔ہ 

ارتد کس» کلیسای: ۵. ۰۱ ۱.۶ 

اردشیر بابکان۰ ۱۷ 

اردنء ۴۶ ماورآءه 

اردوان: ۲. ۲ دوران پادشاهی سح ۲۱۹ 

ارزروم: ۱.4 پیرآمون‌سم 

ارس: ۷ ۶ شهر سح 

ارسطو. ۰۷۳ ۷۸ر ۱۵۶ سخنانل سحء ۰۱۸۷ 
۶ ۲ فلسفهسه 

ارسنستان: ۲۹ر ۳۱ ملک سحء ۰۱۰۹۰۶۷ 
۶ ۱۷۱ 

ارسنی: ۱۰۹ 

ارسنیان: ۳۱ تاریخ نہ 

اروپاء ۰۱۲ ۱۶ ۲۵ کشورهای حء ۸. ۱ 
۴ ۷ شهره‌ای سح ۷. ۲ ۷۷ ۲ 
موژه‌های نح 

اروپای غربی: ۶۱۳ ۱۹۶ ۱ 

اروپایی : ۲ ملاحده جح ۰۱۶ ۱٩۷‏ 
باستانشناسان سحء ۲۷۸ ملل کهن‌سال 


۰۶ مانی 
تن 

ازپریس: ۷۱ 

اسامةین ژید: ۵٩‏ ۱ حمل سح , ۱۶ 

اسپانیا: . ۰۱ ۰۸ ۰۱ ۱۳۱ ۷۴ ۲ وفع سم 

استادسیلس: ۰۱۵۲ ۱۹۹ پ 

VV. استارته.‎ 

اسنخر: ۰۱ ۲ 

اسمق۰ ۷۵ ۱ 

اسرائیل: ۱۴۳ تاریخ قوم ہ؛ ۸۱ ۱پیامبران 
نہیں ۴ ۲ نژاد سح ۲۷۸ دین بح 

۱۸٩ اسطقسات:‎ 

اسفاسیانوس: ۲۴۷ 

اسقف: 4۲۹ ۸۰ ۲۲۳ 

اسقفان: ۴۵ سح خونخوار 

اسکافی: ۱۵۵ 

اسکندره ۷ ۲ حملات بح 

اسکندرانی: پدران سح» ۲ ٩ ۴ »٩‏ 

۸٩ ۸۴ یهودیان~ہ»›‎ ۷۱ ۶٩ اسکندریه-‎ 

مکتي‌نه 

٩۲ اسکولاستیک:‎ 

اسکیت‌ها: . ۸ ۲ 

اسلام: ۱۲ ۰۲۳ ۲۵ جهان حء . ۲ تهضت 
نج ۲ ن قلمرویج» ۴, ۱ ۱۳۱ ۱۳۶ 
۸۹ ۱۴۷ مبانی دین سح ۱۴۸ 
گروندگان به سح» ۱۴٩۹‏ . ۵ اگسترش 
بح ٠۵١‏ پیشوای بزرگ حدء ۱۵۳ 
۴ ۱۵۶ پیامیر نج و ز ظاهر نہ ۽ 
۷ پذیرش سح , ۰۱۶ ۱۶۱ ۱۶۲ 
گستراننده دین سح روا شرایع سح 
۷۳ جهان نج ۱۷۴ اصول نحء ,۱۸ 
پیشوایان سیاسی دین حء ۱۸۱ نقاب 
نج ۴ ۱» شریعت‌ج» پر پیداپش سح 
۳ آییین سح ۱۳ ریشۂ محم 
۰ ۰ جهان ح, . ۲۴ بخشهای 
کلام یہ , ۴ ۲زیرپردءح» ۴۶ ۲۴۸۰۲ 


۰ گروندگان سح موی 
دم 


گفته‌های پیامبر سح وم بایه‌های _ 
۵۹٩‏ ۲ روح ۵۹۰ ۲ ایروزی‌سم, 6 

۶١‏ چم نج او ۲ لطمهزدن ہہ رم 
۳ تعالیم ۰2۲ ۲۶۲ ۴ ۸و 
قلمروسء ۸ کیشهای غیر از دیسم, 
۸ ۷ ۲ ځاندان پیامبر مج 4 
وراث حقیقی پیامبر سم 

اسلامی: ۲۱ فاتحان ۲۲ جامعهتح م م 
۴ خلافت << ۲ ۵ء ۷۵ علوم خفیشم, 
۷ کشورهای<»۱۳۴ ۴۶ ,و 
۳ ۶ عقیدءدانشمندان< ۽ ۷ |معتتدان 
نج ور انتهای تج ٩۱‏ ۱۲۰۱ ون 
۴ ۰۱۹۷ سورخان‌جهان<» ٩٩,پ؛‏ 
۵ ۲۶ ۲ قوائین ^ ۲۲۷؛ . ۲۴ 
متکلمان سح» ۵۳ ۲ نوشته‌های سح ۵۹ ۲ 

اخااقیاتہ)› ۸۲۶۲ ۲۶۶ سلتھایںہ 

اسلاسبول: ۲۷۱ 

اسلاو. ۳. ۱ کشاورزان» ۷۷ ۲ رخنه سح‌ها 

اسماعیلی: ۶ھ امایان بح ¿ .۱۸ ۱۸۴ 

اسماعیلیها ( -اسماعیلیان) ۲ ۵ ۸۰۱ ۱ ۱۹۲ 
۳ ۴۵ ۲ + أسمعیلیه 

اسمعیلیگری: ۵ ۲۸۱ 

اسمعیلیه: ۸۱ ۲-هآسماعیلیها 

اشبیلیه (-سویل) ۲۶۶-+سویل 

اشتاین: ۰۱ ۲ 

اشتر: ۱ سح , بابلی 

اشرافی: ۱۲۹ رژیم‌سح 

اشعری: ۲۵۶ 

اشکانی: ۰۹ ۱ پادشاهان خاندان سحء ۲, ۲؛ 
۳ ۲تسلط نج ۵۳ ۲ دودیان بجء۲۷۴ 

اصالت وجودیها: م ۲-هاگز یستانسبالیستها 

اضطهاد (واژ): ٩۱پ‏ 

اطلال باستانی: ۲۳۶ 

اعترافات: ۲ ۲۳ 


9° 


۳ ۲۷ ۱۳۷ ۱۶۲ ۷ ۲۳ 
بر ۰ 


بنلشسیه: ۳۵۶ 

فان می‌مصا ثدالشیطان: ۲۴۸ 
دانی: ۲۵۲ , ۲۶ ۲۶۱ 

قاء شمال : ۴ ۷ 4۱ . ۶ ۱ 

از ینای شمالی: ۲ ۱۱۶ 

بریتایی؛ ۱۰۷ روند کان سح 

انشین؛ ۰۱۷۵ ۱۷۹۱۷۶ قثل‌جء ۱۸۰ 
ازغانستان* ۷ ۲ 

انلاطول۰ ۸۴۱ 4۶۷ ۷۸۰۷۰ 4۲ 1۵۶ 
خان ~N‏ » ۸۷ ۱ فلسته‌های بح ۲ 


ازلاطونیان: ۷۳ 


اد 


ایس: ۸۵ 
انیست( سا رپرستان): . ۶»-» افیت(مارپرستان) 
اذیت: ۸۵ ۸۶ 


اتیانوس (اسیانوس): ۸۵ 

اقیانوس آرام: ۵۳ 

اقیانوس اطلس : ۵۳ 

اک (00)» زبان: ۱۳ ۱۹۶ 

اکسیتالی: ۱۲۷ تمدن سح ۲۸ .۱۳ 
سآ کیستان 

اگزیستانسیالیستها: ۳۵ 

دب‌الصفیر: ۱۶۰ 

۱۶٩ ۰ دبالکییر‎ 

البدایه‌وا لنیایه۰ ۲۴۹ 

البلاخالکیر: ۸۶ 

الییژواهاء ۷ ۱۱ 

الترییم والتددیر: ۲۵۱ 

الله والردعلي اهل الا هواخ والبدع, Yar‏ 

الجزیره؛ ۰ ۲۳ 

ال ی کم باسرانته: ۱۵۶» ۱۵۷ 

العاد . ۶ ۱۳۵ تشر عقاید بح ۶( 
۵ ۰ ۰۲۵۱ ۲۵۵ 

الحیوان. . ۵ ۲ 

"ر«علیالزنیناللمبن: ۱۶۶ 


قهرست ر اهنما ۰۷« ۳ 


الزندقه دالشعوییه: ۲۵۹ 
العیاه‌التنسمه: ۱۶۷ 
الفرق بییا لفر» ۳ ۱۷۷ نویسنده کتاب 
éw‏ ۲۴۶۰۱۲ ۲۵۴۰ 
الفبرست: ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۳۹ ۱۳۱ (s4‏ 
۶۸ ۲۵۳ 
الکامل: ۱۳۸ 
المختادمن کتا با لردعلیالزندقه: ۲۵۱ 
المختصرفیتا ریخ لبشر: ۲۴۸ 
المعارف, ۵۱ ۲ 
المفنی: ۷ ۱۶: ۱۶۹ 
المللدالسل: ۱٩۲‏ 
المنتخب الجلیل : ۳۰۰ 
المنتظملی تادیخالملوک والا: ۱۶۷ 
المواعخوال عتبا(۰ ۲۴۹ 
المهدی: ۱۶۷ دوران نم 
النعمان: ۱۶٩‏ 
الهیات: ۱۸۸ دربارششه 
الپزیدیه ومنشاً نمللیم: . ۲۷ 
امالي: ۴ ۵ ۲ 
امام ۱۸۹ خروج بح ۱۸۹ تجیعموم » 
۳ (به‌ایرانی دین‌سارار) 
اماست: . ۱۸ ادوار هفتگانة سح و 
ابپدو کلس: ۱۷۰ 
اسشاسیندان: ۶ 
اموی: ۲۳ پادشاهان سحء ۸ ۱۳ر ۵۱ ۱خلفای 
دوران بح ۲و۱ ۷ ۲ ۴۷ 1۲۵۹ 
۲ دوران ح» ۲۶۲ تازیان دوران 
¢( ۲۶۳ ۷۵۹ ۲ 
اسویان (-امویها): ۰۲۲ ۱۳۷ سیاست سح 
۲ ۱۵۹ روزگار سح ۰۲۶۲ ۲۶۳ 
۳۷۹ 
امیرمژبنان: ۱۵٩‏ 
افجیل (-انجیل جاویدان< انجیل . جدید- 
انجیل زنده): ۶۳ج های چهارگانه» 


۸ مانی 


٣ ,‏ جدید» ۸١‏ بح لو سح مسیح » 
۳ ۸ ۷ ہھاىچهارگانە» ۱۱۵ 
ح‌های چهارگانه» ۱۲۲ ۵۵ ! خواندن 
ہب ۱۹ ۲۴۹ < ترسایان» ۲۲۲ سم 
جاویدان» ۴ ۵ 


۱نجیل و۰۱ ۶۴» ۰۱۱۵ ۱۶۹ 

اندلسی: ۳ عرب 

اندلس۰ . ۰۱۶ ۸۲۶۶ ۲۶۶ خواص سح ۲۶۶ 
دانشمندان‌حء ۲۶۸ 

انسان نخستین: ۰۳۸ ۲۳۱ ۴۲ , 

انطا کیه۰ ۱۸ شهر سح ۲۶ ۷۸ 

انکراتیتها» فرقة: ۲۲٩‏ 

انکیزیسیون (بحکمة تفتیش عقاید): ۰۱۲ 
1Y «e.‏ محکمتم 

انگلستان» ۱۶ 

انوش زاد ( هسر انوشیروان): ۳۲ 

انوشیروان: . ۳» ۳۲ . ۲۴ خسرو ح<», ۲۴ 
کسری سح ۰۱ کاخ سح ۰۱ هم 
نشینان نہ ۵۲ ۲ بحدادگر» ۲۷۷ 

اوتاخیم: ۲۵۳ 

اورشلیم: ۲۲۶ 

اورسزد (آهورامزدا): ۰۹ ۰۲ ۰۲۱۳ ۲۲۵ 

اوریژن: ٩۳‏ نوشته‌های سم 

اوستاء . ۷۴,۷ ۲ 

اوگوستین» سلت۰ ۰۲۸ ۲۹ ۳۷ CFF‏ ۰۴۳ 
٩۳ ۰٩۳ ۲ ۲‏ دوران AF‏ و 
۶ ۷ نوشته‌های حء ۸ 44 
۰ ۱ ۱ ۱۶ ۱قدیس معروف» 
, ۲۳ ۲۳۱ ۳۲ ۶۲ ۲۷۶ 

اولاییوس: ۳ 

اویغوری(اویغور-ایخوری): ۳٩‏ ت رکهای-ح» 
۳و دولت‌د؛ و ۵ خاقانهای‌ح ۱۳۱ 
۲ ۷۲۳۳ ۱۳۴ ۲۷۶ ت رکهای سح 

اویل (01۲): ۱۳ 

اهرس : ٩‏ ۲سهاهریمن سه ابلیس سم‌شیطان, 


اهریمن: ۰۰۱۲ ۲» A‏ نهادهای 
۲ قلمرو بح ۶ ۱۱۰ a‏ 3 
پیروان ۲۳ ۷۸۰۱۶۴۰۱۳۶ رن ِ 
تج ٢۔۲‏ پیکار با ہی n‏ 
۴ ۲۱۴ 4۲۷۲ ۲۷۳» ۷۶ ۲ 

اهل دبه. ۲۶۲ 

اهوازه ۰ ۱۶۱ ۷۷ ۱ اسیران‌نم 

اهورامزدا: ۷۸ ۲ 

ایتالیا: ۰۱۲ ۰۵۲ ۰۵۱۱ ۰۱۱۷ 
نج ۱ ۸ ۲ 


۲ ۱ 


۲۳۷۹ مردم 


ایران: . بسح پاستان» ۰۱۲ ۸۱۶ ۱۷ ۱ب 
۲ ۲۴ بخش شرقی سء ٢۹‏ م 
سسیحیان ایران» ۰۳۲ ۳۳ جنگاوران نہ 
۳ شهرهای سح ۱ iè. ۴۳٩‏ ۵۵» 
۶۶ ۶۷ ۰ ۸۷ ۱۱۱ زنادقة وب 
۱ ۲ پادشاهی تجح ۱۳۲ 
سانویان بحخاوری» ۵ ۲ امردم نج ۱۴۳۶ 
۹ ۰۱۴ ۱۴۱ عواطف لت سح 
۷ ۱۵ ۰ ۱۵ رون بینان سح 
۰ ۵ سحدین باستان» ۱ ۵ ۲۰۱ ۵ قیامهای 
سلینہ» ۵۳ ۸۱ ۱۶۱ لشکر سحء ۱۶۳ 
۳ ۱ ۷۴ ۸۱ ۷۵ ۱ ۱۷۶ ستارشناسان 
۱٩۹٩ ۶۱۹۴ ۰۱4۱ CIA, (e‏ 
شاهنشاهی سح . .۲ بخشهای خاوری 
بح ۳ ۲ کیش باستانی حء ۳, ۲ دین 
کهن حء ۲۲۷ ادیان-حباستان» ۲۲۸ 
۶ کشورنح» ۲۳۶ اقطار شمال‌شرقی 
بح ۲۳۷ جئوب‌غریی نج ۲۳۷ شمال 
شرقیدد» ۲۳۷ دوشیگان-» ۲۴۷ 
سلت مغلوب» ۲۳۷ تصرق‌ند» . ٩۲۴‏ 
۶۴ اشسانه‌های کیشهای سح» ۲۵۶ 
شهریاران سح ۸۲۵۷ ۲۵٩‏ جامعه 
باستافی سحء . ۲۶ دی نکهن سح , ۲۶ 
سفاخر مردم نج ۲۶۲ ۲۶۳ مردم ۲۳۳ 
۳ ۶ ۲ د هتانان سح ۲۶۷ د ین باستالی ۶۳ 


7 وپ ۲ هنر فرهنگ بء ۲۷۵ 

۳ وب ۲ بخش خاوری سحء ۲۷۷ 

نت بلندپاية سح ۷۷۲ پیکرپادشاهان 

ہے ۲۷ ملت تحء ۲۷۸ مسلمان نج 

۲۷۵ سردم N‏ هت 
بردم تخاوری» ۰۹ ۲ ادبیات و شعر سح 
پ۴ زبان دیسی سحخاوری» ۲۸۰» 
برزهای سح کشور پاستافی سح ۲۸۰ 
رتعلال سح ,۲۸ ستاخیز ہلت سح 
۸۱ ۲ سرزمین ^ 

اپرانشهر: ۷۵ ۳۶ ۲ ۷۵ ۲ 

ایرای: ۱۲ ادیان سحء ۰۱۷ ۵۵ زبانهای سح 

۰ وه عناصر نح» ۳۶ ۱ دهقان نہ¿ ۱۳۷ 
فرهنگ بح ۱۳۸ طبقه حء ۴۷ ۱ اصول 
عقاید سح ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۴ جامعة 
نج ۱۵۲ زسمهای زندگی‌حء ۰۱۵۴ 
 ,‏ سلتهای مختلف‌<» ۱۶۱ کود کان 
اسیرنح ۴ گروههای نج رو( شب 
سح ۸۷ ۱ قرزندان خسروان سح ۱٩۳‏ 
دانشمندان سح ۱۳ تصوف نج ۱۴ 
نوشنه هایسح» ۱۹۷ تاریخ مدذاهپ‌تح 
۹ (پ) قیا م کنندگان‌ح» ۱. ۲ 
۷ اشسانه‌های نح ۲۳۶ ۲۳۷ 
۰ ۰۲۴۲ ۲۵۹ جاع کهن‌حم 
۲ ملیت بح ۲۶۴ پوشته‌های‌نه 
۵ نژاد خالص‌حء ۲۷۹ کشاورزان 
بح ۲ ۱ ۲ اندیششه 

ایرانی سعربی: ۷۹ ۲ حکومت‌نم 

ایرائیان: ۴ ۱ ۸۱۷۱۶ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ ۲۹ 
۳ خاندانهای بح وم بح دوران 
باستان» ۰۱۳۴ ۱۳۴« زرتشتی» ۱۳۵ 
۶ ۷ ملت نہ٤‏ ۱۳۸ 6۱۳۹ 
۰ ۴۱ ۱ ۴۶ ۱ ۸ ۴ ۱منصرفات بحم 
۸ ۰۱۴۹ ۵۱ انح مسلمان شده» 
۳۴ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۷۴ 


۳۰٩  امنهاد‌تسرهف‎ 


۵ ۶۱۷۶ ۸۷ ۱ج بی‌فرهنگ ۵ ۱٩‏ 
۳ ۰۵ ۰۲ , ۲ بح یاستان» ۲۳۶ 
زندگی سح ۷ ۲۴۰ عقاید نذادی 
نج ی ۲ دولت سء ۵۹ء ,ء۶ 
۱ ۲ ۳ در میان سح ۲۷۷ 
شکست‌تهج ۷۸ ۲ آندیشه‌های‌نح ‏ ۲۱۷ 
روحیۂ بح ۹ ۲ پیروزی» ۰۲۸۰ ۲۸۰۱ 
رستاخیز فرھنگی ںہ 

ایرانی‌گری: ٦‏ ۱۳ ۰۳ ۱ ۷۹ ۲ صفاتہ 

ایزدیاره ۵۴ ۱ 

ایزیدور: ۰۳۲ ۸۷ 

ایزیس: ۷۱ 

ایسوس۰ ۷۷ ۲ شکستهای‌دم 

ایکونو کلاست (-بت‌شکن)۰ ۱۱۰۰۱۰٩‏ 

ایسپسک» ۲۲۳ سه شس 

ایل: ۱۹۶ زپان‌دم 

ایلیری: ۲ ۵ 


کے 


بابک (-با بک خرسی): ۰۱۵۲ ۰۱۷۵ ۱۷۶ 

. شکست جح ۱۷۹ ۰۲ ۲ 

بایکیان: ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

بایکیه: . ۳ 

بابل: ۰۶٩ ۴۹ ٩‏ .۰۷ ۱۳۲ سرزمین سح 
۲ ۲ ۲۲۶ دوران -اسارت حء ۲۲۶ 
روحانیان سح باستانی» ۷ ۲ ۰۲ ۷۵ ۲ محیط 
معنوی‌نم 

بابلیها: ۲۷ ۲ بیان‌ید 

بائوت؛ ۷۱ 

پاختر: ۱ ۱ جهانم » ۱۶ , ۱۶ 

باختر زمین ۰ ۰۴۱ ۰۴۹ . ۵» ۱۹۶ دانشمندان 
نج ۵۱ ۲ 

باختری. ۱۶ فرهنگح ۱۴۵ جهان سح 


۰ مانی 


۰۹ ۷۷ ۲ کشورهای‌ده 

بادیه‌نشینان» . ۰۱۶ ۲۷۹ 

باربلوء ۸۶ ۸۶ہ گنوسینکها 

باربوریت* ۸۶پ 

با ردیصان (-این‌دیصان): ۵۶» ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
اثیر بح ۱۷۱ چکیدۂ فکرنہ؛ ۷۱ ۱ 
انسانشناسی سحء ۲۲۶-ببردیصان (ح 
این دیصان) 

با رکونای» ۵ ۲۲ نوشته 

پاروها. ۲۲۶ 

بازیلید: . ۱۶ ۸۵۰۶ جهان‌بینی ہ٤‏ عم پیروان 
نج ۶ گفتارهای سحء AY‏ 

پاستانشناسان؛ ۲۴ 

باستافی: , ٩‏ حکمت نہ» , ٩‏ حکیمان سح 
۶ ۲۲ سان نہ ۷ ۲ ۲ عبادات‌نه 

باطنی: ۲ ۵ ۰۱ ۱۷۳ مذهب‌ح: ۱۷۷ قوأئین 
مجی A,‏ ۱۸۱ عقیدژسه 

باطنبان (سیاطتیها)۰ ۱۷۳ دعوت سح »۱۷۴ 
۷۶۴ پیشوایان<» ۱۷۵ بدنام‌ساختن 
نج ۱۷ ۱۷۶ منجمی از حجء ۰۱۷۷ 
۸ بستگی ح» ۱۷۸ رد عقاید سح 
۷۸ اصول عقاید سح .۰۱۸ ۱۸۱ طرز 
تبلیخ نج ۱۲ IAF‏ ۱۸۶ ۱۸۸ 
(باطنیها) » ۱۸۸ خداشناسی سح ۸٩‏ ۰۱ 
. ۵ ۲ ۷ ۴ ۲ ۸ ۴ 4۲ ۵۶ 6۲ ۸۱ ۲ 

باطنیگری؛ ۵۲ ۰۱ ۱۷۴ پایدگذا ران سحء ۷ ۷ ۱: 
۷۸ ۰۱۸۶ ۰۱۸۰۷ ۱۸۸ پیروزی از 
نج ۱ ۲حاسمعیلی‌گری» 

باطئیه۰. ۱۷۳ فرقشح» ۵۳ ۲-سه باطنیانسم 
باطنیگری 

بالکان: . ۰۱ ۱۲ شبه‌جزیر حه ۰۱۳ ۰۱۷ 
AFI ٩ ۶ ۳‏ ۶۲۷۶ ۷۷ ۲ 

بت‌پرست* ۲۳۷ 

بت پرسنی: ۵ ٩‏ 

بحرین: ۷۳ ۱ ۷۶ ۱ 


بددینانل: ۷ رد نج ۷۵۷ 

بدعت‌گرایی: ۱۱۴ 

بربر: ٩۱‏ قبایل سح 

بردگان۰ ۲۰۳ 

پردیصان (بن‌دیصان) . ۶و ې 

باردیصان 

پردسیها ی مربوطبه خاددزمیی» مجلهء ,ء, 

برزوية طبیب (-برزویه): ۱ ۶ ۷۶ 

برضدفا ستوم: ۰ ۳۳ 

برلن: , ۔ ۲ تشریات ۲ کادمی‌م 

برسکیان۰ ۰۱۷۴ ۲۵۷ 

برهان قاطع: ۱۳ پ» ۲۷ پ 

پسنی: ۰۳ ۱ ۰۳ ۱ 

بشارین‌برد: ۱۶۷ ۱۶۸ ۲۴۷ ۲۴۹ 
۴ ۵۵ ۲ 

بصره: ۱۶۸ ۴۳ ۲ 

ساندائیان بطالج: ۵ ۲۲ 

بغداد. ۲ ۴۸ پ» ۱۵٩‏ ۶۱۷۵ ۰۱۷۷ 
۸ خلنای نہ ۵ ۲۲ صائییان سدء 
CFV. TSA‏ ۲۷۹ 

بغدادی: ۰۱۷۳ ۲۵۴ 

بلغا رستان (حبلغار)۰ ۳. ا قیصر سح ۵. ۱» 
1,۶ بخش جنویی سح 2 ۱ کشاورزان 
نہ ل ۱۱ 

بلغاری‌ها: ۳, ١‏ سلطشح 

بلوچستان۰ ۸ ۲۲ کشوهای-ایران 

بنی‌ایید. ۱۳۲ دوران‌ح, ۱۸۳ 

بلی‌تیم: ۱۸۳ 

بنی‌عباس: ۱۸۳ 

بئی‌عدی: ۱۸۳ 

یوثر» دود . ۰۲۴ ۲۴۱ 

بودا: ۱ ! دین سح ۴۱: ۴٩‏ ۰ ۵» ۵د» ۶۶۷ 
۲ آیین سح ۲۱۱ تعالیم سحء ۲۷۶ 
آیین سم 

بودایی: ۳۶ کیش۔ہ 


وسو 


amas = 


س س .س سے س سس 


ان ۵۵ ۲۰ 
گری: ۽ نطق سح ۰ ۵ ۱۱۵ ۱٩۱‏ 
داي ۰ 


êr. E 


بیل‌ها: 
ا عقاید بح ۶. ۱ آرمان‌نح» ۱۱۵ 


ہی‌بالکانء ۰۱۱۶ ۱۱۷ نھضت ہی 
بلغاری» ۷۶ ۲ لهضت سم 

پرگوبیلیسم: ۳ 6 ۱۷ 1۱ 

بولنى: ۱۱۷ 

بوندوس: ۱۷۲ 

بهارستال کسری: ۲۱ فرشم 

بهرام: ۲۱ وة شاپور» ۱۲۵پ» . ۰۲ 
۹م درگاسح؛ . ۲۲) ۲۵۲ 

بهشت: ۰۸۲ ۱۳۸ 

بهمن: ۵۴ ۱ 

بی‌خدایان» گروه» ۱۳۶ 

ی‌خدایی: . ۴ ۲ 

بیزانس۰ ۰۱۷ ۰۲۹ ۱.۳ امپراطوری نہ»ء 
۹٩‏ ,۱۱ 

برونی» ابوریحان۰ ۰۲۴ ۰۴۱ ۱۵۹ ۱۹۷ 
وشته‌های سح ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۲۲۶ 
۲۱ ۴ ۶ ۲ 

بین‌النهرین [صیاندورود]: ۴۶» ۰۶۷ ۰ ۱۷ 
۲ ۲۷ ۲۷ 


پ 


7 اپ ٩۲‏ واه حء ۱.۷ فرمان خود سح 


۶ دستگاهعه 
بها ع, ‏ 
باثریستیکک, فلسن ۳۵ 
بادشاء تاریکیها: ۸۳۹ . ۴ 
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فهر ست راهنما 


پادشاهان: ۲۶۸ ھوس~ہ 
پارا کلت: . ۵ 
پارت: ۱۷۱ بزرگان۔ہ 
پارتان: ۴. ۱ 
پارتها: . ۲۲ 

پارتی» زبان: ۵۵» ۲۰۰ 

پارسه: ۵۵ 

پارسی: ۲۳ کتابهای سحء ۲۳ زبان سحء وء 

۴ دین باران سح ۲۲۷ 

پارسیان: ۰۱۱ ۰۱۳۶ ۲۲۷ کیش سم 
پاکان‌ها (طرنداران آیین باستان): ٩۱‏ 
پاگانیسم روسی: .٩‏ ۱ آثار دورۂ سح 
پاگانیسم یونانی: ۱۰.٩‏ آثار دور سم 
پامیر: ۲۷۶ پ 

پیلیکن: ۱۱۳ برادران۔ہ 

پدران سده‌های پنجم: ٩۳‏ 

پد ران‌سده‌های چهارم: ۳ ٩‏ 

پدران کلیسا: ٩۳‏ تعالیم ح» ٩۵‏ بزرگترین 

چهرژنه 

پدر بزرگواری (-پدر عظمت)۰ ۰۳۷ ۳۸ 
پدر روشنایی: ۱. ۲ مبانی کیش سح 
پدیدارشناسی» سکنپ: ۴۶ 

پرات دل کرمات (مرغزار آدم‌سوزی): ۴ ١پ‏ 
پراگماتیاء ۴ ۲ ۲ ۲ 

پرفیرہ ۲۶ خلیفة سحء ۷ ۲ سنت‌سم 

پرسه کوسیون: ۱۴۴ 

پروانسی‌ها» نژاد پلید: ۱۱ 

پروتستان» کیش: ۷۹٩‏ ۲ 

پروتوس آنتروپوس: ۳۸ 

پروس: . . ۲ نشریات آ کادمی‌سه 

پرو 5لوس: ۸٩‏ 

پریسانیوس (لیدیانی): ۳۲ 

پزشکی» تعلیم: ۱۲۸ 

پطرس: ۴۳ انجیل سحء ۸۴ بینش سم 
پکن۰ ۱۳۲ پادشاهان‌م 


۳ ۳ مانی 


پل۰ ۸۴ بینش س<» ۱.۹ 

پلروم: ۶۲ دستشح 

پلوتا رکث: ۷۱ 

پلیسین» فرقك . ۱۱ 

پلی‌سین ها: ۹. ۱». ۱ ۱مح‌پولیسین ها 
پلیسیانسم: , ۱۱-»پولیسیا 


پلیو: ۱, ۲ نوشته‌های‌نحه ۲۲۳ قطعشه 
سه رسالة مانوی‌چینی 

پلیوت: ١ھ‏ 

پناد۰ ۳۷ 

پنطس» ایالت: .۸ 

پونش- ۵۶» ۱۹۷ شارل سح ۰۱۹۸ .۰ ۲ 
۲( ۲۰۳ 

پوزیدوئیوس: ۷۱ 

پوسیت (-نوشیت): ٩‏ 

پولوس: ۲۴> ۲۴۰ بح ایرانی» ۲۴۱ 
وهای کک گنندهای زاوی 

پولیسیانیسم: ۵. ۱-ه‌پلیسانیسم 

پولی سین ها: ۶. ۱ عقاید س<» ۷ ,» ۱۱۶ 

مه پلی‌سین ها 

پونتی سیانوس: ۷ ٩‏ 

پهلوی۰ ۲۳ تغییر خط ازنح ۲۳ ادبیات‌ح 
۵ خطنح» ۱۳۵ زبان سح [پ]» ۲۰۱ 
۲۳۶۱ 

پیاسری" . . ۲ بدعیان‌سه 

پیرموری: ۴ ۱۲ 

پیشه‌ورانل۰ ۱۲۸ 


ت 


ت 
تائوء ۱۳۲ آیین ںہ 
تائوئیسم: ۵۳ 

قادیخالامم والملوک: ۲ ۲۵ 
تاریخ الفلسفةالا سلام: YF.‏ 
قادیخ‌طبری: ۲۴۵ 

قادیخ خلسفه: ٩۶ ٩۱‏ 
تاریخ ناپیدا: ۰۱۱۸ ۱۱۹ 


تاریخ نویسان: ۱۲۹ 


قادیخ یمتوبی: ۵۱ ۲ 
تازی. ۶ فرهنگ‌ح ۳ کتابها 
۴ ۲شعرهای کفرآمیزس م م ا 


FF‏ 7 ہے ۷ کر 
سم ۱۴۷ کتایهای لسنپ 
و و تژادان» وو ,, 
۰ ۱۶ قوم سہ؛. ۶ گروندگان سیر ی , 
۱۶۹ نویسندگان سحم ۱ دی ن‌آورسم 
۵ نویسندگان سح ۵ نوشته‌های 
نج ۳۷ ۲ ملت نج ۰۹ ۲۶۳ 

تازیان: ٩۱پ»‏ ۰۲۲ ۰۲۳ ۳۶ کشورم, 
۲ ۱۳۴ ۱۳۵ لم نج و۳ 
۷ مداخلة خی ۰۱۳۸ ۴۱ اطرز 
اندیشة سح ۰۱۴۴ ۱۴۵ ۰۱۴۶ ۱۴۷ 
. ۵ جنگ بانج ۵۱ ۱ پیروژی سح زو ۱ 
زورگوئیهای-<» ۰۱۵۲ ۱۵۳ پیروزی 
نج ۱۵۴ ۱۵۵ NF.‏ ۱۶۱ ۱۶۲ 
دوست داشتن بحء ۱۶۳ پیروزی سح 
۳ بردگی نہ ۱۶۳ ۶۴ کین سح 
۷ ۷۸ ۶۱ ۷۶ 6۱ ۶۱۸۰ ۱۸۱ 
۳ ۲ شرفت سح خ 6۲۲ ۶ بیابانهای 
خاسوش دح ۷ ۸۲۳ ۳۷ ۲خاندهای سح 
۸ ۰۲۵۹ ۰ ۲۶ ۲۶۱ سلم مج 
۲۳ ۲۶۳ پیروزی سحء ۲۷۷ ۷۸ ۲۲ 
۹ ۲ لهضت نح , ۲۸ 

تاسین: ۰۰۱ ۲۹ ۲ شاگردان‌ده 

تاحپلیه‌ها۰ ۸ . ۱ قلع وقمع 

تانگ (- تنگ = ۰)18218 
پادشاهان سم 

تبت: ۲۴ سلتهای‌م 

تبعیض نژادی: ۱۳۴ 

خثلیث واختیاد: ٩۶‏ 

تحریر شر حاللمم: 8۶ 

تدلیس ۰ ۱۸۵ 

ترالو کید: ۷ ۳ 


۷۶ سلسلة 


دای شفاف): ۱۲۶ 

رو ۰۷۶ ۰۱۷۰ ۱۸۸ 

یایان؛ ۱۱ یدای‌نح» ۱۲ دیسن حجه ۴ ۰۴ 

# ۰ ۲ ۵۵ .$( ۶ آیین نج $4( 
٩۵ ۳ ۰۹۰ ۰۸۲ ۱ v۶‏ جهان 
یم AV‏ ۱۱۰۱۰۰ عقیدة سحء , ۱۱ 
پیشوای سحء ۴ ۱۱۷ سم پارسا 
(نیکمردان)» ۰۱۲۸ ۲۱۲۸ ۱۴۳ روش 
دیوانهوار سحه» ۵ ۴ ۱۴۶۰۱ ۷ ۵۰۱۴ ۲۱۵ 


سے 
اه 


۲۰۲ ۱۹۶ ۱۸۲ ۱۷۳ ABV 
۲۷۵ تاریخ حء‎ ۲۵۰ ۲۴۹ 


ترنایسی: ۱۴دین نہ ۱۶ آیین سح ن ۲ 
۸ 1۴۲ ۴۵ ۰.1۴۶ ۵» ۲ دمکاتب 
فلسفی سح ۵ 4۶ ۰ ۷ ۰ 4۸ CAY‏ 
۳ کلیسای حء ۸۴ کیش حء ۱۸۴ 
اسقف‌های دین ح» ٩ , ۰۸٩‏ فلسقة سح 
۱ ۵ 4 عقاید افسانه‌وار آیین نج ٩۷‏ 
۶ ۱۱۴ حامعةه بح ۱۱۵ ملاحدة 
ہن ۱۶۴ کلی‌سای بح ۱۴۴ سنتهای 
رسمی دیین ۲ج ۱۸۸ ۰۲ ۲ ۲۰۳ 
ظهور دین سحء . ۲۴ ۵۱ ۰۲ ۲۷۵ 

ترسایی‌گری: ۱۲» ۴۵» ۸۶۷ ۰۸۰ ۷ 4ارکان 

تس رکف ۳ ندژاد نہ ۲۱۷۴ ملت نہ 
۰ ۲سربازان مزدور سح ۸۱ ۲دودبانهای 
بحنژاد 

ترکان (ت رکها): ۰۲۴ ۲۸۰ 

ترکستان: ۰۱۲ ۰۱۴ ۱۷ سحچین» ۲۵ ۵۴؛ 
۵ ۱ ۰۱۳ ۳۴ ۱منطقة سح , ۰۱۵ ۱۹۶ 
مردم ح‌شرقی» . . ۲محچین» ۰ ۲۷۶۸۲۶ 
پ» ۲۸۱ 

ترموپیل» جنگ: ۱۱۹ 
تره‌بن توس: ۱۹۹ 
ترویادورها۰ ۱۳ 


فهرست داهنما ‏ ۳۱۳ 


تسلن۰ ۷۷ ۱ 

تشیع : ۰۹ ۵ مسردگان‌ن 

۱٩۳ تصوف*:‎ 

تعصب مذهپی: ۱۲۷ 

تعلیمیه: . ۱۸ 

تعمید» سل۰ ۰۴۶ ۰۶ ۸۱ ۲۷۳ 

تعمیدگران: ۶ 

تفتیش» محکمة (= دادگاه تفتیش عشاید - 
انکیزسیون): ۰۱۰۸ ۱۱۱ دستگاسه 
عقاید ۶۱۱۳ ۱۱۴ سازمان سح عقاید» 
۹ ۰۱۳۵ ۲۴۹ سحعقأید سردم 

تفسیر گفت دگوهاق میان سنت ۲ دعلايی 
و ماثی: ٩۳‏ 

تقی زاده» سیدحسن: ۰۲۳ ۲۲۴ ۲۴۷ 

تناسخ: ۵۵» ۲۴۷ 

نوده: ۲۱۲ 


قوزات: ۱ 4۱ ۴۵ ۶۳ ۶۵ ۶ ۷۱ ۷۵ 
VQ ۶‏ ۸۱ ۸۲ تحقديم » ۴ CAB‏ 
۰ ۵ خواندن سح¿ ۴, ۲؛ ۲۲۶ 
مقروات سح ۲۷۸ ۲۷۹ مراعات سح 
۰ ۸۷۱ ۲ 

توران۰ ۸۱ ۲ 

تورانیان: ۲۸۰ 

تورفان: ۱۲ سنطقة سح» ۵ ۰۲ ۰۴۱ ۴۹ ۵۳ 
شرق سح ۵۴ء ۰۱۳۲ ۱۳۳ بخش خاور 
ان 

توزسانی: . ۲۲متون سح 

توفان هوانگ» غار ۱. ۲-+تنون-- هونگ 

تولوز. ۰۱۲۴ ۰۱۲۷ ۱۲۹ 

۲۰۰ ۱۹٩ توماس:‎ 

تون هونگ. ۴ه غارھای نزدیک سح سه 
توفان هوانگ 

توس : ۰۱۲ ۲۸۱ 

خهافةالفلاسفه۰ ۷۸ ۱ 

ته‌به‌سا. . ۲۳ 


۴ مانی 


قافتا لتهافت۰ ۶۶ ۲ 

تیسفو: ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۱۹ ۷۵ ۲ درپار سح 
۷۵ ۲ ۷۷ ۲ کاخهای‌ند 

A1 : تیموئاوس‎ 

تیموره ۳۴ 


۰ 


انس 


تعالبی‌نیشابوری: ۰۲۵۴ ۲۵۹ 
شمارا لقلوب۰ ۴ ۵ ۲ 

ثنوی؛ ۷ ۱ ۱سمدوگرایی 
نویان: ۹ -دوگرایان 


ا 

‘TOF ۰۲۵۱ <۵. ۱۶۹ ۱۴۸ جاحظ:‎ 
۲۵۹ 

جاباسپ: ۷۶ ۱ 

جاع ما نویکك: ۵۱ 

جبال‌البذ» مردم: ۱۷۵ 

جیرء . ۳سح تاریخ» , ۰۲۴ ۲۴۱ 

حبریه: ۸ ۲۵ 

جسمانیان: ۶۳ 

جعفرین‌سیشر: ۴ ۲۵ 

جلولاء . ۱۶ 

جلوه: ۲۷۲ ۱ 

.جماائدین اصفهانی: ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

جندی‌شاپور: . ۱: ۲۱ شهر محء ۳۱ 

جندی‌شاپود: ۲۵۶ 

جنگ. ۹٠ہ‏ جهانی اول» ٩۱ح‏ جهانی 
دوم» ۱۵۳ سح زیرزمینی 

جولیا: ۰۲۶ ۷ ۰۲ ۲۸ 

جوهری: ۷ ۴ ۱ 

جهان لاهوتی: ۴۶ 

€ 

چراغ کشان: ۱۸ 

چریکی: ۱۲۴ جنگهایم 


چیا [ سیب ]: NEE‏ ۲ ۶۷ 

چنگیز (- چنگیزخان) - ۸ سپاهیان تابر 
و خونخوار<» ۲۳ ۲ج : 

چین: ۲ ۱: ۲۴ پادشاه سصی ۴ ملتهای سم 
۴۲ در دریار اسپراطور سح ۳و 


A‏ ۱۳ امزاطوزی. 
مرزهای سہ 


چیلی: ۵۰ ۵۱ ۵۴ زان بح م 
نوشنه‌های-۳» ۰۱۲۲ ۱۳۴ جهانگرد 
Yo ew‏ ۲۲۷ 

چینیان: ۵۳ 


u 


۱ ‌ 

حبیپالا فواد: ۱۶۷ 

حجاج (پسر یوسض): ۱۳۸ 

حرانیان. ه ۲۲ج صابئی» ۲۲۶ 

حروفیان: . ءطریقت‌های س<» ۱۵۲ 

حریهالفکروا بطا لعافیالتادیخ: ۲۶۹ 

حزقبال: ۳۳ 

حسین بن‌علی: ۱۶۳ 

حسین بن منصورحلاج: ۱۲۱۱ سهحلاج 

حکائیه. ۲۵۳ 

حلاج: 4۱۱۱ ۷۶ سح حسین بن منصور حلاج 

حلپ: ۴۸ ۸۲ ۲۷۱ 

حلولیان۰ ۱۷۳ 

حمادراویه: ۴ ۲۵ 

حمادعجرد۰ ۱۶۸ ۴ ۲۵ 

حمدان‌الاشعث؛ ۳۶۵ 

حمدان‌قرمط۰ ۰۱۷۳ ۱۷۴ برادر سح ۸ ۱۷ 
۱۷۹ 

حمزهٌ اصفهانی: ۲۵۲ 

حنفی: ۱۴٩‏ ملاهای-- 

حوا: . ۴ ۶۵ ۸۵ 

حواریون عیسی (-حواریون-حواریان): ۰۴۲ 


۳ رساله‌های سح ۸۷ 


و 6۶۷ 
» جانشینان نخستین سح ۲۴۴ 
هزارة: ۰ ۵ 
AFA.‏ ۲۵۱ ۲۵۶ 
۹ 
Pr,‏ 
یم ۳ 
0 
یوان. ۱۳ حکومت سحء ۲ سم ت رکٹ 
انه‌پرسنی: ۶۶ 
اور (سخاورژمین): ۰۶۹ ۰۹۲ ۱۶ ۰۱۹۶ 
۲۲۷ بح دور» ۰۲۲۸ ۰۲۳۶ ۲۴۲ 


ع ء 4۲ 4۳۶۶ ۷ ۷ ۲ 

خاورشناسی: ۵ ۲ نهضت-سم 

خاوری: ۱۴۵ جهان حج» , , ۱۲ اسناد سح 
۷ ۲ مسیحیان ںہ 

خن۰ ۵۳ درواحة-حہ؛ ۱۳۲۳ ۰ ۱۶ 

خداء ۰۱۲ ۳۴ عدل بح مه دم عم بذر 
نج ۷ اراد تج , ٩‏ 6۵۱ ۱.۸ 
دستگاه فرضی‌سحء ۵ ساخته نحص 
۵- فرستادگان‌ت<» . ۰۱۲ ۱۲۱ 
دوستان راستین ده ,۱۴ حکمت سح 
۸ وجود نحء م ۶ ۱ خلیفۂ بح 

خدایان. عنم چها رگاند», AFA‏ ۴۲ ۱ 
۳۳۵ 

خدای: .مە ۸۴ ۱,۴ ۱.۵ ۷۴ نم 
بدیها ؛ ۰ ۲ ۰۸۲ ۸۴ ۱۷۴ نیکی 
۲ حازل» ۸۶ہ ایدء ۳۲ فرزند بح 
پدره ۴ ب ح‌قهانه ۱۵ نہ مهربان» 
۱۳۰ 

خدایگان۰ ۷ ۰۸ ۲۳ حبانی» ۰۲۱۹ . ۲۲ 
۱ چشمان نج ۲۳۳ 

خدایکانها (سنیورها)۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
طبقڈہ 

خداق ناعه. ۷۹ ۲ 

خراسان. ۵۲ .۱۷ ۲۷۷ ۲۷۹ نهضشت 


فهرست راهنما ‏ ۳۱۵ 


سرزمین بحجء . ۸ ۲ زبینهای آپاد بح 
خردگرایان: ۰۷۳ ۸ . ۲ طبقشم 
خر کان: ۱۷۲ فرزندنه 
خرمدینان (-خرمیها -خرمیان-خربید): . ۳» 
۲۳ ۱۷۵ ۱۷۹ ۱۸۰ 
خربیان: ۲۵۳ 
خرومخوان (-برخوان): ۵۱» ۲۲۳ 
خساپ ۱۶۳ 
خسنویی» واژهٌه ۵ اح 
خسرو: ۷۴ ۲-»انوشیروان 
خلافت: ۰۱۳۹ ۷۹ ۲ 
خلافت: ۰۱۳۹ ۷۹ ۲؛ 
خلفا: ۲۲۵ حکمای درپار سح , ۸ ۲ 
خلینه۰ ۱۶۶ 
خوارج: ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۷۳ ۲۵۸ 
خوارزم: ۲۵۷ 
خوارزمی: ۲۵۶ 
خواستوئیفت: ۵. ۱ 
خوچو: ۴ ۵ 
خو د کشی: ۱۲۳ وسم دم 
خودگرایی: ۱۷ 
خوزسنان ۲۴۵۰ 
خولسون۰ ۲۶ ۲ 
خیاط معتزلی: ۴۷ ۱ 
خیام: ۰۷۷ ۱۶۴ 
خیروشر: . ۲ 


د 

دادرسی: ۱۲۹ دیوان نہ 

دادگاه تفتیش: ۲ سەمحکمة تفتیش 
دادگری: ۷. ۱ کلیسای‌نه 
دارالحکمه. ۱۵۶ 

دارندگان دژها (اشراف محلی): ۱۲۲ 
داعی‌الزنادقه (-مانی)۰ ۲ ۲۵ 
داعی(معروف به‌بزدهی): ۱۷۷ 


۶ مانی 


دالماسی: ۱۱۷ 

داماسیوس- ۳۲ 

داوود: ۸۲ پیشگوئیهای سزامیرنم 

داینو» آبه: ۹۱ 

دبیران۰ ۸۲ 

دجال: ۰۷۴ ۰۷۵ ۱۷۳ فتنشه 

دجله» دشتهای رسویی: ۲۲۷ 

درخت تاریکی: ۳۶ 

درخت زندگی: ۲۶ 

دروازة مانی (دروازه‌ای در جندیشاپور): ۲۱ 

درویشان: ۰۲۲ ۱۹۴ رقص بح 

دسینه» فرق ۷۵ 

درباریان: ۲۱۹ 

دروه ای. اس (۰)0۲0۷6۶2 ۵ ۰۲۲ ۰۲۲۶ 
۲۸ 

دعبل بن‌علی: ۲۵۵ 

دمشق: . ۱۶ ۲۶۷ 

دمشقی: ۲۴۸ 

دموئبین (مورخ فرانسوی): ۱۳۸ 

دسو کراسی: ۱۲۹ 

دمیورژ ( =بعمار -سهراز )۰ بع (۶٩۹‏ 
۵ ۶ ۱ 

دوین: , ۰۱ ٩۱۱‏ ۷ سه‌دوگرایی 

دویلین: ۷ ۱ ترینیتی کالچ‌سم 

دویینی» نظریة* YF.‏ 

دوده کیان ۵ج 

۱۹٩ ۰ دورااورپوس‎ 

دوزخ: ۱۶۶ آتش سح ۲۷۲ 

دوقوراغوزه منطقة: ۱۳۴ 

د و کره فرانسوا: ٩۸‏ کتاب سح . . ۱ نوشتۀ 
مسا ۱ ۱۱۶ م, ۲۳ 

دوگانگی: ۳ اندیشة سح ۲۶ ۷ وج وې 
۳ اصل جح هر ۱۱۶ ۱۵۶ 

دوگرای تثلشی: ۰ ۱۷ 


دوگرایان. ۱۴۷ ارگروه (wm‏ رخ 6۱ ۱۶۷ 


۲۵۴ 

دوگرایان بالکانی: ۴, ۱ 

دوگرایی: ۰ ۲ ۰۱۷ ۵ ۱ ای 
Os‏ ۰ ۶۶ ریشة نم 
۹ ۰۷۱ ۱ 

درگوهر: ۱۱۵ 

دولت» شرط: ۷ . ۲ 

دولنی» دین: ۳. ۱ 

دو مرغ » داستان: ۱۵٩‏ 

۱۶٩ دوواژدا:‎ 

دهری: ۷ ۱۴ 

دهریان ( = دهریها) ۰ ۳ ۲۵۶ , ۲۶ 

دهریگری (- زروانیگری): . ۲۴ 

دیاتسرون۰ ۴۳ 

دیاریکر: ۲۷۱ 

دیرهاء ۶, ۱ 

دیصانیان۰ ۱۷۲ 

دیصانی‌گری: ۲۲۲ 

دیلمیان: ۱۷۵ 

دین آوریه (-دیناوریان)۰ ۵۲ 

دين دولنی: ت۳۰ 

دين ساراره ۳۳ 

دين سبین س اسلام 

دین مومونی (- آیین مانی): ۵۳ 

دینوریه: ۱۳۲ مسلمانان سم 

دینوری (< دیناوری)۰ ۱۳۲ 

دين یاران: ٩۷‏ 

دیوان۰ ۰۳۸ ۶۱۱۱ ۰ ۲۲ 

دیوجین ۰ ۲ ۳ 

دیودور: ۷۱ 

دی وکلسین۰ ۱۷۲ 


۵ 


ذمی: ۱۵۵۰۱۳۴ 
ذمیان؛ ۵ ۵ ۷۰۱ ۱۵ 


1.۸ 4¥ 


۱ 
۱ 


ها: ۹۹ ۱۹ 
جمدب زکریا: ا 
# نالیم ۰ ۸ ۷ ۱ 


انش . ۵۲ ۸ TFA‏ 
لهی. 
ید ۰۱ ۸۵ ۱ 
۱۳ 
ان 6۶ ۶۶ ۶۷ ۱۴۱ 
ل 


راهب ۱۴ 

رهیم) واژه ۳ ۲ 

رمبه» حا کم: ۲۴۵ 

ر گنته‌های فرقونائوس: ٩٩‏ 

رول اکرم: Af‏ سه جمد (ص) 
رسولان پیشین» قوائین: ۸۳ 


رسال ا ی قا( ح:. ۵ ۵ ۲ 
ساللغفران۰ ۵۵ ۲› . ۶ 


رساله به‌رومیان: ۷ ٩‏ 

رسالا‌پونق: ۴۹ 

رسانه. ۱۷۷ 

زم: ۰۱۶ ۵۲» ۶۱ امپراطوری حجء ,۸ ٩۶‏ 
شهر بزرگ نہ » ۶ ۸ ۶4 


۱۷۴ 
ل غربی* ۷ دولت‌نه 
رموند ششم: ۱۲۷ 
رده قبائل : 
رنال؛ . ۽ 
رنس : ۳۴ شهر سم 
رداقیان (- رواقیون): ۰۷۱ ۷۳ 
روان پژوهی: ۱۱۸ 
۸۵ ۱۷۱ 
دحانی: ۴ ۱ ۲ شالوده‌هایم 
زخ‌القدس: ۰۵۸ ۱۲۳ 
زدحائیان. ۳ ع, ۱۰۵ جامة سح ع, ۸۲ ۲۱۱ 


فهرست داهنما ‏ ۳۱۷ 


1۲ 
روحائیت: ۱۳ 
روز رستاخیز: ۱۸۹ 
روسیه: ۶, ۱ 
روشنایی» آیین: ۰۵۳ ۱۶۶ ۰۱۷۲ ۱۷۴ 
روشنایی» پادشاه. ۲۲۶ ه ملکانورا 
۲ ۱۳ فرهنگ باستانی حء ۱۸ 
امپراتور بح ۸ آیبی کهن نج ی ۲۶ 
۹ کشور نہ شرقی» . ۰۳ ۳۲ فرهنگ 
بباستانی بح ۳ و ۶ ٩ . CAF EVV‏ 
فلسقه بح » ٩۲‏ حکمت باستانی سح » 
۸ ۱.۷ جاع سائوی سح ۱۱۶ 
۴ .۱۵ ۰۷ ۲ دولت نہ شرقی» 
۴ ۲۳۶ سح قدیم» ۳۶ ۲ ۳۷ ۲ سم 
شرقی» ۲۴۱ ۰ ۰۲۶ ۲۷۷ ۲۷۸ سم 
میافی ۷۹ ۲ ۱ 
روسی: ۰٩‏ ۰۱۱۷ 
رید 
رومیال: ۰۲۱ (TVA ۲۴۸ ۱۶ ۰ ۱۵٩‏ 
۹ ۲ . ۸ 
ری شهرستان: ۷ ۲۵ 


ردم: 


۴ ۰ ملنهای 


زاگرس: ۲۷۶ 
زییر: ۴ ۱۵ 
زحل: ۲۴۴ 


= زردشت. ۰۳۰ 


زرنشت ۱ ۶ ۰۲۲ 


۳۶ ۰۴۱ ۰۴۹ .۵» ۵۵» ۶۶ آیین 
دوگرایی بح ۶۷ء ۰۷ ۱۴۰ ۱۷۲ 
پیروان سح خرگان» ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ 2۱۹۱ 
۱ ۲ کعیه سح ۲ ۰۲ ۲۲۵ ۲۲۶ 
۴۴ ۲۷ ۲۷۶ ۲۷۸ خدای یکانه 
بخ ۲۱۷۸ 

زردشتی: .۱ موبدان دین حی ۰۲۲ ۶۱ 
امشاسیندان نہ ۵۱ ۱ ۱۶۴ ۱۸۸ 


۳۹۸ 


۳ ۲۱۱ ۲۲۵ کشیی نہ , ۲۶ 
۶۴ ۷ ۷۵ ۲ 
زردشتيان: ۲ ۰۲ ۰۱۳۴ . ۶۱۵ ۱۷۴ ٩۱۸۳‏ 


ما نی 


۲۶۱ ۰۲ ۲ ۶۹ 

زردشت یگری: ۷  .‏ ۷ ۴۷ ۱ 

ررقال۰ ۲۵۳ 

زردانی: . ۲۴ مذهپ‌نم 

زروانیگری -+ دهریکری 

رسنورین : ۷۰ 

زکریا: ۱۷۷ 

زکرویه‌بن مهرویه: ۲۴۵ 

ززم» چاه: ۱۷۶ 

زنادقه (- مانویان): ۳ ۸ ۲ ۵۲ اندیشه ‏ 
های ¢ ۴۶ ۱ ۰۱۴۳۷ ۰۱۴۸ ۰۱۵۳ 
۵ ۱۶۷ ۰۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ 
۰ ۵ ۵۱ ۲ ۵۴ ۰۲ ۲۵۶ زیارتگاه‌سه» 
۷ ۰ ۲۶ 

زندانهای سیاسی: ۰۷ ۱ 

زندف4: ۰۱۱۴ ۱۱۹ ۱۳۵ لشر عقاید سحء 
۰۱۶٩ IEA ۰ ۶‏ 
۲۳ ۷۷ ۰۲۴۲ ۴۷ ۰۲ ۴۸ ۴۹۰۲ ۲» 
۲۱ ۰۲۵۳ ۲۵۴ مه ی باأطنیه؛ 
۵ ۹ ۲۶۰ 

ژندقه د ددابطآن باشو بیان د پیردژی اسلام و 
تزا دعرب بر نان: ۲۵۹ 

زندقبه: ۲۵۱ 

زندگانی زیرزبینی: ۱۲ 

زن‌وسرد: ۱۲۷ پیوندهای میان‌نم 

ژندی۰ ۲۵۶ 

دیق ۱۲ ۱۴۱ ۴۵ ۱ ۶۱۴۷ AFA‏ 
۸ توب ~~ ¢ ۱۵۲ ۱۶۷ ۰۱۶۸ 


(TFA ۲۴۸ ۲۴۷ ۰۲۴۵ ۷ 
۲۶۶ ۲۶۴ ۲ ۵۵ تظاهربه<»‎ ۲ ۳ 
۷. 


زندیق کشی - مانو ی کشی: ۲۲ 


زندیقان (" زندیقها): ۱٩‏ ۽ 


۶۸ 
1۵4 ۲ ا هت که‎ 
O ی‎ 
1 
ن‎ û4 ‘TOF ‘TOF ‘TAY 


. ۶ کتابهای ۶۱ ال 
زهرالربیع: . ۲۵ ۱ 
زهرون۰ ۲۲۵ 
زهر ۰ ۴ ۶ ۲ 
زیدین رفاعه: ۲۴۳ 
زیگاین ۰ ۱.۵ 


‌ 


5 

ژرمن» نژاد: ۲۷۹ 

ژرمنها» استیلای: ۲۷۸ 

ژرستی» نژاد: ۷۷ ۲ 

ژرسه؛ پیر ۰۱۱۹ ۲۰ ۱گفته عای 
ژوپیتر (زاوش)۰ ۸ ۷ ۲ صفات سم 
ژوستن: ۱۰۷ 

ژوستین ۰ ۸۷۷ ۸۰۰۷۸ 
ژوستی‌نین: ۰۳۱ ۰۰ ۱۰۷ 
ژوستینبان۰ ۳۲ 

ژولین: ۸٩‏ دستورهای امپراتور > 
ژولین آپوستا: ٩۳‏ 


ي 

ساتانئیل ۰ ۵ . ۱ اثر اندیشة ح 

ساسانی: ٩‏ شاهنشاهی نہ > ۱۱۷ دودمان 
پادشاهان سم » ۲۱ انقراض س ۲۲ 
نوشته های دوران سح » ۰۲۳ 2۲۹ ٩۳۱‏ 
۳ حاکمان و پادشاهان» ۲ پایان 
حکوست بح ¢ ۱۲۱ جح“ ۰۱۳۶ 8 
۴ ۷ ۰۲۰۱۶ ۳۸۲ ۲دورة پادشاهال 
نخستین سح ۲۳۶ ایران ہے ٩۲۳۷‏ 
۹ ۲۶۳ تمدن بح YF‏ ۲۲۷۵ 


A ma ۰‏ € 
۷۷ دوران بح ۲۷۷ نقوش ۳ 


۱ 
| 


۳۷ ۲۷۰ پادشاهان حء ۷۹ ۲ 
یدای نامه سم 

بایان م حکویت چند صد سنالشح 6 
1۵١ ۲‏ شکست بح ۲۷۲ ۰۲۷۵ 


۳۷۷ پا یتخت ہہ 


یاس‌ها» سرزسین ۲۸۰ 

یاکس» ولایت* ۱۱۳ 

,الامین» جنگ: ۹ ۱ 

مامانی: , ۸ ۲ دودیان نہ 
_بانیان» ۱۳۱ ۲۸۰ دربار سم 
بابری‌ها: AF‏ 


ای ۲۴۰ ملل نہ , ۲۶ ادیان نہ 


, ۲۷۸۰۲۷۵ 
عامی‌نژاد» اقوام: ۳۲۳۷ 
سایکس» سرپرسی: ۷ ۱۳ 
ستارگان» پرستش: ۲۲۶ 
سنازنپرست» صا بیان: ۲۲۶ 
سنراسیوتیک (فرقه‌ای): ۸۶ ح 
مخی» .جلة؛ ۲۳۷ 
مدوم ۶۵ 
سراپیس: ۸۴ پرستندگان‌سح 
سا صولا: ۲۲۲ 
سردان: ۱۶٩‏ 
سرس رأی [سامره]: ۱۷۵ 
سرئوشت: ۱۷۱ 
سرویانوس : ۸۴ 
سریانی: 4 . ۰۱ ۴۳ ۵۴ زبان سح ؛ ۰۱۳۶ 
موالی بح زبان» ۱۶۴ ہی عیسوی» 
۸ ۰۳ ۲۲۵ نوشته های سح 
۰ ۷۴ ۷۲۵ ۲ زیان‌نه 
سعید بن الحسین بن احمددبن عبدانته‌بن میمود‌ین 
دیصان قداح: ۱۷۳ سه دیصان 
سغد: ۱۶ 
سغدی: ۳٩‏ و ۵ زبان سح 
سندیان. , ۸ ۲ 


فهرست راهنا ۳۱۹ 


سقراط: ۲۴۴ 

سکاها» ملک . . ۲۱۹۰۴ 
سکوندینوس ۰ ۸ ۾ 

سلامه‌سوسی۰ ۰۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۹ 
سلجوقی: ۱۵۲ ۲۵۷ قبایل‌سم 
سلخ (حیله‌های آخری): ۱۸۶ 
سلیمان: ۴۳۳ 


سلیمان پسر عبدالملک: ۱۴۱ 
سلیمان‌بن حسین قرمطی؛ AVA‏ ۱۷۶ 
سلیبا» رسم: ۱۱ 


سماع : ۱۴ انجمنهای سح » ۲۴۸ 

سماعین (نغوشا کث): ۲۲۳ 

سمرقند: ۴ ۸۲ ۲ ۵ 

سنت افرم: ۶۷ 

سنت ايرنه. ۸۶ 

سنت‌پل (-سن‌پل)» ۰۴۳۰ ۵۱» ۰۷۶ ۸۱ 
نامه های سح 4۱ ٩۷‏ نوشته های سح 

سنت پولی کارپ: ٩۳‏ 

سنت دوبینیک: ۱۱۳ 

سنت کلمان۰ ٩۲‏ 

سنت کروا: ۱۱۳ 

می‌می‌پرین» کتابهای: ٩۳‏ 

سنکا (حکیم نامدار روم): ۱۰۱ 

سنگ پرسقی: ۶۶ 

سنگسری» لهجه: ۹ح 

سنجار: ۷۱ ۲ 

سنی: ۶۱۸۱ ۱۸۳ 

سنیالملوکد وال ثبیاع: ۲ ۲۵ 

سودی» ۲۲ 

سواد: . ۳ استان نہ ۰۱۳۱ ۱۳۶ منطقشم 

سوداها. ٩۶‏ کشمکش‌نه 

سوریه. ۴۶» ۶ع» ۶۷ شهرهای <» , ۸ 

سوریه‌ای» فرقه‌های: ۷۵ ۲ 

سوبریها: ۷ ۲۲ 

سوزنی سمرقندی: ۴۴ ح 


۰ مانی 


سویل (اشبیلیه)۰ ۴۱۷: ۲۶۶ 

سهروردی: ۲۶۷ داستان سح ۲۶۷ آثارنم 

سیبری۰ ۵ ۳ بازداشتگاههای‌ه 

سیچلی یانوس : ۷ ٩‏ 

سیردریا: .۸ ۲ مرزهای‌سم 

سلیس * ۹ح 

سیسرون: ۲ 4نوشته های‌<؛ ۱ . ۱سخنرانیهای‌ده 

۱۹٩ سی‌سبنیوس:‎ 

سپس یاأسین ( ^ سی‌سینیوس): ۱۹٩‏ 

سیسیلی۰ ۳۲ 

میمایآمپا : ۲۱۷۴ 

سیمره مبختار لیشی: ۰۰۲۵۹ ۲۶ 

سیمون (افسونگ)۰ . ۶» ۰۷۵ ۰۷۶ ۷۷ ۷۸۰ 
۰۹ ۸۶ پیروان حء سیمون دوسوئنوره 
۱۳۷ 

سیم‌یلی سیوس (سیسیلی): ۳۲ 


سینوب» شهر: . ۸ 


ش‌ 

شاهنامه: ۷۷ ۰۲ ۷۹ ۲۲ ۲۸۰ 

شاوان۰ ۲۳ ۲ 

شام ۷ ۱ 

شافعی» ملاهای؛ ۱۴۹ 

خاپودگان (- شاپورگان بانی): ۰۴۱ ۳٩‏ 
۴ ۲۲۲ 

شاپور اول (-شاهپور)* ۷ ۸۰ 4۱ 4۲۱ 
۴ ۲۰ ۰۲۲۲ ۷۴ ۰۲ ۲۷۵ 

شیخ شبسنری: ۰ ٩۱ج‏ 

شدژاتالدهب۰ ۷۴ ۲ 

شروین: ۱۸۰ 


شریف‌المرتضی:۸ ۱۶ 

شر ۱٩‏ ۳۸ منشاء سح 4۵» ۶ وحود سح 
۱ ریش 

شرح نجج اللاغه: ۴۷ ۰۰۲ ۲۷ 

شرطه: ۲۴۲ 


شرطةالزنادقه. ۱۵۹ 


طرعیات: . ۵ 

شست‌وشوی مغخزی: ۷ . , 

شموییان: ۱۳۶ سح ایرانی‌نواد, 
PY ۲۱‏ 

شعوبیگری: ۱۵٩‏ مظاهردم 

۶۱ (TOA ۷ ۸ : شعوبیه‎ 

شکا کان: ٩۲‏ 

شکینه. ۳۷ 

سس ۰ ۲۵ ۲ 

شمعون ( = سیمون انسونگر)۰ ۵ب 

شمیدت» کارل۰ ۱. ۲ 

شوپنهاور: ۷۹ 

شوش : ۲۱۹ 

شهاب‌الدین ۰ ۷ ۶ ۲ 

شهر خدا: ۸۲۹ ۴ ٩‏ 

شهر دنیا: ۲۹٩‏ 

شهرستانی: ۱۹۲ 

شهریار (- بهرام): ۰ ۲۲۳۱ سه پهرام 

شیاطین ۰ ۳۸ 

شیث: . ۵ 

شیخان: ۲۷۱ یزدیهای‌ح ۲۷۱ شهرستانم 

شيخ عدی کورگاه. ۱ ۲ ۷۲ ۲ بازساندگان 
۳۷۳ 

شیرازی» افشار: ۳ ۸۲ ۰۲۴۷ ۲۵۳ 

شیطان: ۸ ۰۲ 4۶۵ ۰۷۳ ۱۱۵ ۱۰۲ ۱۶۶ 

۰ ۰ ۷ ۴۸ فریبکاریهای سح , ٩۲۷‏ 
۷۱ ۲۷۲ وسوسه‌های ^ › ۲۷۲ 
مذ هب نج ۷۳ ۲واژح, هب ملکطاووس 

شیطانئیل: ۱۰۵ 

شیطان پرستان: ۲۷۱ 

شیعه۰ ۱۴۰۰۱۳۹ کیش بحب ۵۲ ۰۱ ۲۱۸۳ 
۶ ح» ۷ ۱ غیلات سم (ح)> ۳۳ 
۷ ۲ غلات سح ۵۸ ۲ ۰ ۸۲۶ ۲۷۹ 


شیعی: ۱۶۷ 
شیمیان: ۱۶٩‏ امام ششم‌ح ۷۲ ۱ سح غالی؛ 


. ۶ 


۳۷ 
۲ ۷۹ ۰۲۵ ۵ 4 


کی 

.ر۲ عقایدہ 

پاي 

۱ باببان: ۲۲۵ ۶ ۲ ۲ ۵۴ ۲ 

| .و( پدرسح» ۲۵۲ 
ی 
عدالقده ° ۲ ۵ ۲ ۴ ۵ ۲» ۵ ۲۵ 
ا 

مدا ۱۶۷ 

پربستان: ۰۱۰۳ ۱۰۶ 

پلاح‌الدین؛ ۲۶۷ 

پللپ؛ ۴ ۴۱ 

بّیی» جنگهای: ۰۱۱۴ ۰۱۲۳ ۱۲۴ ۱۴۲ 
18¥ 

۸٩ موری؛‎ 

سوفیال۰ ۰۲۲ ۰۳۲ ۱۲۳ عقاید سح (ح)» 
۳ نوشنه‌های سح ۱٩۹۴‏ سماع (r~‏ 
۸ دعوی حهء ۲۵۹ آموزشهای سح 


۳۷۰ 
موفیگری: ۱۵۳ 

صوفیه: ۵۲ ۰۱ ۱۴ پندارهای ص‌صوفیان 
صویعه‌ها: ۶. ۱ 


ط 


طاعون: ۱ ۲؛ ۱۶۵ 
طبایع چهارگانه. ۱۷۷ 
طبری: ۳ 

طبقات الا طباء۰ ۷ ۴ ۲ 
طبقذ بدان: ۱٩۲‏ 
طعَةُ نیکان۰ ۱٩۲‏ 
طخارستان: ۸ ۱۶ 
طور: .۲۷۰ 


2 
عارفان» م و ۱نوشته‌های ۱۹۴۰۳ رسمهای مه 


`1 


فهر ست راهنما 


عبارات خستوانی: ۵۴ 

عباس: ۱۵۸ 

عباسی: ۲۳ پادشاهان <» ۲۳ خلینگان۔ہ» 
۱ دوران تج ۰۱۵۱ ۱۷۵ دستگاه 
نم ۱۷۸ خلفای نج وراج ۲.۷ 
۲ دولت <« ۲۴۳ ۸۲۴۵ (FY‏ 
۹ عصر بح . ۰۲۶ ۲۷۹ حکومت 
خلفای نم 

عباسیان: ۰۱۴٩‏ ۱۵۲ دوران سلطنت سح 
۷۹ ۲ پیروزی ہہ 

عبه‌الجپار معتزلی اسدآبادی: ۰۱۵۷ ۰۱۶۷ 

۱ ۲۲۰۷۲۰۰۱۶۹ ۸ 

عبد الرحمن بن‌الجوزی: ۱۶۷ 

عيدالقاھر: ۸۱۷۳ ۸۱۷۴ ۰۱۷۶۸۰۸۱۸۷۵ ۰۱۱۷۷ 
۳ ۲۴۶ سم بغدادی 

عبداننه‌بن مقفع : ۲۳۴۹ 

عیدانته‌پن سیمول: ۸۱۷۷ ۲ ۲۴ 

عیدانته پسر عمر: ۱۶۱ 

عبیدی مصری» خلفای سح ۴۹٩‏ ۲ 

عثمان: ۴ ۵ ۱ ۲ 

عثمانی: ۱.۴ ترکهای سح ۲۷۱ عمال 
دولت بح 

عثمائیان؛ ۴. ۰۱ ۲۷۱ 

عتیق۰ ۸۲ خمره‌های سح 

عدم ذأنتاتت 2 ٩,‏ 

عزازیل: ۲۷۱ 

عراق: ۱۳۷ ۱۳۸ 4۱۶۸ ۶۱۷۳ ۲۲۵ 
صایئیان» ۲۷ ۲ ۰۲۲۸ ۲۶۲ تازیان سم 

عرب: ۲۴ په ۳۵ ۱ ۱۳۶ ۱۳۹ ۰ ۴ ۱ 
پیشوایان سحء ۰۱۴۱ ۱۴۹ سرزبین سح» 
۲ ۱۵۴ ملل غیرح ۱۵۴ دختران 
نج ون ۱ ملت غیر جح ۱۶۱ ۱۶۲ 
۳ شعر سح ۱۶۴ ۱۸۷ ۲۲۵ 
۷ شاعری بح ۰۲۳۷ ۲۵ حامعة 
مج ون ۲ مورخان بجم ۶۲۶۱ ۲۶۲ 


۳۳۲ 


ملیت نہ ۲۶۲ رنتار امبران بح 
۳و ۲۷۴ ملت جح ۲۱۷۷ مهاجمان 
نج ۳۷۹ ۲۸۱۲۸۰ کشور های بح 
۲۸ حملشه 

عریستان: ۱۷۳ ۲۲۷ بیابانهای سحء ۲۳۷ 
سردم بح ۲۷۶ ح» ۷ بابانهای 
سوزان سح» 

عربان۰ ۱۳۵ ۲۶۲ 

عرب مابان: ۷ ۱۶ 

عربی: ۲۳۴ تغییر خط از پهلوی به سح ۶۱۸۳ 
۱۵۵ خطوط ححء ۱۹۸ توشته‌های سح 
۲۱ 

عرفان‌گرایی: ۴۵ 

عرفانی: ۳٩۱اندیشه‌های‌حء‏ ۴ إعقاید سم 

عقدالفرید: ۱۴۱ ح 

علم‌الباطن: ۵۳ ۲ سه باطنیه 

علی: ۸ یکی از فرزندان سح ۱۵۲ 
پیروان دودسان حء ,۱۷ فرستادن 
بح ۴ ۴ ۲ ۷۹ ۲ فرزندان‌نه 

علی‌ابن الخیل: ۲۵۴ 

علی‌ین هارون زنجانی: ۲۴۳ 

علی‌بن یقطین: ۲۵۲ 

عمره ۶ دوران نہ ۱۵۵ روزگار سح 
۱۶۱ ۳ ۔ خویشاوندآنسم 

عمرگلوادی: ۲۴۹ 

عمروعاص: ۱۵۵ 

عوادف‌المعادف: , ۲۷ 

عوفی: ۲۴۳ 

عهد عتیق» کتاب: CFD 4۶ ۴ CFA FY‏ 6۷۵6 
۷۶ .۸ ۱ ۸۲ مطالب‌تح ۰۸۲ 


ما ئي 


APA 4۱ ۲ ۲ 4۱ ۴ ۴‏ ۳۲ ۲ سه 
تورات 

عهد حد‌ید: ۴ ۶ء ۳ ء ۷ 4٩‏ ۵ ۱ ۱ م ۷ ۱ سه 
انجیل 


پسی: ۰۱۸ ۰ ۰۳ ۰۳۶ ۰ ۰۴ ۴۱ جوهر اصلی 


نج ۲ ۴ جواری بحم 


۵ fF ٤ 

نج as ۳٩ (FF‏ حواریان 
FV ۳‏ ۰۷۱ ۰۷۴ وب 73 
CAY ۲‏ ِ 7 


۲۶۴ 


بسوی: ۴۵ راهباد 
عیسوی. a BE‏ 


کلام ںہ 
عسویان۰ ۲4؛ ۵ ٩‏ 
عیسویت"۰ ۴۵ .۱ ۱ کشتی‌سم 
عیسوی‌گری: ۱۱۴ آرسان راستین ںہ 


ê 


غرب: ۸۴ جهان سم 

غوزاخبارالفری: ۲۵۴ 

غزالی» اسام مد ۱۷۸ ۶۱۷۹ ۱۸۰ 
ابوحاید سح ۱۸۱ ۰۱۸۳ (A AA (IAF‏ 
۶ ج ۸ ۸ ۱ ۳ ۱ ۶۶ 4۲ 
ss‏ نوشته های حجةالاسلام سحء ۲۶۶ 
, ۲۷ برادر سح ۰ ۲۸ 

غزنوی: ۲ ۱۵ 

غسان رهاوی: ۸ ۱۶ 

۱۶ ۰ ۱۵٩ غسالیان:‎ 

غسل تعمید: ۶۴ 

غوز ( قبائل): ۲۵۷ 

یار (- لباس نشاندار): ۱۵۷ 


فا 


فائوستوس: ۸ ٩٩ »٩‏ اندیشه‌های > ۰۱ 
درباره سح می‌لوی» ۱۰ 

فارس ۰ ۴ سرزمین نہ ۲۴۵ اهل 

فارسی: ۹ پ» ٩۱۳۷‏ ۸ نوشته‌های ۲۳ ۲ 
. سح بیانه» 2۲۲۶ ۷۲۴۱ ۲۶۱ 
۷۹ بحور شعر سح YA.‏ 


.فا رقلیط ( = فارا کایت): چ .وه ده ظهود 


۲ ۳۲ ۳۰ 


PY“, 
۱خلفای تحص‎ VA درل ۱ ۰ لیفڈہ‎ ۱ 


۰ رل ما ۰ 
۷ 
ز جرال 5 
| زات* ۲۲۷ دشتهای رسوبی‌مه 
| زانسه: ,۰ ۱۲ ۱۳ در جنوب کشور نہ 
1 م فرهنگ نہ » ۱۴ اسرای سفاک 
1 مال نہ ۱۱ إجتوب 5 ۰۱۱/۲ ۵ ۰۱۱ 
۱۶ ۱۲۶۸۱۲۴۱۱۷ ۱۲۷ ۱۳۱ 

۱۹۶ ۷۴ فرهنگستال‌ده 

زانه‌کاقادی: 11۵ 

۱۰۱ ۱۰۰ ۹٩ 4٩۸ فرتوناتوس:‎ 

نردوسی: ۱۴۹ 6۱۶۴ ۲۸۰ 

رشنگ (برخوان): . ۴ 

نرشنگان: ۳۸ 

فرعول: ۶۵ 

۲ ۴۴ ۳ ۰۸٩ ۰۷ . ۶٩ : رفوریوس‎ 

z۹ ارنگیانء‎ 

فروید: ۸ ۱ ۱ 

نریسیان۰ ۸۲ 

۱۹٩ فضول:‎ 

ایحا لباطنیه: ۰۱۷۸ ۱٩۳‏ ۲۴۶ 

فلاندر: ۱۱۳ کشور سح 

فسفۀ پدران کلیسا (- فلسنه باریستیک): 

۲۵ 

فلسفه من ۰ ۷ م 

ان : ۰۴۲ ۰۵۲ ۰۸۰ ۲۵۱ سح قدیم 

فلوتن» وان ۵ ۰۱۳ ۱۳۷ 


٩۷ ۸۵ ۰۷۰. ۶٩ تلوطن (- فلوطین):‎ 


فهرست داهنما ‏ ۳۲۳ 


فوچه‌ئو: ۲ ۵ 
فورتونادوس: 
فوروم: ۲۱۴ 
فورن‌هارناع » آ: ۴۵ 

فوکن: ۱۳۳ ایالت‌م 

فو کین: ۵۳ 

فی‌بیوئیت: ۸۶ ح فرقه ھایںہ 
فیروزان۰ ۱۶۱ 

٩ ۴ فیلسونان۰‎ 

فیلون: ۷۱ 

فیلیپ دوم: ۲۷۴ دوران پادشاهی بح 
فیوم: ۴ ۵» ,۲ سح مصر» ۰۱ ۲ 


ی 

قائم‌الزمان» قیام: ۱۸۹ 

قاپیل ۰ ۵ ۶ 

قارسیه۰ ۱۳۵ . ۱۶ 

قاسم‌بن ابراهیم: ۱۶۶ 

قاضی‌الفاضل ۰ ۷ ۶ ۲ 

قاهره۰ ۲۶ ۰ ۲۷ 

قباد: ۱۷۹ دوران جح ؛ ۲۷۶ 

قبرس : ۰۸۰ ۸۴ 

قبطی: ده زبان سح ۱۵۵ ۱۶۰ ملتهای 
مختلف تج , ۲۲ بون نہ ۲۱۷۷ 
منسوجات بح 

قبطی درسیته (= سرخ چشم): ۲۴۵ 

قبطیان: ۰۱۱ ۱۵۵ 


۳۹ 


قنیبه ۰ ۷ ۵ ۲ 

قداح: ۱۷۳ سه+میمون‌بن دیصان 
قدریه۰ ۸ ۲۵ 

قدیسان: ۱۲۸ 


قدیسین (سپننایان): ۲۳۳ 

قرآن: ۰۴۲ ۱۵۶ نہ مپین» . ۱۶ نہ کریم» 
۶۸ دشمن بح پا ۱ آیات بح 
TFA ۲ ۴ ۴ cde m~ ۲ ۴۲ ۴‏ 
۸ ۲ ۸۱ ۲ 


۴ مانی 


قرآنها: ۷۷ ۱ 

قرایطه: ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۱۹۲ ۰۲۴۲ ۲۴۵ 
۶ ۰۲۴۷ ۲۵۰ شعبه‌ای از بح 
۵۳ دربارۂ سح والاسم 

قرطبه: ۲۶۶ 

قرقیزها: ۰۵۳ ۱۳۳ 

قرسط: ۲۴۵ 

قرطه » ۳۴۶ 

قرسطی: ۰۱۲ ۰۱۷۹ ۲۴۵ 

قرسطیان (= قرنطیها): ۰۱۷۳ ۱۷۴ ۱۱۷۵ 
۶ ۷۷ دوران افول تج ۲و 
۵ ۷ ۲۵ 


قرب‌طیگری: ۱۵۴ 

قرون وسطی: ۱۰۸ 

قریش : ۵۱ ۰۲ ۱۲۵۳ ۰۲۵۵ ۲۵۶ 

فریشیان۰ ۱۴۸ 

قسیس : ۲۲۳ 

قسطنطین ۰ ۱۴۴ 

قسطنطنیه: ۳. ۰۱ ۰۱,۶ ۱.۷ کشیش بزرگ 


قمر ۴ ۶ ۲ 

قورال (- سرید -کوچک -گوگچک): ۲۷۲ 

قوانیین کشورها: ۱۷۲۱ 

۱ ۸٩ قیاست۰‎ 

قبصر: ۱۳۱ ۱۴۴ 

قیصرها (- قبصران): ۰۲۹ ۱۴۴ وب 
۷۹ ۲ 


قیصریه: ۷۵ 
کت 
کاتار [شعبه‌ای از آبین مانی]۰ ۱۴ بدعت؛ 


۰ پیروان آیین حم , ۳ب و 
آیین ۲ ۲۰ ۱ پیشوایان سح 


۱ ۲۳ بیماران سس ۱ 
قوم بح ۰ مش مروان ۱۴ "ریغ 

ARO OES 0‏ 
۱۱۵ آثار باقبماندغ نو ۱۲ 
نههسن سس ۱۲۰ ا ن 
a ۱۲۳6 ۳۳ ۳ ۰‏ 
۵ 4۱ ۶ ۱ ۷ ۲ ۱ ۱۹۶ 

کاتساری. . ۱۲ اندیشه ای بح ۱۳۱ 
تشریفات سح , ۲ جامعڈ بر م | 

کاتاریسم . ۱ ۲ تهمت بح ,م | 
اصول عقاید بح ۴ ۲ ۱۹۶ 

کاتولیک: ۱۱ کشیشان سح ۵ ترسای یگری 
ا 3 امیولن 
کیش سح ۵ ۱ مناسکک کلیسای سح ۽ 
۴ ۱ ۷۴ ۲ 

٩۴ کاتولیکی؛‎ 

کا رپ و کراسین هاء . ۶ 

کارتاژ: ۲۳۶ 

کارتاژها؛ جنش ۰ ۲۷۶ 

کارخار. ۱۹۸ 

کارنا کک ۷۹ 

کاشمر - کوچا ‏ قره‌دهر (راه کا روان‌ری)* ۵ 

کالهاره 1۸ 

کاملان؛ ۱۱۷ 

کان چهئو: ۵۳ 

کانسو: ۰۵۲ ۰۵۴ ۱۳۳ 

کناب دیوها۰ ۵۴ 

کتاب داذهاء ۵ سهرازها 


+۱ ۶ 


کتاب صفرء TY‏ 

کتاب سوزان» تشریفات» ۲۶۶ 

کتابهاء سوزاندن. ۲۶۶ 

کتاب مقدس ۰ ۱.۴ -هانجیل 

کراوس» پل: ۲۴۱ 

کرین» هانری: ۲۶۷ 

کریتر:(-کردر) ۲۰۱ فعالیتهای» 6۱۱٩‏ 


۱ ۷۵ گزدنه‌های بت 

ا ۱۷۳ ۱ 

3 نن (- کرسره وان): ۱۶۳ ۲۵۸ 
1 

بسن :۱۷۷ 

۵۵ زگ د شن4یحه 

۱۳۷ ۷ 7 


ر م ۱ دختران سحء ون ۱ پسرانہ 


جماس؛ ۱۰۵ 
۵ اتب 
جیاورزان» طبقُ: ۰۳۲ 2۱۳۷ ۰ ۱۴ 
کئیش: ۰۵ ۰۱ ۱۲۵ 
کیان (- کشیشها): ۰۸۴ ۰۷ ۰۱۰ 
۲۳ ۱۴ سلسله سراتب بح ۱۲۱ 
کییه. ۰۱۶۹ ۱۷۴ ۱۷۶ پردهٌ سح , ۱۹ 
ح» ۲۴۵ بوسیدن‌سنگگ< ۰ ۵۳ ۰۲ ۲۵۵ 
کناایا: ۵۴» ۲۰۱ 
کنلیالا۰ ۲۲۳ 
آذبین (< عراف): ۷ ۴ 
کلمان اسکندرانی: ۳ نوشنه های‌ه 
کلنی: ۱۱۳ 
کلیسا: ۱۲ پدران حء ۱۴ ۲۵ ۰ ۶ پدران 
حی اعی ۶۳ ۶٩‏ پدران سح ۷٩۹‏ 
A CAF ۰۸۸۳ ۰‏ ۰۱۱ ۲+ پدران 
۳ ور ۱ سران تج ۱۱۴ ہی روم» 
۴ بح ی پاکان (کاتارها)» ۱۱۶ 
۷ پیروان ہی سخت‌گیر» ۱ ۱۲ سران 
۲۵ ۱ ۱۲ حجی روسی» ۰۱۲۲ 
۶۵ ححی روم» ۰۱۴۳ GFF‏ ۱۴۶ 
۷ ۱ عقاید ہی کاتولیک 
یساها: ۲۷۲ 
کلیسایی: ۲ نویسندگان سم 
یساییان: ۱۱٩‏ 
د» پادشاهی: ۷۷ 
کلیله ودمنه. ۸۹ ۲۴۱ ۲۴۹ ۲۶۴ 
۵ ۱۲۹ قدرت» ۱۳۰ اندیشه‌های 


فهرست راهنما .۰ ۵ ۳۲ 
نج , ۳ یه کاتار 
کمونیسم: . ۲ 
کنزالحيوة : ۲۲۲ 
کوچو منطقة: ۱۳۳ 
کورب ی کوس: ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
کودین» فرقه‌های: ۸۶ ح 
کوشانها» کشور: ۲۱۹ 
کوفه: ۲۴۹۰۲۴۵۰۸۲۴۳۰۱۷۲ فرماندار نم 
کومن: ۶. ۰۱ ۱۰۷ 


کونسولامنتم: ۱۲۳ 
کیهان‌شناسی: ۱۷۱ 
کے 

گایریلی ۲۴۱ 


گالانتری (احترام آمیخته یدسهربانی نسبت 
به‌زنها): ۳ ۱ 

گیران: ۱۷۳ 

گردیزی: ۱۳ 

گروسد؛ رنه ۰ ۳۶ ۸۲ ۷۴ ۲ وشته های‌به 

گریگوارنهم: ۱۱۳ کوششهای‌دم 

شناسب: ۷۵ ۱ 

گل: ۲ ۵سه فرانسه 

گلش‌داز: . ۹٠۱ح‏ 

گنجینۂ زندگی (-گنجینه): ۵۴» ۱۹۹ 

گنوس (-عرفان-شناخت-عرفان غربی): ۴۵ 
طریقت ده ۴۶ جنوهرح» ۵۶ واژ 
بح و , وج تربیعی» ۶۲ فرقه های 


۸ ۰ CVS 6۷۲ (OV, اوه‎ (FA (wm 
٩۱ AD ۳ 

گنوی » کتاب: . ۷ 

گنوستیسم: ۴۶ 


گنوستیک: ۹ ۴۵ ترسای یگری۔ہ» ۴۶ 
گنوستبک‌ها (-عارفان سیحی): ۳۸ آثارنہ» 
٩ ۱ CNA 4۷ ۲ ۶‏ 


۶٩ گنوسگرایی:‎ 


۶ مانی 
گنو سکری: ۱ 


گنوسی: ۵۸ عقاید سح ۱ ع اندیشه حدم ۲و» 
۶٩ ۶۸‏ معلوسات سح .۷ پیشوایان 
بخ , ۷ اساس آندیشه‌های نج ۷۲ 
۷۵ فرقه‌های سح ۵ ۷ بزرگان سس ۰۷۸ 
۰ ۸۵ ۱۰۸ دوگرایی سح ۱۱۵ دید 
بخ |۶١‏ استادان بح ۱۹۳ مر ۲۱ 
۶ بشاسک تجء ۰۲۴۲ ۲۷۰ مبانی 
فلسفی‌ت<؛ ۸۲۷۶ ۲۸۱ سکتب نہ 

گنوسیان (-گنوسیها-غنوسیان): ۰۱۱ ۴۵ 
٩ ۵ ۷ ۵۶ 0۵‏ ۶۱ ۶۲ 4۶۳ 
CV, 4۶٩ ۶۸ ۶۵‏ ۷۴ ۷۵ ۶۷۶ 
CAF ۳‏ ۱ ۰ ۱ ۱۴۴ دوران سح 
۲ گفتار های سح ۴ عقاید سح 
۵٩۵‏ ۰۳ ۲ ۲۱۰ ۲۷۰ تاه نج 
TAI ۷۱‏ 

گنوسیس : ۵۱۷ 

گنوسیسم : ۶۸ ریش سح ۹ ۰ بیشوایان 
خی ۱۸ نوسی‌گری: ۴ . ۶ 
۷ ۸۴ سکب نج ۱۴ ,۲۴ 

گواتاما» بودای هندی: ۲۲۷ 

گوروانگ. ۲۲۷ 


ل 


لئون (معروف به کبیر): ۰۷ ۱ 

لاتین: ۲۸ جهان سح 

لاتینی: ۵ ۰۲ ۰۹۵ ۷ ۹زبان سح 

لاوجود. ۱۲۶ 

لا هوت (-آسمان): ۷۸ 

لايزگانگ: . ۰۷ ۰۷۵ ۸۷ 

در کتاب « Lidiable Premu Dieu‏ ۰ ۲۱۷۱ 
لسان العرب: ۴۷ ۱ 

ذوحة ذهرد : ۱۱۷ 

لومباردی: ۱۱۷ 


لوگوس (کلمف): ۷۱ 


لویاتان. ۸۵ 
لویی: ۱۳۳ 


لیدیانی: ۳۲ 

۴ 

مأسون (برادر حمدان قرمط) مب | 

ماسون (خلیفه) ۵ ۱۵ ۱۹ غ 
(e‏ ۷۴ ۱ 


بابعدالطبیعه» عوالم: ۸ ۲۲ 

سات‌المهودی؛ ۱۳۴ 

ماتریالیسم دیالکتیک, . ۲ 

سادر حیات: ۸ ۳ 

سادر زندکی: ۴۲ 

ساده‌پرستی: 4۶ 

مادی‌کری: ۶ ۷ . ۴ ۲ 

مارپرستان» ۶ سهآفیتن ها 

مارت . ۲۳ 

مارسیون ("برقیون): ۰۴۳۳ ۵۶ .۰۶ ۳ 
۴ ۵ ۶ پیروان نہ ۶۶ عقایدہ» 
۷۶۲۷ فلسفه‌دینی سحء, ۸ کلیسای 
نج (AY CA)‏ ۳ کفته های مج AF‏ 
۲۳ 4 ۱۷۰ ۱۷۱ عقأید بح 

سارسیونیها ( -مرقبونیان): ۶۵ 

سارشاداورمزد: ۱۳۲ 

سارقوس: . ۶ 

با رک (خلیفة پرفیر): ۰۲۶ ۰۲۷ ۲۸ 

بارکس: ۱۲۶ 

سازیار: ۱۷۵ 

حاللند۰ ۰۴۱ ۴۱ ۲ 

ماندائی. ۵ ۰۲۲ ۲۲۶ روحانیان ده ۲۲۷ 
کیش ص ۷۷ افساته‌هتاي ند 

ماندائیان: ۲۲۴ ح؛ ۲۲۵ عقاید سحء ۲۲۶ 

ولیمه‌های مذهبی سح ۲۲۷ 
زاش با هر یبد 

مانداثیان عراف داهران: ۲۲۸۰۴۲۵ 


Tv. 
۷ 
9۸ 
۱ ۱۹۰ 
۲۲۳ "یر رسمه تک حقسیس):‎ 
۱۲ ا آیین سح ۱ حامعةه تج‎ 
ی‎ 


ایح ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۴ ۲۵ تون 
۱ ی و۲ نوشتدهای مہ ۲٩‏ ريشة سح 
وب ۴۰ ۰۴۴ ۵۱» ۵۲ مبلغان ~» 
۵۲ روحائیان سح ۷ چپ 44۸ .. ۱ 
پزرگان سحء ۸ ٩۱۱۳ ۱۱ ۰, ٩‏ 
۷۶ ۱۱۵ دوگرایسی نج ۱۱۷ 
برگزیدگان سحء ۰۱۱۹ ۱۳۲ دین یاران 
, یج ۱۳۳ زئان سح ۳۴ ۱ معید‌های بح 
۵ ۰۱۵۶ ۱۵۸ داستان ده‌تن‌حهء 
4۱٩ ۲ ۱ ۷۳ CIP AFA‏ 
۲۳ تصویرهای سح ۱۹٩‏ 
دوگرایی‌ت<» ۰۲۰۱ ۲۴۳ سومنان 
بذهپ< ¢ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰ ۲۵۶۰۲۳ 
۷ ۲۶ ۲۶۱ کتابهای سح ۲۶۴ 
۷۶ 
بانویان (=زنادقه سقراطه): ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ 
۹ ۱ ۲- ۲۵ خط مخصوص‌نح) و۱۲ 
۳٩ ۰۳۷ ۰۳۶ ۸۳۲ ۰۲۹ ۷‏ سح ت رک 
زبال» . ۰۴ ۰۴۲ ۴۴ ۴۵ دشمنان سح 
۱ آربان سح ۲ج ۶۶ ۶۷ و 
۸ ...۱ ژاژخایی‌هاییه» ۱, ۱ 
لمازنح ع, نہ بالکان» ۱.۵ مح(ح)» 
۷ ۲ ۰ ۱۱۶۰۱۱۲۱ عقاأید 
شبیه بخ ۱۱۷ ۱۱ ۸۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۴ سالف4<» ۱۲۳ ج ۱۳۱ 
امہ ۱۳۴ آزژارحء ۱۴۵ ۰۱۴۶ 
۱ آغازکار سح ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۸ 
تعقیپ سح » ۱۵٩‏ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۶ 
بیان عقاید سح ۱۶۷ ۱۸۰ ۱۸۸ 
۹ ۲۲ ۴6 ۱تشریفات"-<» ۵ ۱۹- 


فهرست راهنما ‏ ۳۳۷ 


۷ ۰ ۲ ۰۵ ۰۲۲۳۲۲ ۲۲۴ 
۹ پیامیر سح ۰۲۳۲ ۰۲۴۷ ۰۲۴۹ 
CAY ۰‏ ۸۲۵۶۰۲۵۴ ۲۵۸۰۲۵۷ 
۳۷۶ 

مائویت: ۵۲» ۱۶ سه مانوی‌گری سه 
سائیکه‌ایسم 

حافوی چینی » رسالةء ۳۳۳ 

سائوی کشی: ۱۰۸ 

مانوی‌گری: ۱۲ سرلوشت سح » ۵ ۰۲ ۵۱۰۲۶ 
۹٩ CAA ۰۵۶ ۲‏ ۰۱۳۴۱۱۴۱۰۸ 


۵ ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۰۲۱۲ ۰۱۸۹ 
۷ جنگ بح» ۱۹۸ ردوجرح بدء 
YF. ۰۲۲۹ ۲۲ ۰۲۷ ۹‏ 
۴ گسترش نحء و۲۵ و۲۷ سے 
بانویت سه سائیکه‌ایسم 

ما نویگری قرون وسطايی : ۱۴۱ 

بائویه: ۵۶ ۲ 


مانی؛ ۰4 , ١‏ و | کثر صفحات کتاب 

۱٩۷ مانی‌شناسی:‎ 

مائی‌شناسان: ۵ ۲۲ 

مائیخه (-مانیکه): ۲۰۱ ۱ 

مانیکه‌ایسم (مانویگری): ۲۶سه مانویگری 

مالی‌گری: ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۸۹ 
٩۶ ۵‏ نظام بح 4۸ ۵ شناعت 
بح , ۱ پایه‌های اصلی س<ء , . ۱ 
پروندة هسالد سح» ۳, ۱ ۴, ۰۱ ۱۰۸ 
۴ 6 ۱۷ ۱۳۲ ۴۷ ۱ 
۱۹۹ 

عا نی پین عافی: ۱۱۶ 

ماثی و دیی او: ۸۲۳ ۲۲۴ 

ماوراء‌النهر: ۵۲ ۱۳۱ 

ماهائیال* ,۰ ۷ عسی در نظر سح 

مبادلة کالاء ۱۲۸ 

مجلۂ آ سیاهی: ۲۲۳ 

مجوس: ۴۴ ح» ۲۵ ۱۸۷ فرزندان سح » 


۳۳۸ 


۲ ۵۵ ۴ 

مجوسان۰ ۱۷۴ قرزندان سح ء ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ 
VA. ۷‏ 

بمرحکم تفتش ۰ ۳۲ سه دادگاه تفتبش عقاید 

محمد (ص )۰ ۱۵۶ ۲۴۴ 

محمدین ابی‌العوجا: ۲۴۹ 

بحمدین احمد ملطی: ۲۵۳ 

محمدین احمد نهرجوری: ۴۲ ۲ 

محمدین اسماعیل‌ین جعفر صادق (ع):۱۵۶» 
۲۳ ۱ 

بحندین سین ۱۷۴ 

سجمره؛ . ۱۸ 

محمود غزنوی» ساطان. ۱۷۷ دوران بح ء 
۷ ۵ ۰۲ 

مختصوالدول: ۴۷ ۲ 

مدائن؛ . ۸۱۶ ۲۳۶ شهر سح 

بدرسی» حکمای: ٩۲‏ 

بدیترانه. ۱۸ کشورهای مجاور سح ۲۲۷۰ 
کرانه‌های سح ۲۲۸ 

مد یذةالعادی» . , ۲ 

سذهبی۰ ۱۷۳ فرقه‌های حء ٠۸۶‏ قیود 
سء ۲ ۲ جایعه تبحم 


ما نی 


سرندان: ۱۴۵ 

سردضی» سید: ۵۴ ۰۲ ۲۵۹ 

مرجثه: ۲۵۸ 

مرده‌پرسنی: ۶۶ 

سرقیون۰ ۴۳ ائجیل جح ۱عء ۶۳ ۱۶۹ 
, ۷ درباره سح » ,۱۷ پیروان نہ سه 
مارسیون 

مرقیوئی»گروههای فرعی* ۶۶ 

مرسریم: ۲۵۳ 

سریخ: ۴ ۸۲۳ ۲۵۷ خنجر ده 

مریم (< مریم عذرا): ۰٩‏ , ۲۳ 

هواهیر: ۱ . ۲ 

مزداپرستی: ۲۲۷ 


سزداگرایی: . م 

ِِ__ ۶ ععئویان رم 

مزد ت ۰۱۶ ۰۳۰ ۳۲۱ ی 
۴ اندیشه‌های نہ ۶ ب 
۳۷۶ 9 ۶و 

مز د کگرایی: ۱۷۲ ویژگی‌مم 

مزد کیان: ۰ ۰۳۲ ۸۱۵۲ ۱۷۲ 
۷۲ ۷۶ ۲ 

مز دکی‌گری: ۰ ۳ ۱۴۳۷ 

مز دکیه: ۲۵۶ 

مزدیسنانی: ۲۷۵ 

سزگتها: ۱۷۷ 

۱ ۸۶ ۵ ٠: مستجلب‎ 

مستنصر: ۱۸۸ 

مسجا: ۷۷ ۱ 

«سملمان: ۱۲ در کشور های سح» ۲۴ مردم 
بح ق ۲» , ۳ ۱۲۸ استادان نازی‌ح, 
۸ ۱۳۹ ايران حء. و۵ ۱ سپاهیان» 
. ۵ مجاهدان سء ۵۴ ۱ سردیان نہ 
۴ لیفة جح ۱۵۵ ۱۵۷ ۱۶۰ 
اشکریان‌سح» ۱۷۹۰۱۶۱ نویسندگان سحء 
۴ ۵ ۲فاستان‌نح ۲۶۳۰۲۶۲ جنگاورآن‌نه 

مسلمانان؛ ۳ ۷ کتابهای بح ۲۴ء ۳۴ ۰۱۳۲ 
سرزبینهای سح ء ۸۱۳۴ ۱۳۵ عقاید ہہ 
۶ . ۱۴ پیشوای سحء ۱۴۶ ۱۴۹ 
راه ورسم نج CBD,‏ ۵۲ ۱ ۱۵۴ ™ 
غبر عرب» ۵۵ ۶۱ ۱۵۹ خلیفشح ۱۶۴ 
۱۶۸ کتاب آسمانی بح ء »۱۶٩‏ ۱۷۴ 
شمشیر های بح » ۷۵ سياه یج ۱۷۶ 
۰۱ ۵ ۱۸۶ تود بح » ۱۹۳ 
کتاب دینی سحء ۹۷ جهان سح ۱۹۸ 
لوشته های سح ء ۵ ۲۲ آزاز نج ۲۳۶ 

پیشوای بزرگوار سح ۲۴۶ ۰۲۴۹ ۲۵۸ 

سبانی آیین بح وق ۲۶ ۲۶۲ 

حقوق بخ روا YY,‏ ۲۷۳ ۲۷۸ 


۱۸۰ 


اوند پزرتكث نج ,۲۸ سرزبینهای بح 
۱ 0 ۲۶ لقاب تج ۱٩۳‏ محیط تج 
۲۵۳ ۱ ۲ ۲۶ 
,نها ح» ۰۱۸ ۸ ۲۵ میااد 
۵٩ »۵۵ ۰۳۶ ۳۲ ۳۱ ۳‏ مرگ سح 
2 , ۶۱ بدعتگرایان دین سح » وی 
1 ۶ ۷۵ اصول دین سح و۶ 
۴ننارهای نج ۸١‏ الجیل سح ۸۳ 
| پایه‌های اسرائیلی دین سحء ۸٩‏ . » 
OYY ۲ ۵۶۵ ۱۱ ۱‏ ۰۱۲۲ 
۱ . ,۲ حواریان سح ء ۰۱۵۶۰۱۴۴ ۰۱۹۹ 
۱ ۲ ۲ ۰۴ ۱۱۰۲ ۲مبأنی‌دین سحء ۲۲۱۷ 
۱ ۴۶ ۲ ۷۲ ۶۲ ۷ ۲۶ ۷۵ 4۲ ۷۶ ۲ 
۱ 
| 


a 


سیعی: ۱۰ بدعت‌گزاران سح » ۱۱ راهبان 

بح ۰۱۲ ۲۴ کشورهای نہ )ھ۵ ۲ ۰۲۶ 

۱ ۰۸ ۳۱ شهیدان بح ۳۲ وع .۸ 
جاع نج ۽ ۹۱ الهیات بح ء ۹ علم 
کلام نحم ۲ بدافعان نح¿ ېې 
CTYTA ۷‏ ۷۶ ۲ ۷۸ ۲ 

سبحیان: , ۱۱٩ ۰٩‏ اصول عقاید سحء ۲۷۸ 
خدای نہ 

سیحیت؛ ۲ نفوذ عقاید سانی در سح » ۸ ۲ 
۵ کلیسای م رکزی سح ۸۹ ۷ 
۰ قانون اولیه ح» ۲۷ ۲ 

شائیان: ۷۳ 

ری ۲۴۴ 

سمس = اتف ۲۲۳ 

صحف ریق (قرآن سیاه)۰ ۲۷۱ ۷۲ ۲ 

هر ۱۱ ۱۲ ۵۲ کشور جح وھ 6۶٩‏ 
۴ وضع بح » ۵۵ ۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ 
۷ ۲ ۲۶ ۷۷ ۲ 

تصری: ۷۱ بائوت سح » ۵ ۲۲ هرسس نح 
۷ آندیشه های بح 

مصعب: و ۱ 


مطیع‌ین ایاس: ۲۵۴ 


فهرست داهنما ۰ ۳۲ 


مظاهرا لشعوبیه فی الا دب‌العربی: ۲۵۸۰۱۶۱ 

معاد: ۰۱۸٩‏ ۲۴۳۸ بطلان نم 

معاویه: ۱۶۳ 

معید: ۵۲ 

معتزله: ۰۲۴۳ ۵۴ ۲ از بزرگان ہہ 

معتصم: ۰۱۷۴ ۱۷۵ افشین سپهسالار سم 
۷ لشکریان سم 

معنضدابن عباد: ۷سپیعع۲ 

معجز؟ کاتانی: ۱۱۲ 

معنوی» عوالم: ٩۷‏ 

بغ: ۴۴ 

مغان۰ ۲۲۶ 

مغنسله ( = تن‌شویان): ۵۶ 

مغرب: ۷۳ ۱ 

مغربی: ۰ ۱۶ 

مغثی: ۱۶۸ ۱۷۰ 

دغولان (- بغولها): ۲۲ جنگ نہ ۲۷۴ 
تاریخ سم 

مفاقيح العلوم: ۲۵۶ 

مفصل بن عمرالجعهی: ۰۱۶۴ ۱۶۵ 

عقا صد الفلاسفه- ۷۸ ۱ 

بقندره ۶ دوران نم 

۲۶۶ ۲ ۵۸ ۰۲ ۴٩ مقریزی:‎ 

مکتفی: ۰۱۷۶ ۱۷۷ لشکریان نم 

سکه. ۱۷۶ 

ملت‌پرستی: ۰۱۲۸ ۲۵۹ 

ملت‌دوستی: ۱۳۶ 

ملحد: ۴۵ ۱ ۰۱۴۷ ۱۸۰ آخنرشماران سح › 
۸ فیلسوفان سم 

سلحدان: ۴۵ ۰۱ ۱۵۷ کشتن مه ۲۶۱ 


بلحد کش: ۱۴۵ 


ملحد کشان: ۱۴۵ 
بلکانورا۰ ۲۲۶ 
بلک طاووس: ‏ ۰۲۷۱ ۲۷۲ زیارت بح ء 


۷۳ سه شیطان 


۳۰ مانی 


ملک‌الظاهر» ۲۶۷ 

ملکی» شیخ ابوالفضل: . ۲۵ 

منانق: ۲۴۸ 

بناندرء ۷۸ 

بتجمیی + ۰ ۱۸ 

من‌سگورا [ازدژهای کاتارها]: ۱۱۶ 

منصور: ۶٩‏ ۱دورال خلافت سح ۰۲۶۶ ۲۶۸ 

مواعظ ۰ ۴ ۵ 

موالی: ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۱۳۷ سح ایرانی نژاد» 
۳۸( ۱۳۹ ۱۵۱ ۰/۱۵۴ ۱۶۱۱۶ 
٩۲۵۸ ASA ۳‏ 
غریزی بح » ۲۶۳ 

سوبدان۰ ۰۲۹ ۵۳ ۱ فرسانروایی سح » ۲۷۳ 

سونه: , ۱۶ 

۰۱ ۵۶ ۲ موسی: ۷۵ ۷۶ ۸۱ ۸۵ چوپ‎ 
YY. TAY 

مولاء ۲۶۲ 

مولنانل۰ ۱۷۷ 

مولر (پروفسور): ۰۴۱ ۲۰۰ 

مولی: ۰۱۴۱ ۱۵۴ , ` 

سون باتور [سناطقی است]: ۱۱۲ 

مولت پلیه» مدرسة. ۸ ۱۲ 

مون سگوره دژء . ۰۱۱ ۱۲۴ 

موو فزیت‌ها: ۲۷۵ 

مونه [لغت]: ۱۳ 

مهسنک سان ساراره ۲۲۳ سه قسیس 

بهدی: ۰۱۵۷ ۰۱۶۹ ۲۴۸ ۲۴۳۹ رئسی 
حاسوسان بح و۵ ۰۲ ۲۵۲ ۲۵۴ 
۲۵ ۲۶۱ 


۲ تعصب 


٩ ۸ بمهرداد.‎ 

میان‌رودان: ۷ ۰۲۲ ۲۷۷ 
میت 107006 افسانة: ۵ ۱ 
میتر = آیین مهر: ۱۶ 
میتراتوم‌ها؛ ۱۶ 
میترایی» روحانیان. ۱۹٩‏ 


میرها: ۲۷۲ 

سبس : ۳۳ ۲۵ 

۱٩۶ میسترال:‎ 

میسترهای یاستانی: ۷۲ 

ميلا (نام جدیدمی‌لو): ۱. , 

٩ ۷ میلان:‎ 

می‌لود ۱۰ 

می لیس ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

میمون‌این دیصان: ۱۷۳ ۱۷۷ 

مینک کیانوه دین روشنایی: ۱۳۲ 

ن 

ناتاف» آندره- ۲ ۱ 

ناخودا گاه» ضیر: ۱۱۸ 

نادرپور: ۷۷ ح 

ناسوت (- من): ۷۸ 

ناصبی: ۱۳ 

۱٩۳ تاصرخسرو:‎ 

تاصری» عسی: ۸۳ 

نامه بنیادی» رسال ۲۲۹ 

ناهه‌های‌ست‌پل: ۰۶۴ ۸۱ 

۲ .٩ ناهید:‎ 

ثبطی: . ۱۶ ملتهای سختلف سح 

۱۸٩ تبوت:‎ 

خطبةا لنیهرفیالهجا یبا لبردلمحو: ۲۴۸ 

نسطوری: ۷۵ ۲ جامعۂ ترسایان سح 

نسطوریان (- نسطوریها): ۲۲۷ کیش *» 
۳۷۵ 

نصاری. ۵۵ء ۱۹۱ دیس سح ۲۲۳۷ ۲۴۴ 
داستانهاي سح ۲۵۱ 

نصره سیدحسین: ۲۶۷ 

نظام : دربارة عقاید: ۴۴ ح 

نظمالجوهر: ۲ ۲۵ 


تعمت‌انته جزایری» سید: . ۲۵ 


ی «- نیوشا ک): ۴ Noe‏ ۲۲۳ 
ان ر- سماعان): ۴۴ 
ا e,‏ ۶۳ 

a 
ادلو ۷۰ مذھب ۔ہ »۵ ۲۲ اصلاحات‎ ۱ 


ی 
ABP, , |‏ ۲۴۴ 
e‏ 
ای جلال: ۰۱ ۷۲ ۲ 


نوس؛ ۵۸ 

ریت (“ پوسیت): ٩‏ سه مریم 

ولد که: ۲۴۱ 

پاوند: ۱۱۹ جنگ سح ء ۱۳۵ شکست سح 
نپروان۰ ۱۳۸ جنگ سح ۲۵۲ اهل سح 


نیاپش‌ها: ۵۴ 

نیکلا ( کشیش) : ۶۱ 

نیکوته۰ ۵۶ 

نیکولائیت (گنوسیها): ۶۱» ۸۶ ح 

نبل (سورخ): ۱۱۱ 

تبوشا کے ۱.۰ 

نبوشاکان (- سماعین)۰ 4۹۶ 44۸ ۱۱۷ 
۲۳۰۳۹ 
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۱۱٩ واترلو:‎ 

واسیلی. ۶, ١‏ فرقة سح » ۱,۷ 

والانتین۰ ۱ ءسه والنتین 

ولالتن: , ع» سبوالنتین 

والنتین (-والانتن -ولانتن): ۸۴» ۸۵ 
جهان‌بینی سح 

دجه دیی: ۱٩۳‏ 

A. ٠لصا وحدتء‎ 

وخشور پا کت ۱۵٩‏ 

ودی» حکمای» ۲۲۷ 

ولید: ۵ ۲۵ خبر قتل سح 


۳۳۱ 


فهر ست راهنما 
ویدن‌گری (خاورثناس سوئدی): ۲۲ 
۵ 


ھادی: ۰۱۵۷ ۱۵۸ روزگار سح 

هارون‌الرشید: ۸ ۱۵ 

هجین (فرزندان غیر عربان): ۴ ۱۵ 

هخامنشی: ۲۷۴ دوران پادشاهان سم 

هخامنشیان: ۲۷۷ پایان کار سح 

هرا کلیتوس: ۷۳ 

هرئیک ( = برتد): .۸۰ 

هرماس: ۱۹۹ 

هرمز ۰۲۲۵ ۷ ۲ ۲ 

هرسزان۰ ۱۶۱ ۱۶۲ 

هرسزداردشیر: ۲۱۹ 

هرسس : ۰۴۱ ۷ ۶ ۷۱ ۳ ۱۱۷ ۲۲۵ 

هرمیاس - ۳۲ 

هروله (سرحله‌ای از اعمال حجاج): ۲ ۲۵ 

هشام‌بن‌الحکم: ۱۶۷ 

هلال خصیب: ۲۷۶ ح 

هلن۰ ۰۷۶ ۷۷ 

همدال؛ ۲. ۲ 

هل» ریشارد: ۸۷ غزلهای سح 

هموزاکك- مو ژک (< رسول-معلم): ۲۲۳ 

هند. ۲۲۷ جلکه‌های سح , ۰۲۴ ۲۴۴ 
افسانه‌های کشهای ۔ہ › ۲۷۸ ملل - 
کهن سال سح , ۲۸ 

هندوان؛ ۳ ۲ 

۱۵ ۰6۱۳۵ 1۷ . »۵ . ۰۴۹ ۰۴۱ هندوستان:‎ 
۲ VA ۲۲۲ ۷ 

هندی. هه عناصر بح ۱۵۴ . ۱۶ بلتهای 
نختاف بح ۲۲۷ افسانه‌های نہ » 
۳۸۱ 

هنینگ» .. ۲ 


هوشنک. ۱۳۶ دین ح» ۱۴۹ 
هومه‌لی‌ها: ۱ . ۲ 


۲۳ مانی 


هونگبای: ۱۳۳ 

ه هگه‌سونیوس ۰ ۱۹۸ 

هیپولیت: ۸۴ 

هیپون: ۰ سح و حوالی آن» ٩ه‏ شهروندان 
س 

هیربدان: ۱۵۲۳ فرسانروایی سہ» ۷۴م 
سازاند- 

هیولی: ۷۴ 


ی 


یادداشت‌های‌گزوینی: ۴۵ ۸۲ ۲۴۶ 

یاسپرس» کارل: ۴۷ 

۸٩ : یامپلیخوس‎ 

یی (تعبددهنده -تسیدگر): ۰۳۷ ۸۷ 

یحبی‌بن زیاد. ۵۳ ۰۲ ۲۵۴ 

يرس وک . ۱۶ 

یزدان: ۱۳ 

یزدان پوریادان۰ ۲۵۲ 

یزد آمد (خروهخوان = آردا): ۲۲۳ 

یزدگرد. ۹ ۲۴١‏ دوران بح دوم 

یزدیها (- یزدیان) ۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

یزیدی‌گری۰ ۲۷۲ 

یزیدیها (« پزیدیان). , ۰۶ ۰ ۰۲۷ ۲۷۱ 
عقاید مذهبی سح ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

یعقوب‌این داود: ۲۵۲ 

یعقوبی: ۲۵۱ 

یقطین۰ ۲ ۲۵ 

یوحناخروسوستوم (زرین دهان): ٩۳‏ 

یونان: ۱۸ آیین نج ٣۲‏ فرهنگ 
بساستالی ح» ۵۲ء ۶4 نلسفة کهسن 
نج ,۷ فلاف جح ۸۷۱ ۷۲ حکمای 


۲ 0 4 ۲ A, AEF 
_ تکمت باستاز‎ ۷۸ 
۰ عقاید حکمای نم ۳ ی‎ ۱ 
FF داستانهای ہہ ود‎ 
فرهن؟‎ ٩ یوانی: ۰۳۲ ۵۸ زبان سم,‎ 
او‎ DUD 
و5‎ ۰ ۲ . 
منش سح ۲ ۲ ۲ فرهنگ سم‎ 
۱ب‎ ۰۷ . ۶٩ یوئانیان:‎ 
YY 


یونان‌گرایی: ۴۵ 


یونان یگری. ۷١‏ 
یهواء ۷۸ ۲ 
بهود: ۰۴۲ ,۰ ۰۷ ۸۳ کتابهای سح وې 


۵۸ ۰.۳ ۲ کیش ۰-7 ۰۲۵۱ ۲۷۲ 

بهودی۰ ۰۷۶ ۸۲گفتار دیگر سولان به, 
۴ بینش سم ور ۶ دین سح 
۷ آندیشه‌های‌ه, ۲۳۷ ۲۶۶ 
داستانهای‌نه 

یهودیان: ۸۳۳ ۰۴۳ ۵۵» ۶۲ خدای مه 
۶۵ رهایی نم وو آیین های نج 
۷۱ نج ایی‌کند رید ۷۶ ۸۱ کتاب بص 
۱ کفنه های بح ) ۲ آخرین پیغمیر» 
۳ 6 خدای بح وه CB‏ ۱ ۱۲۱۷ 
۲۸ ۶۷ ۱ ۵ ۵ ۱: ۵۷ ۷۳۱ ۱ ۸۳ ۱ 
۴ ۲ پادشاه موعود سس 4۲۲۶ ۲۷۸ 

یهوه. ۰۱۱ ۰۴۲ ۶۲ ۶۳ سح ی سفا کك» ۶۵ 
دشمنان سح , ۶, ۲ عصیان پرنم 

یهودی‌گری: ۴ء آثار سم 

یهودیه ( = اصریه): ۴۳ 


تا سیر 


پر کبیر منتشر کوده است: 


اذ میراث صوفیه 


,کر عبدالحسین زرین کوب 


رز میراث صوفیه» پژوهشی است د رباب تاریخ تصوف با کوششی برای‌ارزیابی 

بیراث صوفیه. دراین کتاب از دنیای صوفیان» دورنمایی نرسیم شده است ورشتیها 

و زیبایبهای عالم تصوف بازگو شده است. بنیاد کتاب بر نقد و تطبیق درعرفان 

عام است و احوال و عقاید صوفیان سورد نقد و عیارسنجی قرار می‌گیرد. 

عنوان بخشهای کتاب چنین است: قلمرو عرفان» زهد و محبت» شيخ و خانقاه» 

حکمت صوفیه» دفتر صوفی» تصوف در ترازو از میراث صوفیه. 

پس‌از بحث و بررسی عرفان عام» جنبه‌های نظری و عملی عرفان» تصوف اسلامی 
و عرفان و حالت عارف» نظریه‌ها و فرضیه‌های دانشمندان غربی و خاورشناسان 
دراین باب بیان می‌شود» مفهوم عرفان و فروع آن دربین اقوام مختلف و فیلسوفان 
ومتفکران» عیارسنجی می‌گردد و احوال صوفیان بررسی می‌شود. اصطلاحات صوفیان 
و روابط و نزدیکیهای فکری آنان با سایر فرقه‌ها بیان می‌شود. از ادب صوفیه و 
تنوع آن» کتابهایی درباب سیرت و اقوال و مقامات مشایخ و ارزش میراث صوفیه» 
صوفیه و طبقات اصناف» ویژگیهای اخلاقی صوفیان» برخوردهای تصوف با سیاست» 
همدردی در مصائب‌ام» تأثیر صوفیه در تهذیب و تربیت» ماهیت ومنشأً نتوت» 
تعریف تصوف و صوفی» انسا نکاس ل و طبقات اولیاء منشأً اجتماعی تصوف» همدردی 
درمصانب عام» تأثیر صوفیه در تهدیب و تربیت» باهیت و منشأً فتوت» تصوف و 
امثال و حکم عامیانه» عشق و اقسام آنشرح الفاظ عاشقانه در اشعار صوفید» فرقه 
و خانقاه» ملامت» ابدال» حابلسا» حابلقا..... تصوف با سیاست‌تصوف وابثال و حکم 
عامیانه» عشق و اقسام آن» شرحالفاظ عاشقانه در اشعار صوفیه» خرقه وخانتاه»ءبلامت» 
ابدال» جابلسا» جابلقا.... سخن می‌رود. 


ح حدیوئیسم پژوهشی ی اسر سخت‌ترین دشمنان 
نقابدار یدای پیشرو روز دار ماءزیرا جریاتی است ارتجاعی و 
به‌بور ژوازی بهود. بەعلاوە صهیو یسم که ازجانب همه نیروهای ارتجاعی 
حمایت می‌شود» بیشتر و قومی بورژوازی يهود را جذب کرده وخود 
به‌صورت تمایل عمدهآن در آمده و ویژ گیهای ارتجاعی نوینی یافته است, 
صهیو نیسم» ایدئولوژی ودستگاهی است با شعیه‌های گوناگون ساژمانها و 
سیاست عملی بورژوازی ثروتمند يهود که بامحافل انحصاری ایالات متعرة 
امریکا.ودیگر کشورهای امپریالیستی دست اتحاد داده است. محتوای اساسی 
صهیو نیسم عبارت است ازشوونیسم جنکجو و ضد کار گری. صهیو نیسم که 
برجوامع مترقی و جنبش زحمتکشان می‌نازد»درحقیقت با جنیش آزادی ملی نیز 
مخالفت می‌ورزد. گواه بارز این مدعا تجاوز اسرائیل علیه کشورهای عربی 
است که در ژوئن ۱۹۶۷صورت گرفت. بخشهایی از کتاب صهیونپس ازسلسله 
دروغهای فاجعه آفرین تاریخ سیاسی عصرما پرده برمی‌دارد وثابت می کند که 
اسرائیل نمی‌توائست به‌تنهایی بااعراب بجنگد و نیز ازعوامل و کشورهایی 
سخن می‌گویدکه ذهن مردم کشورهای ارو پای غربی و ایالات متحد امریکا 
را به‌سود اسرائیل آماده‌کردند واطلاعات لازم راکردآوردند وبرخی اسرار 
نظامی وسیاسی کشورهای عرب راکشف کردند ودر اختیار اسرائیل گذاشتند 
و به‌اسرائیل كمك کردند تا معاملات مالی و نظامی را در پشت پرده انجام 
دهد 


دا نان نامی اسلامی 
آقایانی چاوشی 
ایی دا نا نامیي اسلاحی» به‌عنوان مقدمه ابندا ازکیمیاگری بحثی‌م‌ی‌شود. 
7 تحت عنوان صنایع شیمیایی اسلاسی» از ساختن‌قند و شکر وکاغذسازی» 
سازی و دیگر عناصر شیمیایی که در شیمی جدید کاربرد علمی دارند و 
بار توسط شیمیدانان اسلامی کشف شده‌گفتگو می‌شود. همچنین آیده است 
ایرائبان از دیرباز لفت وقدر وگاز را طبیعی می‌شناخته‌اند؛ «در دور اسلامی» 
E‏ مسلمان به تحقبق علمی دربارة لفت و سایر مواد آتش زا پرداخنند» از 
پ علمای اسلامی چنین بری‌آید که آنها از خواص نفت وقیر وگاز طبیعی 
۶ آگاهی داشته‌اند.» ص و ۲ 
از بحث از مواد وعناصر یک هکیمیاگران یا شیمیدانان اسلامی‌می‌شناختند؛ 
, حال و آثار شیمیدانان بزرگ اسلامی بیان شده است. دراین مبحث ازجابربن 
بن با شگفتی‌و شیفتگی یادشده و تا کندشد هکه‌حابر برای اولین بار اسبدنیتریک 
بوهرشوره) را از تقطیر مخلوط زاج سبز و زاح سفید و شوره بدست آورده است. 
:بحمد زکریای رازی به‌عنوان بنیانگذار شیمی نوین یاد شده» «رازی برای 
بلن‌بار الکل را از تقطیر مواد قندی و نشاسته‌یی بدست آورد و آثرا الکحول 
نید.» ص 1 ۲ ۱ 
مچنین مختصری از زندگی ابونصر فارابی و اث رکتاب او د رکیمیا به‌نام «سالة 
جوب صناعةالکیمیا بحث کرده و می‌نویسد: «فارابی درباب کیمیاو استحالة 
نامر با جابرین حیان و زکریای رازی همعقیده بوده و بەصحت عمل کیمیا ایمان 
ناته است...» ص ٤۲‏ ۱ 
آز ابوریحان بیرونی و نظریه‌های او در باب عناصر طبیعی نیز نسبتاً به‌تفصیل 
کننگو شده است. دیگر از ابوسینا» ابن امیل» مسيلمة مجریطی» محمدین عبدالملک 
الصالحی‌الخوارزمی» .طغرایی» حبیش تفلیسی» ابوالقاسم عراتی» جلد کی» شهریار 


بهمفیار»... بت شده ات 


جعفر آقایانی چاوشی تا کنون متجاوز از صد مقال علمی و اجتماعی نوشته و در 
, مجلات. کان مجله ریاضیات؛ آ شتی با دیاضیات؛ ماهنامة آ موزشوپرودی؛ نگیین» 
«دکی؛ فرهنگ و زندگی؛ بنیاد؛ پيك جوانان؛ به چساپ رسانده است. وی 
همچنین د وکتاب دیگر دردست چاپ دارد یکی‌حکيم عمر خیام به‌عنوان فیلسوف 
د ریاصیدان و دیگری کتابشناسی توصیفی‌فارابی به زبان انگلیسی و فارسی است. 





عرفان «وذوق ۱ 
د کتر خلیفه عبد الحکيم 


ترحمه احمد بح‌دی و احمد میرعلایی 


کتاب عرفان مولوی دارای ده فصل است. نخست از سولوی و معلومات او , 
دورهای که مواوی در آن بسر برده و عاوم و اطلاعاتی که زمینة فکری او 9 
ساخته سخن می‌گوید و بطور خلامه جر تصوف را از نخستین زاهدکه در 
دنیای اسم لقب صوفیگرفت تسا زمان مولوی #رزسی سی کند وتحول فکر عرفانی 
را در این مدت روشن می کند. 

ضمن بحث ازگوهرجان سأخذ فکری سواوی را که‌نویسنده برقرآن و احادیث نبوی 
مبتنی بی‌داند» معین می کند و اصطلاحات خلق و اسر وکثرت و وحدت ۳ 
تشریح می کند و رسیدن به حان پاک را هدف غایی مولوی می‌داند. آنگاه از 
مسالهً خلقت »خن می رود و عقاید سه‌گانۀ خلق» حلول و صدور بیان می‌شود و 
عقیده مولوی دربارة خلقت انسان بیان می‌شود که بر اساس تأویل قرآن است-- 
و بين انسان و خدا که حوهر وحودی او روح الهی است» رابطه نزدیکی دیده 


می‌شود. 

ودسنده در فصلل چهارم-تحت عنوان تطور-مولوی را معتقد به‌ارتقای حیات 
و تکاسل می‌داند و می کوشد اشعار سولوی را به‌نوعی تنازع بقا تعبی رکند. 
بحث دربارةٌ تکاسل به‌عشق - آن نیرویی که مح رک موجود است در ارتقای به 
زندگی والاتر س کشانده می‌شود و چون عشق سوجب نوعی جبر است» از جبر و 
اختیار بحث به‌سیان‌می‌آید. در فصل هفتم از انسانکامل و ویژگیهای آن و 
مقايسة نظرية صوفیان در باب انسان کامل با نظریه معتقدان به‌اماست در 
اسلام و سنجش میان نبی» ولی و بیان وجوه افتراق آنها سخن می‌گوید. در 
فصل بعدی از فناوبقاگنت وگو می‌شود سپس نظریه‌های مختلف فلسفی» د ينی د 
عرفانی دربارهةٌ خدا می‌آید. واپسین گفتا رکتاب در باب وحدت وجود صوی 


است. 


فهر ست سالا اثتشارات خود دا منتشر کردها یم. عب ازگ شمارة ۲۸ - ۵ايرة رواط عمومی 
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